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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 حوه پذيرش مقالهن: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .ئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول استمس -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     مقاله در سامانه ضميمه شود و     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال           -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :اشدهاي زير ب مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمايند

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  ئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدفطرح مس: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .ه صورت زير تنظيم شودمقاله به ترتيب حروف الفبا و ب

  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 
 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (نده يا نويسندگان    مشخصات نويس  .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشده غيرنويسند. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا بـراي ارسـال                  
داوري به نويسنده مـسئول،     ه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه         كار به داوري، درگا   

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    . د كلمه باشن  1500 تا   1200خلاصه مفصل به زبان انگليسي بين       
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايه بين       لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويژه مقالات دانـشگاه                  .3
 .   شده است، ارجاع داده شودچاپ) س(الزهراء



هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                             پايگاه مجلات تخصصي نور                 

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               ريات كشور           بانك اطلاعات نش



 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
 را از   شـان  از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . قانوني لازم را انجام دهدهرگونه اقدام 

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود فاده ميشباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده است

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه ر مورد مقالات مأخوذ از پايان     د

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 

                                                 
شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1

تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد
  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) ايت اوبا شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شك(

از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب
  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد

هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان       ترجمه  ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -



هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره
  . كتبي از استاد راهنما نيستاخذ مجوز 

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن  علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ         كنندگان يك مقاله  ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهز تخلف، به جز حذف مقالدر صورت احرا 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
 هيئت تحريريه در پذيرش يـا       اما در هر حال   . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه ه مقا نتواند طي حداكثر شـش مـا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند ن با مباحث پايانمحتواي آ% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كنددام هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اق   هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
     . الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه مجلات دانشگاه

  
  )دو طرفه(داوري مخفي

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
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  :1399مشاوران علمي سال 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
  محل خدمت  رشته  خانوادگي

 ريمحمدام  1
  احمدزاده

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  مياسلا

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

هدي سيد   37
  زاده حسين

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

 فرهنگستان
 ادب و زبان

  يفارس

  نزهت احمدي  2

 يدكتر
 خيتار
 رانيا

  ياسلام

دانشگاه 
پريسا شاد   38  اصفهان

  قزويني

 فلسفهدكتري 
 يهنر علوم و

 شيگرا
  ينقاش

دانشگاه 
  )س(الزهراء

ئي زهرا الهو  3
  نظري

دكتري 
معماري و 
  شهرسازي

دانشگاه 
علي شجاعي   39  شهيد بهشتي

  اصفهاني
دكتري باستان 

  شناسي
 هنر دانشگاه

  اصفهان

  محسن الويري  4
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 باقر دانشگاه
اسماعيل   41  العلوم

  شمس
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 المعارف رهيدا
  ياسلام بزرگ

محمد تقي   5
  پور ايمان

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  باستان

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

مقصودعلي   41
  صادقي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  تربيت مدرس

علي بابايي   6
  سياب

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دكتري تاريخ   ناصر صدقي  42  پژوهشگر
  دانشگاه تبريز  ايران اسلامي

محمدرضا   7
  باراني

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
دكتري تاريخ   زهير صياميان  43  )س(الزهراء

  اسلام
دانشگاه 
  شهيدبهشتي

حسن باستاني   8
  راد

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
غلامرضا   44  شهيد بهشتي

  ظريفيان
دكتري تاريخ 

  تهران دانشگاه  اسلام

  شهلا بختياري  9
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
دكتري تاريخ   جواد عباسي  45  )س(الزهراء

  ايران اسلامي

انشگاه د
فردوسي 
  مشهد



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
  محل خدمت  رشته  خانوادگي

عباس برومند   10
  اعلم

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

دكتري تاريخ   سميه عباسي  46
  پژوهشگر  ايران اسلامي

  روح االله بهرامي  11
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
دكتري تاريخ   عيسي عبدي  47  رازي

  پژوهشگر  ايران اسلامي

  علي بهراميان  12
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 رهيدا
 المعارف
 بزرگ
  ياسلام

زهرا عليزاده   48
  بيرجندي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  رجنديب

غلامعلي   13
  پاشازاده

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
نهله غروي   49  تبريز

  نائيني

دكتري علوم 
قرآن و 
  حديث

دانشگاه 
  تربيت مدرس

  مهديه پاكروان  14
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
علي غلامي   50  )س(الزهراء

  دهقي
دكتري تاريخ 

  اسلام

علوم  دانشگاه
پزشكي 
  اصفهان

  منصور پهلوان  15
دكتري 

علوم قرآن 
  و حديث

 دانشگاه
دكتري تاريخ   فريده فرزي  51  تهران

  پژوهشگر  ايران اسلامي

  هديه تقوي  16
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
فهيمه   52  )س(الزهراء

  فرهمندپور
دكتري تاريخ 

  دانشگاه تهران  اسلام

محمدجعفر   17
  چمنكار

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
دكتري تاريخ   سيمين فصيحي  53  اروميه

  ايران اسلامي
دانشگاه 

  )س(الزهراء

ابوالفضل حسن   18
  آبادي

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
  مشهد

نسرين فقيه   54
  ملك مرزبان

دكتري زبان 
 و ادبيات
  فارسي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

اسماعيل   19
  زاده حسن

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
حجت فلاح   55  )س(الزهراء

  توتكار
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه بين 
المللي امام 
  خميني قزوين



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
  محل خدمت  رشته  خانوادگي

سيد توفيق   20
  حسيني

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  باستان

دانشگاه 
عباس قديمي   56  )س(الزهراء

  قيداري
دكتري تاريخ 
  دانشگاه تبريز  ايران اسلامي

  مريم حسيني  21
زبان و 
ادبيات 
  فارسي

دانشگاه 
دكتري تاريخ   علي كاليراد  57  )س(الزهراء

  دانشگاه تهران  ايران اسلامي

ميرهادي   22
  حسيني

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
منصوره كريمي   58  خوارزمي

  قهي
دكتري تاريخ 

  اسلام
دانشگاه 

  )س(راءالزه

حسين حسينيان   23
  مقدم

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 پژوهشگاه
 و حوزه

  دانشگاه
پژوهشگر   جمشيد كيانفر  59

  پژوهشگر  نسخ خطي

  حسن حضرتي  24
دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
دكتري تاريخ   ذكراالله محمدي  60  تهران

  ايران اسلامي
دانشگاه 

  )س(الزهراء

  يعقوب خزائي  25
دكتري 
تاريخ 
ايران 
  مياسلا

دانشگاه بين 
المللي امام 

خميني 
  قزوين

هيم ابرا  61
  فر مشفقي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 امام دانشگاه
  )ع(نيحس

منصور   26
  نژاد داداش

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 پژوهشگاه
 و حوزه

  دانشگاه
  مجيد معارف  62

دكتري علوم 
قرآن و 
  حديث

  دانشگاه تهران

  اين يدشتك فرهاد  27
  

دكتري 
تاريخ 
ن ايرا

  اسلامي

 دانشگاه
دكتري تاريخ   مريم معزي  63  باهنر ديشه

  اسلام
دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

  دهقان معصومه  28
  

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
عليرضا ملايي   64  رازيش

  تواني
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

  فاطمه رستمي  29
دكتري 
تاريخ 
ايران 

  سلاميا

 دانشگاه
 و ستانيس

  بلوچستان
اصغر منتظر   65

  القائم
دكتري تاريخ 

  اسلام
 دانشگاه
  اصفهان



نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
  محل خدمت  رشته  خانوادگي

  آرزو رسولي  30

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  باستان

 دانشگاه
محمدسرور   66  يبهشت ديشه

  مولايي

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

دانشگاه 
 -تهران

  بازنشسته

  قنبرعلي رودگر  31

 دكتري
 و خيتار

 ملل تمدن
  يسلاما

 آزاد دانشگاه
 ياسلام
 علوم واحد

  قاتيتحق و

دكتري تاريخ   طاهره ناصري  67
  پژوهشگر  اسلام

  حسين زريني  32

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

ليلا نحفيان   68  پژوهشگر
  رضوي

دكتري تاريخ 
  اسلام

 دانشگاه
 يفردوس
  مشهد

علي سالاري   33
  شادي

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
دكتري تاريخ   مرتضي نورائي  69  هياروم

  ايران اسلامي
دانشگاه 
  اصفهان

محمدرضا   34
جمشيد   70  پژوهشگر  نقشه نگار  سحاب

  نوروزي
دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه پيام 
  نور

محمد   35
  زاده سلماسي

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
مريم نوري   71  زيتبر

  امير آبادي
 خيتار يدكتر

  ژوهشگرپ  ياسلام رانيا

اسماعيل   36
  سنگاري

دكتري 
تاريخ 
ايران 
  باستان

 دانشگاه
          اصفهان

  



 13 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

  

  فهرست مطالب
  

 هاي تاريخي در پژوهش» بيان مسئله«شناسي  آسيب
  )تاريخ ةهاي كارشناسي ارشد رشت نامه پايان:  مورديمطالعة(

  پور پور، حسن رمضان محمدتقي ايمان

38-15  

  شيعيان هاي  نگاري  رديهوضوعاتميان زمان نگارش و م سنجي نسبت
  ) هجري اول قرن پنجمةتا نيم(

  سعيد طاوسي مسرور، محمد ولوي علي، مهديه پاكروان

68-39  

  اي مورخان  رشتهةترين وظيف باب مهم در
  حسن حضرتي

87-69  

  نگاري دكتر ناصر تكميل همايون آناكرونيزم و ايستار دوكسايي در تاريخ
  يعقوب خزائي

107-89  

  هاي كمكي تاريخ از منظر باستاني پاريزي ت توجه به دانشضرور
  )شناسي جغرافيا و باستان: مطالعة موردي(

  هادي وكيلي، علي ناظميان فرد، آبادي فخري زنگي

131-109  

 رواديـان    نگـاري   اي تـاريخ   بررسـي مقايـسه     منبـع تـاريخي؛    ةمثاب استفاده از شعر به   
  ابع تاريخي اسلامي و منديوان قطران تبريزيآذربايجان در 
  اسماعيل شمس

154-133  

  السلطنه  در خاطرات روزنگاشت قهرمان ميرزا عين تحليل ساختار روايت
  سميه عباسي

177-155  

  التواريخ  مجمع و التواريخ  جامعمطالعة تطبيقي تاريخ پيشداديان در 
  محمدرضا غياثيان

204-179  

  الاسلام شهيدي خوانساري  از دلايل اعدام ثقهالوزاره اعظامنقد روايت 
  بر پاية اسناد نويافته

  مسعود كثيري

237-205  

   به كارنامة دكتر حائريهنگاهي دوبار
  )نگارانة دكتر عبدالهادي حائري  هاي تاريخ  زندگي، آثار و انديشهنقدي بر كتاب (

  عليرضا ملايي تواني

263-239  

  بنياد داده نظريةبر اساس  مشروطه عصر هاي نگاري خاطره در عوام مفهوم بازنمايي
  هوشنگ خسروبيگي، ناصر تكميل همايون، محمدامير شيخ نوري، فاطمه نصرالهي

296-265  

  تاريخ سازي  و كاركرد آن در همگانيتاريخ جايگزين 
  زهره رضايي، مرتضي نورائي

320-297  
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
 هاي تاريخي در پژوهش» بيان مسئله«شناسي  آسيب

  1)تاريخ ةهاي كارشناسي ارشد رشت نامه پايان:  مورديمطالعة(
  

  2پور محمدتقي ايمان
  3پور حسن رمضان

  02/02/1400: تاريخ دريافت
  31/04/1400: يرشتاريخ پذ

  چكيده 
اساسي پژوهش كـه از آن طريـق پژوهـشگر بـه            واقع ركن     از اجزاي اصلي و در     يكي

از تعريـف درسـت     نبـود   دليل    به .است» بيان مسئله «پردازد،   توضيح مسئلة پژوهش مي   
و سـؤال    موضـوع عنـوان،    پـژوهش، نظيـر   با ديگر اجزاي    آن  و نيز خلط    » بيان مسئله «

شـايد  . شـود  گرفتن آن مـي     باعث ناديده هاي تاريخي      در پژوهش  پژوهش، اغلب    اصلي
مفـاهيم  بـراي   تعريـف درسـت   نبـود  ناشي از نارسايي و   اغلب اشكالاين  بتوان گفت   

طـور عـام و در تـاريخ         در علوم انـساني بـه      » پژوهش روش «در متون پژوهش  اساسي  
هـا و    رسـاله  در،   تـاريخي  يها  در پژوهش  توان  را مي  بازتاب آن  كه   ستطور خاص ا   به

شناسـي    بـه دنبـال آسـيب      پژوهش حاضر . كردمشاهده   هاي دانشجويان تاريخ   نامه پايان
ي تـاريخ ي  هـا  ها و پژوهش   نامه  در پايان  »بيان مسئله «نبود شفافيت يا نقصان در مفهوم       

مـسئله  از بيان   تعريف صحيح   نداشتنِ  دليل    كه به  دهد نشان مي هاي پژوهش     يافته .است
هـاي   نامـه   در پايـان   اي  هـاي جـدي    كاسـتي ، منجربـه    در تاريخ پژوهش   در متون روش  
از منابع  تلاش شده است با استفاده      اين پژوهش    در   .شده است   تاريخ ةدانشگاهي رشت 

ـ تحليلـي و آمـاري        روش توصيفي   نيز با   و 4ها نامه اي و مجموعة گنجينة پايان     كتابخانه
 مـوردي در  ةرا با مطالع ـ بيان مسئله اسيشن هاي روش ها بپردازد و آسيب   به تحليل داده  

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2021.35854.1517( شناسة ديجيتال.1
  ): نويسندة مسئول( استاد گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران.2

timanpour@ferdowssi.um.ac.ir  
   :مشهد، مشهد، ايران فردوسي دانشگاه اسلام از بعد ايران تاريخ دكتراي  دانشجوي.3

ramzanpour.history@gmail.com  
4. Ganj.irandoc.ac.ir 
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، در طـي     دانـشگاه فردوسـي     كارشناسـي ارشـد     دانـشجويان  هاي رشتة تاريخِ   نامه پايان
  .نشان دهدهاي گذشته  سال

هـاي تـاريخ،    نامـه   پايـان ،  پـژوهش بيان مـسئله، روش     مسئلة پژوهش،   : واژگان كليدي 
 . دانشگاه فردوسي مشهد

 

 مقدمه 

و روش كـار و اهـداف     و مباني نظري  است كه پايه پژوهشت هر    بخش نخس   پژوهش، كليات
هاي علمي در     همانند ساير رشته   ي رشتة تاريخ  ها نامه پاياندر    .شود توضيح داده مي   آن پژوهش 

حـال، بـه      اين با .دشو پرداخته مي  صورت مجزا  به، در فصل اول به كليات پژوهش        انساني علوم
 مفـاهيم اصـلي،      يـا  كننـد   مي غفلت    نامه پايانبخش از   اين  ر  د  دانشجويان رسد كه اغلب   نظر مي 

 را تحت تأثير قـرار    پژوهشنهايت كل    در شود و  درستي تعريف نمي    به نظير بيان مسئلة پژوهش   
پـژوهش و بيـان دقيـق آن، يعنـي           به مسئلة    و نداشتنِ دقت   يتوجه اين نقيصه يعني بي   . دهد مي

  هاي تـاريخ   نامه  پايان  بيشتر درير چكيده و مقدمه،     هاي مقدماتي پژوهش نظ     بيان مسئله در بخش   
 درسـت از بيـان مـسئلة      تعريـف   شناسـي نبـود      هدف پژوهش حاضـر آسـيب     . شود  ميمشاهده  

 در دانشگاه فردوسـي     رشتة تاريخ كارشناسي ارشد   هاي   نامه پايانصورت موردي در     هپژوهش، ب 
توجهي   بي  داده شده است كه    در پژوهش نشان  .  است 1395 تا   1385هاي    مشهد در فاصلة سال   

هـاي   نامـه  به بروز اختلال و آسيب در پايـان       به بيان مسئلة پژوهش چگونه منجر     دادن  ن  اهميتو  
به ديگر سـخن، ايـن پـژوهش بـه          .  است شدههاي نظري و كاربردي      علمي در حوزه  اين رشتة   

هـا و    نامـه  يان در پا  بيان مسئله شناسي   هاي روش   آسيب  است كه  سؤال اصلي دنبال پاسخ به اين     
هـاي تعـاريف مفـاهيم در متـون       نارساييبنابر مدعاي نگارندگان  .چيست تاريخي   يها پژوهش
، موضـوع،    مـسئله بـا سـؤال       بيان انگاشتن و خلط   هايي چون يكي   موجب آسيب پژوهش  روش  

  . ها شده است نامه كلي فقدان مسئله در پايان طور  يا بهعنوان و اهداف پژوهش،
شناسـي   پژوهش و نيز در مقالات با موضـوع روش        روش  هاي   ئله در كتاب  پيرامون بيان مس  

 ةلئ تحقيـق، مـس    ةلئمـس « توان از مقالة   در اين زمينه، مي   . بحث شده و مطالبي نگاشته شده است      
 در  منـصوربخت نام برد كه قباد     » )شناختي در مفاهيم بنيادي تحقيق     تأملي روش (،  اصلي تحقيق 

منصوربخت در اين مقاله سـعي كـرده اسـت پـس از ارائـة               .  به چاپ رسانده است    1387سال  
انساني بپردازد، امـا ايـشان        شناسي علوم  هاي تعريف آن در متون روش      تعريف مسئله، به كاستي   

صـورت مـوردي      شناسي آن به    رغم ارائة تعريف و تصوير درست از مسئلة پژوهش، به آسيب            به
 حسن  شناسي  روش پژوهش در تاريخ    كتاب. هاي تاريخي توجه كمتري داشته است       در پژوهش 

حضرتي نيز از جمله كتبي است كه دربارة مسئله و طرح آن در پژوهش مطالب شايان تـوجهي                 
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هـاي بيـان     حضرتي پس از ذكر اهميت مسئله و تعريف لغوي و اصـطلاحي آن، ويژگـي              . دارد
ن مـسئله نيـز     با اين حال، از نگاه نگارندگان، تعريـف وي از بيـا           . مسئله را توصيف كرده است    

گوي نياز دانـشجويان تـاريخ در فهـم          تواند پاسخ  تنهايي نمي   بدون توجه به مطالعات موردي به     
با اين حـال، ايـن دو مقالـه جايگـاه           . مسئله و كشف آن و چگونگي طرح آن در پژوهش باشد          

اثـر ديگـري كـه در آن بـر      . انـد   طـور مكـرر اسـتفاده شـده         اي در اين پژوهش دارند و بـه        ويژه
 نوشـتة جرمـي بلـك و دونالـد     مطالعـة تـاريخ  محور بودن تاريخ تأكيد شده است، كتاب    ئلهمس
هاي جديـد بـا    دهند كه پژوهش هايي نشان مي رايلد است كه نويسندگان در آن با ارائة مثال     مك

هـاي   محور قراردادن موضـوعات تـاريخي، نتـايج متفـاوت و شـايانِ تـوجهي را از دوره                   مسئله
شناسي بيان مسئله در مطالعـات تـاريخي          در هر حال، در اين اثر به آسيب       . اند دهتاريخي ارائه دا  

 از  ،ي تـوان  يـي  ملا رضـا ي عل خي بر روش پـژوهش در تـار       يدرآمدتاب  ك. كمتر توجه شده است   
ايشان در اين  صورت جامع بررسي شده است، اما كه مباحث روش تحقيق به است يجمله آثار

ع و موض ـ ةرابط« داند و معتقد است      مي  موضوع حي و توض  فيتعر را مترادف با   كتاب بيان مسئله  
: 1394 ،ي تـوان  ييملا(» . اخبار با مشروح اخبار است     ة خلاص ةان مسئله همانند رابط   ي و ب  قيتحق
هاي تحقيق در تـاريخ در   كه از پيشتازان نگارش كتاب در حوزة روش    يمقام  قائم ريگنجها). 68

 ـ نتوانسته است تعر   ينگار خي در تار  قيحقروش ت  ايران است، در كتابش باعنوان     از  ي جـامع  في
خـوبي بـر اهميـت مـسئلة تحقيـق در مقايـسه بـا                 بيان مسئله ارائه دهد، هر چند كه ايـشان بـه          

هاي اخير آثـار بيـشتري در    در سال). 31 ـ  33: 1358 ،يمقام قائم (هاي ديگر واقف است بخش
ا جايگـاه و اهميـت مـسئلة تحقيـق     حوزة روش تحقيق به چاپ رسيده است كـه در اكثـر آنه ـ        

روش بـا نـام      يجـواد هـرو   توان از كتاب آقاي       عنوان مثال مي    درستي تبيين نشده است كه به       به
 نـام بـرد     خي و تار  يانسان  در علوم  قاتي نگارش تحق  يماراهن: خي در تار  ي و پژوهش علم   قيتحق

 ين مـسئله را شـرط اصـل       داشـت  و   دده ـ  ة تحقيق ارائه مي   مسئلكننده از     كه در آن تعريفي گمراه    
 در  قي بر روش تحق   يا مقدمه  يا مي توان از كتاب     )108: 1389 ،يهرو(  داند ي نم قيشروع تحق 

نوشتة حسين ميرجعفـري و مرتـضي       روش پژوهش در تاريخ     و كتاب    كلارك   تسني ك  از خيتار
ارائـه نـشده    بيان مسئلهيك از آنها تعريفي دقيق از  نام برد كه در هيچ) 20 ـ  29: 1389(نورايي 
، در طول كتاب )111 ـ  13: 1395 ( راهنماي نگارش تاريخلين رامپولا نيز در كتاب  مري. است
اي به بيان مسئله ندارد و تنها بحث انتخاب موضوع، سؤال يا سؤالات پـژوهش را شـرح                   اشاره

  . داده است
نون پيرامون مسئله و    رغم اينكه تاك   رسد، به   شده به نظر مي     در هر حال، با نگاهي به آثار بيان       

صـورت مـوردي بـه        يـك از آنهـا بـه        سؤالات پژوهش تحقيقات زيادي انجـام شـده، در هـيچ          
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انـد؛ لـذا   هاي دانشجويي نپرداخته هاي تاريخي نظير پايانامهپژوهش شناسي بيان مسئله در آسيب
 همـه بـه     تـر از    جاي خالي اثري كه بتواند با ذكر نمونه به تعريف درست از بيان مسئله و مهـم                

. هاي دانشجويان پرداخته شود، خالي اسـت  هايي از نوشته شناسي بيان مسئله با ذكر نمونه   آسيب
براي پركردن اين خلاء در ايـن پـژوهش تـلاش شـده اسـت بـا بررسـي مـوردي تعـدادي از                        

هـاي تـاريخي     توجهي به بيان مسئله در پـژوهش        هاي كارشناسي ارشد، نتايج عيني بي       نامه پايان
شناسـي نبـود تعريـف درسـت از          دنبال آسيب   ر به پژوهش حاض ديگر سخن،    به. اده شود نشان د 

بـراي ايـن منظـور در ايـن     . هاي كارشناسي ارشد اسـت  نامه مفهوم بيان مسئله پژوهش در پايان  
در مطالعات تاريخي پرداختـه      بيان مسئلة پژوهش   به اهميت    پژوهش تلاش شده است كه ابتدا     

 ي جـامع از    تعريف ـ پـژوهش، نظران در حـوزة روش       از نظريات صاحب   با استفاده     سپس  و شود
هاي  حل و راه شناساييهاي  و راه  معيارهمچنين  دهد و     را به دست  پژوهش و بيان مسئله      ةمسئل
 كارشناسـي ارشـد     ةنام پايان100 موردي تعداد    صورت     و سپس به   رداشم  را بر  پژوهشدر   مسئله

نوشته شـده اسـت،      در دانشگاه فردوسي مشهد      1395 تا   1385هاي   كه بين سال  را   رشتة تاريخ 
  . كندبررسي 
  هاي تاريخي در پژوهشبيان مسئله اهميت 

چنـين  بـا  پـوپر  . شـود   اعتقادشان بر اين است كه علم با مسئله آغاز مـي نظران صاحب برخي از
لـم بـا    اعتقادي و با اين نظريه به جنگ بيكن و خيلي از دانشمنداني رفت كـه معتقـد بودنـد ع                   

زندگي سراسر حل مسئله    پوپر كتابي دارد به نام      ). 104: 1393،  حضرتي(شود   مشاهده آغاز مي  
نقطة شروع هميشه با طرح مسئله يا بـروز         . 1«:  كه در آن براي علم سه مرحله قائل است         است

، آيد هاي به كارگرفته شده مي     حل دنبال آن راه   سپس به . 2آفرين همراه است؛     يك موقعيت مسئله  
سازند اغلب بر خطـا      ها را مي   ها كه آزمون   شوند و اين نظريه    هايي مي  ها شامل نظريه   حل  اين راه 
در مـورد علـم مـا بـا     . 3ها هستند و هميشه چنين خواهند بـود؛   ها و حدس آنها فرضيه . هستند

لـذا  ) 17: 1390پـوپر،   (» .گيـريم  هاي نادرست خود، ياد مـي      حذف خطاهايمان، با حذف نظريه    
هـا و حـذف خطاهـا را         حـل   اي خودش كه عبارت از حل مسئله، ارائه راه         پر مدل سه مرحله   پو
  ).همان(شمرد  هاي كارعلمي برمي عنوان ملاك به

 ،نخـستين گـام پـژوهش     .  است در يك پژوهش   كانوني و محوري     ة نقط »مسئله«از طرف ديگر    
، پـور  آريـان (اي   ر مـسئله  پژوهش واكنش انسان است در براب      به ديگر سخن،     .گزيني است  مسئله
 يك ةمثاب تاريخ به«: توان گفت بودن مسئله در پژوهش تا جايي است كه مي محوري). 19: 1390

: 1390رايلـد،    بلك و مـك   (محور باشد    كه امروزه تحقيق تاريخي بايد مسئله       ، چنان »مسئله است 
ه پژوهـشگر بـا   به اين معني ك ـ .  آغاز پژوهش، احساس وجود يك مسئله است       ة نقط ، يعني )33
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: 1396،  فتوحي ( آن نينديشد و ساكت بماند     ةتواند دربار  رو شده كه نمي    مسئله يا مجهولي روبه   
تـرين   ترين و اساسـي    بر اين اساس، در فرايند پژوهش تعيين و تبيين مسئله يكي از مهم            ). 130

يانش در  شده كـه بـه دانـشجو        از لرد آكتن نقل    ).105: 1393،  حضرتي(رود   شمار مي  مراحل به 
بررسـي قـرار     هاي مختلـف تـاريخ را مـورد        سعي نكنيد دوره  «: كرد دانشگاه كمبريج توصيه مي   

رو،   اين  از ).338/ 4: 1389و،  مار ايرنه(» . مسائل تاريخي بپردازيد   ةدهيد، بلكه بكوشيد به مطالع    
  مـسئله نداشـته    پـژوهش  است كه چنانچه يـك       آن يكي از اركان اصلي       پژوهش بيان مسئله در  

تـأثير   تواند كل پژوهش را تحت اشتباه از تعريف و تبيين آن صورت بگيرد، مي  باشد يا برداشت  
  . قرار دهد

نگـاري همچـون    ويژه، پس از پيدايي مكاتب جديد تاريخ    هاي اخير و به    خوشبختانه در دهه  
: 1390بلك و مـك رايلـد،   (محور تأكيد شده است  نويسي مسئله مكتب آنال، بر ضرورت تاريخ  

 ـ اگـر    يحت ـ«: سدينو ي م يمحور  مورخان بزرگ به امر مسئله     كردي رو ةمارو دربار  رنهيا). 33  كي
خـاطر خـود آن       و مـشخص را بـه      ني مع ـ ي موضـوع  ستهي بزرگ و شا   ي كه مورخ  ميابي ب يمورد

 مورد مطالعه قرار داده     ي خاص ي زمان ة در درون محدود   يروني عوامل ب  ةيموضوع و مستقل از كل    
 مهم و   يا  موضوع، وجود مسئله   ني از انتخاب ا   ي و لي كه دل  مي داشته باش  جهتو ديباشد، بازهم با  

 فيلأ رانكه در ت   ليتوان گفت كه دل    ي م ب،ي ترت نيبه ا . خصوص بوده است   ه ب ةپرمعنا در آن دور   
مـارو،   رنـه يا (» بوده اسـت   ني هم 1535 و   1494 يها  در سال  ي و ژرمان  يني اقوام لات  خيتاركتاب  
 در واقع، نگرش و نگارش تحليلي تاريخ بود كه باعث ايجاد مـسئله در               .)338ـ  339/ 4: 1389

سؤالات مهـم در تـاريخ پيرامـون    «: اند رايلد نوشته كه جرمي بلك و دونالد مك     تاريخ شد؛ چنان  
بلـك و   (» .شـود  هـاي تحليلـي مطـرح مـي        شود، بلكه در بحث    هاي توصيفي متمركز نمي    نوشته
 )34: 1390رايلد،  مك

  
 هاي بيان آن  اختار مسئلة پژوهش و ويژگيو ستعريف 

بـراي خواننـده    را   پـژوهش  علمـي    ة و بـدون ابهـام مـسئل       روشـني   يك پژوهشگر لازم است به    
 به دنبال چيست و انتظار بيان چه مباحث         ش مدنظر پژوهش در   و توضيح دهد كه    مشخص كند 

 ـبنـابراين ا . و موضوعاتي را دارد و چـه مباحـث و مطـالبي بيـان نخواهـد شـد              تعريـف و  ةرائ
 ة مـسئله برابرنهـاد    ).105: 1393،  حـضرتي ( پژوهش ضـروري اسـت       ةتوضيحي دقيق از مسئل   

Problem  انساني آن را مـسئله،     هاي اروپايي است كه داريوش آشوري در فرهنگ علوم          در زبان 
). 1381آشـوري،   (آفرين معنـا كـرده اسـت         ساز و مسئله   معما، مشكل، اشكال، دشواري، مسئله    

 رابطه با يك   در   ودر واقع يك ابهام علمي است كه در ذهن پژوهشگر            مسئله    گفت كه  توان مي
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يرد و پژوهشگر به دنبال يافتن پاسخ به آن سؤال يا حل آن مـسئله               گ  مشخص شكل مي  موضوع  
منشأ آن معرفت پيـشيني     . موضوع است  ةر علمي خود نوعي آگاهي دربا     ةلذا تعيين مسئل  . است

اي بپروراند كـه     گونه پژوهشگر در بيان مسئله بايد موضوع را به       ). 105: 1393حضرتي،  (ماست  
طـور طبيعـي متوجـه سـؤال اصـلي و             يعني بـه   ؛دكنذهن خواننده را آمادة ورود به مرحلة بعد         

 . سؤالات فرعي كند

هـاي   روشمـارو در كتـاب       هـانري ايرنـه   ها و معيارهاي بيـان مـسئله         در خصوص ويژگي  
كند و بر    مورخ بزرگ كسي است كه مسائل واقعي را انتخاب مي         « :نويسد  مي پژوهش در تاريخ  

احفـاد  و  خواهـد كـه هـم بـراي مـا يعنـي اولاد               گذارد و از گذشته پاسخي مي      آنها انگشت مي  
گـوي    مورخ پاسـخ ةاي واقعي و ارزش حياتي دارد و هم در محيط مورد مطالع            گذشتگان جاذبه 

) 338/ 4: 1389،  مـارو  ايرنـه ( ».ان تحقـق يابـد    زم ـ اين دو شرط بايد هم    . واقعيتي ملموس است  
يعنـي  ؛  به معناي واقعي مسئله باشـد .1 «:اند از در پژوهش عبارت خوب ةهاي يك مسئل  ويژگي

 مطالعـاتي  ةدلالت بر امر بديهي نداشته باشد بلكه پاسخ به آن مسئله سقف دانش را در آن حوز    
طور كامل فهم و درك كـرده باشـد و    ق آن را بهيعني محق؛  ادراكي باشد نه القايي.2؛  بالاتر ببرد 

 ؛ منفرد باشد  .3 ؛مسئله نبايد القايي و يا عاريتي باشد      .  مطالعات خود، بدان رسيده باشد     ةنتيج در
هـاي    بيان مسائل كلان در پـژوهش      ؛ جزئي باشد  .4 ؛تنها ناظر به يك ابهام علمي باشد نه بيشتر        

چندان مـورد   ،  كند هاي ژرفانگر ايجاد مي    ند پژوهش سبب موانع و مشكلاتي كه در فراي       علمي به 
ناگشوده است يـا    . 6 باشد؛    براي بهبود جامعه يا تكامل علم سودمند       .5؛  شوند استقبال واقع نمي  

 اما گسترش نيافته است يا از جهتي گشوده يا گسترده اسـت و از جهتـي ناگـشوده يـا                     ،گشوده
ه و امكان علمي روزگار او، گشودني يـا گـسترده            با توجه به توانايي پژوهند     .7 باشد؛   ناگسترده

در علاوه،    به). 108: 1393؛ حضرتي،   21: 1390،  پور آريان(» .باشد پژوهنده   ةموردعلاق. 8؛  است
فتـوحي،  (باشـد    نـداده    ي كه هنوز كسي به آن پاسـخ       رد را بيان ك   يموضوع پژوهش بايد پرسش   

1396 :131.( 

 نخست مدخل و ورود به موضـوع محـسوب   بخش: شود هر مسئله از دو بخش تشكيل مي 
: 1387 منـصوربخت، ( توان آن را جدا از مسئله و ذيل عنـوان مـدخل بيـان كـرد                شود و مي   مي

دهـد، در واقـع     بخش دوم مسئلة پژوهش اسـت كـه قـسمت اصـلي آن را تـشكيل مـي                 ). 178
ع را دادن متغيرهاي اصلي و وابستة پژوهش است كه نقطة اصلي مشكل يا معـضل موضـو      نشان

 اسـت    دهد كه باعث پديدآمدن تغيير و در نتيجه، به وجودآمدن مسئله و مشكل شـده               نشان مي 
نقـش رجـال   « خـود بـا عنـوان        ةنامبراي مثال، دانشجويي در پايان    ). 170: 1387منصوربخت،  (

 از آن دفاع كرده است، در بيـان مـسئله، تنهـا بـه               1394كه در سال    » هكرمان در انقلاب مشروط   
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در حــوادث و وقــايع انقــلاب مــشروطه شــهرهاي مختلفــي «: وع پرداختــه اســتشــرح موضــ
از جملـه   . اندركار بوده و انقلاب اختصاص فقط به يك منطقه مانند تهران نداشـته اسـت                دست
آنـان در   ... سزايي را ايفا نمودند    كرمانيان در انقلاب مشروطه نقش به     . توان از كرمان ياد كرد     مي

خواهـان كرمـان نيـز بـه         خواهان ساير منـاطق، آزادي     همزمان با آزادي  آستانة انقلاب مشروطه،    
پژوهشگر محترم تحت عنوان ) 3: 1394سيما آبان، (» .مبارزه با حكومت ظالمانة وقت پرداختند

در حـالي كـه ايـن موضـوع،         . بيان مسئله تنها به شرح مختصري از موضوع خود پرداخته است          
و عـواملي را كـه       محـور كـرد     توان مـسئله    را مي  »هروطنقش رجال كرمان در انقلاب مش     «يعني  

تـوان   عنوان مثـال مـي   به. عنوان مسئلة پژوهش بررسي كرد منجربه اين حركت در كرمان شد، به    
تـأثير    هاي نهفتة ساليان دراز در ميان مردم كرمان كه در اين دوره تحـت              اشاره كرد كه نارضايتي   

اي  هاي فرقه  هاي حكومت، درگيري   گيني ماليات عوامل مختلف از جمله مشكلات اقتصادي، سن      
و نحوة حكومت حاكم شهر، در تنگنا بودند و نفوذ علماي شهر بر مردم و نيز آشنايي برخي از                   

هاي نـو باعـث شـد تـا ايـن نارضـايتي عمـومي ناشـي از مـشكلات و                      مردان كرمان با انديشه   
  .ها، منجربه حوادث انقلابي در اين شهر شود درگيري

  
  ة پژوهش مسئلشناسايي و پاسخ بهاي ه راه

هر پـژوهش فعـاليتي اسـت       . استآن   ة مسئل  و شناسايي   كشف پژوهش،يكي از مراحل سخت     
تواند  كسي مي .  ارائه نكرده است   يكس تا اين لحظه براي آن پاسخ       براي يافتن مجهولي كه هيچ    

. داشـته باشـد  هاي تازه بيان كند كه بـر موضـوع پـژوهش اشـراف           پرسش  علمي، ةدر يك زمين  
ذهن . هاي خلاقي است كه پيرامون موضوع اطلاعات دقيق و گسترده دارند           يابي كار ذهن   مسئله

لـذا آگـاهي    ).131: 1396، فتـوحي (سـؤال نيـست    مـسئله و  خالي از اطلاعات، قادر به كشف    
پژوهشگر پيرامون موضوع و خلاقيت وي در طـرح پرسـش، شـروط اوليـة كـشف مـسئله در                    

 ـ  ي كـه درم ـ   ديآ ي م شي پ يمسئله زمان «: كند يپوپر اظهار م  . ي است موضوعات تاريخ   اني ـ م ميابي
 است، برخوردار از دانش     ي علم ة مسئل ي كه دارا  يكس.  تناقض وجود دارد   تيمعرفت ما و واقع   

علوم طبيعي و نيز اجتماعي، هميشه با يـك          )106 :1393حضرتي،  : به نقل از  (» . است يو آگاه 
انگيزانـد   چيزي كه به گفتة فلاسفة يونـان، در مـا حيـرت را برمـي              شود؛ يعني    مسئله شروع مي  

 »تغييـر « مسئله محصول اصل جـاري در طبيعـت و اجتمـاع يعنـي               علاوه  به). 10: 1390پوپر،  (
 تناسـب، تعـادل و   ، بـا ظهـور تغييـر    :توان چنين توصيف كرد     را مي نسبت مسئله با تغيير     . است

اين اختلال يعني ظهور مشكل     . دياب  م جاري خلل مي   خورد و نظ   سازگاري ميان اجزاء به هم مي     
در جريـان   . شود شناسان، به مسئله يا معما تعبير مي       معضلي كه در نزد انسان    و   مشكل   ،و معضل 
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هـم   كنند و روابط و مناسبات جاري در وضعيت موجود را بـر            تغيير، عامل يا عواملي ظهور مي     
 ). 186 ـ 187: 1387، ربختنصوم(شوند  زنند و به توليد مسئله منجر مي مي

 آني با يك وضعيت توفيق ةصرف مواجه  نظري تشخيص مسئله به اين معناست كه به    ةجنب
عيار آن ممكن نيست، بلكه بايـد از     كشف و تشخيص مسئله و يا حداقل تشخيص كامل و تمام          

 فهـم   به اين معنا كه فهـم درسـت تغييـر بـدون           .  تداوم و تغيير مجهز شد     ة نظري به معادل   ةجنب
. شـود   پـذير نمـي     ، امكان درست وضعيت پيش از تغيير كه نشانگر تداوم وضعيتي تاريخي است          

 كشف و تشخيص عامل يا عواملي است كه تعـادل، تناسـب و     ةمثاب كشف و تشخيص مسئله به    
سازگاري ميان اجزا و عناصر يك وضعيت طبيعي يا اجتمـاعي را بـرهم زده و بـه ظهـور يـك                     

بـراي مثـال،    ). 187: همـان (  با سؤال متفـاوت اسـت      كه البته ده است   معضل يا مشكل منجر ش    
 سلجوقيان يك موضوع است، اما وقتي از رونق تجـارت زمينـي در ايـن دوره              ةتجارت در دور  

آيد، يك مسئله ايجاد شده است و در پي آن سؤال آتي براي كشف مسئله بـه                  سخن به ميان مي   
جارت زميني در دورة سلجوقيان چيست؟ يـا حاكمـان          آيد؛ مثلاً دلايل يا علل رونق ت       وجود مي 

سلجوقي چه نقشي در اين رونق تجاري برعهده داشتند؟ و سـؤالاتي از ايـن قبيـل كـه پاسـخ                     
ها مسئلة پژوهش را كه رونق تجارت زميني در دورة سلجوقيان است، روشن و در نهايت                 بدان

  . كند حل مي
قت مرحلة قبل از شروع تحقيق است و اينكـه     شناسايي مسئله كه تا اينجا گفته شد، در حقي        

يك پژوهشگر بتواند در يك موضوع تاريخي يا علمي متوجه وجود يك مسئله شود كـه نقطـة                  
آغازين يك پژوهش است، با كشف آن شروع به كار كند و بعد از آن مرحلة بعدي مـسئله بـه                     

  .حل براي حل مسئله است آيد كه آن پيداكردن راه ميان مي
اي را به كـار   علم براي حل اين مسائل اساساً همان شيوه«: نويسد ارة حل مسئله ميپوپر درب 

) 10: 1390پـوپر،   (» . آزمـون و خطـا     ةشـيو : دهـد  گيرد كه عقل سليم مورد استفاده قرار مي        مي
تـرين قـدم در      كردن اينكه از چه راهي بايد رفت تا به حل مشكلي نزديك شـد، مهـم                 مشخص

مراحـل  . ايـد جـنس مـسئله را وارسـي كـرد          ب  اي   در برابر هـر مـسئله     . حل يك مسئله است    راه
. بخشيدن به مـسئله و سـؤال اسـت          نخستين قدم، وضوح  . 1: حل مسئله عبارتند از    پيداكردن راه 

سؤال  مبهم همواره جـواب مـبهم را         . اي كه مبهم باشد، حل آن دشوار و غيرممكن است          مسئله
سومين مرحلـه پـس از طـرح        . 3هاست؛   ها و واقعيت   شقدم دوم، تميز مرز ارز    . 2در پي دارد؛    

بخشيدن به آن و پس از جداكردن مسائل ارزشـي، اخلاقـي، تكليفـي و                 مسئله و پس از وضوح    
كـردن جـنس و طبيعـت     بـا معـين  . علمي و غيرعلمـي : مانند قراردادي، دو دسته مسئله باقي مي  

 مسئله علمـي اسـت بـراي حـل آن از            اگر. حل آن را هم معين كرد      توان راه  راحتي مي   مسئله، به 
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هاي  گيريم و اگر فلسفي است با مراجعه به قواعد فلسفي و با كاوش مشاهده و تجربه كمك مي    
  ). 69 ـ 76: 1388سروش، (پردازيم  منطقي به حل آن مي

منـد آن و بـا اسـتفاده از          هاي قاعده   تاريخي را نيز با استفاده از تفكر تاريخي و روش          ةمسئل
در «: نويـسد فريدون آدميت دربارة تعقل و تفكر تاريخي مي       . كنيم منابع تاريخي حل مي   اسناد و   

يابنـد و   تعقل تاريخي، تاريخ جريان است در توالي حوادث، حوادثي كه نه در خلأ به وقوع مي               
تفكر تـاريخي   ...نه اسرارآميزند، بلكه قانون منطقي ترتّب معلول حاكم بر سلسله حوادث است             

انـد كـه    نگـاراني بـوده   تـاريخ ...محور بودن آن اسـت        نويسي جديد و مسئله     تاريخعنصر اصلي   
كردند، بدون اينكه به كشف علـل و نتيجـة آنهـا            صورت مواد خام ثبت مي      جزئيات وقايع را به   

بايـد  ) 43 ـ  44: 1394آدميـت،  (» .برآيند يا بتوانند از مجموع آنها فكر عميقـي عرضـه بدارنـد   
توان از مسئله در تاريخ سخن گفت كه مباحـث تـاريخي را همچـون                 توجه داشت هنگامي مي   

تـاريخ همـواره    «مسائل ديگر علمي از مسائل غيرعلمي و ارزشي و اخلاقي جدا كـرد، چراكـه                
) 44: همـان (» .آغشته به افسانه و مغالطه بوده و اين اختصاص به تاريخ قـديم و جديـد نـدارد                 

يخي است كه مورخـان دورة اسـلامي ضـمن اينكـه             تار ةبراي مثال، سقوط ساسانيان يك مسئل     
اند و لذا  اند، آن را آغشته به افسانه و مسائل ارزشي كرده صرفاً به گزارش رويدادها قناعت كرده

هاي اخير و نسل جديد پژوهشگران و مورخان با   كه در سال اغلب فاقد مسئله هستند، در حالي
كتـاب   اند كه كتاب پروانه پورشريعتي با نام        ختهمحور و علمي به اين موضوع پردا        نگاهي مسئله 

و  )هـا  اتحادية ساساني ـ پارتي و فتح ايران به دست عـرب  (افول و سقوط شاهنشاهي ساساني 
  . علي حصوري از جملة اين آثار استة نوشتآخرين شاهكتاب 

پـيش   از گسترش مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه و توجه و تأكيد بـيش        در هر حال،    
 ـ ،   علمي و توليد علم در سطح كشور       هاي پژوهش گسترش   بر را در   هـا  پـژوهش ي  گسترش كم 

 هـاي  پـژوهش  نگاهي گذرا بـه  . داشته استبرهاي علمي در  ها و ساير مراكز و سازمان      دانشگاه
شـناختي در بيـشتر آنهاسـت        ها، حـاكي از وجـود معايـب اساسـي روش           نامه شده و پايان   انجام

 تبيـين    نبود هاي تاريخي، فقدان مسئله يا     ايراد اصلي اغلب پژوهش   . )170: 1387،  منصوربخت(
، گـام اساسـي در      پـژوهش  ةمسئلبيان   ).105: 1393،  حضرتي(صريح، قاطع و روشن آن است       

هاي آموزشي بايد چنان طراحي شود كه افراد، پرسـشگري   نظام. هرگونه فعاليت پژوهشي است  
جـدي بيـان     طـور  پرسش در هنگام مطالعه و تدريس به      بايد ضرورت   . يابي را بياموزند   و مسئله 

حي، فتـو ( كنـد هاي بيشتر فعال    شود و از آموزنده خواسته شود تا ذهن خود را براي بيان سؤال            
1396 :130.(  

قبل از هر چيز متوجه متون      پژوهش   كليات و روش     ةبحث وجود معايب در حوز    علاوه،    به
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  تـاريخ ةهـاي مختلـف و در اينجـا، رشـت       زه است كه در حـو      علمي ةپژوهش در هر رشت   روش  
ــ .نارساســت ــصوربخت در مقال ــودةمن ــوناز   برخــي خ ــاي   روشمت ــاريخ، ه ــژوهش در ت پ

وي در مقالة خود چهار دسـته از منـابع          . استبندي كرده     را تقسيم  انساني  اجتماعي و علوم    علوم
سـت و آنهـا را از       انساني را شناسـايي كـرده ا        هاي علوم  مرتبط با مباحث روش تحقيق در رشته      

دستة اول اگرچه تعريف نـسبتاً درسـتي از         : حيث پرداختن به مسئلة پژوهش متمايز كرده است       
هـاي پـژوهش     اند؛ دستة دوم مسئله را با ديگر بخـش          اند، با اين حال فاقد جامعيت      مسئله داشته 

 ارائـه   اند؛ دستة سوم تعريف روشـني از مـسئله         مانند موضوع، سؤال، هدف و عنوان خلط كرده       
روي به مـسئله    اند و دستة چهارم، آثاري هستند كه به هيچ         اند اما ابعادي از آن را بيان كرده        نداده

  ).171 ـ 184: 1387منصوربخت، (اند  توجهي نداشته
گوي نياز دانشجويان در ارائة تعريف درست بيان          بنابراين، جاي خالي اثري كه بتواند پاسخ      

هاي آن باشد، خالي اسـت و لـذا بـيش از گذشـته توجـه                 حل اهمسئله و كشف مسئله و ارائة ر      
همـين منظـور در ادامـه تـلاش          بـه . طلبـد  هاي روشي در رشتة تاريخ را مي       نظرانِ حوزه  صاحب

نامة كارشناسي ارشد در دانشگاه فردوسـي    جلد پايان100خواهد شد با مطالعة موردي بر روي    
هـاي   بيان مسئله و پيامدهاي آن را در پژوهش       توجهي به تعريف      صورت عيني اين بي    مشهد، به 

  .تاريخي نشان داده شود
  

  )ها تجزيه و داده( تاريخ ةهاي كارشناسي ارشد رشت نامه بررسي پايان
هـاي   توان سراغ مطالعة موردي رفت و پـژوهش        شناسي متون روش تحقيق، مي     بر اساس آسيب  

لـذا در ايـن بررسـي و مطالعـة          . ذاشتگزيني در بوتة نقد و بررسي گ       تاريخي را از منظر مسئله    
 100 تـاريخ رفتـه و تعـداد         ةهاي كارشناسـي ارشـد رشـت       نامه موردي، نگارندگان به سراغ پايان    

 1395 تـا    1385هاي   شده در اين رشته در دانشگاه فردوسي مشهد را كه بين سال             نامة دفاع   پايان
گزيني و بر    ها از منظر مسئله    نامه  ياندر اين تجزيه و تحليل، پا     . اند  دفاع شده، بررسي و نقد كرده     

 ـ  184: 1387( شناسـي كـه منـصور بخـت      شناسي مسئلة پژوهش در متون روش اساس آسيب
تعـدادي از آنهـا     . انـد   اسـت، بـه شـش دسـته تقـسيم شـده             به بعضي از آنها اشاره كرده     ) 171

اي مسئله با    د؛ دسته  يك بيان مسئلة مناسب را دارا هستند؛ تعدادي فاقد مسئله هستن           هاي  ويژگي
اند؛ برخي مـسئله و       ديگري مسئله را با موضوع خلط كرده       ةاند؛ عد  سؤال تحقيق را يكي دانسته    

 .اند صورت مبهم بيان كرده اند؛ و برخي ديگر هم مسئله را به عنوان را يكي برشمرده

  پذيرفتني وجود مسئلة تحقيقِ مناسب و .الف

تنهـا ده درصـد از      نامـة كارشناسـي ارشـد          پايـان  100بـر روي    گرفتـه     صـورت  هاي  در بررسي 
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 .  مناسب برخوردار بودندةها از چارچوب يك مسئل شده در اين سال هاي دفاع نامه پايان

  
 داراي بيان مسئلة مناسبجدول 

 ةهاي داراي مسئل نامه درصد پايان
 مناسب

هاي داراي مسئلة مناسب نامه تعداد پايان هاي  نامه ن تعداد پايا
  شده يبررس

10/0 10 100 

  
  سال دفاع  نامه عنوان پايان  رديف

  1395   آن دورهة و نقوش برجستها بهي در كتي شاهان هخامنشياسي سةشيبازتاب اند  1
  1393  اني كرمان در دورة ساسانيخي تارگاهي جايبررس  2
  1393  روابط فرهنگي ايران و مصر در عصر پهلوي  3
  1394  لخاناني مغول و اي و اجتماعياسيس در نظام غوري تركان اوگاهيجا  4
  1391  ي قرن هشتم هجردر راني اي محليها  حكومتتي مشروعيمبان  5
  1394  ديالحد ياب  ابنالبلاغه نهج در شرح )ع(ي امام عليمايس  6
  1392  ي در دورة ساسانيني دتي و تربينظام آموزش  7
اهـل  (مسلمان ري غيها تي اقلتيع بر وضي عصر صفوعةي شي علما يها شهي آرا و اند   ريثأت  8

  )كتاب
1390  

  1392  يزادگان قاجار  و شاهيفراماسونر  9
  1392  ي ساسانة در دورياسي ستيمشروع  10

  
هـا و    بازتاب انديشه سياسي شـاهان هخامنـشي در كتيبـه         «اي با عنوان     نامه براي نمونه پايان  

پژوهش كه بحـث     ةمسئل آن   كه در دفاع شده است     1395  كه در سال   » آن دوره  ةنقوش برجست 
و ) بيـان مـسئله   (عنوان مسئلة پژوهش بيـان شـده اسـت            آن به » مشروعيت حكومت و چرايي   «

 : اند درستي تبيين شده مسئلة اصلي و در نتيجه سؤالات به

 از .شـود  مـي  محسوب باستان ايران تاريخ مهم مباحث جمله از سياسي مشروعيت مبحث«
 مبحـث  اين به اند، كاركرده دوره اين در ايران سياسي تاريخ روي بر نويسندگان كه  اكثر رو  اين
 نظـر  بـه  نـاممكن  دوره، ايـن  در مـشروعيت  داشـتن  بـدون  سلطنتزيرا   ؛اند داشته اي اشاره نيز
 يـك  مـشروعيت از   كـسب  و خـود  ةسـيطر  و قـدرت  توجيه براي سلسله اين شاهان. رسد مي

 ادوار در ايدئولوژيكي اصول اين از تبليغ و فادهاست بيان،  طرز .بردند مي بهره سياسي ايدئولوژي
 دست در آلات نظامي  سلطنت، تخت بر شاه نشستن تصوير.. .است متفاوت دوره، مختلف اين 

برجـسته   نقـوش  در شـده  داده بازتاب سياسي هاي ايدئولوژي از... و شاه روان تخت حمل شاه،
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 مـن  بپايـد،  مـرا  خاندان و مرا حكومت ااهورامزد كرد، شاه مرا اهورامزدا چون، عباراتي. دهستن
 سياسـي  ايدئولوژي كه هستند اي كتيبه هاي عبارت ازجمله ...و بسياري از )شاه(يكي   هستم شاه

 شاهان كه است اين از حاكي ها عبارت و نقوش اين ةهم ، درمجموع .دهند مي بازتاب را شاهان
 دوره آن آثـار  در كـه  بودنـد  سياسي يك ايدئولوژي  داراي شاهنشاهي خويش،  براي هخامنشي

  )1395نژاد،  رايني(» .است يافته نمود
  فقدان مسئله.ب

، فقدان مـسئله    است تاريخ   ةهاي رشت  نامه ها و پايان   هاي جدي كه متوجه پژوهش     يكي از آسيب  
صـورت مجـزا و    ترتيب كه نه به بدين. ها اساساً مسئله ندارند نامه برخي از پايان. و بيان آن است 

ة نام ـ  پايـان  100آمـده از تعـداد       عمـل  در تحقيق به  .  بيان نشده است   اي  الب مقدمه مسئله  نه در ق  
 آماري  ة جامع  درصد 32كه  در آنهاست    مسئله   نبود همين   اشكالات عمدة آنها  دانشگاه، يكي از    

  . گيرد را در برمي
 

 فقدان مسئلة تحقيقجدول 

  بدون مسئلههاي نامه تعداد پايان هاي بدون مسئله نامه درصد پايان
هاي  نامه تعداد پايان
  شده بررسي

32/0 32 100 

  
  سال دفاع  نامه عنوان پايان رديف

  1389  گذاري رضاخان الوزرايي تا تاج اوضاع سياسي مشهد از رئيس  1
  1389  )قرن دوم تا هفتم هجري(آداب غذايي ايرانيان و تأثير اسلام بر آن   2
  1390   در ايران1332 تا 1320اعي دانشجويان از سال هاي سياسي، فرهنگي و اجتم فعاليت  3
  1391  بازتاب جنگ جهاني اول در شعر معاصر ايران  4
  1390  نويسان ايراني اوضاع فرهنگي و اجتماعي غرب از منظر سفرنامه  5
  1392  احمد متين دفتري در دورة پهلوي اول  6
  1393  زادگان صفوي در دربار مغولان هند نقش شاه  7
  1393  1332 مرداد 28ها در دورة پهلوي دوم تا پايان كودتاي  لات ش گندهنق  8
  1393  )با تكيه بر موسيقي، نمايش و نقاشي(نفوذ هنر غرب در هنر دورة ناصري   9
  1394  البلاغه نهجدر ) ع(علي  هاي تاريخي احوال وجودي امام زمينه  10
  1394  به اصلاحات فرهنگي رضاشاه واكنش عشاير نسبت  11
  1391  وقف در مشهد عصر پهلوي  12
  1389  هاي مهندس مهدي بازرگان هاي فكري انديشه خاستگاه  13
  1392  نقش قبايل عرب ساكن خراسان در قيام عباسي  14
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  1393  هاي دورة شاه طهماسب اول شورش  15
  1393  تجارت ايران از ابتداي عصر قاجار تا انقلاب مشروطه از نظر سياحان خارجي  16
  1394  شناسي آموزش تاريخ در مدارس ابتدايي و دبيرستان از دارالفنون تا پهلوي دوم آسيب  17
  1391  تجارت خارجي ايران عصر صفوي  18
  1394  عباس دوم هاي مورخان سلسلة صفوي از دورة حكومت شاه بررسي تطبيقي روايت  19
  1390  االله شيخ محمد آقازاده هاي آيت زندگي و فعاليت  20
  1390  هاي ايالتي و ولايتي از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي ير تحول انجمنس  21
  1393  طبري و تاريخ يعقوبيدر منابع متقدم شيعي و سني با تكيه بر ) ع(سجاد سيرة امام  22
  1392  ))ع(از امام يكم تا پايان حيات امام پنجم (امامان و بردگان   23
  1393  )ع(در سيرة امامان ششم تا دوازدهم مسئلة بردگي، بردگان و موالي   24
  1390  بدخشان در دورة تيموري  25
  1392  تاريخ اجتماعي زياريان  26
هاي زردشتي در احاديـث و متـون تفـسيري مـسلمانان تـا دورة                بررسي دين و سنت     27

  صفويه
1393  

  1388  روابط ايلخانان با الوس جغتاي و عوامل مؤثر بر آن  28
  1389  هاي هخامنشيان هاي خبررساني در دوره باطي و شيوههاي ارت راه  29
  1388  تركمانان  وانيموريت عهد  دررانيا  دريكشاورز  30
  1392  آوري و ساختار ارتش پارتي و ساساني و مقايسه آنها جنگ  31
  1390  بررسي لشكركشي خشيارشا به يونان با تكيه بر نقد محتواي تاريخي فيلم سيصد  32

  
 ـموريت عهد  در رانيا  در يكشاورز«نامة زير تحت عنوان       توان به پايان   نمونه مي عنوان    به  اني

  . خوبي تبيين نشده است اشاره كرد كه مسئلة پژوهش به» تركمانان و
تحولات سياسـي ـ   . كشاورزي همواره پاية اصلي زندگي اقتصادي جامعه ايران بوده است«

هـاي   گشايي  جهان. گذاشت جا مي ه اقتصاد جامعه ب   نظامي معمولاً تأثير مستقيمي بر اين بخش از       
جهت بررسي سير تحولات ايـن       بدين... تيمور و تحولات پس از آن از جمله اين تحولات بود          

اي كه با فتوحات تيمور      دوره. آيد شمار مي  هاي مختلف تاريخي ضرورتي مهم به      عرصه دردوره 
پژوهش حاضـر بـر   . يابد ويان پايان ميدر ايران آغاز و با سقوط حكومت تركمانان و ظهور صف      

. به حوزة كشاورزي در اين دوران را مورد بحـث قـرار دهـد               آن است تا مسائل مختلف مربوط     
هـاي   هـا، نظـام آبيـاري و سياسـت         مسائلي چون وضع مالكيت زمين، انواع محصولات، ماليات       

  )1388شيرزاد ،(» .گيرند حكومتي در اين چارچوب قرار مي
شود در اين چكيده دانشجو بيـشتر بـه دنبـال تهيـة گـزارش از وضـع                    ه مي كه مشاهد   چنان

كشاورزي در دورة مدنظربوده است تا تأكيد بر نقـش لشكركـشي تيمـور در آسـيب بـه نظـام                     
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جـاي تهيـة گـزارش و پـرداختن بـه       در هر حال، اگر در اين مقالـه بـه  . كشاورزي در اين دوره 
 ـ      در كـاهش    هـاي مـداوم تيمـور    أثير لشكركـشي موضوع كشاورزي در دورة مدنظر به مـسئلة ت

نامة خـوب   هاي يك پايان  محور و ويژگي    نامه مسئله  شد، پايان  محصولات كشاورزي پرداخته مي   
  .را داشت

  خلط مسئله و سؤال.ج

هاي ديگر نـزد دانـشجويان و محققـان خلـط مـسئله و سـؤال اصـلي تحقيـق و                يكي از آسيب  
ه اين معنا كـه مـسئله متـرادف و معـادل بـا سـؤال انگاشـته                   ب .هم است  انگاشتن اين دو با    يكي
در قديم مسئله و سـؤال عـين        . شود شود و در اين انگاره صرفاً به معناي لغوي آن بسنده مي            مي

امـا در روزگـار     . دنـد دا  با هر پرسشي مطابقت مي    مسئله را    آن   بر اساس شدند و    هم انگاشته مي  
 ةهاي اروپايي به شمار آمده اسـت و سـؤال برابرنهـاد            ن در زبا  Problem ةجديد مسئله برابرنهاد  

Question است  .Problem  در .  اما فراتـر از ايـن اسـت        ،معناي معضل و مشكل است      اگرچه به
  بدون تأمـل و تفكـر       كه شود  با معما، مسئله و مشكل و معضل مترادف مي         Problemاين وضع   

.  دو جنبة عيني و ذهني اسـت       رايدا جامع   ةمسئل). 185: 1387 منصوربخت،( شدني است ن حل
كه سؤال از جنبـة     حالي در. گويد ي و بيروني ميان امور سخن مي      جنبة عيني مسئله از نسبت علّ     

 اگرچه بـسياري از سـؤالات جنبـة عـام و فراگيـر           ).186: همان (كند ذهني و دلالي حكايت مي    
ؤالات بشري اعم از عـام يـا        س شوند، صورت انتزاعي و فارغ از زمان و مكان بيان نمي          دارند، به 

 بنـابراين   ؛شـوند  خاص همواره در درون ظرفي از زمان و مكان كه همان مسئله باشد، بيان مـي               
نبايد سؤالات عام و كلي را با مسئله يكي انگاشت و آنهـا را بـا اسـاس تحقيـق يكـي دانـست               

 ).174: همان(
  

 خلط مسئله و سؤال اصلي تحقيقجدول 

 شده هاي بررسي نامه تعداد پايان تعداد خلط مسئله و سؤال اصلي اصليدرصد خلط مسئله و سؤال 

11/0  11 100 

  
  سال دفاع  نامه عنوان پايان رديف

بررسي ميزان پايبندي دولت روسيه به معاهدات و قراردادهاي منعقده با ايران از انقـلاب                 1
  1395  مشروطه تا پايان سلطنت رضاشاه

  1393  عباس بن حيات فكري و سياسي عبداالله  2
  1395  )ع(علي  سپاه امام  3
  1389  نقش و مواضع علماي مقيم مشهد در انقلاب مشروطه  4
  1389  نگاري منظوم در دورة مغول تاريخ  5
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  1393  در آثار دورة صفوي) ع(حسين تصوير نهضت امام  6
  1389  پادشاهي زنان در عصر ساساني با تكيه بر مشروعيت خانداني  7
  1391  نيافتگي صنعتي در عصر قاجار هاي تاريخي توسعه نهبررسي زمي  8
  1395  )ع(صادق  ها در سيرة امام چگونگي تبديل تهديدها به فرصت  9
  1395  خاستگاه ميتراييسم  10
  1387  تاريخ بافت از دورة قاجار تا روزگار حاضر  11

  
 كـه   »انقلاب مشروطه نقش و مواضع علماي مقيم مشهد در        «نامه با عنوان      پايان ،براي نمونه 

 :ستمشكلي ا دفاع شده است، داراي چنين 1389در سال 

 قاجار، تحولي در موقعيت سياسي و اجتمـاعي علمـاي شـيعة ايـران در                ةبا تأسيس سلسل  «
اگرچـه  . جهت افزايش اعتبار، نفوذ سياسي و اجتماعي و اقتصادي آنان در جامعه به وجود آمد              

ماي شيعي در ايران عصر قاجاريه، تداوم موقعيت و نفوذ   بخشي از نفوذ اجتماعي و موقعيت عل      
تـرين تحـولات تـاريخ       عنوان يكي از بـزرگ     انقلاب مشروطه به  . سنتي علما در تاريخ ايران بود     

هاي اجتماعي  ترين گروه يكي از مهم. ..ايران در دوران معاصر از اهميت خاصي برخوردار است     
اي با كاركردهاي   بودند كه در سطح گستردهادند، علمكه در اين انقلاب نقش پررنگي را ايفا كر    

اينـك بايـد ديـد علمـاي        .. .متنوع به عرصة مبارزه با استبداد حكومت و اسـتعمار گـام نهادنـد             
شـفقي،  ( »نـد؟  ا اند و چه جايگاهي داشته     خراسان و مشهد در اين انقلاب چه نقشي را ايفا كرده          

1389( 

  موضوع بامسئلهيكي انگاشتن . د

 تمايز معناي لغوي و اصـطلاحي و        نبودچون مسئله و سؤال ناشي از         مسئله و موضوع هم    خلط
 فعاليت  ةموضوع طيف وسيعي از موارد مربوط به يك حوز        . كاربردهاي عاميانه و عالمانه است    

 ،طـوركلي  شود، بلكه مسائل بـه      خاصي اطلاق نمي   ة اما به مسئل   ؛شود ذهني و عيني را شامل مي     
 ).188: 1387منصوربخت، (گيرند  ات مختلف جاي ميدر درون موضوع

د، امـا   رراحتي موضوعي را انتخاب ك ـ      به توان مي. موضوع تحقيق با مسئلة تحقيق فرق دارد      
 يك موضوع است، اما هنـوز مـسئله         »مهاجرت نخبگان «مثلاً  . ساخت مسئله   توان ميسادگي ن  به

هـا و    در يكي از زمينـه    آن را    بايد   م،ياي براي اين موضوع طراحي كن       مسئله ماگر بخواهي . نيست
شناسي نخبگان مهـاجر، علـل مهـاجرت         مانند جمعيت م؛  هاي روشن و هدفمند بيان كني      پرسش

 ةنخبگان، مشكلات نخبگان در كشور ميزبان، پيامدهاي مهاجرت براي كشور مبدأ و چند مسئل             
 آنهـا   م،ق طراحي كني  هاي فهرست پيشين يك تا سه پرسش دقي         اگر براي هريك از عنوان     ؛ديگر

  ).130 -131: 1396، فتوحي(شوند   پژوهشي تبديل ميةسادگي به يك مسئل به
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 خلط مسئله و موضوع تحقيقجدول 

 شده هاي بررسي نامه تعداد پايان تعداد خلط مسئله و موضوع درصد خلط مسئله و موضوع

36/0 36 100 

  
  سال دفاع  نامه عنوان پايان رديف

  1392  خان رشتي هاي ميرزاكريم تزندگي و فعالي  1
  1392  ماهيت رفتار عباسيان در برخورد با حسنيان و حسينيان  2
  1394  نقش رجال كرمان در انقلاب مشروطه  3
  1393  شاه ظهور ايل قرايي در صحنة سياسي و اجتماعي خراسان از نادرشاه افشار تا ناصرالدين  4
  1394  شيوة تبليغ دين در سيرة رضوي  5
  1393  بكر ابي نامة سياسي و اجتماعي محمدبن ندگيز  6
  1393  روابط صوفيان گنابادي با دربار پهلوي دوم  7
  1393  نويسان اروپايي در دورة قاجاريه خراسان از ديدگاه سفرنامه  8
  1392  هاي همجوار مناسبات سياسي و مذهبي سربداران و حكومت  9
  1390  كومت تيموريانحج از سقوط حكومت ايلخانان تا پايان ح  10
  1390  ها در دورة هخامنشيان رابطة مادها و پارس  11
  1393   اجتماعي دورة قاجار-هاي سياسي هاي زنان فارس در جريان كنش  12
  1394  هاي بزرگ ساساني در سقوط دولت ساساني نقش خاندان  13
  1394  )اهداف و رويكردها(هاي چنگيز و تيمور در ايران  مقايسة يورش  14
  1390  سياست خارجي هخامنشيان از اردشير دوم تا داريوش سوم  15
  1391  )از قرن اول تا پنجم هجري(هاي سوگواري در ايران  آيين  16

ها در تصوير و مفهوم از هخامنشيان تا اواخر          تغيير و تحول نمادهاي بالدار و حلقة نگاره         17
  1395  دورة ساساني

  1391  ها در حكومت هخامنشي ها و پارسي عيلاميبررسي روابط سياسي و فرهنگي   18
  1391  بويه تأثير و فرهنگ ايران باستان در عهد آل  19
  1391  هاي همجوار بر معماري و نقوش برجستة پاسارگاد و تخت جمشيد تأثير تمدن  20
  1393  )شاه قاجار علي از سقوط صفويه تا پايان حكومت فتح(روابط دو طايفة افشار و قاجار   21
  1392  خان شيرازي در دورة قاجار شخصيت و نقش سياسي ميرزاابوالحسن  22
  1395  كردير؛ بررسي و بازنگري منابع و مدارك  23
  1394  نقش وزارت دربار در سياست داخلي ايران در زمان اميراسداالله علم  24
  1394  شاه زادگان شورشي قاجاري تا دورة ناصرالدين شاه  25
  1390  )تيموريان و تركمانان( در قرن نهم هجريآموزش در ايران  26
  1394  مسئلة نفت شمال و نقش آن در روابط ايران و روسيه  27
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با (در متون صوفيانه از قرن پنجم تا پايان قرن هفتم هجري ) ع(علي  فضايل و مناقب امام  28
  1394  )تكيه برمنابع فارسي

  1392   دوران الموتهويت و خاستگاه اجتماعي فدائيان اسماعيلي در  29
  1390  هاي اين دوره انعكاس تحولات تاريخي دورة ساساني بر روي نقش برجسته  30
  1394  ها و مناسك شيعيان در دورة قاجار آيين  31
  1390  ها و ورود آنان به ميان رودان خاستگاه كاسي  32
  1394  شاه قاجار هاي آموزشي شيعيان در ايران دورة ناصرالدين فعاليت  33
  1392  )قاعدين و ناكثين) (ع(علي  هاي فراروي حكومت امام نقش خواص در چالش  34
  1391  جايگاه ساتراپي مصر در دورة هخامنشيان  35
  1394  پزشكي و بهداشت در ايران عصر رضاشاه با تكيه بر پزشكي مشهد  36

  

 كه در سـال     »لوي دوم روابط صوفيان گنابادي با دربار په     «با عنوان   اي    نامه  پايان ،براي نمونه 
 : مشكلي استچنين داراي  دفاع شده است 1393

هاي مهم اجتمـاعي در تـاريخ ايـران هـستند كـه در دوران معاصـر                  صوفيان يكي از گروه   «
روي كـار    با. اند  خود روابط مختلفي برقرار كرده     ةهاي زمان  تحركات زيادي داشته و با حكومت     

داشت، صـوفيان خواسـته يـا ناخواسـته وارد نـوعي             پهلوي كه رويكرد استبدادي      ةآمدن سلسل 
 روابـط بـا پهلـوي دوم توجـه          ة آنـان بـه مـسئل      ...به حكومت پهلوي شدند    اتخاذ مواضع نسبت  

هـاي مختلـف     اي نموده و محمدرضاشاه نيز براي نزديكي، حفظ و تداوم ارتباط بـا گـروه               ويژه
از او بسياري از درباريـان نظـامي،        برداري كرده و به پيروي       هاي مختلف بهره   دراويش از انگيزه  

.  مـذكور گـشتند    ةسياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره اين دوره نيـز متمايـل بـه فرق ـ              
بـه دربـار پهلـوي دوم موردتوجـه      بررسي چگونگي و ميزان روابط و مواضـع صـوفيان نـسبت          

  )1393نكاحي، ( ».پژوهش حاضر قرارگرفته است
روابط صوفيان بـا سلـسلة     » موضوع« اين پژوهش تنها به      شود در  طوري كه مشاهد مي     همان

پهلوي پرداخته شده است و اين پژوهش فاقد مسئله است و در آن به مسائل مختلف نهفتـه در         
 .طلبد، پرداخته نشده است درون اين موضوع كه هر يك پژوهش مستقلي را مي

 خلط مسئله و عنوان. ـ ه

شـود و    عنوان مسئله بيان نمي    چيزي به  شود و هيچ   ه مي با عنوان تحقيق يكي انگاشت    مسئله  گاهي  
 . شود سؤالات تحقيق آورده مي  مسئلة تحقيق،در جايگاهبلافاصله بعد از ذكر عنوان 
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 خلط مسئله و عنوان تحقيقجدول 

 شده هاي بررسي نامه تعداد پايان تعداد خلط مسئله و عنوان درصد خلط مسئله و عنوان

08/0 8  100 

  
  سال دفاع  نامه وان پايانعن رديف

  1393  تاريخ كاريز ميراث جاويدان ايرانيان  1
  1393  زادگان مدعي سلطنت صفويه پس از سقوط شهر اصفهان شاه  2
  1393  فرازوفرود مقام صدر در دورة صفوي  3
  1394  رويكردهاي مذهبي ـ فرهنگي عبدالحسين تيمورتاش  4
  1391   هجريمناسبات علويان و زبيريان در سدة نخست  5
  1393  مقايسة روابط ايران و انگليس در دورة پهلوي اول و دوم  6
  1389  )عباسيان(ها  و عرب) سلجوقيان(مقايسة مقام وزير در دستگاه تركان   7
  1394  صادق عليهماالسلام محمدباقر و امام حيات اجتماعي امام  8

  
 كـه در  » كاريز ميراث جاويدان ايرانيـان تاريخ« با عنوان   ة زير نام  پايان بهتوان   براي نمونه مي  

  : استمشكليداراي چنين  اشاره كرد كه دفاع شده است، 1393سال 
 قدمت و ايران در كاريز كثرت باوجود كه گرديد ملاحظه آمد، عمل به كه هايي بررسي در«

 ةدربار عجام تحقيقي بنابراين است؛ نشده  تدوين تاريخ كاريز  آن، از استفاده ةساله سابق  هزاران
 ديده شده، ضروري   واقع مظلوم نيز خود زادگاه و خاستگاه در« كه تاريخ  ايرانيان آبي تمدن اين
 موردتوجـه  پهلـوي  حكومت انقراض تا اساطيري دوران تدوين از  اصلي ةمسئل رو  اين از .شد
  )1393وثوقي، ( ».است بوده

شـود، پژوهـشگر     امه مشاهده مي  ن كه از مطالعة اين بخش از اين پايان        در واقع همان طوري     
محترم هيچ تصويري از مسئلة پژوهش نداشته و صرفاً به تهية گزارشي از تاريخچـة كـاريز در                  

عنوان مثال از علل توجه ايرانيان بـه كـاريز يـا تـأثير           شد به  ايران پرداخته است، در حالي كه مي      
هر يك  ... يا فنون حفر كاريز و    شرايط آب و هوايي ايران در روي آوردن ايرانيان به حفر كاريز             

 .محور شود توانست يك پژوهش مسئله مي

  ابهام در بيان مسئله.و

مبهم و ناقص و بدون در نظر گرفتن معيارهاي صورت  اما بهشود،  بيان ميپژوهش  ةگاهي مسئل 
و فهم نادرسـت خواننـدة مـتن از    به برداشت نادرست پژوهش كه منجر» ةمسئلبيان «لازم براي   

  .شود ة پژوهش ميمسئل
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 بودن مسئله مبهمجدول 

هايي كه مسئلة مبهم داشتند نامه تعداد پايان درصد مبهم بودن مسئله   شده هاي بررسي نامه تعداد پايان
03/0 3 100 

  
  سال دفاع  نامه عنوان پايان رديف

  1395  شاه قاجار علي هاي مذهبي فتح سياست  1
پذيري مغولان حاكم بر ايـران        ون اولية هجري با اسلام    پذيري ايرانيان در قر     مقايسة اسلام   2

  در قرن هشتم هجري
1394  

  1394  بررسي نقش علماي خراسان در مبارزه با استعمار انگليس دورة قاجار  3
  

 از آن   1395 كه در سـال      »شاه علي هاي مذهبي فتح   سياست«با عنوان   اي    نامه براي نمونه پايان  
» شاه  علي  هاي مذهبي فتح    سياست«كلي است؛ زيرا هر چند كه        داراي چنين مش   است،شده  دفاع  

خوبي تبيين كند و ايشان       عنوان يك مسئلة مدنظر پژوهشگر محترم است، اما نتوانسته آن را به             به
 .صرفاً به توصيفي از موضوع پژوهش خود پرداخته است

هب اسـلامي   شاه قاجار در قبال روحانيت شـيعه، مـذا         علي هاي مذهبي فتح   بررسي سياست «
يهوديـان و   (هاي ديني اهـل كتـاب        اقليت چون متصوفه، اهل سنت وِ جماعت و اسماعيليه،        هم

كاوياني يگانـه،   ( ».مذهبي نوظهور همانند شيخي و بابيه      ديني و شبه   هاي شبه   و جريان  )مسيحيان
1395( 

  
  گيري نتيجه

ه مــسائل هــا و مؤســسات علمــي بــدون توجــه بــ گــسترش تحــصيلات تكميلــي در دانــشگاه
هـا    پژوهش ةهاي جدي در حوز    هاي مختلف منجربه بروز آسيب     شناسي تحقيق در حوزه    روش

 و توجه جدي به اركـان و        پژوهششناسي درست    روش. هاي دانشجويان شده است    نامه و پايان 
 تاريخ يكي   ةرشت. دكن   جلوگيري مي  پژوهش ةها و مشكلات روشي در حوز       از آسيب  آنكليات  
رفتي است كه در ساليان اخير دانشجويان زيادي علاقمند به ورود به تحصيلات هاي مع از حوزه

 پـژوهش به بحث روش     ازپيش كند كه بيش    ضرورت ايجاد مي   لذا ؛تكميلي در اين رشته هستند    
هـايي    آسـيب   بتوان مانع از واردآمـدن      تا شود تاريخ توجه     آن در  در اين رشته و شناخت اركان     

ي كـه متـون   تيكي از معـضلا . ها در اين رشته است نامه ها و پايان متوجه پژوهش امروزه  كه  شد  
 ةمـسئل « آن برسـند،     بارةاند آن را حل كنند و به يك اجماع در           تاريخ نتوانسته  پژوهش در روش  
هـاي پـژوهش حاضـر حـاكي از وجـود            يافتـه  . است پژوهشآن در   بيان   و چگونگي    »پژوهش
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هـاي   نامـه   درصـد پايـان    90 حـدود    . ارشـد اسـت    هاي كارشناسـي   نامه هاي زياد در پايان    آسيب
 پـژوهش هـستند كـه     » مـسئلة «داراي مشكلات ساختاري از نظر طرح و توصـيف            شده    بررسي

 ها ي اين رشته در ساير دانشگاهها نامه اين امر را به ساير پايان   با رعايت جوانب احتياط،     توان   مي
 تـاريخ در دانـشگاه      ةارشناسي ارشد رشـت    ك ةنام  پايان 100  تعداد در اين پژوهش  . تعميم داد نيز  

هـا حـاكي از آن       داده. شـد بررسـي    دفاع شده است،     95 تا   85هاي   كه بين سال  فردوسي مشهد   
 90و   برخوردارنـد    پـژوهش  مناسـب در     ةها از وجود مسئل    نامه  درصد از پايان   10است كه تنها    

چـون  هميگر اركان تحقيـق     خلط مسئله با د    هايي چون فقدان مسئله،    مانده از آسيب   درصد باقي 
يي و بيـان    نارسـا نيـز   مـبهم و    مـسئلة   ،  پـژوهش ، عنوان   پژوهش، موضوع   پژوهشسؤال اصلي   

 با  يتوان نتيجه گرفت كه اين معضل ارتباط مستقيم        رو، مي   اين از. اند نامناسب آن در امان نبوده    
ر دانـشجويان   عنوان مراجع پژوهـشي در اختيـا        بهتاريخ دارد كه    ة  متون روش پژوهشي در رشت    

 كـه ركـن     »پـژوهش  ةمسئل«جمله در باب      با تجديدنظر در مباحث روشي از      دايبقرار دارند و    
 . مبذول كردبدان  توجه جدي ، استپژوهشترين بخش يك  اساسي و شايد مهم

  

 هاي پژوهش جدول كلي يافته

 رديف نوع آسيب تعداد درصد

 1 نداشتن مسئلة تحقيق 32 32/0

 2 ه و سؤال اصلي تحقيقخلط مسئل 11 11/0

 3 خلط مسئله و موضوع تحقيق 36 36/0

 4 خلط مسئله و عنوان تحقيق 8 08/0

 5 ابهام در مسئلة تحقيق 3 03/0

 6  بدون آسيب در بيان مسئله 10 10/0

 جمع كل  100 100
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Abstract 
One of the main components and in fact the basic element of research through which 
the researcher explains the research problem is "problem expression”. Due to the 
lack of a correct definition of "problem expression" and its confusion with other 
components of research, such as the title, subject, and main question of the research, 
it is often ignored in historical research. 

This problem can be mostly attributed to the inadequacy and incorrect definition 
of the basic concepts of research in the methodological research texts, in particular, 
historical research that its reflection can be seen in the dissertations of history 
students. This study seeks to examine the pathology of lack of transparency or 
deficiency in the concept of "problem expression" in dissertations and historical 
researches. The findings of this research show that the lack of correct definition of 
“problem” in the methodological research texts in history, has led to serious 
shortcomings in academic dissertations in the field of history. 

In this research, however, it has been tried, based on the library resources, 
dissertations collection (GANJ) from IRANDOC site [1], and using the descriptive-
analytical method as well as statistical method to analyze the Pathology of “Problem 
expression” in historical research by the case study of history dissertations of 
Ferdowsi University graduate master degree students. 
[1]. ganj.irandoc.ac.ir 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  39- 68صفحات / 1399 پاييز و زمستان، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
  

  شيعيانهاي  نگاري  رديهميان زمان نگارش و موضوعات سنجي نسبت
 1) هجري اول قرن پنجمةتا نيم(

  

  2وانمهديه پاكر
  3محمد ولوي علي

  4سعيد طاوسي مسرور
  05/10/1398: تاريخ دريافت
  20/06/1399:تاريخ پذيرش

  چكيده
ها مـسير     هاي اين نگاشته    اند، بررسي نام    رفته  هاي متقدم ازميان    نويسي  رديهاگرچه عموم   

دهـد تـا بـه كـشف و خـوانش تـاريخ فكـري و                  جديدي در اختيار محقـق قـرار مـي        
كننـدة    هايي كه برخي تا به امروز نيز تعيين         جريان. اسلامي بپردازد شناسي جامعة     جريان
انـد و لـذا شـناخت آنهـا از زوايـاي مختلـف حـائز             هاي اعتقادي مذاهب اسلامي     بنيان

نگاري كلامي فـرق   بر منابع مكتوب و متمركز بر رديه اين پژوهش متكي . اهميت است 
. ي و فهرسـت نـديم اسـت       شيعي بر اساس فهارس متقدم يعني رجال نجاشـي، طوس ـ         

مـذهبي و     دينـي، بـرون     گانـة بـرون     شناسـي سـه     هـا، سـنخ     سنجي اطلاعات رديه    كميت
تـوان بـه كمـك        اند كه مي    سنجي آنها از ابزار كارآمد اين تحقيق        مذهبي و فراواني    درون

 كه اكثـر    دهد يمحاصل امر نشان    . آنها نوع منازعات حاكم بر جامعة اسلامي را سنجيد        
ديني چندان مـدنظر متكلمـان نبـوده          نگاري در حوزة برون     اند و رديه     امامي نگاران  رديه
 و در   انـد   بـوده مذهبي بيش از همه معتزليـان محـل نقـد و رد               هاي برون   در رديه . است
هـاي    هـا و جريـان      مذهبي، جريان غلات و با درصدي اختلاف، واقفـي          هاي درون   رديه

ها بيش از ساير قـرون اسـت كـه             سنخ توليد رديه در قرن سوم در همة      . مختلف امامي 
گيـري   ها و شكل اجتماعي مستعد در مناظرات فكري ميان فرقه   دهندة بستر سياسي    نشان

                                                 
  DOI :(10.22051/HPH.2020.29445.1407(شناسة ديجيتال. 1
   :)نويسندة مسئول(، تهران، ايران)س( دانشجوي دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه الزهراء.2
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هـاي    نگـاري، رديـه     رغم كاهش رديـه     در قرن چهارم علي   . ادبيات انتقادي بين آنهاست   
 ايـن نـشان   . مذهبي تغييري نكرده است و رديه بر معتزليان بيشتر نيز شـده اسـت               برون
هـا بعـد در    دهد كه افول دوران طلايي معتزله، بازتاب افكار و عقايد آنها را تا مدت   مي

گراي امـامي همچنـان بـه رد و نقـد آرا آنهـا                جامعة اسلامي كم نكرد و متكلمين عقل      
  . ها قرار گرفته است موضوع امامت در محوريت اين رديه. اند مشغول بوده

  .ه، منازعات كلامي، معتزله، غلاتنگاري، فرق شيع  رديه:واژگان كليدي
 

  مقدمه
 آن را در  بازتـاب    و   داده   رخمختلـف    عوامـل    يرتأث گرايي تحت    فرقه ،در اسلام چون ديگر اديان    

 بـه درك بهتـر      توانـد   ي م ـ نيزتحليل عناوين كتب    . توان پيگيري كرد    هر عصر مي  كتب و رسائل    
قرون متقدم اسلامي نيز از ايـن امـر         . كند كمك  و بازسازي تاريخ آن     دوره  هر  جغرافياي فكري   

 هـاي   يـان  خصوصاً آنكه دوراني داراي اهميت خاص بـراي شـناخت و درك جر             ، نيست امستثن
. انـد    كه تا به امروز منشأ تحـول و تأثيرگـذاري          هايي  يانجر؛   است  و رخدادهاي تاريخي   فكري

؛ از جملـه   يد شـد   مختلفي از آنها تول    يها   دوم هجري شتاب گرفت و گونه      ة كتاب از سد   يفتأل
 نقـد و رد يكـديگر نوشـته       اين قـرون در     توجهي از آثار اسلامي در        شايانبخش  . »نويسي  رديه«
 اين كتب و    يها   بررسي نام  ،، آثار چنداني باقي نمانده است     ورهاگرچه از منابع اين د    . شده است   

روابـط   نيـز     متفكران اسـلامي و    يها  دغدغهكند تا     يم مسير جديدي فراهم     مؤلفان آنها شناخت  
هـاي   با هدف بررسي رديه مقالهاين . ميان فرق و مذاهب مختلف بيشتر واكاوي و سنجش شود         

هاي  بر روي تمام رديه   دهندة بخشي از تحقيقات جامعي است كه          كلامي شيعه و تطور آن، ارائه     
شـده و در مقـالات مختلفـي          طوسي و نجاشي انجـام       1 نديم، يعني فهرست  سه فهرست متقدم  

 يادشده، بازة زماني اين تحقيـق تـا نيمـة           نامؤلف با در نظر گرفتن زمان وفات        . خواهد شد  ارائه
  . شده است اول قرن پنجم هجري قمري در نظر گرفته 

 همچـون استخراج و اطلاعات آنها     از منابع يادشده     ية كلامي ردعنوان   172 اين پژوهش در  
بـر سـاير منـابع تـراجم،            تكيـه  بـا ب  موضوعات كت  و نيز    مؤلفزندگي، دورة حيات و مذهب      

 ة ايـن اطلاعات كاملي در هم ـ فهارس فوق تكميل شد، زيرادقت  به...  وياطبقات، تاريخ، جغراف 
   .ندارد  در برها ينهزم

ها با موضـوعات آنهـا اسـت و           سنجي ميان زمان توليد رديه      دغدغة اصلي اين تحقيق نسبت    
سـنجي    شناسـي و فراوانـي      ها، سنخ   ات رديه سنجي اطلاع   ي روشي چون كميت    ابزارها با امر   نيا

                                                 
 -37و  42: 1368سـاكت،   . نـك  (كه نديم را پدر او دانسته نه خود وي        نديم مشهور شده است        به ابن  غلط  بهاو   .1

 ).44 /5 :1367انصاري، .  محقق؛ قسةمقدم1/11 :1430 نديم، ؛33
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گانـة    شـان بـر اسـاس سـه         شناسـي   ها و سـنخ     با بررسي موضوعات رديه   . آنها محقق شده است   
گوي ايـن     رو پاسخ   سنجي هر يك، پژوهش پيش      مذهبي و فراواني    ديني و درون    ديني، درون   برون

  :  خواهد بودسؤالات
   قرن اول چه تطوري داشته است؟ 5دشده در ي ياها هاي كلامي شيعي برحسب گونه رديه. الف
  هاي شيعيان وجود دارد؟ نگاري  رديهچه نسبتي ميان زمان نگارش و موضوعات. ب

تـر تـاريخ      دنبال خـوانش عميـق      تواند راهگشاي محققاني باشد كه به       حاصل اين تحقيق مي   
  .اند  اسلاميهاي تاريخي پنج قرن اول جامعه هاي جريان هاي كلامي و فراز و نشيب انديشه

  
  واژگان و تعاريف تحقيق

 مثلاً او را به خانه برگردانـد      ؛ برگرداندن است  ، و از معاني آن    »ر د د  «رديه از ريشه    : نويسي  رديه
 نوشـتار   يا  نويسي، گونـه     رديه )173-172/ 3 : 1414منظور،    ابن. (يا جواب او را به او بازگرداند      

       در تمـدن اسـلامي،     .  يـا مـدعايي خـاص اسـت         عقيده ابطالاست كه مضمون اصلي آن اثبات
نويسي سنت رايجي بوده است، هم در مواجهه با اديان و مذاهب ديگر و هـم در بحـث و                     رديه

هايش در سـنت نويـسندگان مـسلمان بـر            اصطلاح رد و مترادف   . مناقشه با افراد و افكار رقيب     
معنايي نزديك بـه نقـدهاي       گاهي به     و درجات مختلفي از برخورد با آراي ديگران دلالت دارد        

 مناسـبت دارد    »رد«معناي لغـوي     مفهوم رديه از اين حيث با     . رفته است  كار  متعارف كنوني، به  
 كـه او بـه      يا   در جدال با خصم يا مخالف، مدعاي او يا ادله          شود  ينويسي كوشش م    كه در رديه  

 يا  ش در مرتبـه   ايـن كوش ـ  . سود خويش اقامه كرده است، به خودش رد، يعني بازگردانده شود          
همـين تعبيـر از رد در       . ديگر معطوف به بازگرداندن يا راندن مدعي از موضـع خـويش اسـت             

 و  داده  ينويسي صورتي از جدل را تـشكيل م ـ         رفته است، همچنان كه رديه     كار   تعريف جدل به  
 )19ج  : 1393انـواري،   . ( شفاهي اشتراك داشته است    ةرو در برخي از فنون بحث با مناظر         ازاين

  .بودن دلالت دارند  بر رديه»فضائح« و »ابطال«، »النقض«، »الرد علي«كلماتي چون 
  :پردازيم يم آنها كه به تعريف اند گرفتهشناسي و در سه دسته جاي  ها در اين تحقيق سنخ رديه

؛ ماننـد   انـد   شـده   هاي غير اسلامي نوشته     يينآهايي است كه بر اديان يا         رديه: ديني  ردية برون 
هـا بـر اديـان غيـر ابراهيمـي؛ ماننـد               بر اديان ابراهيمي يعني يهود و مسيحيت يـا رديـه           ها  رديه

  همچنين رديه بر مشركان و زنادقه؛... زرتشت، براهمه و
كردند ) ع(اند كه مشايعت مرتضي علي        اي  يفهطابه نقل شهرستاني شيعه     : مذهبي  ردية درون 

: 1415شهرسـتاني،  (ا پوشيده يا به وصيت اند به نص روشن ي    و قائل به امامت و خلافت ايشان      
ي مختلفي است و در ايـن تحقيـق اماميـة اثنـي عـشريه، زيديـه،                 ها  فرقهشيعه داراي   ). 169/ 1
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شـود    يمنگاران يا ردشدگان ديده       اسماعيليه، قرامطه، فطحيه، واقفيه و غاليان كه در مذهب رديه         
 اسـت اوز از حـد و حـدود هـر چيـز            غلو به معني تج   . مذهبي ناميده شده است     هاي درون   رديه

غلاه يا غاليه اسم عام جهت فرقي است كه در حق ائمة خود به ). 613: 1412راغب اصفهاني،   (
. كردند كه آنها را از دايرة مخلوقيت بيرون برده و به سـراپردة الوهيـت رسـاندند                  حدي غلو مي  

-203/ 1: 1415شهرسـتاني،    (بر آنكه باورهايي چون تناسخ نيز در ميان آنان وجود دارد            علاوه  
بـودن را نيـز شكـسته و در ايـن        هنجارهـاي اسـلامي    نوع خود  نيتر  فراخاين جريان در    ). 204

) ع(مذهبي لحاظ شده است به اين دليل است كه آنها خود را به علـي                تحقيق اگر در سنخ درون    
 پيروانـي   هـا آرا غلـوآميز خـود را مطـرح و            يتشخصو ائمه منتسب دانسته و حول محور اين         

تـرين نـوع خـود حتـي از           عبارتي اين جريان اگرچه طيفـي اسـت، در فـراخ            به. اند  كردهجذب  
دليـل خودپنـداري    هنجارهاي اسلامي عبور كرده است تا چه رسد به اعتقادات شيعي، ولـي بـه         

همـين تحقيـق و     . انـد   آمـده شان از ائمه در اين گروه به شـمار            گيري  آنان در بدنة شيعي و بهره     
سـازي بـا ايـن     راندن و غيريـت  دهد كه به حاشيه  يمخوبي نشان     ها بر آنان به     بودن آمار رديه  بالا

  هاي نخبگان بوده است؛ جريان از اهم دغدغه
هايي كه در حوزة اسلام و بر فـرق، افـراد يـا كتبـي غيـر از شـيعي                      رديه: مذهبي  ردية برون 

  .اند مذهبي قرارگرفته نگاشته شده در سنخ برون
  

  تحقيقپيشينة 
شناسي و نيز معرفي مشاهير و متكلمان به آثار آنهـا از جملـه كتـب رديـه                   اگرچه در كتب فرقه   

. نگاري بر اساس فهارس متقدم صورت نگرفته اسـت           تحقيق مستقلي بر رديه    ،اشاره شده است  
هـا ميـان    نويـسي   از رديـه يا سلـسله «مقالـة  . 1: البته دو مقاله در اين موضوع حائز توجه اسـت   

 كه در سايت ايشان منتشر شده و نويـسنده بـراي بيـان               از حسن انصاري   »ان و اسماعيليان  زيدي
هاي ميان آنان نيز توجه و رويكردهاي آنـان را بيـان    مناسبات ميان زيديان و اسماعيليان به رديه 

يابي به تاريخ تقابلات اين دو فرقه راهگشاست، ولي اساساً هـدف              اين مقاله در راه   . كرده است 
 جهان اسلام از محمدجواد     ة در دانشنام  »نويسي  رديه« ةمقال. 2؛  رو متفاوت است    با مقالة پيش  آن  

 مـشروح بـه   يباًاي تقر  گونه  بهدخل  در اين م  .  كه در مقالة فعلي بدان استناداتي شده است        انواري
 ، يهوديـت  .3 ، ثنويت و الحـاد    .2 ، كليات .1:  بخش پرداخته شده است    5نويسي در     جريان رديه 

در هـر بخـش بـا اسـتناد بـه برخـي منـابع و                .  فلـسفه و منطـق     .5 ، مسيحيت و ديگر اديـان     .4
 اين مدخل در معرفـي      . فكري ميان آنها اشاره شده است      يها   و تقابل  ها  يان به جر  ها  نويسي  رديه

نويسي حائز توجه است و در مقالة حاضر بدان استناداتي شـده، ولـي اشـتراك                  هاي رديه   جريان
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عبـارتي    بـه . علي با مـدخل فـوق فقـط در مقـدمات و بخـشي از كليـات اسـت                  مسير تحقيق ف  
تمركز بر ايـن    . كند  نگاري باشد، پر نمي     هاي ياد شده خلأ پژوهشي را كه متمركز بر رديه           پيشينه

اي در جامعة متقدم اسـلامي و نيـز فهـم     تواند در درك بهتر مناسبات مذهبي و فرقه    موضوع مي 
  .  باشدبهتر تاريخ انديشه راهگشا

  
  معرفي منابع تحقيق
ه است كه به    فهرست اسماء مصنفي الشيع   ها در اين تحقيق مبتني بر كتاب          برشمردنِ عمدة رديه  

البته براي  . معروف است .)  ق 450(سعيد نجاشي     داودبن  احمدبن  تأليف ابوالحسين  يرجال نجاش 
 4000حـدود   شـي   در رجـال نجا   . انـد   شدهتكميل دو فهرست نديم و طوسي نيز بررسي كامل          

 ايـن تعـداد   .عنوان، اثر مكتوب همراه با اطلاعات متنوعي از مصنفات آنها معرفـي شـده اسـت      
 همين امر گـواه ارزش فهرسـت    ونزديك به دو برابر آثار معرفي شده در فهرست طوسي است     

 هفهرست كتب الشيع. پنجم هجري است  نيمة اول قرن    نجاشي در معرفي آثار شيعي قرن اول تا         
حـسن    محمـدبن يفاصحاب الأصول معروف به الفهرسـت تـأل     اسماء المصنفين و   صولهم و ا و

  شخصيت شـيعي و    912 مختصر   ةنام  است كه زندگي  .)  ق 460(طوسي معروف به شيخ طوسي      
همچنـين   )88 :1381نـوري،   . ( عنوان كتاب از آثار علمي آنها را ارائه كرده اسـت           2000 حدود
 ة؛ دربـار  2/197 : 1401صـفدي،   (،  ) ق 380(اسحاق نـديم     دبنابوالفرج محم  اثر    الفهرست كتاب

پيـشاهنگ   ) مقدمـه  18-19: 1430؛ نديم،   1/292،  2  قسم :1412 ،سزگين. تاريخ وفات وي نك   
 ةو محقـق بغـدادي سـد      ) 11 :1391،  ديگران؛ منتظرالقائم و    53: 1368ساكت،  (نويسي    فهرست
رود، زيرا  ينمهاي شيعيان به شمار  صا رديهالبته اين كتاب منبع اصلي اح . نيز بررسي شد  چهارم  

وي تمركزش بر آثار مؤلفان عرب بوده است و نه شيعيان؛ ولي براي تكميل و دقت تحقيق آثار                
  .استاين فهرست نيز بررسي شده 

 در  1.در پنج قرن اول هجري فهرست عام ديگري كه امروزه موجود باشد، در دست نيست              
داشـته  ) ع(بيـت   ي سعي در احصاي آثار شيعي يا مرتبط با اهلشده فقط نجاش ميان فهارس بيان 

 بـه   اساسـاً طوسي در قياس با نجاشي، به آثار غير شيعيان توجه بيشتري كرده و نديم نيز                . است
                                                 

 است كه ييحي بن علي به) 194 -280(اسحاق  بن ني حنةاز اسلام رسال پس ة فهرست موجود در دورنيتر يميقد .1
 رساله ني از ايفرد  منحصربهةنسخ.  كرده استادي ترجمه شده، ي و عربياني را كه به زبان سرنوسيدر آن آثار جال

 نوسيال ذكر ما ترجم مـن كتـاب ج ـ        ي ف ييحي  بن يعل ي ال ه تحت عنوان رسال   3631 ة به شمار  هياصوفي ا ةدر كتابخان 
 ترجمه و همراه بـا      ي آن را به زبان آلمان     ،ي موجود بوده و برگشتراسر، خاورشناس آلمان      ترجميبعض مالم    بعلمه و 
 ةشد  و اختصاص به آثار ترجمه     ستي فهرست عام ن   ني چاپ كرده است اما ا     كيپزي در لا  1925 در سال    يمتن عرب 

 ). 54: 1368 ساكت، ؛ گفتار محققشي پ23: 1379اسحاق،  بن نيحن ( داردنوسيجال
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بر اين اساس با افزودن اطلاعات نديم و . پرداخته است آثار جميع مذاهب و فرق  كردن  فهرست
 جامعي از آثار شيعه تا نيمة اول قرن پنجم          نسبتاً تصوير   توان به   يمطوسي به اطلاعات نجاشي،     

هـايي    بـه رديـه   ... البته ممكن است در ساير منابع اعم از رجالي، تـاريخي، جغرافيـايي و             . رسيد
  احـصاي كامـل آنهـا نيازمنـد پژوهـشي مـستقل و          اولاًديگر از اين دوران اشاره شده باشد، اما         

 منبـع فهرسـتي در ايـن پـژوهش كـه در واقـع               3اردادن  ياً نظر بـه اصـل قـر       ثانبر است و      زمان
هـاي احتمـالي    رسـد كـه تعـداد رديـه      ترين منابع براي شناخت آثار هستند، بـه نظـر مـي             اصلي
  .شده در آثار پراكنده، چندان نيازمند توجه نباشد معرفي

هـا و نيـز       با تكميل مطالب مقدماتي پژوهش، در ادامه ذيل دو عنوان اصلي بر اساس سـنخ              
در ايـن  . ها پرداختـه خواهـد شـد    سنجي ميان زمان نگارش و موضوعات به بررسي رديه  سبتن

منظـور   قبـل    قـرن  زنـدگي وي در      دورة سال آغاز هر قرني باشد،       14تحقيق اگر كسي متوفاي     
عبارتي اكثـر    سال و به50 سال، بيش از 70 زيرا با در نظر گرفتن عمر متوسط انسان يعني          شده،

  . سپري شده استپيشينقرن  آن فرد در ياتح

  
  ها ي رديهها سنخ

البته در موضوعات فقهي،    .  ردية كلامي است   172تحقيق و بررسي جامع منابع تحقيق حاكي از         
ها انواع گوناگوني دارند  رديه. نيز رديه وجود دارد كه مسئلة اين تحقيق نيست... فلسفي، ادبي و

  :اين انواع عبارتند از. و در اين تحقيق استقرا تام صورت گرفته است
الرد على اصـحاب    ؛ مانند   اند  شدهصورت كلي بر اديان يا فرق نگاشته          هايي كه به    رديه. الف

  ه؛  فساد اقاويل الاسماعيليثنين،الا
  .الكلام على الجبائي في المعدوم؛ مانند اند شدههايي كه بر افراد نگاشته  رديه. ب
  . يراوند  اثر ابنالدامغاي است بر كتاب  ه كه رديهمغالرد على الداها بر كتب مانند  رديه. ج

در دو دستة آخر مذهب فرد رد شده يـا  . ي فوق استها دستهگانه بر اساس  شناسي سه  سنخ
  .شناسي لحاظ شده است راوندي شناسايي و در سنخ  كتاب مانند جبايي و ابنمؤلف

گانـه قـرار      شناسـي سـه    هاي ديگري نيز در دامنـة تحقيـق وجـود دارنـد كـه در سـنخ                  رديه
  : شمارش شده است كه عبارتند از1در جدول » ساير«گيرند، اما ذيل گروه  ينم

الـرد  : هايي كه در آن موضوع خاصي محور نقد است؛ مانند           رديه: محور  هاي موضوع   رديه. د
   در يك سنخ به شمار آورد؛ الزاماًتوان  ينمهايي را  چنين رديه. ههل الاستطاعاعلى 
صورت كلي بر آرا مخالف نگاشـته شـده؛ ماننـد             هايي است كه به     رديه: هاي عمومي   رديه. ه

  ؛الرد على اهل الاهواء
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رغم تحقيق نتوانست موضوع كتاب را        اي است كه نگارنده علي       رديه 7: هاي نامعلوم   رديه. و
  . هالرد على من اكثر المنازلشناسايي كند؛ مانند 

گانـة    شناسايي موضوعات آنها، اين منابع بر اساس سههاي كلامي و  بعد از احصا دقيق رديه    
 كـه حاصـل آن در   انـد  شدهسنجي  شناسي و فراواني مذهبي سنخ مذهبي و درون   ديني، برون   برون

  ).1جدول (شده است  بازة قرون مختلف ارائه
  

  ها بر اساس قرن ها و موضوعات رديه سنخ :1جدول 

 سنخ
  بر هيرد

 زمان
 جمع 5 اول قرن ةمين 4 قرن 3 قرن 2 قرن

 1 0 1 0 0 پرستان بت

 2 0 1 1 0 براهمه و اصحاب تناسخ

 4 0 0 3 1 ثنويت و مجوس

 1 0 0 0 1 زنادقه

 1 0 0 1 0 مانويت

 6 2 0 4 0 مسيحيت

برون
 

ديني
  

 

 2 0 0 2 0 يهوديت

 17 2 2 11 2 ديني جمع برون

 1 1 0 0 0 اشاعره

 3 1 2 0 0 اهل سنت

 3 0 0 3 0 حشويه

 1 0 1 0 0 حلاجيه

 5 0 1 3 1 خوارج

 3 0 1 1 1 قدريه

 2 0 0 2 0 كراميه

 1 0 1 0 0 كلابيه

 2 0 0 2 0 مجبره

 1 0 0 1 0 مرجئه

 1 0 0 1 0 مشبهه

 45 2 23 15 5 معتزله

برون
 

مذهبي
 

 1 0 0 1 0 نواصب

 69 4 29 29 7 مذهبي جمع برون
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 سنخ
  بر هيرد

 زمان
 جمع 5 اول قرن ةمين 4 قرن 3 قرن 2 قرن

 5 0 4 1 0 اسماعيليه

 11 0 2 7 2 اماميه

 5 0 4 1 0 زيديه

 18 1 3 13 1 غلات

 1 0 1  0 0 فطحيه

 3 0 2 1 0 قرامطه

درون
 

مذهبي
 

 10 0 5 5 0 واقفه

 53 1 21 28 3 مذهبي جمع درون

 7 0 5 2 0 عمومي

 7 0 5 2 0 نامعلوم

ساير
 

 19 0 5 13 1 محور موضوع

 33 0 15 17 1 اير سجمع

 172 7 67 85 13 جمع نهايي
  

بيـشترين  . هاست دورهها بيش از ساير  دهد كه در قرن سوم توليد رديه   يمجدول فوق نشان    
. مـذهبي اسـت     عبارتي بـرون    دغدغة متكلمان شيعه نيز مواجهه با افكار و آرا ديگر مذاهب و به            

  :جز دو ردية ذيل بهاند،  ها را باورمندان امامي نگاشته همة اين رديه
  

  امامينگاران غير رديه: 2جدول 

 مذهب مؤلف نام نام كتاب
موضوع كلي 

 كتاب
 قرن سنخ

  الرد على
 هالقدري

 2 مذهبي برون قدريه /فرق زيديه  سليمان بن مقاتل

  الرد على
 هالرافض

ابراهيم علوي  بن قاسم
 رسي

منتسب به (زيديه 
 )قاسميه

 3 مذهبي درون اماميه /فرق

  
 و وجـود همـين   انـد  دادهتري نشان   يژهونويسي توجه     در ميان اماميه برخي متكلمان به رديه      
  ). 3جدول (نگاري شده است  افراد در قرون مختلف سبب افزايش رديه
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  نگاران پركارترين رديه: 3جدول 
  ساير  مذهبي درون  مذهبي برون  ديني برون  قرن  نويس رديه    سنخ موضوعات

جمع 
  ها رديه

  9  1  2  4  2  2  حكم بن هشام  1
  16 2  2  10  3  3  شاذان نيشابوري بن فضل  2
  16 3  4  8  1  3  نوبختي موسى بن حسن  3
  12  3  4  4  1  3  نوبختى ابوسهل  4
 26 4 3 19 0  4  شيخ مفيد  5

  10 3  4  2  1  4  احمد الكوفي بن علي  6
  

  ها ميان زمان نگارش و موضوعات رديه سنجي نسبت
  . دهد يمرا نشان  نويسي اس دو متغير قرن و موضوع، سير تطور رديهها بر اس بررسي رديه

  هاي قرن دوم رديه. 2,1
 در منطقة عراق كليد خـورد       مؤلف 4 متن و از سوي      13نويسي اماميه با توليد       از قرن دوم رديه   

 عبـدالرحمان   بـن   يـونس ،  ) ق 199( حكـم   بـن   هـشام ،  ) ق 150( مانيسـل  بـن   مقاتل: كه عبارتند از  
  .). ق180حدود  (الطاق مؤمنو ) ق208(

 اسـت، امـا بـا در نظـر          تـر   متقدم نامؤلفكه زيدي است در مقايسة با ساير         مانيسل بن  مقاتل
نويسي در اماميه   رديه آغازگر بناي رديه9با  حكم بن ها شايد بتوان گفت هشام گرفتن تعداد رديه 

در ايـن   ). 632-633/ 2: 1430؛ نـديم،    493-495: 1420؛ طوسـي،    433: 1365نجاشي،  (است  
و معتزله بيش از سايرين نقـد       ) 1نمودار( بيشتر است    ها  سنخمذهبي از ساير      هاي برون   قرن رديه 

   .است  شده
  نگاري در قرن دوم ي رديهها سنخ: 1نمودار 
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  ديني هاي برون رديه. 2,1,1
). ادامة مقالـه  . دربارة وي نك  (ديني است     برونهاي    حكم نگارندة رديه    بن  در قرن دوم تنها هشام    

، بلكـه   ي براي آن نيـست    ست كه معناي دقيق    ا  اي واژهزنديق  .  رديه بر ثنويه و زنادقه دارد      2  وي
م از مـسلمان و غيرمـسلمان       ع ـ مخالفـان مـذهبي ا     رايبه سبب بار منفي آن همچون برچسبي ب       

توانـد    ردية هشام بر زنادقه مـي     ). 618: 1397،   اس فان. دربارة اين واژه نك    (استفاده شده است  
  ). 522-523: 1397فان اس، . نك(ناظر به آرا ابوشاكر ديصاني زنديق باشد 

  
  مذهبي مذهبي و درون هاي برون رديه. 2,1,2
گفتمـان جبـر و اختيـار از        ). 2/641: 1430نـديم،   ( كتـابي در رد قدريـه دارد         مانيسـل  بن  مقاتل
. نگـاري نيـز پربـسامد اسـت         قدم جامعة اسلامي است و در رديه      ي مطرح در قرون مت    ها ناگفتم

 از آنها   متأثر مقاتل   احتمالاً و   اند  نگاشتهمتكلمان غير شيعي قرن دوم نيز در موضوع قدريه رديه           
اسـحاق    بـن   از معتزليـان، ابـراهيم    )  ق 210(معتمـر    و بـشربن  )  ق 144 (ديعب بن عمرو :بوده است 

در مقابل برخي نيز ).  ق150 (فهيابوحناز متكلمان خوارج و نيز رباب  بن و يمان)  ق145( اباضى
  .بر جبرگراها رديه دارند و اين موضوع در قرون بعدي نيز ادامه دارد) ق201(مانند ابوبكر اصم 

جز يك كتاب كه در رد منكر وصـايت           مذهبي است و به      اثر آن برون   5حكم،    بن   ردية هشام  9از  
البتـه كتـاب وي بـا       . است، بقيه متمركز بر رد آرا معتزليان اسـت        محور    در امر امامت و موضوع    

دليـل منـاظرات       ناظر بر آرا زيديه نيز هـست، ولـي بـه             من قال بامامه المفضول     عنوان الرد على  
مذهبي لحـاظ شـده       هشام با معتزله و كتبي كه در رد معتزليان نگاشته براي اين رديه وجه برون              

  .است
) 318و  345: 1427طوسي،  (بود  ) ع(و امام كاظم    ) ع(مام صادق هشام از اصحاب برجستة ا    

نديم او را از متكلمـان  ). 172/ 1: 1407كليني، (و رواياتي نيز در مدح وي از ائمه رسيده است          
برجسته و زبردست شيعه بر شمرده كه به پرورش بحث امامت در تشيع پرداخت، آن را تنقـيح           

هشام بـا صـاحبان مكاتـب در        .  و حاضر جواب بود    كرد، در اين فن بسيار حضور ذهن داشت       
حكـم    بـن   هـشام ). 1/310: 1403آقـابزرگ طهرانـي،     (نشست    بغداد، بصره و كوفه به مناظره مي      

. ي متقدم اماميه است كه بعد از وي شاگردانش راه او را ادامـه دادنـد               ها يانجرپيشواي يكي از    
وجود داشت كه منجـر بـه تـضارب آرا          ي  ا  شهياندي  ها  تفاوت) ع(در ميان اصحاب امام صادق      

برخي محققان با در نظر گرفتن تاريخ انديشة كوفه و آرا افراد شاخص، بـه چنـد                 . ميان آنها بود  
ويـژه   حكم و يـارانش بـه   بن جريان هشام : اند؛ از جمله    جريان فكري در ميان شيعيان اشاره كرده      

؛ جريـان اكثريـت كـه       )ر نيـشابور  د(شـاذان     بـن   و بعدها فـضل   ) در بغداد (عبدالرحمان    بن  يونس
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 و پيشينة آن در نظريات كساني چون        اند  الطاق گفته   مؤمنسالم و     بن  نمايندگان اصلي آن را هشام    
تغلب و خاندان اعين نيز شناسايي شـده اسـت و جريـان خطابيـه و                  بن  ابي يعفور، ابان    بن  عبداالله

چلـونگر و    ؛117 -121: 1396گرامـي،   . نك(اسدي است     غلات كه مشهورترين آن ابوالخطاب    
  ).78 -112: 1397ديگران، 
حكم به دلايل مختلف از جمله اتهام تجسيم در معرض نقد، هم از سوي شيعيان و                  بن  هشام

 201(اصـم   از معتزليان ابـوبكر     ). 137- 168: 1391گرامي،    . نك(هم ساير مذاهب قرار داشت      
يحيى    احمدبن  و) ق240(وجعفر اسكافى   ، اب )ق235(علاف    هذيل  ، ابو )ق210(معتمر   ، بشربن )ق

و )  ق279(حمادالانبــاري  يزيــدبن بــن و از اماميــه يعقـوب )  ق250 تــا 245 احتمــالاً(راونـدى  
دهنـدة     كـه نـشان    انـد   نگاشـته بر هشام يا شاگردش يـونس رديـه         ) 301(اشعري    عبد االله   سعدبن
دانـشمندان در برابـر     . تبودن وي و آرا او در ميان معاصران خود و متكلمان بعـدي اس ـ               مطرح

بزرگان مكتب بغداد همچون شيخ مفيد و     . اند  هاي متعددي داشته   نسبت تجسيم به هشام واكنش    
؛ سـيد   77 -83: 1413مفيـد،    (انـد   دانسته شاگردش سيدمرتضي دامان وي را از اين اتهام مبري          

  ).87-1/81 : 1410مرتضي، 
اسـت كـه دلالـت بـر مطالـب          الطـاق     منمؤسالم و     بن  مذهبي هشام بر هشام     هاي درون   رديه

الطـاق و     مؤمن. دارد) ع(ي مختلف فكري در ميان اصحاب امام صادق         هايانجرگفته يعني     پيش
: 1365نجاشي، (هايي بر معتزله، خوارج و غلات دارند       عبدالرحمان در همين قرن رديه      بن  يونس
448-446 .(  

مذهبي بيشترين منازعات فكري با  رونهاي د دهد كه در رديه  هاي اين پژوهش نشان مي      داده
تأثير محيط جغرافيايي آن كه در بـين          جرياني كه در محيط كوفه تحت     ). 1جدول  (غلات است   

نزديكي اين اقلـيم    . نشين نيز سرايت كرد     النهرين قرار داشت شكل گرفت و به ديگر نقاط شيعه         
، عقايد مسيحي و يهودي و      ي، مزدك ماني  ها  شهياندبه مركز تفكرات گنوسي و عرفاني و رواج         

ي التقاطي در اين ناحيه بستري مناسب براي ظهور افكار غاليانه و نوعي هنجارشـكني               ها  جنبش
مذهبي را نيز در اين پديده نبايد ناديده گرفت كه پرداخـت    فراهم كرد و البته سهم عوامل درون      

 ـپد چون ساير    همچنين بايد در نظر داشت كه غلو       .به آنها در فرصت اين مقاله نيست       ي هـا   دهي
ي مختلفي در حدود و ثغور اين طيف        ها  شهياندفكري امري طيفي است و تا به امروز نيز آرا و            

خدايي و همسنگ دانـستنِ امامـان بـا خـدا بـوده             - نوع اين انديشه ائمه    نيتر  فراخ. مطرح است 
ايـن جريـان    دهندة گـستردگي      نويسي بر غلات از قرن دوم تا پنجم نشان          پراكندگي رديه . است

  .شدن آن از سوي متكلمان دارد فكري و به چالش كشيده
 نـاظر بـر     احتمـالاً عبدالرحمن بر غلات كه اولين رديه در اين موضوع است،             بن  ردية يونس 
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جريان خطابيه است كه در همان عصر موج ايجاد كرده بود؛ زيرا پيـشواي آن، ابوالخطـاب، در                  
ترين فرق غاليانه را  ، ولي با انحرافش يكي از مهم     رفت يمر  به شما ) ع(ابتدا از ياران امام صادق      
عبـاس    نضج اين فرقه در اوايل حكومت بنـي       . او را ذم و لعن كرد     ) ع(تشكيل داد و امام صادق    

ي مختلف به دنبال كسب قدرت سياسي بودند،        ها  گروهي كه   ا  دورهبود و بعيد نيست كه در آن        
و ) ع(خدايي براي امام صـادق    - با طرح انديشة امام    وي. ابوالخطاب نيز در پي همين هدف بود      
گري در مذهب توانست عـدة زيـادي را پيرامـون خـود               وصايت و حتي پيامبري خود و اباحي      

). 104-107: 1391صـفري فروشـاني،     . ؛ همچنـين نـك    575 -2/596: 1404كشي،  (جمع كند   
ي دانـست كـه بـه برخـي         توان در نگـاه انتقـاد        و يونس را مي     هاي جريان هشام    يكي از ويژگي  

داشتند؛ زيرا به دس و جعل غاليـاني چـون          ) ع(ي باقيمانده از امام صادق      هامكتوباحاديث و   
سعيد و ابوالخطاب اذعان داشتند و در رواياتي كـه كـشي از آن دو نقـل كـرده اسـت،                       بن  مغيره

اند   مييز احاديث بوده  هاي قوي به نقل از امامان براي ت         شود كه آنها به دنبال بيان سنجه        معلوم مي 
دليـل همـين      شـايد بـه   ) 183-186،  1396گرامـي،   . ؛ همچنين نـك   489-2/491: 1404كشي،  (

الحديث نيز نگاشـته      الحديث و اختلاف    ها و نگاه نقادانه بوده است كه وي كتبي مانند علل            دقت
همـين  توانـد بـه تبـع         بنابراين كتاب الرد علي الغـلاه وي نيـز مـي          ) 511: 1420طوسي،  (است  

داري چـون مغيـره و ابوالخطـاب و           رويكرد وي براي تطهير احاديث از افكار غاليان شناسـنامه         
  . هاي حول آنها نگاشته شده باشد جريان
  
  هاي قرن سوم رديه. 2,2

 نفـر از خانـدان      2 و   شـاذان نيـشابوري     بـن   فضل يعني   مؤلفنگار اين قرن سه        رديه 29در ميان   
تنها در اماميه  اين قرن نه). 1جدول (هاي قرن سومي دارند    ثرت رديه  تأثير شاياني در ك     نوبختيان

 و حاكي از آن 1نويسي است بلكه در ميان معتزليان نيز قرن پررونق رديه      ) 5 و نمودار    1جدول  (
 پيكرة جامعة اسـلامي را      تر يقواست كه در اين قرن منازعات كلامي ميان فرق اسلامي با موج             

تنها در قرن سـوم،       نگاري بر معتزله نه     شود رديه    ديده مي  1ه در جدول    ك  چنان. در برگرفته است  
نگـاري    رو توجه به اين جريان در بحث رديه         هاي زماني حائز اهميت است، ازاين       در همة دوره  
  . ضروري است

سـر منـشأ آن جريـان نخبگـاني اسـت نـه             . معتزله جرياني است كه از محافل علمي روييد       
شـك نهـضت    بي.  توده به دور استيها  كه از فضا و دغدغه     يا  رسهنهضتي مردمي، جرياني مد   

                                                 
 ةدربـار  كـه  اسـت  يجـامع  اطلاعـات  اسـاس  بر شده انيب زين مقاله يها  قسمتيي كه در ديگر     ها  سهيمقا چنين   .1
 . شده استسهيگانه استخراج و مقا  از فهارس سهها هيرد
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شـناختي معتزلـه كـه      در نضج و استحكام دستگاه جهـان ،ترجمه كه از اواخر قرن اول آغاز شد       
نهضت ترجمه نيـز بـا رخـدادهاي سياسـي          .  داشته است  يا  گرايي بود سهم عمده     مبتني بر عقل  

 ابوبكر آغاز شـد    ةفتوحات كه از دور   .  فتوحات است  جامعه ارتباط مستقيم دارد كه يكي از آنها       
 سبب آميختگـي عقايـد   ، ادامه يافتيا عباس با فراز و فرودهاي دوره   اميه و بني   و در دوران بني   

 يهـا   تلون و چندگونگي اجتمـاعي و آشـنايي بـا حـوزه           .  شد ها  يينمسلمانان با ديگر اديان و آ     
 شناسـي   جهـان . ي از پيامدهاي فتوحات است    ملل مغلوب يك  ... مختلف فكري، فلسفي، ديني و    

پــذيري از ير يونــاني و نيــز تأثة اســلامي و فلــسفةظــاهراً متكــي بــه ميــراث انديــش معتزليــان
 بـيش از  ة خردگرايي معتزله و تكي ـ   ).366/ 2: 1367ولوي،   (شناسي ايراني و هندي است     هستي

 و بهانة خوبي به مخالفانـشان   پروايي آنان به افكار بيگانه شد      حد آنان به مباحث عقلي سبب بي      
؛ 3/90 : 1406عمـاد،     ابـن (گذار و منحـرف معرفـي كننـد           داد تا آنان را تكفير كرده يا بدعت         مي

 قـرن   5دهد كـه در       ي م نگاران فهارس نشان    بررسي رديه . )348/ 2: 1367ولوي،  . همچنين نك 
اصلة زيادي بعد از معتزليان قرار       و اماميه با ف    اند  بودهنگاري    اول همواره معتزليان پيشتاز در رديه     

، در  انـد   بـوده  متأثرگرايي از يكديگر      اماميه و معتزله با داشتن اشتراكاتي در مباني عقل        . اند  داشته
كشيدن عقايد يكديگر به حفـظ و حراسـت از مبـاني خـود      نگاري و به چالش عين حال با رديه  

  .پرداختند يم
 و دو خليفـة     مـأمون دورة  . ه حكومت رسـيد   ب،  )198-218.حك(مأمون  در اوايل قرن سوم     

 دورة طلايـي معتزلـه بـه    )227-232. حك(و واثق ) 227-218. حك(معتصم بعد از وي يعني   
شدت به مراكز قدرت و مخصوصاً خلفاي عباسي نزديك   بهيانمعتزلدوره  در اين. رود يمشمار 
. سياسـي جامعـه سـهيم     هاي فكـري و       مشي  در امور سياسي فعال بودند و در تعيين خط        . شدند
فرهنگــي تمــدن اســلامي بــراي ترجمــه آثــار در زمــان - علمــيةســسؤالحكمــه اولــين م بيــت
جـان  . نـك  (بنا شد و در زمان مأمون به اوج شكوفايي خـود رسـيد            ) 193-170(الرشيد    هارون

 داد  ياو مجالسي براي مناظرات با اديان و مذاهب نيـز تـشكيل م ـ            . )103-108: 1395احمدي،  
هـا   نويـسي  شك در رديه  گراي بغداد بي    اين اقدامات در كنار محيط عقل     ). 401 :1368 دينوري،(

دورة طلايـي  ) 232-247.حـك (خلافت رسيدن متوكل بعد از واثق و با به     .  بوده است  مؤثرنيز  
ة دورعلاوه بر آنكه متوكل از همان آغاز متعرض شيعيان نيز بود، . گرايان معتزلي، افول كرد عقل
دلي بودند كه با مباحث  آنها مردمان ساده. نفوذ عناصر ترك در دستگاه خلافت بود   ا همراه ب  وي

ولوي، . دربارة ادوار معتزله نك. (ها ادامه يافت اين سلطه تا قرن    و    نداشتند اي  يانهعقلي چندان م  
نگـاري معتزليـان شـده اسـت،          يافتن رديه   چنين بستري البته سبب كاهش    ) 354-353/ 2: 1367

  . مين امامي اين سنت را همچنان با قوت ادامه دادندولي متكل
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ي ديگـر بـا     هـا   گونـه ديني همچون قرن دوم در مقايسه با          هاي برون   در اين قرن تعداد رديه    
دهد متكلمان امـامي ايـن دوره بيـشتر درگيـر شـبهات و         يماختلاف زيادي كمتر است و نشان       

  ).2نمودار  (اند بوده اسلامي  فرقردود
  

  نگاري در قرن سوم ي رديهها سنخ: 2نمودار 

  
  ديني هاي برون رديه. 2,2,1

و افـرادي از    نيـشابوري     شاذان  بن  فضل،   ابوعيسى وراق ديني قرن سوم      هاي برون   نگارندگان رديه 
تـستري،  (تر معتزلي بود و بـه اماميـه گرويـد         يشپ)  ق 247 (ابوعيسي وراق . اند  ينوبختخاندان  

يف در اين سنخ اسـت  تألبيش از بقيه صاحب  ) 1/71 ،  4 قسم  : 1412؛ سزگين،   453/ 11 : 1410
 4(اند، تعـداد بيـشتري اسـت     شاذان نگاشته بن نويسي بر مسيحيت كه او و فضل     و رديه ) رديه6(

 نگاري ابوعيسي نيز    هاي زيادي دارند، رديه     با در نظر گرفتن اينكه معتزليان بر اديان رديه        ). رديه
  .شدن يا پس از آن نگاشته است  باشد كه پيش از اماميآنها از متأثرتواند  يم
  

  مذهبي هاي برون رديه. 2,2,2
 رديه بر   6و در ميان آنها     ) رديه15(مذهبي رد بر معتزليان بسامد بيشتري دارد          هاي برون   در رديه 

 در مـسئلة    خـصوصاً  مـل  تأ بـا  افرادراوندي از     ابن. راوندى وجود دارد    يحيى  ابوالحسين احمدبن 
هاي سه فهرست متقـدم، از سـوي متكلمـين مـذاهب مختلـف         با احصا رديه  . نويسي است   رديه

 رديـه بـه ديگـران       7ها بر وي بيش از بيست رديه نگاشته شده و خودش نيـز                 معتزلي خصوصاً
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 خيـاط اسـت   جبـايي و ابوالحـسين   راوندي از ابـوعلي  ها به ابن حدود نيمي از رديه. نوشته است 
 بلخى   نديم به نقل از ابوالقاسم    ). 5/تكمله: تا  ؛ نديم، بي  610-611 و   608-2/606: 1406نديم،  (
 دربارة وي از تبحر علمي، دقت و جلالتش در علم كلام گفته است و برآن اسـت كـه                     )ق317(

 و    بـر راه    ، يعنى ش پسنديده بود  ابتدا سيرت . 1:   است   پيموده   مرحله 3 خود    ي معنو  حياتوي در   
  ي رو  از معتزله  و اسبابى علل به. 2 بود؛ معتزلي بهتر  عبارت   او و به  و امثال  بلخى  ابوالقاسم روش

  او از سـوي   ) 2/601: 1406نـديم،   . ( شـد    بـود، پـشيمان      كـرده    از آنچه   در نهايت  .3برگرداند؛  
 بايـد در نظـر داشـت كـه     با ايـن همـه    .   است   شده   كفر و الحاد متهم      به   كلام   علماي  بسياري از 

 .انـد    را رها كرده     و امانت   طرفى  او بي  ة، دربار   راوندي   شديد خود از ابن      خشم   جهت   به  يانمعتزل
 اسـت، زيـرا آنچـه از آرا وي            اسلامى   پيچيدة كلام   هاي   از شخصيت   بنابراين وي همچنان يكى   

عباس ميرزايي  ). 531-3/539: 1367زرياب خويي،   . نك ( مانده بيشتر از سوي مخالفانش است     
آوري ادله و آرا مختلف، وي را همچون استادش ابوعيسي وراق از معتزليان شيعه شـده                  با جمع 
   ).23 -277: 1397 ،ييرزايم. نك (استدانسته 
 ردية وي در شمار رديـه بـر معتزليـان آمـد؛             6راوندي، اين     رغم اختلاف آرا دربارة ابن      علي

هاي آنان مربوط بـه آرا وي در          ها با درنظرگرفتن نام     ه باشد اين رديه   زيرا حتي اگر او امامي شد     
متكلمان امـامي تنهـا در قـرن سـوم بـر وي و كتـبش رديـه                  . زماني است كه امامي نبوده است     

 1با  (نوبختي    موسى  بن  حسنو  ) رديه2با  (  شاذان  بن  فضل ،  )رديه3با   ( ابوسهل نوبختى : اند  نگاشته
هاي قـرن     دليل اهميت آنها در رديه      شده نيز به    علمي سه شخصيت بيان    توجه به موقعيت  ). رديه

  . سوم ضروري است
و ) ع(، امـام هـادي      )ع(شاذان صاحب كرسي فقاهت و كلام از اصحاب امام جواد             بن  فضل

هـاي شـيعيان      يگاهپانيشابور از قرن دوم به دلايل مختلف يكي از          . بود) ع(امام حسن عسگري    
 نيز يكـي از عوامـل        وجود فضل ). 153 -177: 1397چلونگر و ديگران،    . نك(رود    يمبه شمار   

ي فكـري   هـا   حلقـه تـوان يكـي از مـؤثرترين          يم ـاو را   . درخشش حوزة شيعي نيـشابور اسـت      
 اسـت    و يـونس  دهنـدة مـسير هـشام    حكم به شمار آورد كه به نقل از خـود وي ادامـه      بن  هشام

 هـا   سـنخ  نيز جا پاي هـشام گذاشـته و در همـة             نويسي  وي در رديه  ). 137/ 10 : 1413خويي،  (
 اش  دغدغـه دهندة احاطة علمـي وي و         كه نشان ) 306-307: 1365،  نجاشي(يف است   تألداراي  

 كـراّم   مـذهبي وي بـر محمـدبن        هاي بـرون    يكي از رديه  . هاي امامي است    يشهانددر حراست از    
رفـت    ينم ـن كتاب اگر از بين      اي ).127/ 55 : 1415عساكر،    ابن(پيشواي كراميه است    .)  ق 255(
 كـرام معاصـر بـا       توانست حاوي اطلاعات ارزشمند فرقي و تاريخ محلـي باشـد، زيـرا ابـن                يم

نقـد و رد وي       فـضل در همـان دوره بـه       . شاذان بود و در نيشابور پيروان زيادي داشـت          بن  فضل
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 سـنت   سـعيد جرجـاني از محـدثان بـزرگ اهـل            داودبن  علاوه بر فضل، احمدبن   . پرداخته است 
كراّم رديه نگاشته     معاصر وي كه به تشيع گراييد و بيشتر عمرش در نيشابور بود نيز بر محمدبن              

: 1365،  نجاشـي (نگاران پركار قرن سوم در موضوعات فقهي و كلامـي اسـت               است، او از رديه   
  ).79 -80: 1420؛ طوسي، 455-454

آفرينـي    اسـت و فرهنـگ نقـش      خاندان نوبختي از ميانة قرن دوم تا پايان قرن چهارم در سي           
ي از سدة سوم و چهارم رهبري مذهبي و علمي شـيعه را در دسـت داشـتند                  ا  برههكردند و در    

اواسط قرن دوم به بعد حضور علمـي دو تـن از افـراد       ). 284-285: 1383اقبال آشتياني،   . نك(
مـتكلم  ابوسـهل نـوبختي     : اند  گرايي شيعي شاخص    اين خاندان مشهود است كه در جريان عقل       

اش كـه خـود صـاحب كرسـي           خـواهرزاده نوبختي    موسى  بن  حسنامامي نامدار ساكن بغداد و      
 رديـة كلامـي داراي      28اين دو شخصيت علمي علاوه بـر        . درسي مهمي در كلام و فلسفه بود      

 63-64: 1365،  نجاشـي (نيز هستند   ... چندين رديه در ساير موضوعات فقهي، فلسفي، منطق و        
در ميـان موضـوعات     ). 634-636/ 2: 1430 ؛ نـديم،     31-32 و   121: 1420؛ طوسي،   31-32و  

هـاي آن ماننـد       يتشخـص ، رديه بر معتزليـان و برخـي         اند  نگاشتهمتنوعي كه آن دو در آن رديه        
دهنـدة درگيـري متكلمـان        راوندي، رديه بر واقفه و غلات در هر دو مشترك است كه نشان              ابن

  . اردشيعي با اين مقولات و اهميت آنها د
  
  مذهبي هاي درون رديه. 2,2,3
 اثـر آن    5كـه   ) 1جدول  (نويسي اماميه بر غاليان در قرن سوم در نقطة اوج خود قرار دارد                رديه

اي بـر غـلات ديـده     ي ديگـر در ايـن دو شـهر رديـه        هـا   قـرن در  . در قم و ري توليدشده است     
اماميـه بـه شـمار      رواج غاليگري در قرن دوم و سوم تهديـدي جـدي بـراي مـذهب                . شود  ينم
دادن  به غالگيري بود تا جايي كه          هاي مكتب حديثي قم واكنش نشان       رفت و يكي از ويژگي      يم

) 176-2/177: 1393حـسينيان مقـدم و ديگـران،        . (در اين زمينـه بـه افـراط نيـز كـشيده شـد             
ــداالله اشــعري ســعدبن ــه محمــدبنصــفارقمي،  حــسن قمــي، محمــدبن عب  قمــي در قــم و اورم

 آخـر   مؤلفاند، اگرچه دو      هاي اين قرن بر غلات      جراذيني در ري نگارندگان رديه      عباس  بن يعل
نجاشــي ). 177و 255و 329-330 و 353: 1365نجاشــي، (خــود مــتهم بــه غلــو هــستند    

دليل غلو مورد طعن قميان دانسته تا جايي كـه برخـي قـصد كـشتن وي را                     را به  اورمه  محمدبن
 شب در حال خواندن نماز ديدند، از قصد خود منـصرف            كردند، ولي وقتي او را از اول تا آخر        

ي به اهل قم نوشت و ابوجعفر را از نسبت غلو           ا  نامه) ع( كه امام هادي   اند  گفتهبرخي نيز   . شدند
بودن مسئلة غلو و تعريـف و         چنين شواهدي گواه بر طيفي    ). 329: 1365نجاشي،  (مبرا دانست   
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هاي فكري نگارنـدگان      يانجرمجموع توجه به    اما در   . تحديدهاي مختلف در اين جريان است     
دهد كه هـر      يمشوند، نشان     يمرديه بر غلات كه در ميان آنها هم متكلمين و هم محدثين ديده              

ي مـدنظر خـود     هـا   شاخـصه گرا به مواجهه با اين جريـان بـر اسـاس              گرا و نقل    دو جريان عقل  
  . اند پرداخته
جز   ها به   نگارندگان اين رديه  )  رديه 7. (وجه است ها بر اماميه نيز در قرن سوم شايستة ت          رديه

انـد و بـه افـرادي     يامامهمگي ) 5/171: 1989زركلي، (رسي كه از پيشوايان زيديان است      قاسم
اشعري   عبداالله  سعدبن. اند  نگاشتهوراق رديه     عبدالرحمن و ابوعيسي    بن  حكم، يونس   بن  چون هشام 

و ) 177-178: 1365نجاشـي،   ( هشام و يونس است       رديه بر  2از فقها و بزرگان شيعه، نگارندة       
: 1365نجاشـي،  (كه نجاشي وي را ثقه و صدوق دانسته  )279(ي  نباريزيدالا بن يعقوبهمچنين  

ايـن امـر نـشان      ) 21/157: 1413خويي،  . (اند  بردهو در زمرة اصحاب ائمه نيز از وي نام          ) 450
ان مطرح بوده و محلِ بحث و نقد در         دهد آرا هشام و جريانش تا حدود يك قرن بعد همچن            يم

 . گرفته است يمميان بزرگان شيعه قرار 

).  رديـه  5(شـود     يم ـهـا ديـده       يامامهاي    نگاري بر واقفه نيز از قرن سوم در ميان رديه           رديه
گردد كه گروهي     برمي) ع(گيري اين جريان به اواخر قرن دوم و بعد از شهادت امام كاظم              شكل

قرن سوم و چهارم متكلمين امامي ايـن  ). 81: 1404نوبختي، (وقف كردند از شيعيان در ايشان ت   
بايد در نظر داشت كه دورة حيات اين فرقه چندان طولاني نبوده            . شدت نقد كردند    جريان را به  

 10بنـابراين   . شـود   ينماست و پس از دوران غيبت صغري حضور فعالي از اين طايفه مشاهده              
يانِ توجهي است و چه بـسا همـين احتجاجـات متكلمـان و رد               رديه طي اين دو قرن تعداد شا      

يف بـه  تألها بر واقفه يك    در ميان رديه  . اقوال آنان زمينة از ميان رفتن واقفه را فراهم كرده باشد          
طــاطري لقــب . شــود يمــنــوبختي ديــده  اثــر ابوســهل ه الطــاطرى فــي الامامــ الــرد علــىنــام 
بـود كـه در شـمار       ) ع(قيه و از اصحاب امام كـاظم      او ف . جرمى است   طايى  محمد  بن  حسن  بن  على

  واقفيان درآمد و بلكه از وجوه و اعيان آنها شد كه به مـذهب خـود تعـصب شـديدى داشـت                      
  ).142: 1367نعمه، (

نگار بر واقفه است كه بر اسماعيليه نيز رديه دارد،            ي ديگر رديه  نيقزو هيماهو بن حاتم بن فارس
بخش مركزي و غربي    ( ارتباطي ميان ايشان و شيعيان منطقة جبال         راه و   اماماو زماني از وكلاي     

: 1382جبـاري،   . ؛ همچنين نك  526-524: 1404كشي،  . (بود، ولي از اماميه منحرف شد     ) ايران
 تعـداد آن افـزايش پيـدا    4 بر اسماعيليه است كه در قرن ها ياماماين اولين ردية    ). 2/657-650
 . كند يم

گـردد و     يم ـگيري آن به نيمة دوم قرن سـوم بر          اعيليه است و شكل   قرامطه از انشعابات اسم   
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اگر اشتباهي در انتـساب     . ق260با توجه به وفات فضل در       .  بر قرامطه رديه دارد     شاذان  بن  فضل
، اين كتاب )306-307: 1365نجاشي،  (اين رديه از سوي نجاشي به فضل صورت نگرفته باشد           

  .اشته شده استگيري اين جريان نگ در همان اوان شكل
  

  هاي قرن چهارم رديه. 2. 3
در ايـن قـرن     ). 3نمـودار   (هاسـت     مذهبي بيش از ساير گونـه       هاي برون   در قرن چهارم نيز رديه    

رغـم آنكـه    ، علي)1جدول (مذهبي كاهش دارد ديني و درون  ها به نسبت قرن سوم در برون        رديه
مساعدتري براي معتزليان و شيعيان شرايط )  ق447-322(بويه  قرن چهارم با روي كار آمدن آل   

و ) 403-339: 1365،  نجاشـي (تـوجهي در ايـن عرصـه دارد           شيخ مفيد سهم شايانِ   . فراهم شد 
  ). 266-265: 1365 نجاشي،(احمدكوفي فقيه و متكلم قرن چهارم  بن بعداز وي علي

  
  نگاري در قرن چهارم ي رديهها سنخ: 3نمودار 

  
  ديني هاي برون رديه. 2,3,1

از   و فيلسوف و اديب، متكلموي. )ق322(ياَبوزيد بلخاي است از  الرد علي عباده الاصنام رديه
). 502-5/505: 1376موحد،  . نك (ديق كن ف ميان شريعت و فلسفه تل     ديكوش ي است كه م   يكسان
  .اي بر برهمنان دارد احمدكوفي نيز رديه بن علي

  
 مذهبي رونهاي ب رديه. 2,3,2

،  الامامـه يعيسى الرماني ف بنالنقض على علي   رديه با عناويني چون      23مذهبي     ردية برون  29از  
ي آنان اسـت و شـيخ       ها  تيشخص بر معتزله يا     علىبىا   على هالامام نقض،  هتناقض اقاويل المعتزل  
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نـي نـدارد و     دي  هايش هيچ ردية برون     رغم كثرت رديه     علي  شيخ. سزايي دارد   مفيد در آن سهم به    
 15مذهبي اسـت و از ايـن ميـان            هايش برون   رديه بنابراين اكثر . مذهبي دارد   تنها سه ردية درون   

بويه بستر مناسبي بـراي        كه در عصر آل    دهد يماين نشان   . اثرش بر افراد يا افكار معتزليان است      
ر موضـوعات   گراي امامي د    گرفتن منازعات فكري شيعه و معتزله فراهم بوده و شيخ عقل            رونق

  . نقد و رد افكار و آثار آنان پرداخته است مختلف به 
هـايي ميـان       رديـه  عنـوان   ري از حوزة جبال نيز بـه        در )4اوايل قرن   (رازي    قبه  هاي ابن   رديه

 است  ) ق 319 (يابوالقاسم بلخي از متكلمين معروف معتزل     . توجه است    شايستة   اماميه و معتزله  
يكي از مباحـث مهـم      . يدوت كه ابتدا معتزلي بود و سپس به اماميه گر          اس   امامى  قبه متكلم   ابن و

  عشري   اثنىه شيع  امامتةبر نظريساير فرق    متكلمان  كه  بوده  شبهاتى  به  دادن   پاسخ ،در اين دوره  
ابوالحـسين  . قبه در اين موضوع كتابي نوشت كه به الانـصاف معـروف بـود               ابن .كردند  وارد مى 

و او كتابي به نام المسترشد برد  از آن را به بلخ نزد بلخي   يا  نسخه) قبه د ابن شاگر(سوسنجردي  
 قبه يادكرده اسـت    ابن ي عل ه الام ينام الكلام ف   اين كتاب با  از  نديم  .  در رد آن نوشت    ه الأمام يف
همـان  كتـاب او  قبـه در نجاشـي    ، ولي با در نظر گـرفتن آثـار ابـن         )613-2/615 :1430،  نديم(

   نـام   بـه   ردي  و او بر آنداد  قبه   ابن  را به  بازگشت و كتاب  ري سوسنجردي به .ستاالمسترشد 
سوسـنجردي  . داد   المـستثبت آن را پاسـخ        كه بلخي با عنوان نقض     نوشت ه الامام   فى  المستثبت

-376 :1365،  نجاشـي  (قبه بدهد، وي از دنيا رفته بود        كه اين كتاب را به ابن      رفتوقتي به ري    
375( .  

ها بر موضوع امامت است كه بـيش از همـه              ديگر تمركز رديه   نوقردر قرن چهارم بيش از      
مملـك از     ابـن .  اسـت   مملك اصفهانى   ابن قبه رازي و    ي شيخ مفيد، و سپس ابن     ها  تلاشمرهون  

همـراه بـا پـدرش مجـالس منـاظره بـا          متلكمان شيعي و فردي صاحب قـدر و منزلـت بـود و              
  ).547-548: 1420؛ طوسي، 380-381: 1365، اشينج ( داشتييجبا يابوعل

  
  يمذهب درون يها هيرد. 2,3,3

رديـه افـزايش پيـدا كـرده اسـت كـه            4رديه در قرن سوم به      1در اين قرن رديه بر اسماعيليه از        
ــ ــد يم ــأثر توان ــد  مت ــلام باش ــان اس ــماعيليان در جه ــسترش اس ــي. از گ ــن  عل ــدكوفي ب ، احم

 ـ تنهـا  هي ـ فطحبر .ي نگارندگان آن هستند نعمان ميابراه محمدبني و   نيقزو عمران ياب محمدبن  كي
 ـا در يمحمـد بجل ـ  وجود دارد كه از جعفربن     ها يامام از هيرد : 1365 ،ينجاش ـ( اسـت  قـرن  ني

ها بر واقفه در مقايسه با قرن سوم تغييـري            تعداد رديه .  است نگاشته هيرد زين واقفه بر او،  )121
  ). رديه5(نكرده است 
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 و تعداد آن در اين قرن افزايش يافته         شود يمتنها در قرن سوم و چهارم ديده        رديه بر زيديه    
. نويسي بر غلات و اماميه در مقايسه با قرن سوم كاهش پيـدا كـرده اسـت                  در مقابل رديه  . است

 يعنـي   هـا  يامـام كه متهم به جبر و تشبيه شـده از سـوي            .) ق312(عون اسدي   جعفربن  محمدبن
 يكـى از    محمـد ). 140و  401: 1365نجاشـي،   (ي نقد شده است     لوقاسم ع  بنةحمزمفيد و     شيخ

با توجه به كتـاب وي بـه نـام          ). 439: 1427طوسي،  ( صغري بود    وكلاى ارشد در عصر غيبت    
ي گرايش به عقايد جبر و تشبيه داشته و بعـدها بـه   ا برهه بعيد نيست وى در      الاستطاعه و الجبر

كل فهم در عقايـد وي رخ داده باشـد، چنانچـه            رد اين عقيده پرداخته باشد يا ممكن است مش        
سخن شيخ طوسى نيـز دلالـت بـر سـلامت      .حكم نيز همين احتمال وجود دارد بن دربارة هشام

ايجاد نكرد و طعنى    ) در دين (اسدى در حالى فوت كرد كه تغييرى        «: جعفر دارد   عقيدة محمدبن 
  )417: 1425طوسي، (» .بر او وارد نشده است

  
   نيمة اول قرن پنجمهاي رديه. 2. 4

با در نظر گرفتن وفات نديم در اواخر قرن چهارم و طوسي و نجاشي در ميانة قرن پنجم آمـار                    
  ). 4نمودار (طوركلي پايين است  شدة اين قرن در اين منابع به هاي ثبت رديه

  
  نگاري در قرن پنجم ي رديهها سنخ: 4نمودار 

  

عدي كه از     بن  مفيد در رد بر يحيي      ديني دو رديه از سيدمرتضي شاگرد شيخ        ندر موضوع برو  
مذهبي هم دارد كه يكي از        سيدمرتضي دو ردية برون   . متكلمان مسيحي است نگاشته شده است     

 همامالشافي في الا  عبدالجبار به نام      ي قاضي المغنآنها كتابي است در نقض كتاب امامت از كتاب          
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مفيـد در     طوسي از ديگر شاگردان شـيخ       شيخ ).288: 1420؛ طوسي،   270-271: 1365نجاشي،  (
مذهبي يـك     در گونة درون  ). 447: 1420طوسي،  (همين دوره اين كتاب را تلخيص كرده است         

وي فقيـه و مـتلكم      .  شده كه در رد غلات است      فيجعفري تأل ه  حمز بن حسن محمدبنكتاب از   
نگاران ايـن     همة رديه ). 404: 1365نجاشي،  (ت  مفيد و سيدمرتضي اس     بغداد و از شاگردان شيخ    
  .گراي مفيدند و مسير استاد خود را در مناظرات فكري ادامه دادند دوره شاگردان مكتب عقل

  
   نتيجه

نگاري بـر اسـاس دو متغيـر زمـان و             ها در قرون مختلف، سنخ آنها و نيز تطور رديه           توليد رديه 
آنچه در اين مقايـسة نهـايي حـائز توجـه           . است نشان داده شده     7و6و5موضوع در نمودارهاي    

در اين تحليل كمتر    » ساير«سنخ  . است سه سنخ درون ديني، برون مذهبي و درون مذهبي است          
  . اهميت دارد، زيرا موضوعات مختلفي را در برگرفته است

  
   قرن اول5نگاري شيعيان در   رديه:5نمودار
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  ها بر اساس قرن هاي رديه خسن: 6 نمودار

  
  

  گاري شيعيان بر اساس موضوع و قرنن تطور رديه: 7نمودار 

  
  

سـت  ا تري قـرار گرفتـه   نويسي در سطح پايين   اول قرن پنجم به لحاظ رديه     ة  قرن دوم و نيم   
قـرن  . ويسي است و اين جريان تازه متولد شده است        ن قرن دوم كه شروع رديه    . )7 و   5نمودار  (

در قرن سوم بـا     .  آمار بالايي ندارد   ،دليل آنكه تا نيمه آن به تصوير كشيده شده است          پنجم نيز به  
.  يافته اسـت   شي افزا يريچشمگطور  به يسينوهيها رد   سنخ ةرشد بالايي مواجه هستيم و در هم      

 فرق مختلـف در جهـان اسـلام،         افزايشرن سوم با    دهد كه در ق    اين تصوير به روشني نشان مي     
هاي فكري نيز بـيش از سـاير قـرون پـا بـه        مناظرات مذهبي و مواجهه  ةادبيات انتقادي در زمين   

 كه بسترهاي   دهد يماز فضاي نخبگاني است و نشان        حاكي    اين امر  . توليد گذاشته است   ةعرص
ي به وجود آورده    ا  فرقهات كلامي و    گيري منازع   ي براي شكل  تر  گستردهسياسي زمينة   -اجتماعي
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شـك در ايـن امـر         نگاري معتزليان و نيز تقابل فكري ميـان معتزلـه و اماميـه نيـز بـي                  رديه. بود
رغم   علي. در توليد رديه دارد    يريچشمگقرن چهارم بعد از قرن سوم آمار        . تأثيرگذار بوده است  

مذهبي همچنـان بـا قـوت ادامـه          هاي برون   ها در قرن چهارم، رديه       درصدي كل رديه   10كاهش  
دهـد كـه      اين مسئله نشان مـي    . دارد و باز رديه بر معتزله با تفاوتي عمده بيش از سايرين است            

هاي آنان همچنـان متكلمـان        هاي قرن سوم، بازتاب  آرا و انديشه         رغم افول معتزله در نيمه      علي
تر عمرش را در قرن چهارم سپري شيخ مفيد كه بيش . امامي را درگير نقد و رد آنها قرار داده بود         

ها نگاشته و مسئلة امامت در محوريت اين          ها را بر معتزلي      رديه بيشترين رديه   15كرده است، با    
مـذهبي بـيش از    هاي بـرون  ها نيز، رديه نه تنها در اين قرن بلكه در ساير دوره. ها قرار دارد    رديه
هـا    البته در مقايسة تعداد رديه    . رفته است هاي ديگر است و رديه بر معتزله در صدر قرار گ            گونه

گيـري فرقـة      عنوان مثال شكل    به. گيري فرق و مذاهب مختلف نيز توجه كرد         بايد به زمان شكل   
، حال آنكه معتزله از اواخر قرن       گردد يمكلابيه يا كراميه به قرن سوم و اشاعره به قرن چهارم بر           

ها بـر فـرق مختلـف،          ميان تعداد رديه   تر  قيقدبر اين اساس براي مقايسة      . اول حياتش آغاز شد   
ها نسبت برقـرار      بايد دورة حيات فرقه را در بازة زماني مدنظر استخراج و بعد ميان تعداد رديه              

كـردن زمـان حيـات سـاير فـرق و             كرد، ولي تعداد رديه بر معتزله آنقدر بالاتر است كه لحـاظ           
بعـد از شـيخ     . كند ينمعتزليان تغيري ايجاد    بودن رديه بر م     برقراري معادله باز هم در صدرنشين     

 رديه تقابل فكري بيشتري در      4 با   حكم كندي   بن  هشام رديه و    5 با   نوبختي موسى بن حسنمفيد،  
هاي مختلـف     ها در بغداد توليدشده است كه كانون انديشه         عموم اين رديه  . اند  داشتهبرابر معتزله   

  .گرايي اسلامي است و مركزي براي جريان عقل
مذهبي نيز پيشتاز است كه حدود نيمي از آنهـا رديـه بـر                هاي درون   رن سوم در توليد رديه    ق

طـي قـرن سـوم و چهـارم         . ها هم حائز توجه اسـت       هاي ميان خود امامي     غلات است، اما رديه   
عـون اسـدي،    سـالم، جعفـربن     بـن   عبـدالرحمن، هـشام     بـن   حكـم، يـونس     بـن   افرادي چون هشام  

 انـد  يامامي مطرح   ها  تيشخصهاشم، ابوعيسي وراق كه همگي از         بن  يمابراه  بن  الطاق، علي   مؤمن
يي است كه بـدان     اهيانجر كه برخي از آنها مرتبط با        اند  در معرض نقد و رد يكديگر قرارگرفته      

تر از    درصدي پايين 9 قرن با اختلاف     5مذهبي طي اين      هاي درون   در مجموع رديه  . اشاره كرديم 
هـا   يعني تبادلات و منازعات فكري در ميان امـامي        ). 7 و   6نمودار  (مذهبي است     هاي برون   رديه

  .مذاهب ديگر نيست فرق و در مقايسه با آنها يانتقادچندان كمتر از ادبيات 
هـاي     رديـه  تعـداد . دينـي اسـت     هـاي بـرون     ها كمترين توجه متكلمان به رديه       در ميان رديه  

نـشان   ) 6 و نمـودار     1جـدول   (اص داده   ها را به خود اختص       درصد رديه  10ديني كه تنها      برون
ديني بوده اسـت،       كمتر متوجه عقايد برون    شان  دغدغهنويسي    دهد كه متكلمان امامي در رديه       يم
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وراق است كه زمان نگارش آن بر اسـاس زمـان              آنكه تعدادي از آنها نگاشتة ابوعيسي      خصوصاً
تأثير معتزليان بـوده      حتشدنش و ت    تغيير مذهب وي روشن نيست و ممكن است پيش از امامي          

  . باشد
 در هر سنخ موضوعاتي كه داراي بسامد بيـشتري اسـت نيـز نـشان داده شـده                   8در نمودار   

ديني رديه بر مسيحيت و با اختلاف كمي مجوس بيش از سـاير اديـان                 هاي برون   در رديه . است
هـاي   در رديه. دتوجهي ندار ديني تعداد درخور  هاي برون صورت كلي آمار رديه است، اگرچه به  

 و رد بـر سـايرين بـسامد    انـد  مذهبي بيش از همه، معتزليان در معرض رد و نقد قرارگرفته   برون
 هـا  يامـام مذهبي رد بر غلات بيشتر است و سپس بر            هاي درون   در رديه . ي دارند تر  نييپاخيلي  

 تعـداد كمتـر     رديه بر واقفه گرچه بـه لحـاظ       .  نقدهاي افرادي از امامي بر امامي است       عموماًكه  
است، بايد در نظر داشت كه اماميه و جريان غلو از قرن اول شكل گرفتند در حـالي كـه واقفـه         

با در نظر گرفتن اين تناسب بر اساس واحد زمان بايد گفت كه . مربوط به اواخر قرن دوم است 
  .  در رد غلات نبوده استشان دغدغهدغدغة متكلمان در رد واقفيه چندان كمتر از 

  
  موضوعات پر بسامد در هر سنخ: 8ر ودانم

  
  

 نشان داده شـده كـه       9ها در هر سنخ بر اساس تطور قرني نيز در نمودار              پربسامدترين رديه 
  . ها رديه بر معتزليان گوي سبقت را ربوده است در همة دوره
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 هاي پر بسامد در سه سنخ يسة رديهمقا: 9نمودار 

  
  

 فرهنگـي و    تـر   قي ـدقها و نگارنـدگان آنهـا در تحليـل مناسـبات              توجه به موضوعات رديه   
شـك گـامي    ، بـي پـردازد  يم ـشناسـي   يي كه به تاريخ انديـشه و جريـان       ها  پژوهشاجتماعي در   

ايـن مـسير   .  توجـه كـرده اسـت   ها شاخصراهگشاست و اين مقاله به فراخور حجمش به اهم       
يي هـا   سـنجه جويي است و در مقالاتي ديگر نيز بـر اسـاس              انديشي و پي    نيازمند ژرف همچنان  

  . ها واكاوي خواهند شد چون مكان جغرافيايي و مذهب مؤلفان، رديه
 

  شناخت كتاب
  .دارالفكر: كوشش علي شيري، بيروت  دمشق، بهه تاريخ مدين.)ق 1415(حسن بن عساكر، على ابن
كوشـش محمـود و      ، بـه   خبـار مـن ذهـب      ا  شذرات الـذهب فـي     .) ق 1406( احمد بن عماد، عبدالحى  ابن

 . كثير بن دار: عبدالقادر ارناووط، دمشق

   . مطبوعاتي اسماعيليانةمؤسس: ، بيروت3 لسان العرب، چاپ ). ق1414(مكرم منظور، محمدبن ابن
ي منـزوي و    نق ـكوشـش علـي    ، به ه الي تصانيف الشيع   ه الذريع ). ق 1403(آقابزرگ طهراني، محمدمحسن  

  .دارالاضواء: احمد منزوي، بيروت
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   . ميالمعارف بزرگ اسلا ةريمركز دا: موسوي بجنوردي، تهران

  .19، دانشنامة جهان اسلام،ج »نويسي رديه «)1393(انواري، محمدجواد
  . النشرالاسلاميةمؤسس: قم، 2 قاموس الرجال، چاپ) ق1410(تستري، محمدتقي

  . نشر معارف: قم،  41 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، چاپ )1395(جان احمدي، فاطمه
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مؤسسة آموزشى  : ، قم )السلام  عليهم( در عصر ائمه  سازمان وكالت و نقش آن      ) 1382(جبارى، محمدرضا 
  ). ره( خمينى و پژوهشى امام
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  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 مطالعات اسلامي دانشگاه تهران     ةسسؤم: كوشش مهدي محقق، تهران     فهرست جهان اسلام، به    ينتر  كهن

  . لگيمك دانشگاه -
مركـز نـشر    : ، قـم  5، چاپ ةم رجال الحديث و تفصيل طبقات الروا      معج)  ق 1413(ي، سيدابوالقاسم يخو

  . الثقافه الاسلاميه في العالم
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  . منشورات الرضى
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  .المعارف بزرگ اسلامي ةريمركز دا: موسوي بجنوردي، تهران
  .انتشارات جاويد: شناسي، مشهد  پايگاه محمد النديم در كتاب)1368(ساكت، محمدحسين

 مـصطفي و    هكوشش عرف   محمود فهمي حجازي، به    ة تاريخ التراث العربي، ترجم    ) ق 1412(سزگين، فؤاد 
  . العظمي مرعشي نجفي االله تعمومي آي ةكتابخان: سعيد عبدالرحيم، قم

، 2كوشـش سـيدعبدالزهرا حـسينى، چـاپ        ، بـه  همام ـلا الشافي في ا   ) ق 1410(حسين  بن  ، على  سيدمرتضى
  .)ع( الصادقةمؤسس: تهران

علـي حـداد   ، زيرنظر غلام  19 جهان اسلام، ج     ة، دانشنام »رجال نجاشي  «)1393(شبيري، سيد محمدجواد  
  .المعارف اسلامي ةريبنياد دا: عادل، تهران
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  .فرانز شتاينر
  . بنياد پژوهشهاي اسلامي: ، مشهد3غاليان، چاپ) ق1391(االله صفري فروشاني، نعمت

صحاب اسماء المصنفين و  اصولهم و   ا و   ه فهرست كتب الشيع   ) ق 1420(حسن طوسي، ابوجعفر محمدبن  
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  168-137ص ص ، 12 ة، شمار4تاريخ اسلام، سال

هـا و     هـا، انگـاره     رويكردها، گفتمـان  (هاي حديثي شيعه      نخستين انديشه ) 1396(______________
  ).ع(ه امام صادق دانشگا: ، تهران)ها جريان

المـؤتمر  : ، قـم  ه مـن العدلي ـ   ه الحكايات في مخالفـات المعتزلي ـ     ) ق 1413 (نعمان  محمدبن  مفيد، محمدبن 
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Abstract               
Although most of the earlier rebuttal writings have been lost, the study of the names 
of these writings provides a new path for the researcher to read and explore the 
intellectual history and different movements in Islamic society, some of which, even 
to date determine the belief foundations of Islamic denominations and therefore it is 
important to recognize them from different aspects. This research relies on written 
resources focused on theological rebuttal writings of Shi’a sects based on the earlier 
lists i.e. Rijal al-Najashi, Tusi, and Kitāb al-Fihrist of Nadim. Quantification of the 
information in rebuttal writings, extra-religious, extra-sectious, and intra-sectious 
typology, and their frequency measurement are the effective tools of this research, 
which can be used to measure the types of conflicts governing Islamic society. The 
results show that most of the rebuttal writers are Imami and rebuttal writings in the 
extra-religious field have not been considered by theologians. In extra-religious 
rebuttal writings, the Mu’tazilis have been subject to criticism the most and in intra-
religious ones the Ghulāt, and then the W’aqifis and different Imami movements. 
The number of rebuttal writings of all types have been the most in the third century, 
indicating a susceptible sociopolitical context in the intellectual debates between 
different sects and the formation of critical literature among them. In the 4th 
century, despite the decline of production of rebuttal writings, the number of extra-
religious ones has not changed and there is even a rise in the number of rebuttal 
writings on Mu’tazilis. This shows that the decline of the Golden Age of the 
Mu’tazila did not diminish the reflection of their thoughts and beliefs in Islamic 
society until a long time later, and Imami regional theologians continued to reject 
and critique their faith. The issue of Imamate is central to these rebuttal writings. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  69- 87حات صف/ 1399 پاييز و زمستان، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  1اي مورخان  رشتهةترين وظيف باب مهم در

  
  2حسن حضرتي

  15/10/1399: تاريخ دريافت
  02/02/1400:تاريخ پذيرش

 چكيده

 زيرا  ؛طور جدي شكل نگرفته است     تاكنون منازعات روشي ميان اهل تاريخ در ايران به        
آرام  آرام. سـت نداشته ا وجود   مختلف   هاي ها و نظريه   ها و پارادايم   تسلط كافي به روش   

گوهاي روشي بـشويم تـا   و هاي گوناگون، لازم است وارد گفت پس از اشراف به روش 
 بـه   ،از پس آن گام در آزمون آنها در مطالعات موردي بگـذاريم تـا بـه محـك تجربـه                   

 رو نگارنده ينااز. هاي روشي اشراف پيدا كنيم     هاي هر كدام از پارادايم     ها و قوت   ضعف
اي مورخـان     رشـته  ةترين وظيف ـ  مهم: كند اي روشي را طرح مي     در نوشتار حاضر مسئله   

چيست؟ مدعايي كه در پاسخ به پرسش يادشده در نوشتار حاضـر بـه بحـث گذاشـته                  
اي مورخـان عبـارت اسـت از          رشـته  ةتـرين وظيف ـ    است كـه مهـم     دربارة اين  ،شود مي

زيرا قدرت دانش تـاريخ در همـين        ؛   انساني ةترين رويدادهاي گذشت   توصيف فربه مهم  
هـاي چيـستي و      ضمن اينكه توصيف فربه به دنبال پاسـخ بـه پرسـش           . امر نهفته است  
  .  مورخان استدنظرشدت م هايي كه به آيد؛ پرسش چگونگي مي

  .  توصيف فربه،اي  رشتهةوظيفترين  مهمشناسي، مورخان،  تاريخ :واژگان كليدي
 

                                                 
 DOI :(10.22051/HPH.2021.34700.1490( شناسة ديجيتال .1

 hazrati@ut.ac.ir: دانشگاه تهران، تهران، ايران دانشيار گروه تاريخ، .2



 حسن حضرتي/ اي مورخان  ترين وظيفة رشته در باب مهم / 70

 

 درآمد

چنـين  . شـناختي اسـت    اي روش  اي مورخان، منازعه    رشته ةترين وظيف   مهم ة فكري دربار  ةمنازع
نظر، اين دست مناقشات شبيه      به بيان برخي اهل   . انجامد وقت به توافق نهايي نمي     منازعاتي هيچ 

  انـد  منان در مذاهب مختلـف اسـت كـه بـه عبـادت دو خـداي متفـاوت مـشغول                   ؤمجادلات م 
) Mahoney & Goertz, 2006: 224-227بنــابراين نبايــد در .)105: 1391 طالبــان، :نقــل از 

جنـگ  «حـال وقـوع چنـين         اين  با. گونه مباحث انتظار پيروزي براي يكي از طرفين داشت         اين
خود شـاهدي  ) 105، 1391 ،طالبان: نقل از Boswell and Brown, 1999: 154- 185( »مقدسي

بـاب معرفـت     نظـر در   ه اهـل  از روزي بايد ترسيد ك    .  دانشگاهي است  اي  بر پويايي علمي رشته   
گونه باشد، به قطع و يقـين عالمـان آن      اگر اين . متعلق خود فارغ از چنين مباحث چالشي باشند       

 چون در اين مرحله است كه عالمان يك علم هيچ           ،برند  پيشاعلم به سر مي    ةعلم هنوز در مرحل   
وع، قلمـرو و    باب تعريف معرفت خود و تبيين موض ـ       ي و نظر در   أدغدغه، چالش و اختلاف ر    

يكي . پس بايد بسط چنين منازعات روشي را به فال نيك گرفت. اي خويش ندارند    رشته ةوظيف
هـاي پيـشين اسـتادان     ورزان ايراني شايد اين باشد كه بـيش از نـسل   از افتخارات نسل ما تاريخ   

ه راقم ايـن سـطور ترديـد نـدارد ك ـ         . ايم هاي روشي دامن زده    تاريخ در كشورمان، به اين بحث     
توقف در اين مناقشات روشي ورود در مسيري است كه پايـان آن المنقـذ مـن الـضلاّل بـراي                     

  . هر بنهندآنكه به صلحي برسند و توافقي را م مورخان است، بي
  

 طرح مسئله

 .اي مورخـان چيـست      علمـي و رشـته     ةتـرين وظيف ـ    اصلي اين نوشتار اين است كه مهم       ةمسئل
توان بـراي مورخـان       ترديدي نيست كه مي    1. نه تنها وظيفه   ترين وظيفه است    مهم ةپرسش دربار 

 تنهـا وظيفـه، بـل       ةگون و نه دربار     وظايف گونه  ةسخن نه دربار  . وظايف متعددي را تصور كرد    
 ةكيد بر اين نكته از آن روي است كـه ملاحظ ـ          أت.  مورخان است  ةترين وظيف   مهم ةپرسش دربار 

شدن به رسالت و مسئوليت   رجحان روشي قائلهم  قرار گيرد و آنمدنظرمستور در اين پرسش  
 را  همكاران علمي خـود    تا   كوشدميبه عمد   راقم اين سطور    ديگر،    بيان به. علمي مورخان است  

تـرين آن     علمي مورخان از ميان ترجيحات خـود، از مهـم          ة در بيان وظيف   سوق دهد تا  به سمتي   
                                                 

اند تا  اند، بيشتر دربارة تنها وظيفة مورخان سخن گفته  برخي از استادان ارجمندي كه به نقد اين موضوع پرداخته.1
برگزارشده » رين وظيفة ديسيپليني مورخان   ت  مهم«براي نمونه بنگريد به فايل صوتي نشست علمي         . ترين وظيفه   مهم

انساني دانشگاه تهران با حـضور قبـاد منـصوربخت، عليرضـا ملايـي تـواني و حـسن                     در دانشكدة ادبيات و علوم    
 t.me/literature_ut_ac: انساني به نشاني حضرتي، منتشرشده در كانال تلگرامي دانشكدة ادبيات و علوم
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وسـيله     و بـدين   گفـت وظايف سخن   توان از مجموعه     اگر اين ملاحظه نبود، مي    . سخن بگويند 
هاي فكـري را      طيف ةكردن وظايف مختلف، هم     و با فهرست   ردخود را از تيررس نقدها دور ك      

اين مسئله و پرسش بنيادين، بايد گفت هر معرفتي براي     بيشتر  اما در توضيح    . داشتراضي نگه   
و معـارف ديگـر     زي ميـان خـود      ي تم ةكند و با آن نقط     خود رسالت اساسي تعريف و تعيين مي      

هر معرفتي را به . ده استشموضوع توجه به اين بندي علوم هم اين      در طبقه . سازد  مشخص مي 
 برود تا پس از تلاش علمي عالمانش و بـا بـه             عيناند تا بهر كاري م     قصد مشخصي ايجاد كرده   

يي كـه  كـالا . ها و تكاپوها، كالايي را براي عرضه به بازار علم ارائـه كنـد   ثمرنشستن آن كوشش 
 ةسخن دربـار  .  معين باشد  ة علمي باشد و توليد آن در تخصص عالمان آن رشت          ةخاص آن رشت  

تواننـد در بـازار علـم عرضـه كننـد             آنهاست و مـي    ة رشت ةاين است كه مورخان كالايي كه ويژ      
 ـ   شك    بدون آنها هم    ةترين وظيف  ترديد مهم   بي .چيست  ايـن كـالاي خـاص       ةبايد در راستاي ارائ
 ـ     ةترين وظيف   ميان مهم  استوار ةاين يك رابط  بنابر. باشد  ةويـژ   آن كـار   ة مورخان و كالايي كه ارائ

 دانسته يا نادانسته ايجاد انقطاع روشي و معرفتي ميان اين           .، وجود دارد  اصلي دانش تاريخ است   
  .رسان باشد تواند سخت آسيب دو براي تداوم حيات دانشگاهي اين رشته مي

  
 مفروض

شـود، بـا     اي مورخـان گفتـه مـي        رشـته  ة وظيف ةاين است كه آنچه دربار    مفروض در اين نوشته     
بنگريـد بـه   (  است كه دانش تاريخ به تعبير ولتر اشرف علوم اسـت        شده  وضع پذيرش اين اصلِ  

 از حيـث    كـه  به اين معنا كه نه تنها ازحيـث موضـوعي و نفعـي، بل              .)فصل پنجم : 1397لويت،  
در اين نگره، مورخان نه مانند بـاور اسپنـسر،          . استترين علوم    ترين و سخت   روشي نيز پيچيده  

: 1387 نقل از نوذري، Spencer, 1904: 26-9, Peel, 1971: 158- 163( عالمان علوم ديگرةعمل
اي مورخان گامي است در مسير تثبيـت          رشته ة وظيف ةبنابراين طرح مسئل  . اند  ارباب كه، بل )422

رو نبايد برابر بـا قـصه و          اين از. ه، مصنوع و فنّي   شناسي معرفتي است پيچيد    اين باور كه تاريخ   
 بـا   1. و انبساط خـاطر خوانـده شـود        شادماني شده و براي رفع خستگي و ايجاد         دانستهداستان  

دن ايـن   كـر   شده در اين مقاله نه براي كم اثر        كيد نيست كه مدعاي طرح    أآنچه گفته شد نياز به ت     
اندن بر بالاي سر علوم ديگر و شـريف خوانـدن آن             براي نش  كه آن، بل  دانستنِرشته يا علم آلي     

هم اينكه اتخاذ برخي رويكردهاي روشي غلـط           اين بحث مفروض ديگري نيز دارد و آن        .است
ها و رويكردهـا و       هاي علمي كه ناشي از توجه ويژه به روش          در رشتة تاريخ در برخي از گروه      

                                                 
بـراي نمونـه دربـارة ابوالحـسن        . فايدة تاريخ مورخان زيادي بر اين باور بودنـد        نگاري سنتي در باب        در تاريخ  .1

  )35 -56: 1390حضرتي،  (:اي آرماني بنگريد به عنوان نمونه فندق به  زيد بيهقي معروف به ابن بن علي
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، باعث شـده اسـت رشـتة تـاريخ          سياسي است   شناسي و علوم    ماهيت علوم ديگري مانند جامعه    
چرا كه از نگاه برخي از استادان تـاريخ، سـبك و            . عنوان يك علم در خطر نابودي قرار گيرد         به

طوركلي علوم تعميمـي      سياسي و به    شناسي و علوم    اسلوب و روش و غايت علومي مانند جامعه       
تـرين و     ترين، علمـي    تاز نظر اين دسته، درس    . بايد براي رشتة تاريخ الگو و سرمشق قرار گيرد        

باشد؛ ... شناسي و   روزترين تحقيق تاريخي تحقيقي است كه به سبك و سياق تحقيقات جامعه             به
  .آزمايي بر نظريه يعني تحقيقي مبتني 

اين مقاله هشداري است به همة اهل تاريخ كه اگر رويكرد فوق همچنان به غلبـة خـود در                   
شناسـي در      بايـد شـاهد مـرگ ديـسيپليني تـاريخ          هاي علمي تاريخ ادامه بدهد، بـه زودي         گروه

هـاي   زيرا نتيجه قهري اين رويكرد تحليـل رفـتن رشـتة تـاريخ در درون رشـته        . ها بود   دانشگاه
  . سياسي است شناسي و علوم ديگري مانند جامعه

  
 مدعاي اصلي 

اسـت؛   1اي مورخـان توصـيف فربـه        رشـته  ةترين وظيف   مدعاي اصلي نگارنده اين است كه مهم      
ي معتبـر علمـي   2هـا  بر اسناد و شواهد و مدارك تاريخي و تبـديل آنهـا بـه داده         وصيفي مبتني ت

او ايـن مفهـوم را در       . دهند  را به كليفورد گيرتز نسبت مي      3»توصيف فربه «مفهوم  . ارزيابي شده 
مايه رويـدادها و معنـاي       از نظر گيرتز دسترسي به درون     . برد   به كار مي   4»توصيف مختصر «كنار  
او معتقد است جوامع ماننـد زنـدگي   . پذير است طريق توصيف فربه امكان ته در بطن آنها از    نهف

                                                 
  )61 -84: 1391؛ نادري 1399گيرتز، (باره بنگريد به  براي تفصيل بيشتر در اين.1
2. Data اند، يكي از كارهاي مهم مورخان را تبديل  جا گذاشته آقاجري در گفتارهايي كه در اين زمينه به سيدهاشم

راقم اين سطور كه افتخار شاگردي اسـتاد را دارم، متـأثر از مباحـث               . اند  بيان كرده ) امرواقع= Fact(داده به فاكت    
عنـوان يكـي    از تبديل داده به فاكت به) 2-9: 1388حضرتي،  : براي نمونه بنگريد  (ايشان، در چند جا با ذكر مأخذ        
خـواهم اصـلاحية      امـا در اينجـا مـي      . ام  هاي تاريخي بايد انجام شود، سخن گفتـه         از كارهاي مهمي كه در پژوهش     

: بـراي نمونـه در    (ام داشته باشم و نيز بدين وسيله تصحيحي به مطالب پيشين خـودم                كوچكي به بيان استاد فرزانه    
هـا جنبـة     هم اينكه فاكت امـري وجـودي در عـالم خـارج اسـت و داده                 آن. جام داده باشم  ان) 45: 1397حضرتي،  

 رو  از ايـن . فاكت مقدم بر داده اسـت و علـم، حكـايتگر فاكـت        . ها حكايت كنند    كنند تا از فاكت     اي پيدا مي    گزاره
اعـم از  (نيز ) Data(ها  داده. ندشو ها هستند كه تبديل به داده مي      ها را تبديل به فاكت كرد، اين فاكت         توان داده   نمي
بـر ايـن اسـاس،      . انـد   نتيجه و محصول تجربـة علمـي      ) غيرتاريخي/ هاي تاريخي   تبييني؛ يا داده  / هاي توصيفي   داده
اي هـستند كـه بـا بررسـي روشـمند اسـناد و مـدارك و شـواهد تـاريخي                       شـده   هاي تاريخي روايات ارزيابي     داده

  . آيند ورزان به دست مي تاريخ
3. Thick Description 
4. Thin Description 
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از نظر گيرتـز    .  يافتن آنها را فرا گرفت     ةبايد شيو . هاي خود آنها است    ويلأ ت ةها دربردارند  انسان
مفهـومي كـه گيرتـز از       .  اسـت  پـذير   امكـان  »توصيف فربـه  « ة دسترسي به معنا با شيو     ةاين شيو 

شـدن   كند، مثال بسته مثالي كه رايل در شرح توصيف فربه مطرح مي . است  گرفته 1رت رايل گيلب
شدن چشم يك عمل فيزيكـي اسـت، امـا     بسته. زدن و تمايز ميان اين دو است  چشم و چشمك  

بنـابراين فهـم    . زدن يك عمل داراي معنا و بسته به موقعيت آن داراي معـاني متفـاوت               چشمك
از نظر گيرتز هم . افتد اردادهايي است كه اين عمل برطبق آنها اتفاق مي     عمل، مستلزم دانستن قر   

توصيف مختصر از نظـر     . يافتن به توصيف فربه، پرداختن به توصيف مختصر است          دست ةلازم
شـناختي از محـيط و ميـدان محـل           هاي انسان  داده آوري و ثبت   شناسي، همان جمع   وي در مردم  

به ثبت اطلاعات تجربـي همـراه بـا جزئيـات             وصيف مربوط اين ت . نگاري است  مطالعه يا مردم  
يابي بـه    توصيف مختصر، براي دستةها و ارائ آوري و ثبت داده  گيرتز پس از جمع   . كامل است 

 فكـري گيرتـز،     ةرو در برنام ـ    ايـن  از. رود هـا، بـه سـراغ توصـيف فربـه مـي            معناي درون داده  
اي  اي آن اهميت ويـژه     عميق متن و بافت زمينه    ويژه از نوع گادامري آن براي فهم         هرمنوتيك به 

  . دارد
 ةترين وظيف ـ عنوان مهم  سازي توصيف فربه به    برجسته. برگرديم به مدعاي اصلي اين نوشتار     

تـرين     مهم ةهم اينكه دانش تاريخ دربار     آن. اي مورخان، مدعايي ديگر نيز در دل خود دارد         رشته
هـيچ  . ها را در اختيار بگذارد     اند معتبرترين گزارش  تو رويدادهاي مربوط به انسان در گذشته مي      

تـر،   به بيان ساده  . ندارنداند، چنين امكاني     شناسي و علومي كه از دل آن برآمده        دانشي جز تاريخ  
. شناسان رجوع كند   هر دانشي براي آگاهي از آنچه به انسان در گذشته رفته است، بايد به تاريخ              

 از.  علوم پذيرفتـه شـده اسـت       ة انساني براي هم   ةباب گذشت  شناسي در   علمي تاريخ  بودنِ  مرجع
 رويـدادهاي   ةهـا دربـار     معتبرترين روايت  ةروست كه توصيف فربه، روشي است براي ارائ         ينا

مفهوم توصيف در اينجا به معنـاي كوشـشي روشـمند بـراي پاسـخ بـه           . مهم انساني در گذشته   
ورزي  رهيافتي مدرن به موضوع تاريخبنابراين دريافت و . هاي چيستي و چگونگي است     پرسش
 ـةهـاي چرايـي وظيف ـ   تواند اين باشد كه پاسخ بـه پرسـش   مدعاي سلبي ما هم مي . است  ة ثانوي

وار در درون توصـيف فربـه،    هاي تحليلي منقطع و گسست هم در قالب پاسخ مورخان است؛ آن  
اشت كه در كـار مورخـان،   اين نكته را هم بايد در نظر د. آزمايي پيدا كند بدون آنكه وجه نظريه  

هايي كه البته در درون  گزاره. هاي تعليلي و تحليلي نيست گيري عاري از گزارهاهيچ توصيف فر  
  . شوند وقت پررنگ و برجسته نمي آيند و هيچ شرحي تاريخي مي

                                                 
1. Gilbert Ryle   
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  محاسن توجه به اين مدعا
 علم ما ةويژ كار.  انساني استة گذشتة توصيف فربه دربار ةقدرت دانش تاريخ در همين ارائ     . 1

بـه  ،   افعال انـسان در گذشـته      ةتوصيف فربه دربار  . و اتوريته علمي آن در همين امر نهفته است        
مهارت، تخـصص و دانـش اختـصاصي مورخـان اسـت كـه بـا                ) 289: 1385( تعبير كالينگوود 

 كـار،   اين. رسانند گون آن را به انجام مي      هاي گونه  ها و مهارت   مندي از انواع و اقسام روش      بهره
رود  بندي علوم به نام ما زده شده است و طبيعي است كه انتظار مي              تخصصي است كه در طبقه    

شود و حتـي تخـصص عالمـان         ما مورخان آن را با كار ديگري كه در علوم ديگر هم انجام مي             
آنچه مورخان . ها به مراتب بهتر و بيشتر از ماست، نبايد جايگزين كنيم           علوم ديگر در آن عرصه    

 بـه رخ    اي خـود را    توانند به بهترين شكل ممكن انجام بدهند و در اين عرصه قدرت رشـته              مي
فـارغ از ايـن،     .  اسـت  1 انساني ة رويدادهاي مهم گذشت   ةبكشند، توصيف عميق و گسترده دربار     

خيلي كارهاي ديگر هم ممكن است كه بتوانند انجام بدهند، اما نكته اينجاست كه در آن كارها                 
اي كه علوم ديگر     هاي ويژه  اي دارند و نه برجستگي و تخصص و مهارت         لمي ويژه  ع ةنه اتوريت 
اسـاس   توانيم ادعا كنيم كـالاي اختـصاصي كـه مورخـان بـر             بنابراين مي . اج كند تها مح  را بدان 

حال تصور كنيـد    . هاي معتبر است و نه چيز ديگر       كنند، داده  توصيف فربه در بازار علم ارائه مي      
هـاي مـا،      اصـلي مـا مورخـان نباشـد و جـاي آن را در پـژوهش                ةمعتبر، دغدغ ـ هاي    داده ةارائ

آزمايي و چيزهاي ديگري پر كند كه ديگران در انجام آن به مراتب از مورخان تواناترنـد،                  نظريه
هاي ما تعطيـل     شود؟ دپارتمان  شود؟ دكان ما بسته نمي     افتد؟ آيا بازار ما كساد نمي      چه اتفاقي مي  

 كـه   متوانيد انجام بدهي    ما چيست؟ چه كاري ما مي      ةويژ رويم كه كار   ال نمي ؤشوند؟ زير س   نمي
 به همين جهت است كه راقم اين سـطور دور كـردن             ند؟ا  هاي ديگر عاجز از انجام آن      دپارتمان

خوبي قدرت علمي خود را نشان داده و كارويژة         تواند به   شناسي را از ميداني كه در آن مي         تاريخ
دانـد و دربـارة ايـن رويـداد       رخ ديگران بكشد، آغاز مرگ و نابوديِ آن مـي اي خود را به     رشته
 دهد؛  بار هشدار مي فاجعه

شـناختي   اي مورخـان مبحثـي روش       رشـته  ةباب وظيف ـ  ، بحث در  ابتدا آمد گونه كه در     همان. 2
شناسـي   معنـا كـه روش    ايـن   به. شناسانه باشد  مل در اين موضوع بايد روش     أيعني منظر ت  . است
. دهند رفتي است كه بيشتر به دنبال توضيح آن چيزي است كه عالمان علوم مختلف انجام مي               مع

دهنـد و    كند ابتدا بفهمد كه عالمان در علوم مختلف چه كاري انجـام مـي              شناس سعي مي   روش
 ةشناس اين نيست كه دربار     ن روش أبنابراين ش . مندانه شرح دهد   كوشد تا آن را روش     سپس مي 

 مطلوب بپيچد كه چـه كـاري      ةدها سخن بگويد و براي عالمان علوم مختلف نسخ        بايدها و نباي  
                                                 

  )39-44: 1397حضرتي، (شناسي، بنگريد   براي تفصيل بيشتر دربارة اين تعريف از تاريخ.1
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اساس و از اين زاويه اگـر بـه كـار مورخـان               اين بر. خوب است بكنند و چه كاري نبايد بكنند       
 پاسـخ بدهنـد تـا       )چگـونگي (ينـدي   اهـاي فر   مندند تا به پرسش    هشدت علاق  نگاه كنيم، آنان به   

. هاي معتبر را بيشتر از هر چيز ديگري دوسـت دارنـد             داده ةارائ. هاي فرامورخانه چرايي   پرسش
شـدت   مورخـان بـه   . هاي زمانمند و مكانمنـد ارزيـابي شـده اسـت            گزاره ة علمي آنها ارائ   ةذائق
گـرا   ورزان كثـرت   تـاريخ . خبرند هايي كه ديگران از آن بي      كشف واقعيت . اند مند به كشف   هعلاق

گرايـي   اي به تقليـل     ويژه ةف عالمان علوم تعميمي كه علاق      شرح مبسوط؛ برخلا   ةهستند و شيفت  
اگر . كنند  محدود مي  Y آنگاه   Xاي مانند     پژوهشي خود را در آزمون گزاره      ةدارند و تمام دغدغ   

 ؛ فرازماني و فرامكاني   ةكنند در يك گزار     پژوهش خود را خلاصه مي     ة هم عالمان علوم تعميمي  
گيـر، شـرح متوسـعي از رويـدادها ارائـه كننـد،             اتوصيف فر ند تا در قالب     ا  مورخان به دنبال آن   

ي »زوايـا و خبايـا    «شرحي كه سرشار از تازگي و بداعت باشـد و بـه تعبيـر ابوالفـضل بيهقـي                   
  ؛دنموضوع را عميق و گسترده بشكافد و روشنگري ك

اينكـه علـم اسـت و       . تقويت مدعايي ديگر كه دانش تاريخ معرفتي خاصـه اسـت نـه عامـه              . 3
علمـي و   بنابراين تقويـت سـاحت      . اينكه كار خواص است و نه عوام      . ت عمومي نيست  معلوما

اينكه هر كـسي نبايـد بـدان    .  ديگر مدعاي اصلي اين نوشتار است     ة تاريخ دغدغ  ةآكادميك رشت 
ورزي غيرعلمي كه از سر شوق و ذوق يا احساس تكليف باشد، بيش از آنكـه     تاريخ. ورود كند 

  1؛زاست شكلمفيد افتد، خطرآفرين و م

توانـد هـم بـه معنـاي علـم       كيد بر توصيف فربه ميأت. تقويت تأثيرگذاري اجتماعي مورخان   . 4
. براي علم باشد و هم نباشد؛ زيرا كه فارغ از تأثيرگذاري اجتماعي و كنشگري مسئولانه نيست               

ر سطح عمومي پردازي، د آزمايي و نظريه هاي معتبر تاريخي بيش از نظريه    داده ةمعنا كه ارائ   بدين
هـاي   ها هستند كه تـابع داده      زيرا بيش از آنكه داده تابع نظريه باشد، اين نظريه         . تأثيرگذار است 
. گـذارد  جامعـه و علـم بـه جـاي مـي     در  تري   شناسي تأثير عميق   بنابراين داده . اند معتبر مورخانه 

  2.نيست ولي اين نوشته را فرصت و مجال آن ،باره به تفصيل سخن گفت شود دراين مي
  

  به اين مدعايتوجه بيآفات 

 شد؛صورت ايجابي پيشتر گفته   علمي كه توضيح آن بهةشناسي از اتوريت كردن تاريخ تهي. 1

 مقابل تـرجيح توصـيف فربـه    ةنكت. شناسي آزمايي در مقابل داده    بخشيدن به نظريه   فضل تقدم . 2
اگـر  . آزمايي است   فراگير هم نظريه   ابزار تحليل . است 3 مورخان، تحليل  ةترين وظيف   عنوان مهم  به

                                                 
 )139-156: 1398حضرتي، ( براي بسط بيشتر اين موضوع بنگريد به .1

 . ، پيشين»يپليني مورخانوظيفة ديس«براي تفصيل اين بحث رجوع كنيد به فايل صوتي نشست  .2
3. Analysis 
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شناسـي فـضل تقـدم       آزمايي را نسبت به داده     تحليل را مقدم بر توصيف بگيريم، در عمل نظريه        
هاي علوم تعميمي مناسب و مفيد باشد، امـا ترديـدي     اتفاقي كه شايد براي پژوهش    . ايم بخشيده

فـارغ از مـضرات     . تهاي تـاريخي مـضراتش از فوايـد آن بيـشتر اس ـ            نيست كه براي پژوهش   
شناختي مختلفـي نيـز      هاي روش  كه اينجا قصد ورود به آن را نداريم، آسيب         شناختي آن  معرفت

شناسي در تحقيقات تـاريخي      شدن داده  ترين آسيب آن به حاشيه رانده       مهم. تواند داشته باشد   مي
 بـه مطالعـات     خاصيت كرده و آنها را تبديل      هاي تاريخي را بي    تواند پژوهش  امري كه مي  . است

خاصيت و معمولي از آن جهت كه هنري خاص مورخـان نيـست و               بي. كنداهميت   معمولي كم 
آنچه در حـال حاضـر در تحقيقـات تـاريخي و            . دهند ديگراني آن را بهتر از مورخان انجام مي       

آزمايي  ، تقليدهاي ناشيانه از رويكردهاي نظريه      هستيم هاي دانشگاهي شاهد آن     ويژه در رساله   به
هاي علمـي تـاريخ، روش پـژوهش بيـشتر در قالـب               اكنون در گروه   هم. در علوم تعميمي است   

هـا    نامـه  ايـن طـرح   قالـب   . هاي دانشگاهي نمود و تبلـور دارد        ها و رساله   نامه هاي پايان   نامه طرح
آزمـايي سـوق پيـدا       اي تنظيم شده است كه دانشجو، دانسته يا نادانسته، به سمت نظريـه              گونه به
سياسـي، روش    شناسـي و علـوم     هـايي ماننـد جامعـه       چراكه در اصل و به تقليد از رشته        ،كند  مي

كارل همپل تبيين در تاريخ را هماننـد سـاير          . ي دونالد كمپل مبناي تنظيم آنهاست     »تطبيق الگو «
ايـن مـدلِ تبيـين در سـطح         . اسـت  1 قانوني -الگوي پيشنهادي او مدل قياسي    . دانست  علوم مي 

اي است  تطبيق الگو، رويه. با كارهاي دونالد كمپل مطرح شد      2تطبيق الگو روش در قالب روش     
 و  اي  نمونـه هـاي     گر در پرتو شواهد درون موردي به بررسي و ارزيابي ارتبـاط            كه در آن تحليل   

اي شخـصي حـاكي از شـرط         با قـضيه  ) نظريه/ تئوري(اي كلي    تطبيق قضيه . پردازد  تئوريك مي 
در اينكـه آيـا مورخـان    . ده اسـت كر ترسيم »تطبيق الگو«را در وقوع، روشي است كه كمپل آن      

 اما به اين حـد بـسنده        ، موضوع اين نوشتار نيست    ،توانند اين نوع تبيين را به كار ببرند يا نه           مي
طور جدي نقد شده     كنيم كه مدل همپل و كمپل از حيث به كارگيري در مطالعات تاريخي به               مي

 نقدهايي كه به مدل همپل      ةواينگارتنر، دربار . گذريم  كنيم و مي    اي مي   در اينجا فقط اشاره   . است
تقريباً تمامي نويسندگاني كه مدل قانون فراگير تبيين تاريخي را رد           «: نويسد  وارد شده است، مي   

                                                 
1. Deductive-nomological pattem 

وجو براي نوعي تـاريخ   ، پوزيتيويسم و جست»كاركرد قوانين كلي در تاريخ«همپل در مقاله معروف خود با عنوان  
 دارنـد و    شناختي مستقل نيست، زيرا همة علوم وحـدت         از نظر او تاريخ از حيث روش      . را پذيرفت » محور  قانون«

ادواردز، : (براي توضيح بيشتر بنگريد به    . هاي انساني و غيرانساني لزوماً بايد يكسان باشد         ساختار تبيين براي پديده   
1375 :36(  

2. Pattern Matching 
 )134: 1392حضرتي، : (براي توضيحات بيشتر در اين باره بنگريد
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جملـه انتقـادات و اعتراضـات        پردازنـد، از    كنند و به پيشنهاد يك يا چند تحليل جانشين مي           مي
كنند كه هيچ نوع تبييني كه واقعاً با ايـن مـدل        ر اين واقعيت تأكيد مي    خود به اين مدل قياسي، ب     

علاوه، مورخـان خـود را       به. يابند  اي نمي    در آثار مورخان حرفه    ،انطباق و سازگاري داشته باشد    
حداقل در برخي موارد، اعضاي اين حرفه راضـي         . دانند  بديل مي   تبيينات واقعي و بي     ةكنند ارائه

كه نوعي تبيين كه اساساً با مدل قانون فراگير منطبـق نيـست، كـاملاً از توفيـق                  رسند    به نظر مي  
خره هنگامي كـه مورخـان بـه يـك          بالا. برخوردار است و به جرح و اصلاح بيشتري نياز ندارد         

تبيين پيشنهادي خاص قانع نيستند، جهت و سمت و سـوي انتقـاد و جـرح و تعـديل بعـدي،                     
رسد كه مورخـان      به نظر نمي  . كند  دل قياسي بر آن تأكيد مي     هرگز آن چيزي نيست كه ديدگاه م      

ازآنجاكه اكثريت  ... . عنوان يك كمال مطلوب فرضي     از مدل قانون فراگير حمايت كنند، حتي به       
واقـع   و در (اساس مدل قياسي به تبيين مسائل بپردازند         كنند كه بايد بر     عظيم مورخان فكر نمي   

 1».توانـد روايتـي درسـت از تبيـين تـاريخي بـه شـمار رود        مي، اين مدل ن)كنند اين كار را نمي  
 )43: 1375ادواردز، (

هاي علمـي تـاريخ در حـال حاضـر سـاري و               هاي پژوهشي گروه    نامه عموماً آنچه در طرح   
يعني طرح پرسـشي  .  محاسن و معايب آن استة بالا با هم  ةجاري است، تبعيت و تقليد از روي      

اي و سـپس آغـاز پـژوهش در            پاسخي موقت در قالب فرضيه     ةاي و ارائ    و سپس انتخاب نظريه   
اي كه ارزيابي نظريه بـشود ماحـصل          گونه ها و تطبيق آنها با آن نظريه، به         راستاي گردآوري داده  

شناسـي و توصـيف       بـيش از داده    ه پژوهش، آزمون نظري   ةدر چنين رويكردي به مسئل    . پژوهش
مل با آزمون نظريه است و نه توصيف عميق         كند و محوريت پژوهش در ع       فربه اهميت پيدا مي   

سياسـي و ديگـر علـوم تعميمـي همـواره دنبـال              شناسي، علوم  اي كه در جامعه     رويه. و گسترده 
در همين راستا، آنـان بـراي       . آزمايي است  پردازي يا نظريه    چراكه غايت آن علوم نظريه     ،شود  مي

 انـساني كـه موضـوع دانـش         ةهم گذشت  رويدادهاي م  ة حداقل دربار  ،ها آگاهي و استفاده از داده    
كنند و تحقيقات و مراجع دست چنـدم را           ها رجوع نمي    طورمعمول به سرچشمه    به ،تاريخ است 

مقاومـت  « بسيار گوياي اين امـر اثـر جـان فـوران بـه نـام                 ةنمون. دهند  مبناي كار خود قرار مي    
ي مـاركس، وابـستگي    توليد آسـياي ةشيو( اصلي آن اثبات چند نظريه     ة است كه دغدغ   2»شكننده

است، اما در فهرست مراجع اين اثر كه حتي در ايـران            ) گوندر فرانك و نظام جهاني والرشتاين     
اي يا ديگر منـابع دسـت اول در بـاب تـاريخ        هم بسيار از آن استقبال شد، هيچ سندي، روزنامه        

نكـه در   آيـا اي  .  رجـوع نويـسنده قـرار گرفتـه باشـد          حـلِ خورد كه م    معاصر ايران به چشم نمي    
                                                 

  ) 54: 1396لارك، ك: ( دربارة نقد ويليام دراي به نظرية همپل بنگريد.1
  1377، خدمات فرهنگي رسا: تهران، تدين احمد   ترجمة.2
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گونـه توصـيف فربـه فـداي         هاي معتبر است، ايـن      داده ة آن ارائ  ةترين وظيف   ورزي كه مهم   تاريخ
 كساني ماننـد    ةشناسان بخواهند از روي    آزمون يك يا چند نظريه بشود، فاجعه نيست؟ اگر تاريخ         
 در زيـرا    ،شـود   شناسي وارد مي    تاريخ ةفوران تبعيت كنند، شكي نيست كه آسيب جدي بر پيكر         

ده بـسان  كـر شناسي وظيفه و رسالت اصلي خود را فرامـوش كـرده و سـعي         تاريخاين صورت   
بر فرض هـم اگـر در       . آزمايي برود  شناسان يا ديگر عالمان علوم تعميمي به سمت نظريه         جامعه

ويژه  شود يكي از رهروان كامياب اين علوم، بدون اينكه كار           چنين مسيري موفق باشد، تازه مي     
اي فقـط     نگارنده ترديدي نـدارد كـه انتخـاب چنـين رويـه           . خود را داشته باشد   ي  و اقتدار علم  

كـه در ايـن       حالي در. است... سياسي و  شناسي، علوم  سبب تقليد از علوم ديگري مانند جامعه       به
شناسـي و علـوم ديگـري        تقليد ناشيانه، به اين موضوع توجه نشده است كه در ماهيـت تـاريخ             

پردازي  آن علوم در پي نظريه. هاي جدي وجود دارد سياسي تفاوت لومشناسي و ع  همانند جامعه 
هـايي داشـته باشـد، در پـي          شناسي، پـيش از آنكـه چنـين دغدغـه          اند، اما تاريخ    آزمايي يا نظريه 

1؛رمايه استتوصيف پ   
هـاي مختـصر و     هاي ناصواب محصول توصيف    روايت  كلان :هاي ناصواب  روايت كلانة  سلط. 3

؛ بـدون اينكـه در اصـالت و    شود فته ميشود، پذير حي است كه از بس تكرار مي   هاي سط  تحليل
هـاي ناصـواب را از       روايـت  توان اين كـلان     چگونه مي . ملات جدي صورت پذيرد   أاعتبار آنها ت  

ال بـرد؟ آيـا راهـي جـز         ؤتوان اصالت تاريخي آنها را زير س ـ        اعتبار علمي انداخت؟ چگونه مي    
هايي ماننـد    روايت كلان. آيد  نيست كه تحليل اينجا به كار نمي      توصيف فربه وجود دارد؟ شكي      

 قاجار عصر اعطاي امتيازات ننگين يك طرفـه بـه           ةخبري است، دور    قاجار عصر بي   ةاينكه دور 
اي ننگين است و فاقد هيچ مزيتـي بـراي ايـران آن              چاي معاهده   تركمان ةبيگانگان است، معاهد  

شير روي كار آمدند و مذهب تشيع را در ايران رسميت           روز نيست يا اينكه صفويان به زور شم       
سرا پنـاه    بخشيدند يا اينكه شاه اسماعيل پس از شكست در نبرد چالدران افسرده شد و به حرم               

تن گذراند يا اينكه رضاشـاه بـه زور،    وش و ساقيان سيمين برد و باقي عمر را با شاهدان حوري      
                                                 

پـردازي در   آزمايي و نظريـه   اي و نظريه رشته  در ايران برخي از استادان تاريخ كه گرايش زيادي به مطالعات ميان           .1
كننـد،    رتب از آن دفـاع مـي      هايشان م   ها و گفته    دهند و در نوشته     شناسي دارند و علاقة فراواني بدان نشان مي         تاريخ

هاي خـويش     در نوشته ) خوشبختانه از طرف اين قلم و شوربختانه شايد از طرف ايشان          (خوشبختانه يا شوربختانه    
بـر توصـيف      اند، پژوهشي مورخانه با رويكردي مبتني         به اين رويكرد وفادار نبودند و در عمل آنچه به جا گذاشته           

براي نمونه بنگريد   . پردازي  آزمايي است و نه نظريه      ل تعجب، نه نشاني از نظريه     ها در كما    در اين نوشته  . فربه است 
 و  1395طـرح نقـد،     : اي بر مناسبات دين و دولـت در ايـران عـصر صـفوي، تهـران                 به سيدهاشم آقاجري، مقدمه   

قاجـار تـا    تاريخ تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايـران از انقـراض            (داريوش رحمانيان، ايران بين دو كودتا       
  . 1391سمت، : ، تهران) مرداد28كودتاي 
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اي  نـشانده  احب كرد يا اينكه همين رضاشـاه دسـت        املاك زيادي از مردم را در شمال ايران تص        
عنـوان   اگر بپذيريم كه بر فرض آنچه به      ... ها خود آوردند و خود بردند و       بيش نبود كه انگليسي   

، رسـد الاذهـاني مورخـان ب      توافق بـين   بههاي ناصواب در بالا گفته آمد،        روايت اي از كلان   نمونه
احتمـالاً  توانند با ايـن باورهـاي علمـي           رخان مي آيد كه چگونه مو     حال اين پرسش به ميان مي     

 به باور نگارنده راهي جز توصيف عميق و گسترده نيست تا به اعتبار مراجـع                .ناروا مقابله كنند  
گام ديگري جلـوتر    . هاي ناصواب اصالت و اعتباري ندارند      روايت تاريخي نشان دهيم اين كلان    

هاي ناصواب مسلط شود، بي      روايت اين كلان ا  است ت گويم اصلاً آنچه باعث شده        نهم و مي    مي
تـرين    عنـوان مهـم    توصيف فربـه را بـه     ورزان    تاريخاگر  . اعتنايي مورخان به توصيف فربه است     

جـاي آن، توصـيف مختـصر و بلافاصـله         نهادنـد و بـه      مسئوليت علمي خويش به كنـاري نمـي       
   شد؛  نميمسلطات مهم تاريخي  اتفاقةهاي غلطي دربار نشاندند، چنين فهم آزمايي را نمي نظريه

 نـدادنِ    تـرجيح  : تـاريخ  ةريـزي آموزشـي رشـت      هاي توصيف در برنامه    انگاشتن مهارت  ناديده. 4
ريـزي    موجـب شـده اسـت برنامـه        ،اي مورخـان    رشـته  ةترين وظيف ـ   عنوان مهم  توصيف فربه به  

 ـ    هاي تاريخ مبتني   آموزشي در دپارتمان    آمـوزش  نـه     اطلاعـات بـه دانـشجويان باشـد        ةبـر ارائ
هـا و    طريق دانشجوياني تربيت شوند كه ابزار، مهـارت         اين  هاي پژوهش روشمند، تا از     مهارت
 ـهاي توصيف فربه را آموزش ببينند و در ادامه به پژوهشگران خوداتكايي تبـديل                روش . شوندب

 ايـم كـه اسـلوب و       ديگر در اين وانفساي تقليـد از علـوم تعميمـي، مـا فرامـوش كـرده                  بيان به
درمقابل، شوربختانه متمركز شديم به ياددادن . شناسي را به دانشجويان بياموزيم هاي داده مهارت

هايي كه هر از چندي تب پژوهش با محوريت آنها در علـوم تعميمـي بـالا                  نصف و نيمه نظريه   
هـاي نخبگـاني، زمـاني هرمنوتيـك و          كاركردي پارسونز، زماني نظريـه    -رود؛ زماني ساختار    مي

هـايي بـود كـه      در اين ميان آنچه فراموش شد، آموزش مهارت ... .ديگر تحليل گفتمان و   زماني  
شماري و تقويم،    هايي مانند گاه    مهارت ؛تر بود  هاي تاريخي از نان شب هم واجب       براي پژوهش 

خــواني،  دانــي، مــتن هرشناســي، زبــانشناســي، سندشناســي، ســندخواني، م كاغذشناســي، خــط
 ... .شناسي، رمزنگاري، كدگذاري و شناسي، حديث ل روايت، رجالشناسي، جرح و تعدي سبك

را پس  خود  به اين مسئله، حالا آفات      نسبت  هاي علمي     روال غلط يادشده و غفلت گروه      ةسلط
هـاي    در كلاس ها نشان داده و باعث شده است دانشجويان ديروز در مقام استادان امروز               از دهه 
اينك بسياري از استادان هم ناآشنا      .  نداشته باشند  1عات اطلا ةچيزي براي عرضه، جز ارائ    درس  

. شناسي  توصيف فربه و داده    ةشود ناتواني در ارائ      اين ناواردي مي   ةنتيج. ها هستند  با اين مهارت  
  مصيبتي بالاتر از اين؟ 

                                                 
1. Information 
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 چند نمونه از تحقيقات تاريخي جدي با محوريت توصيف فربه 

سبب آثـار زيـادي بـا         همين  به. يق و گسترده دارند   مورخان علاقه زيادي به توصيف عم     گفتيم  
 ـ  .  به زيور طبع آراسته شده اسـت ايشان به دست    داين رويكر  هـايي    نمونـه ةبنـابراين بـراي ارائ

  توان به آثار زيادي اشاره كرد؛ مانند  باره مي دراين
ه اي دارد و مدعايي ك ـ     نويسنده مسئله . 1)ص(جانشيني حضرت محمد     :ويلفرد مادلونگ . 1

در اين كتاب نه خبري از نظريه اسـت و          .  بدان پاسخ دهد   جامعكند در قالب توصيف       سعي مي 
 ؛آزمايي نه نظريه

 ـ  2).زوال صفويه و سقوط اصفهان(ايران در بحران    : ژ رودي متي، . 2 ليف أ نويـسنده بـراي ت
 دنيا را ها و مراكز آرشيوي مهم  اسناد و مدارك موجود در كتابخانه      ةاين اثر سعي كرده است هم     

هاي يسوعي  هاي خارجي پاريس، آرشيو انجمن      پاريس، آرشيو ميسيون   ةآرشيو امورخارج . ببيند
 ليسبون، آرشيو كرمليـان رم، آرشـيو دودمـان،          ي آژودا ة ملي پاريس، كتابخان   ةرومي رم، كتابخان  

 آرشـيو   بريتانيا در لنـدن، ةدربار و دولت هابسبورگ در وين، اسناد وزارت امور هند در كتابخان     
 متي در قلـب     .كند  اي است كه دنبال مي     اين كتاب يك توصيف پرمايه از مسئله      ... . ملي هلند و  

  آزمايي؛   اعتنا به نظريه كند، بي ورزي مي جهان اول نشسته و تاريخ
المـورخين    اثري از شـيخ    3.تاريخ اقتصادي و اجتماعي امپراتوري عثماني      :خليل اينالجيق . 3
  ؛آزمايانه  پردازانه و نظريه  هاي نظريه وصيف پرمايه و فارغ از دغدغهها با محوريت ت ترك

نـژاد      زرگري 4.عصر آقا محمدخان  :  قاجاريه ةتاريخ ايران در دور    :نژاد غلامحسين زرگري . 4
هـاي غلـط    با تأليف اين كتاب كاري كرد كارستان؛ با محور قراردادن توصيف فربه، تمام تحليل  

  را از اعتبار انداخت؛ مسلط دربارة آقامحمدخان

 5).شناسي سياسي ايران معاصر    درآمدي بر جامعه  (ايران بين دو انقلاب      :يرواند آبراهاميان . 5
گـويي  . آزمـايي مورخـان     اين كتاب در كشور ما معروف شده است به اثـري آرمـاني از نظريـه               

بسوط تاريخي را    ناموزون هانتينگتون بوده و شرح م      ة توسع ة اصلي نويسنده آزمون نظري    ةدغدغ
چـو نيـك    . گونـه نيـست    به فهم راقم اين سطور اين     .  قرار داده است   مدنظردر خدمت اين امر     

 توصـيف   ةشدت دغدغ  عنوان مورخي آكادميك، در اين اثر به       يابيم كه آبراهاميان به     بنگريم درمي 
                                                 

هـاي اسـلامي آسـتان قـدس          بنيـاد پـژوهش   :  ترجمة احمد نمايي، محمدجواد مهدوي، حيدررضا ضابط، تهران        .1
 1377رضوي، 

  1393نشر مركز، :  ترجمة حسن افشار، تهران.2
3. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge, 1994 

  1395سمت، :  تهران.4
  1377نشر ني، : محمدي و محمدابراهيم فتاحي وليلايي، تهران  ترجمة احمد گل.5
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 انجـام ايـن      چراكه پانصد صفحه از اين كتاب را به اين امر اختصاص داده و براي              ؛فربه را دارد  
جو كـرده   و  ها و مراكز آرشيوي را با دقت جست        كتابخانه. كار رنج فراواني به جان خريده است      

 ة بريتانيـا و ادار    ة وزارت خارج ـ  ةمطالعـه و بررسـي گنجين ـ     . ده اسـت  كرو منابع آنها را مطالعه      
ذاكرات هاي بريتانيا، صورت م ـ     كنسول ةهاي هفتگي، ماهانه و سالان     هندوستان در لندن، گزارش   
بـه آن توجـه   اولي است كـه نويـسنده     بخشي از انبوه منابع دست    ... مجلس شوراي ملي ايران و    

كند با رويكردي نئوماركسيستي و      اين توصيف فربه سعي مي     ةآبراهاميان پس از ارائ   .  است كرده
بري هاي معت  ناموزون، در كمتر از صد صفحه به تجزيه و تحليل داده         ة توسع ةمبنا قراردادن نظري  

 نظرتواند مـد    اي مي  رشته  كاري در مرتبت دوم كه در قالب بررسي ميان         ؛    كند، بپردازد   كه ارائه مي  
دهنـد، امـا شـكي        اي بدان نشان نمي    گرچه خيلي از مورخان چندان علاقه     . مورخان قرار بگيرد  

ه و  تـرين وظيف ـ     و خللي در انجـام مهـم        مورخان هيچ منعي ندارد    ةنيست كه به عنوان كار ثانوي     
اما جالب است كه اثر او در كشور مـا از حيـث             . كند  رسالت آنها يعني توصيف فربه ايجاد نمي      

 .است نه از باب توصيف فربه بسيار ارزشمندي كه ارائـه داده اسـت             شده  آزمايي ستايش    نظريه
فوران ارزيابي شده اسـت؛ در      » مقاومت شكننده «بارتر آنكه اثر آبراهاميان كاري از جنس          تأسف

ايـران بـين دو انقـلاب اثـري     .  كه رويكرد روشي اين دو اثر هيچ نـسبتي بـا هـم ندارنـد             اليح
شناسـانه بـا محوريـت        مورخانه با محوريت توصيف فربه است و مقاومت شكننده اثري جامعه          

 سـهراب   مجاهدان مـشروطه  ماند كه بخواهيم      الفارق به اين مي     اين قياس مع  . آزمون چند نظريه  
      .    صادق زيبا كلام از يك گونه بدانيمما چگونه ما شديميزداني را با 

  
 چند ملاحظه

آزمـايي در     نظريـه  ةاي مورخان، نفي غلب     رشته ةترين وظيف   عنوان مهم  دفاع از توصيف فربه به    . 1
برخـي از  . يـن مطالعـات  اهـا در   نظريـه از گـرفتن   و ايدهاستفاده نفي مطالعات تاريخي است نه   

برداشتي كه  . اند سطور دفاع از تاريخ توصيفي را ضديت با نظريه برداشت كرده          ناقدان راقم اين    
 تـاريخ توصـيفي   درتوانـد    قالبي است كه هم مـي 1توضيح اينكه نظريه. ترديد نادرست است   بي

هـا فقـط بـه كـار تـاريخ          گونه نيست كه نظريـه     اين. تاريخ تحليلي در  باشد و هم    استفاده داشته   
مـسئله، مخالفـت بـا      . نگـاري توصـيفي نداشـته باشـند        كاربردي در تاريخ  تحليلي بيايند و هيچ     

ها و  برداري از نظريه شناسي در مطالعات تاريخي است، نه بهره آزمايي و ترجيح آن به داده   نظريه
هـاي كيفـي بيـشتر      نظريـه كـم،   دسـت ضمن اينكه بايد در نظـر داشـت كـه         . گرفتن از آنها   الهام
راحتـي در توصـيف فربـه        اند تا تحليـل و بـه        و در خدمت توصيف   محورند   هاي توصيف   نظريه

                                                 
1. Theory 
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هـايي ماننـد هرمنوتيـك،       نظريـه . بـرداري كـرد     ها بهره  هاي موجود در اين نظريه     توان از ايده    مي
 ـ 1اي،  زمينـه  ةگفتمان، پديدارشناسي، نظري  تحليل   بـيش از آنكـه در خـدمت    ...  و2 پخـش ة نظري

شـود    رو توصـيه مـي      ايـن  از. انـد   ف عميق و گـسترده    تحليل و تفسير باشند، در خدمت توصي      
هاي توصيفي نهايت اسـتفاده را       نگاري ها در تاريخ   هاي موجود در اين نظريه     ورزان از ايده   تاريخ
 3؛بكنند

.  نيـست 6نگاري سنتي  و ذيل پارادايم تاريخ    5نگاري نقلي    برابر با تاريخ   4نگاري توصيفي   تاريخ. 2
اي بـه    نگاري توصيفي از آن حيث كه بهـاي ويـژه           تاريخ. هميت است اين نكته هم بسيار حائز ا     

. نگاري مـدرن دارد  خاطر بيشتري به پارادايم تاريخ دهد، رويكردي مدرن است و تعلق   روش مي 
نگاري نقلي مربـوط      تاريخ. نگاري نقلي اشتباه گرفت     نگاري و تاريخ   بنابراين نبايد آن را با وقايع     

در حـالي كـه مـدافعان       . هاي مدرن نـدارد    نتي است و نسبتي با روش     نگاري س   به پاراديم تاريخ  
نگاري مدرن اسـت و سـخت         هاي تاريخ  لفهؤشان به م   اند كه تعلق فكري    توصيف فربه مورخاني  

 ؛اند پايبند به روش در مطالعات تاريخي

 معنـادار اسـت،  7شناختي توصيفي و تميز آن از تاريخ تحليلي، در ساحت روش         ترجيح تاريخ . 3
شناختي و روش تحقيـق، ايـن دو در         به اين معنا كه برخلاف ساحت روش      . 8شناختي نه معرفت 

در اين ساحت اخير، توصيف خود سطحي       .  نيستند شدني  شناختي از هم تفكيك    ساحت معرفت 
بنـابراين جداسـازي ايـن    . از تحليل است و هيچ توصيفي عاري از تحليل و تفسير وجود ندارد  

 9شـناختي و روش تحقيـق      در تفكيك اين دو گفته آمد، در سـاحت روش         آنچه  . معناست دو بي 
هايي  توان مبتني بر پرسش     شناسي مي  روشن است كه از حيث روش تحقيق و روش        . مراد است 

 . ايجاد كردهاي تحليلي  هاي توصيفي و پژوهش كه تنظيم شده است، تفكيكي ميان پژوهش

به اين معنا كه سـخن گفـتن از تـرجيح           . عينيدفاع از توصيف فربه، مدعايي ذهني است نه         . 4
در اين رويكرد نگاه به معرفت تاريخي الزامـاً         .  ندارد 10گرايي نسبتي با اثبات  حتماً  توصيف فربه   

                                                 
1. Grounded Theory 
2. Diffusion 

كايي هاي راديكال مورخان نظريه ستيزي چون باربارا تاكمن آمري        نظر با ديدگاه   راقم اين سطور در اين زمينه هم       .3
كريس لورنتس، برساخت گذشته، درآمدي بر نظريه تاريخ، ترجمه ماريا          : بنگريد. تيلر انگليسي نيست  . پ. ج. و آ 

 31 و30، صص1399سمت، : ناصر، ويراستار علمي محمدرضا حسيني بهشتي، تهران
4. Descriptive Historiography 
5. Narrative Historiography 
6. Traditional Historiography 
7. Methodological 
8. Epistemological  
9. Research Method  
10. positivism 
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توان در عين حال هم قائل به تاريخ توصيفي بود و هم رسيدن به كنه امر واقع                   مي. عيني نيست 
د و به جاي سخن گفتن از كشف، بـه فهـم            معرفت تاريخي را ذهني فهم كر     . را ممكن ندانست  
 بـود و در     پايبنـد ورزي    توان به ترجيح توصيف نسبت به تحليل در تاريخ          مي. بهاي بيشتري داد  

بـه بيـان ديگـر نبايـد مـدافعان تـاريخ            . دفاع نكـرد  وار      و آينه نگاري تطابقي     عين حال از تاريخ   
باب  سخن در. رفانه و تاريخ عيني شمردط  گرا دانست و از طرفداران تاريخ بي       توصيفي را اثبات  

اگرچـه ايـن    .  مورخان است نه ماهيت معرفت تاريخي كه عيني است يا ذهنـي            ةترين وظيف   مهم
گرا  ممكن است اثبات. گرايانه ندارند  مدافعان تاريخ توصيفي باور اثباتةبدان معنا نيست كه هم  

  فرض نكنيم؛زم و ملزوم يكديگر مهم اين است كه اين دو را لا. باشند و ممكن است نباشند

مورخـان در دل توصـيف      . مـدت نيـست    دفاع از توصيف فربه به معناي دفاع از تاريخ كوتاه         . 5
يعني به تعبير پيتر برك     . يندها هم توجه كنند   اتوانند به ساختارها و فر      فربه در كنار رويدادها مي    

 ساختاري را نيز همانند جريـان  هاي توان نوع جديدي از روايت را به كار گرفت كه موضوع           مي
وي معتقـد اسـت،     .  تـاريخ رويـدادي اسـت، در نظـر بگيرنـد           ةشمارانه كه مشخص    زماني و گاه  
 كافي پرمايه باشند و به همان انـدازه كـه بـه             ةهايي بسازند كه به انداز     توانند روايت   مورخان مي 

: 1396نقـل از كـلارك،   (دازنـد ينـدها نيـز بپر  اپردازند، به سـاختارها و فر  آدميان و رويدادها مي  
گفتمان خود يـك رويـداد      «: گويد   آنجا كه مي   ، پل ريكور هم با اين ديدگاه موافق است        .1)134
   3)191: همان (2».دهد گويد، چيزي روي مي كه كسي سخن مي هنگامي. است

  
  نتيجه

اي  تـرين وظيفـة رشـته       در اين مقاله سعي شد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شـود كـه مهـم                
اي   تـرين وظيفـة رشـته       با رويكرد كاركردگرايانه اين مدعا مطرح شد كه مهـم         . مورخان چيست 

هاي چگونگي و ارائة توصيف فربه دربارة تحـولات مهـم انـساني در                مورخان پاسخ به پرسش   
. 1: ترين وظيفة آنان به دو سـبب اسـت          عنوان مهم   تأكيد بر اين وظيفة مورخان به     . گذشته است 
بيان ديگر كار ويژة رشتة       لمي دانش تاريخ در همين توصيف فربه نهفته است و به          زيرا قدرت ع  

هاي علمـي تـاريخ تحـت         هاست كه گروه    مدت. 2تاريخ در بازار علم عرضة همين كالا است؛         
سياسي از ايـن وظيفـة اصـلي خـود عـدول              شناسي و علوم    هاي تعميمي مانند جامعه     تأثير رشته 

                                                 
  134كلارك، پيشين، ص:  نقل از.1
 191 همان، ص.2

زاده و كمـك     در تدوين اين مقاله از نظرات دوستان فاضل دكتـر محمدرضـا طالبـان و دكتـر اسـماعيل حـسن                     .3
 .كنم وسيله از لطف ايشان تشكر و قدرداني مي ين بد. دانشجوي گرامي محمدحسين صادقي بهره بردم
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اين مقاله هشداري اسـت     . رو كرده است    تاريخ را با خطر نابودي روبه     اين اتفاق رشتة    . اند  كرده
آزمـايي را بـر    هاي تاريخ بخواهند اين راه را ادامـه دهنـد و نظريـه   در اين باب كه اگر دپارتمان   

هاي علمي را از حيز انتفـاع سـاقط خواهنـد             توصيف فربه ارجح بشمارند، دانش تاريخ و گروه       
 .  كرد

 
  شناخت كتاب
، ترجمـة احمـد     درآمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر      : ايران بين دو انقلاب   اميان، يرواند،   آبراه
  1377نشر ني، : محمدي و محمدابراهيم فتاحي وليلايي، تهران گل

:  بهزاد سالكي، تهران   ترجمة،  المعارف فلسفه ةمجموعه مقالات از داير   :  تاريخ ةفلسف) 1375(ادواردز، پل   
 .نساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم ا

 .خدمات فرهنگي رسا:  احمد تدين، تهرانترجمة، مقاومت شكننده) 1377(فوران، جان 

 .لوگوس: ، قمشناسي روش پژوهش در تاريخ) 1397(حضرتي، حسن 

شناســي  نقــد روشدر ، »زدگــي نگــاري انقــلاب اســلامي در دام عــوام تــاريخ«) 1398 (_________
 ةپژوهـشكد : حـضرتي، تهـران   حـسن    بـه كوشـش      ،)مجموعـه مقـالات   (مي  نگاري انقلاب اسـلا     تاريخ
 .خميني و انقلاب اسلامي امام

 ة، شمار1 ة، شمار3، سالهاي علوم تاريخي  پژوهش،  »شناسي  ابن فندق و تاريخ   «) 1390 (_________
 .3پياپي

 .140، )تاريخ و جغرافيا(كتاب ماه ، »درآمدي بر نقد تاريخي«) 1388 (_________

مجموعـه  در  ،  »فرصـت يـا تهديـد؟     : اي رشـته  شناسي و مطالعـات ميـان       تاريخ« ،)1392 (_________
 ةپژوهـشكد : رحمانيـان، تهـران   كوشش داريـوش      به،  اي رشته هاي ميان  مقالات همايش تاريخ و همكاري    

 .تاريخ اسلام

ينـي و  خم  امـام ةپژوهـشكد : ، تهـران  جستارهاي روشـي در علـوم اجتمـاعي       ) 1391(طالبان، محمدرضا   
 .انقلاب اسلامي

 .اختران: اكبر مهديان، تهران  علية، ترجممفهوم كلي تاريخ) 1385. (جي. كالينگوود، آر

، ترجمة سيدهاشـم آقـاجري،   مورخان و چرخش زباني: تاريخ، متن و نظريه   ) 1396. (كلارك، اليزابت، ا  
 .انتشارات مرواريد: تهران

 .نشر ثالث:  محسن ثلاثي، تهرانجمةتر، ها تفسير فرهنگ) 1399(گيرتز، كليفورد 

انتـشارات  :  سعيد حاجي ناصري و زانيـار ابراهيمـي، تهـران          ترجمة،  معنا در تاريخ  ) 1397(لوويت، كار   
  .علمي و فرهنگي

 ي علم ـ يراسـتار  ناصـر، و   يـا  ترجمـه مار   ،يخ تـار  يـه  بـر نظر   يبرساخت گذشته، درآمد  كريس،  لورنتس،  
 1399سمت، :  تهراني، بهشتينيمحمدرضا حس
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هـاي   پـژوهش ،  »شناسـي تفـسيري    كليفـورد گيرتـز، از پوزيتيويـسم تـا انـسان          «) 1391(نادري، احمـد،    
  .1ة، شمار2ة، دورشناسي ايران انسان

 .طرح نو: ، تهراننگاري شناسي و تاريخ  تاريخ، روشة فلسف)1387(علي  نوذري، حسين
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Abstract 
No methodological polemic has taken shape among the advocates of history in Iran 
until now, for they have not had enough command of different methods, paradigms, 
and theories. After having command of different methods, it is necessary to engage 
gradually in methodological dialogues so that we will be able to move forward to 
test them in case studies to ascertain the weak and strong points of each 
methodological paradigm through the criteria of experience. Hence, this paper is an 
attempt to deal with the following methodological problem: What is the most crucial 
disciplinary task of the historians? The hypothesis of this research is as follows: The 
most crucial disciplinary task of historians is to provide a proper description of the 
past human events, for history’s power of knowledge lies in this very issue. 
Moreover, proper description follows answers to the questions on whatness 
(quiddity) and howness; questions in which the historians are keenly interested. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  1نگاري دكتر ناصر تكميل همايون آناكرونيزم و ايستار دوكسايي در تاريخ

  
  2يعقوب خزائي

 29/01/1400: تاريخ دريافت

  31/04/1400: تاريخ پذيرش
  چكيده

شناس   پژوه و جامعه   هاي دكتر ناصر تكميل همايون، تاريخ       مقالة حاضر به بررسي نوشته    
اغلـب  . پـردازد   ويژه با تأكيد بر آثار ايشان دربـارة دورة قاجاريـه مـي              سرآمد معاصر، به  

صر قاجـار؛ از ايـن      هايي است دربارة تاريخ و جامعة ايران ع         هاي ايشان پژوهش    نوشته
رو پرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه آيا دكتر تكميل همايون توانـسته اسـت در                 

بـه نظـر   . شناسـي پايبنـد باشـد    ويژه جامعـه  نگاري و به هاي خود به اصول تاريخ     نوشته
شناسي براي خود عمـدتاً شـأن         رسد ايشان با وجود تحصيلات تخصصي در جامعه         مي

شناسـي    اند و از اين رو ايشان چندان به اصول و قواعـد جامعـه               پژوهي قائل بوده    تاريخ
هـا و   شناسانه، روش   كردند، به طوري كه در حوزة به كارگيري مفاهيم جامعه           توجه نمي 

هايي است و حتـي       شناختي آثار ايشان خالي از چنين سنجه        هاي جامعه   ها و تبيين    نظريه
شناسـانه    هـاي جامعـه      روش و تبيين   هاي ايشان تعارض با     ترين نوشته   در برخي از مهم   

پريـشي مفهـومي،    لذا مقالة حاضر در سه سطح تعريـف مفـاهيم و زمـان        . مشهود است 
شناختي، آثار دكتر تكميل همـايون را         هاي جامعه   ايستار دوكسايي و فقر روش و نظريه      

  . كند ارزشيابي مي
پريـشي،    تي، زمـان  شناخ  نگاري، نقد جامعه     ناصر تكميل همايون، تاريخ    :واژگان كليدي 

  .قاجار
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  مقدمه
او در مـدارس قـزوين و تهـران         .  در قزوين اسـت    1315 آذر ماه    2ناصر تكميل همايون متولد     

وزيـري دكتـر      در دورة تحصيل در دبيرستان در تحولات سياسـي دوران نخـست           . تحصيل كرد 
 تا بـه امـروز او از        تأثير قرار داد كه     چنان ذهن او را تحت      وقايع آن روزگار آن   . مصدق فعال بود  

 در رشـتة فلـسفه و       1333وي در سـال     . جهت سياسي وفادار بـه مكتـب مـصدق بـوده اسـت            
سـراي عـالي تهـران        تربيتي دانشگاه تهران پذيرفته شد و همزمان با آن در كتابخانة دانـش              علوم

 گـذار رشـتة     ايشان شاگرد دكتر غلامحـسين صـديقي بنيـان        . عنوان كتابدار مشغول به كار شد       به
او بلافاصله دسـتيار و همكـار       . شناس شهير بود    طور احسان نراقي جامعه     شناسي و همين    جامعه

  ).107: 1396خانيكي، (دكتر نراقي در موسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي شد
 شمـسي و  40 و اوايل دهـة  30او از اعضاي سازمان جوانان جبهة ملي ايران در اواخر دهة  

اش در  هـاي سياسـي   شـدن فعاليـت   ها با پررنگ   در آن سال  . ان بود نيز از اعضاي حزب ملت اير     
 براي ادامة تحصيل با گـرفتن بـورس         13421در سال   . نظر ساواك قرار گرفت     جبهة ملي، تحت  

علـت فعاليـت سياسـي، بـورس      راهـي پـاريس شـد؛ امـا بعـد از مـدت كوتـاهي بـه             تحصيلي  
بخانة ملي پاريس شركت كرد و پس از    ها بعد در آزمون كتابداري كتا       سال. اش لغو شد    تحصيلي

 دومـين   1356 دكتراي تـاريخ و در سـال         1351وي در سال    . قبولي در آنجا مشغول به كار شد      
او بعــد از گــرفتن دكتــراي . شناســي را از دانــشگاه ســوربن گرفــت دكتــرايش، يعنــي جامعــه

: 1396 صـارمي،    ؛211: 1396راد،    قانعي(شناسي، دستيار دكتر هابيس در كلژدوفرانس شد        جامعه
 ولـي در    2هاي سياسي پرداخت و حتي زنـداني شـد          بعد از انقلاب چند سالي به فعاليت      ). 172

 فعاليت سياسي را كنار گذاشت و همت خـود را مـصروف تحقيقـات علمـي و           60اواسط دهة   
  . انساني و مطالعات فرهنگي كرد تدريس در پژوهشگاه علوم

هايي بـا موضـوع عـصر قاجـار و            رزشمند ايشان كتاب   و ا   به نظر راقم اين سطور، آثار مهم      
تاريخ اجتمـاعي    ، معاصر ةمرزهاي ايران در دور   ،  تهرانهايي همچون     كتاب. تاريخ معاصر است  

از ايـن جهـت مـا    . آغاز فرمانروايي ايل قاجار  ره،  خاستگاه تاريخي ايل قاجار   ،  و فرهنگي تهران  
شناسيم و دغدغـة اصـلي         يك قاجارشناس مي   عنوان  استاد تكميل همايون را پيش از هر چيز به        

لذا مقالة حاضـر بيـشتر نـاظر بـه          . هاي وي هم به اين دوران معطوف است         مطالعات و پژوهش  
                                                 

صـدر،    بنـي ( به منظور ادامة تحـصيل راهـي پـاريس شـد           1345 طبق روايتي ديگر دكتر تكميل همايون در سال          .1
  ). پاورقي345: 1398

از كاخ شـاه  كتر تكميل همايون در كتاب  براي اطلاع از اين قضيه رجوع شود به اشارتي كه دكتر نراقي، استاد د          .2
  ) 1385نراقي، (اند  داشتهتا زندان اوين 
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آغـاز    ره و   خاسـتگاه تـاريخي ايـل قاجـار       ويـژه دو كتـاب        بررسي مضامين كتب عصر قاجار به     
 كتـب مهـم و ارزشـمند در    است؛ دو كتابي كه به نظر راقم اين سطور، از      فرمانروايي ايل قاجار    

دليل تخصص تكميـل همـايون    از سوي ديگر مقالة حاضر به . ميان تمام نوشتارهاي ايشان است    
هـاي    شناختي را هم بررسي كرده اسـت؛ اينكـه آيـا در نوشـته               ي مضامين جامعه  شناس  در جامعه 
  .شناختي را رديابي كرد هاي جامعه ها و تأويل توان روش، مفاهيم، تبيين ايشان مي

  

  پريشي مفهومي تعريف مفاهيم و زمان
شناسـي    اي چون جامعه    شناسي اين است كه رشته      يكي از وجوه تمايز بين رشتة تاريخ و جامعه        

شناسـانه بـدون فهـم، ادراك و     براي خود مفاهيم بسيار متنوع و تخصصي دارد و گفتمان جامعه 
شناسـان   ان مثال هر يـك از جامعـه    عنو  به. تواند شكل بگيرد    تعريف دقيق اين مفاهيم اساساً نمي     

هايي با عنوان  كه كتاب... بزرگ را در نظر بگيريد، كساني چون وبر، دوركيم، پارسونز، بورديو و
شناسان بـه   لذا يكي از شرح وظايف جامعه. منتشر شده است... واژگان تخصصي وبر، بورديو و    

بـازتعريف و حتـي خلـق       شكل سنتي اين بوده است كه واژگان تخصصي خود را تعريف، يـا              
انـساني ـ    اي چون تاريخ واجد كمترين مفاهيم تخصصي در ميان علوم ولي در مقابل رشته. كنند

شود كه كارورزان اين رشته درخصوص وضع مفاهيم نوين           اجتماعي است و اغلب مشاهده مي     
ي بـه نظـر اوكـشات لغـات داراي معنـا          . دهنـد   هاي بسيار از خود نشان مي       مقاومت و مخالفت  

: 1387استنفورد، (گذشته، رويداد، حادثه، علت، دگرگوني: تخصصي معين در تاريخ اندك است     
هـاي علمـي بايـد     پژوهـان رشـته   به نظر نگارنده يكي از شـرح وظـايف اساسـي دانـش           ). 119

توجـه ايـن اسـت كـه      امـا نكتـة جالـب   . انديشيدن درخصوص مفاهيم كاربردي خويشتن باشد     
ارة همين تعداد اندك مفاهيم تخصصي نيز به قدر كـافي نينديـشيده   مورخان تا همين اواخر درب   

مثابة يـك وظيفـة جـدي توجـه نـشده             پژوهان چندان به    حال اگر اين مسئله براي تاريخ     . بودند
خوشبختانه دكتـر   . رود  ترين وظايف به شمار مي      شناسان جزء بديهي    است، اين كار براي جامعه    
شناسي نيـز     آموختة رشتة جامعه    بر تاريخ، دانش     كه علاوه  پژوهي است   تكميل همايون تنها تاريخ   

شناسي همبسته با آن بيشتر  بايد به مفاهيم، تعاريف آن و روش رسد ايشان  لذا به نظر مي  . هستند
يابيم كه دكتر تكميل همـايون در ايـن           اما با دقت نظر در نوشتارهاي ايشان درمي       . انديشيدند  مي

پژوهـان ديگـر عمـل كـرده اسـت و مـا در نوشـتارهاي ايـشان                   قسمت كاملاً به اسلوب تاريخ    
  . بينيم هاي تاريخي را كمتر مي شناختي به موضوعات و سوژه هاي جامعه رهيافت

كننـد كـه مـا را بـه           حال در سطحي ديگر گاه عالمـان اجتمـاعي از مفـاهيمي اسـتفاده مـي               
 همچـون اشـتباه در ثبـت و         پريشي معاني متعددي دربردارد؛     زمان. كند   رهمنون مي  1پريشي  زمان

                                                 
1. anachronism 



 يعقوب خزائي/ نگاري دكتر ناصر تكميل همايون   و ايستار دوكسايي در تاريخآناكرونيزم / 92

 

شـماري؛ وقـوع    نگاري؛ خطـا در ترتيـب گـاه    ضبط ترتيب وقايع و ظهور افراد در جريان تاريخ  
پريشي نگارش تاريخ گذشـته   اما يكي از معاني اصلي زمان .رخدادي خارج از بستر تاريخي آن

از اين  گرچه خود فوكو    ) ,Foucault 2004:35(در چارچوب مفاهيم و اصطلاحات اكنون است      
  ). همان(مفهوم تحرير زمان حال را در نظر دارد

ترين معضلات در نوشتارهاي دكتر تكميل همايون اين است كه نويـسنده در               يكي از جدي  
شـناختي سـخن بـه     هاي مختلف خود پيرامون مفاهيم متنوع و مختلف تاريخي ـ جامعـه   نوشته

نويـسنده در كتـاب     .  خود ارائه دهد   آنكه تعريف مشخصي از مفاهيم كاربردي       آورد، بي   ميان مي 
 در مدعايي عجيب تاريخ دورة معاصر را با آغاز سـلطنت قاجاريـه              خاستگاه تاريخي ايل قاجار   

آنكه معنايي    بي) سخن كتاب   درآمد و پيش  : 1394تكميل همايون،   (در ايران شناسايي كرده است    
شناسـي ايـل قاجـار را         عـه آنكـه جام    نويسنده در همين كتاب بـي     . از معاصربودن را آشكار كند    

دان   سان يـك تـاريخ      پردازد و به    بررسي كند، از همان ابتدا به رخدادهاي مرتبط با ايل قاجار مي           
را بيـان   ... نويسنده حتي تعـاريف ايـل، طايفـه و تيـره و           . شود  كلاسيك با ايل قاجار مواجه مي     

چادرهاي ايلات در هـر        سياه طور مثال   به. نكرده و ايل و طايفه را در يك معنا به كار برده است            
كــه كردهــا  منطقــه واجــد نــامي خــاص اســت كــه بخــشي از هويــت هــر ايــل اســت چنــان 

نامنـد و تـركمن هـا         مـي ) 117: 1362خـوارزمي،   (چادرهايشان را زم و جمع آن را زمـوم          سياه
  .چادرهايشان دارند و هر ايلي اسامي ديگري براي سياه) 34: 1360قورخانچي، (اوبه

 تاريخ صـفويه را سـرآغاز تـاريخ         خاستگاه تاريخي ايل قاجار   ان ابتداي كتاب    ايشان در هم  
و بعد در مواضع ديگر كتـاب       ) سخن  پيش: 1394تكميل همايون،   (اند  جديد ايران در نظر گرفته    

آنكه توضيحي داده شده باشد دربارة اينكه چرا با ظهور صفويان             اين مدعا تكرار شده است، بي     
پژوهي نيستند كه صفويه را سرآغاز        البته ايشان نخستين دانش   . شود   مي تاريخ جديد ايران شروع   
هـاي    سيدجواد طباطبايي دورة زماني بين جنگ چالدران و جنـگ         . اند  تاريخ جديد ايران دانسته   

اي كه به گمـان ايـشان نـه بـا منطـق دوران قـديم        نهد؛ دوره ايران و روس را دورة گذار نام مي 
طرفـه آنكـه    ). 12 و   13: 1381طباطبـايي،   (ه با منطق دوران جديـد     مناسبت و مطابقت دارد و ن     

زمـين بـا كـشورهاي ديگـر بـا        در اين دوره، نظم كهن مناسبات ايران      «كند    طباطبايي تصريح مي  
  ) 15: همان(».شدن اين مناسبات در حال دگرگوني بنياديني بود جهاني

هاي جديد    پديدآمدن آشنايي «ز   ا خاستگاه تاريخي ايل قاجار   اينكه نويسنده در مقدمة كتاب      
سـخن گفتـه اسـت      » ملـي «سوي انـدريافت هويـت سياسـي          زمين و حركت جامعه به      با مغرب 

مايه و چارچوب فكري و       ، نشانگر ايستار ناصواب از درون     )سخن  پيش: 1394تكميل همايون،   (
دي تـاريخ   بن ـ  دانيم الگـوي دوره     طور كه همه مي     همان. انديشگي اين دوران و پديدة مليت دارد      
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تـاريخ جديـد اروپـا بـا يـك حادثـة          . ايران به تأسـي از الگوهـاي غربـي تـدوين شـده اسـت              
شود؛ يعني انقلاب فرانسه كه با آن نوع نويني از نگـاه              ساز در تاريخ بشري شروع مي       سرنوشت

گونـه اتفـاق      حـال اينكـه در دورة صـفويه هـيچ         . شود  بشر به جامعة سياسي و دولت مطرح مي       
  .شود خ ايران را به گسست كشانده باشد، ديده نميخاص كه تاري

ها نويسنده از ظهور نظام جديد ايراني دولـت ـ ملـت سـخن گفتـه       تأويل در ادامة اين سوء
تـوان دولـت    به باور ما با هيچ سنجه و معيـاري نمـي    ). 33: 1394) الف( تكميل همايون، (است

 درحقيقـت، فقـط بـا برقـراري     .بندي دولت ـ ملت در ايـران دانـست    صفوي را دوران صورت
» دولـت ـ ملـت   «بندي مفهوم  منظور صورت به. شود مشروطيت است كه اين مقدمات شروع مي

 تبـديل   1معادل ناسـيون  » ملت«به  » رعيت«گرفت و     صورت مي » رعيت«بايد گسستي در مفهوم     
وانـد  ت  نشانده شده است، خود مي    » ملت«دورة صفوي چگونه در جايگاه      » رعيت«اينكه  . شد  مي

  . در نوشتارهاي تكميل همايون و ديگر محققان باشد هاي مفهومي نمايانگر برخي از كژتابي
بـه نوشـتة    . در جايي ديگر خاستگاه آموزش مدرن به دورة صفويه بازگردانده شـده اسـت             

ايشان از دوران صفويه در برابر آموزش سنتي با اعـزام محـصلان بـه اروپـا نـوعي ديگـري از                      
هـايي از   و با چنين گـزاره ) 272: 1383)ج(تكميل همايون، (ديد شروع شد آموزش به سبك ج   

كند كه مردمـان آن روزگـار         درون تشكيلات و ساختار سياسي صفويه قضايايي را استخراج مي         
  .كاملاً با آن بيگانه بودند

پژوهاني همچون تكميل همايون، طباطبايي و ميلاني اين است كه آنها             خطاي بنيادين دانش  
خ جديد ايران و آغاز دوران گذار به قول طباطبايي را از دورة صفويه و بعـد از آن در نظـر              تاري
انـد كـه      هايي از تاريخ اين دوره ارائه داده        گيرند و بر بنياد اين نگرش، از دورة جديد، تأويل           مي

 را بـه اصـفهان عـصر     المثل ميلانـي اوج تـلاش تجـدد بـومي         في. اساساً محلي از اعراب ندارد    
از نظـر ايـشان رونـق تجـارت، فرهنـگ و مـدارس از ابعـاد تجـدد              . كنـد   عباس مربوط مي    اهش

اگر نگرش ما از تجدد صرفاً به همان نشانه         ). 14: 1378ميلاني،  (خودجوش عصر صفوي است   
و نمودهايي برگردد كه ميلاني مدعي آن است، آنگـاه چـرا نتـوان از تجـدد در دوران خـسرو                     

هاي تـاريخ چـه       بندي  پژوهان مزبور بايد در خصوص مفهوم دوره        دانش! انوشيروان سخن گفت  
زمـاني كـه مـا دورة جديـد را از بـه           . هايشان بيشتر بينديـشند     در ايران و چه در اروپا و تفاوت       

عباس سخن خـواهيم گفـت،    قدرت رسيدن صفويه در نظر بگيريم، آنگاه از تجدد در عصر شاه          
  . دارد2پريشي صلت زمانلذا مبرهن است كه مدعاي تكميل همايون خ

                                                 
1. Nation 
2.Anachronique 
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پريـشي را بـا خـود         زدگي خود كه نـشانگاني از زمـان         دكتر تكميل همايون با ديدگاه اكنون     
اما ورود عناصر خارجي در ارتش، براي دفاع از نظام سياسـي مـستقل              «: نويسد  همراه دارد، مي  

ود، اما خود   كشور مسلمان، هر چند با برخورداري از دستاوردهاي نظامي و فني فرنگي همراه ب             
عبـاس اول نـه ارمنيـان و نـه گرجيـاني كـه                رفت پس از شاه     آغاز سراشيب سقوط به شمار مي     

االله (در خدمت شاه قـرار گرفتنـد، بـا اينكـه نخـستين قـوللر آقاسـي                  ) غلام(» قوللر«صورت    به
ا يك از اين گروه، اسـتحكام و قاطعيـت لازم ر            اما ايمان و شمشير هيچ    ... ارمني بود ) خان  وردي

: 1394) الف(تكميل همايون، (» .نثاري قزلباش در آغاز سلطنت دارا بود        سان كه جان    نداشت، آن 
ها را كه بخشي از نيروي نظامي ايران عصر صفوي            اين چنين است كه نويسنده شاهسون     ) 121

هـا و ارامنـه را    اگر مطابق احتجاج نويسنده عمـل كنـيم و گرجـي   . بودند، خارجي دانسته است 
مگر نه اين   . ها بلكه ايرانيان را هم خارجي بدانيم        انيم، آنگاه بايد نه تنها خود قزلباش      خارجي بد 

عنوان يك ديگري وارد اين سـرزمين شـدند،           است كه تركان و تركمانان در مقطعي از تاريخ به         
  . ولي اين اقوام در روندي تاريخي به يك خودي تبديل شدند

 دكتر تكميل همايون به كاربرد اسامي جغرافيـايي         هاي  پريشي در نوشته    بخشي ديگر از زمان   
هـاي ايـشان اشـاره        ها مطلب مندرج در نوشته      ما در اينجا فقط به يك نمونه از ده        . مربوط است 

كـه مخلـوق    » آذربايجان جنـوبي  « از اصطلاح مجعول     2نويسنده به نقل از والتر هينس     . 1كنيم  مي
ري است، دربـارة منـاطق جنـوبي رود ارس          اي استعما   هاي شوروي با نيات و صبغه       آكادميسين

  ). 43: 1394) الف(تكميل همايون،(استفاده كرده است 
شمارند، ولـي دربـارة همـين مفـاهيم           پيشتر گفته شد كه مفاهيم اصلي تاريخ بسيار انگشت        

يـاد  » سلسله«با عنوان » پهلوي«اينكه نويسنده از . درستي تفكر و تعمق نشده است    معدود هم به  
بدان معناست كه ما هنوز دربارة پربـسامدترين مفـاهيم و           ) 48: 1382تكميل همايون،   ( 3كند  مي

دربـارة  » سلـسله «لازم اسـت يـادآوري شـود كـه اصـطلاح            . ايم  اصطلاحات تاريخي نينديشيده  
                                                 

و 41 و   56: 1394) الـف (تكميل همـايون،  (گذاري ماوراءالنهر دوران اسلامي     براي نام » آسياي مركزي « اصطلاح   .1
تكميـل  (ة آقامحمدخان يـا احمدشـاه ابـدالي پادشـاه افغانـستان           طور سخن گفتن از افغانستان در دور        و همين ) 14

) 42: 1380) ج(تكميل همايون،(يا افغانستان در دوران بعد از انعقاد عهدنامة گلستان    ) 10و  61 /2: 1393همايون،  
  .پريشي است هاي ديگري از زمان نمونه

2. Walther Hinz. 
 :اند، به شرح زير است  سلسله ياد كردههايي كه از پهلوي با عنوان  چند نمونه از كتاب.3

  ترجمة عباس مخبر، تهران، طرح نو) 1371( پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريجةسلسل
  نا  بيجا، ، بي پهلويةكاري و خيانت سلسل پنجاه سال تبه) بي تا(طبري، احسان و ديگران 

: ، ترجمـة كـاوه بيـات، تهـران        تاريخ روابط سياسـي ايـران و انگلـيس در دورة رضاشـاه            ) 1372(اصغر  زرگر، علي 
  123انتشارات پروين ـ انتشارات معين، ص 
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  . اند كم بيش از دو پادشاه در رأس قدرت داشته رود كه دست هاي حكومتگري به كار مي خاندان
  

  ايستار دوكسايي
يـك معنـا از دوكـسا نـاظر بـه           : كم در دو معنا به كار رفته است          دست 1طلاح يوناني دوكسا  اص

دوكسا در اين معنـا بـه تفكـر و بـاور يونـان كهـن ماقبـل                  . اصطلاح است كاربست پوپري اين    
سقراطي معطوف است كه بر بنياد آن انسان باورهايي ترديدآميز دربارة جهان داشت و دانش و                

خـدايان  « يونانيان باستان بر اين باور بودند كه         .عي فقط متعلق به خدايان بود     آگاهي يقيني و قط   
پـوپر  ). 164: 1388پوپر،  (»دارند) دوكسا(ها تنها عقيده      دانايي قطعي يعني اپيستمه دارند، انسان     

كرد و در اين راه ارسطو را كه بـراي وصـول بـه دانـايي قطعـي                  دانايي و دانش قطعي را رد مي      
او به جـاي اپيـستمه قطعـي مـدنظر ارسـطو در             . كرد  را خلق كرده بود، مذمت مي     روش استقرا   

  ).164 و 165: 1388پوپر، (يونان به دوكسا باورمند بود
شناسـي    در جامعـه  .  اسـت  2اما معناي ديگر دوكسا ناظر به كاربرد اين مفهـوم نـزد بورديـو             

ان دوكـسا اسـت كـه او        هاي واژگاني بسياري هستيم و يكي از ايـن واژگ ـ           بورديو شاهد بدعت  
به نظر بورديو اغلب مردم در اكثـر مواقـع خـود و دنيـاي     . معاني ديگري از آن ارائه كرده است    

انگاشـتن را     بورديو اين بـديهي   . كنند  آنها دربارة آن فكر نمي    . پندارند  شان را بديهي مي     اجتماعي
  .نامد مي» تجربة گماني«گمان يا دوكسا يا 
نطباق ساختارهاي عيني و سـاختارهاي درونـي شـده كـه باعـث              مشابهت و ا  «از اين منظر    

شود، ويژگي تجربة عملي جهان مأنوس اسـت كـه در عـين        خطاي درك مستقيم و بلافصل مي     
حال هرگونه كاوش و تجسس دربارة شرايط ممكـن شـدن خـويش را از ايـن تجربـه حـذف                     

اص يعني ديدگاه حاكمـان     به قول بورديو دوكسا يك ديدگاه خ      ) 115: 1396جنكينز،  (» .كند  مي
به سـخن ديگـر يعنـي       . كند  شمول معرفي و تحميل مي      است كه خود را چونان ديدگاهي جهان      

). 68: 1388بورديـو،   (اند  شان بر دولت آن را حاكم كرده        دليل حاكميت   فقط ديدگاه كساني كه به    
 ايـشان در    .دانـد   نگارنده رهيافت دكتر تكميل همايون را در تاريخ عصر قاجـار دوكـسايي مـي              

: 1394) الف( تكميل همايون، (اند كه ايرانيان از همان آغاز اسلام را پذيرفتند            جايي اظهار داشته  
در مخالفـت ايرانيـان بـا         هاي صريح و آشـكار منـابع اسـلامي            اين گزاره برخلاف روايت   ). 21

شـناس    نظر از بحث و روايت تاريخي يـك جامعـه           صرف. هاي مكرر آنهاست    اعراب و شورش  
توانيم بگوييم تغيير دين  شناسي مي  يعني از منظر جامعه   . اي را تصديق كند     تواند چنين گزاره    نمي

پس تغيير دين و حتـي مـذهب بـه    . تر از تغيير مذهب است متضمن گذر زمان طولاني، طولاني   
                                                 

1. Doxa 
2. Pierre Bourdieu 
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پذيرد؛ چرا كه اين تغيير فقط تغيير در يك بـاور ذهنـي و درونـي نيـست،                    باره صورت نمي    يك
 زندگي نظير ازدواج، طلاق، مراسم       هاي انضمامي   ين تغيير مستلزم تغييرات در اغلب جنبه      بلكه ا 

حال بايد توجه داشت كـه      .  و حتي قوانين ارث و نظاير آن خواهد بود         1سوگ و مرگ، خوراك   
ها و آداب و  منظور حفظ و حراست از سنت اين طبقات بالاي اجتماع مانند دهقانان بودند كه به        

در حالي كه قاطبة مردم بيش از دو قـرن پـذيراي ديـن              . تيازات خود مسلمان شدند   نيز حفظ ام  
 و اعـثم كـوفي   فتـوح ابـن   و   البلدان  فتوحكه روايت فاتحان عرب مندرج در         جديد نشدند؛ چنان  

قاطبة ايرانيان تا چند قـرن   دهد كه خوبي نشان مي  بهتاريخ بخاراهمين روايت ايرانيان همچون 
هـاي ديگـر و       توانيم از طريق نمونـه      ما مي .  آبا و اجدادي خود پايبند بودند      هاي  به دين و سنت   

نمونـة  . شناختي دست پيدا كنـيم  هاي تطبيقي درخصوص تغيير دين به يك قاعدة جامعه       بررسي
به منظور تغيير دين از چند خدايي يوناني ـ رومي به  . بارز ديگر انتشار مسيحيت در اروپا است

نكتـة جالـب    . ن قرن متمادي نياز بود تا مردم به آئين جديـد رو آورنـد             يكتاپرستي عبري چندي  
كرد، جزء آخرين اقشار اجتمـاعي        اينكه در بين اروپاييان طبقة دهقاني كه بر روي زمين كار مي           

بودند كه مسيحي شدند؛ دوم اينكه معمولاً مردم عادي برخلاف آنچه در اذهان اغلـب محققـان         
كننـد و معمـولاً طبقـات         در برابر گرايش به دين جديد مقاومت مي       وجود دارد، تا آخرين زمان      

ژاك . اجتماعي بالاي جامعه به منظور حفظ امتيازات خود زودتر جذب دين نوين خواهند شـد              
شدن اروپا از شهرها شروع شـد          مورخ شهير آنالي بر اين باور است كه فرايند مسيحي          2لوگوف

نكتة جـالبي كـه لوگـوف از        . پرست باقي مانده بودند     تري بت   هاي طولاني   و روستاييان تا مدت   
 و  paganusكنـد؛ اينكـه كلمـة لاتينـي           شناختي بين واژگان دهقان و كافر برقرار مي         حيث ريشه 

شناسـي   از نظـر جامعـه  ). Le Goff, 2005: 11( از يك ريشه هـستند peasant و paganواژگان 
 كه اساسـاً پديـدة تغييـر ديـن فراينـدي            آنچه دكتر تكميل همايون بدان عنايت ندارد اين است        

  . است4مدت مطمح فرنان برودل  و نه زمان كوتاه3متضمن زمان بلندمدت
ها و خاستگاه تاريخي ايل قاجـار در دوران پيـشين             نويسنده در فصول مختلف كه به ريشه      

 سـويي خـود را بـا دولـت          پـذيرد و هـم      پردازد، قرائت رسمي آن دوره را مي        ويژه صفويه مي    به
عبـاس    شاه«دارد    عنوان مثال ايشان در نتيجة يكي از فصول خود ابراز مي            به. هد  صفوي نشان مي  

صفوي كه صيت صولتش بيش از همة پادشاهان صفوي جهانگيري دارد و با قـدرت تمـام بـه                   
جا كرد و هرگونـه احتمـال         ها پايان داد و ايلات و عشاير متعددي را جابه           ها و شورش    آشفتگي

                                                 
خسرو ( پهلوي متون(كردند  را مصرف مي  ... عنوان نمونه ايرانيان قبل از اسلام گوشت خوك، گراز، گورخر و               به .1

  .كه اسلام برخي از اين مواد غذايي را حرام يا مكروه اعلام كرد) 73 ـ 75: 1371) و ريدك
2. Jacques Le Goff 
3. La longue durée 
4. Fernand Braudel 
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 خود و حكومتش دور ساخت، وضع آباداني و اقتصادي جامعه را نيز سر و سامان                خطري را از  
اينكـه مـا   ) 125: 1394) الف(تكميل همايون،(».رعيت از وي ناراضي نبودند«اي كه  داد به گونه 

، ظلم و ستمي را كه مأموران و حكام صفوي بر مردم تحميـل  »شورش«با به كارگيري اصطلاح  
ن دهيم، خود نشانگر سوگيري ما به سود دولت صفوي است، آيا بايد از              كردند، باژگونه نشا    مي

اينكه چـرا نويـسنده اصـرار       . دفاع كرد » دولت« يا اينكه بايد مانند نويسنده از        1جامعه دفاع كرد  
ها با دولـت صـفوي اسـتفاده        هاي مردمي و مخالفت      براي حركت  2دارد از واژگاني مثل شورش    

نـشانگر  ) 79/ 2: 1393تكميل همـايون،   (مدخان قاجار سخن بگويد     كند و آنگاه از قيام آقا مح      
ديدگاه دوكسايي نويسنده است كه بـا پـذيرش آن خودآگـاه يـا ناخودآگـاه گفتمـان حاكمـان                    

  .برجسته شده است
شـدة خـود بـوده اسـت و           هاي مراجع استفاده    تأثير تحليل   تكميل همايون بيش از حد تحت     

آغاز فرمـانروايي ايـل       رهعنوان نمونه در كتاب       به. پذيرد  را مي هاي ناصواب آنها      برخي از تحليل  
بايست بـه   شورش افغانان غلزايي به فرماندهي ميرويس مي«: نويسد  از قول ويلم فلور مي  قاجار

طايفة غلزايي بر شهر قندهار و حومـة آن تـسلط يافتـه ايـن               . سقوط سلسلة صفوي منجر شود    
ماية اختلاف و منشأ مجادلات ايران با سلاطين مغـول          ) وزافغانستان امر (بخش از ايران آن روز      

هند بود و چون پادشاهان صفوي تسامح و اغماض مذهبي را بيشتر از سلاطين مغـول معمـول                  
 تكميـل همـايون،  (».تـر بودنـد   داشتند، ساكنان اين بخش ايران آن روز به سلطة ايران راغـب         مي

 فلور همداستان بود در حالي كـه اكثريـت          توان با تحليل    درحقيقت چگونه مي  ) 20: 1394)ب(
اهالي قندهار همچون سلاطين گوركاني مذهب حنفي داشتند و برخلاف آنهـا دولـت صـفوي                

در بيـشتر   . تـوان تـسامح مـذهبي را در ايـن ارتبـاط در نظـر گرفـت                  لذا نمي . شيعه مذهب بود  
اره در جنـگ دو     هاي سلطنت صفويه قندهار جزء ممالك صفوي بود؛ به اين دليل كه همو              سال

بارها و بارها نويسنده نقل قول مستقيم از منابع دست اولي           . دولت صفويه دست برتر را داشت     
انـد و نويـسنده در مواضـع          كند كه آنها هم ديدگاه دوكـسايي حاكميـت را پذيرفتـه             را ارائه مي  

 و 118 و13: 1394، )الـف (تكميل همايون(درستي گفته است دارد كه فلاني به مختلف اظهار مي 
120(  

النظر فرانسوي افـزوده   فرستادة دقيق«عنوان شاهد نويسنده در موضعي اظهار داشته است،           به
تكميـل  (»...آقامحمد شاه نه بهادري بود شجاع و نه سرداري بود عالم بـه فنـون حـرب                  : است

                                                 
1. Foucault, Michel, and François Ewald (2003). " Society Must Be Defended": Lectures at 
the Collège de France, 1975-1976(Vol. 1). Macmillan. 

نبـودن حركـت مـردم و در          يعني همنوايي با دولت و مشروع     » شورش« بايد توجه داشته باشيم كاربرد اصطلاح        .2
  .به معناي مشروعيت حركت مردم و طرد دولت است» قيام«مقابل اصطلاح 
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ورده درستي آ كوب به دكتر زرين«: دارد  و بعد در جايي ديگر ابراز مي      ) 147: 1394،  )ب(همايون
عزم و همت او در مقام خود يادآور اوصاف قابـل          . آقا محمدخان يك سردار جنگي بود     «: است

بنابراين نويسنده در يـك اثـر خـود دو ديـدگاه            ) 156: همان(».تحسين يك فرماندار واقعي بود    
  . پذيرد متعارض و متباين را مي
اصلي سنخيت نـدارد، حتـي در       هاي ايشان با منابع       هاي تاريخي نوشته    البته گاه و بيگاه داده    

هـاي تـاريخي كـه مـورد اجمـاع منـابع تـاريخي و بـه تبـع آن قاطبـة                   هاي ايشان فكـت     نوشته
نظر، ريزبيني و تيزبيني كه  در مجموع گاه آن دقت. 1قاجارشناسان است، باژگونه ارائه شده است

  .2ودش رود، همواره در نوشتارهاي ايشان ديده نمي پژوه انتظار مي از يك تاريخ
                                                 

 و بـار  1247ميرزا وليعهد در سال    به دست عباس  هرات  هاي خود از فتح       عنوان نمونه ايشان در يكي از كتاب        به .1
هايي كه نادرسـتي آن در        فكت. )50: 1380تكميل همايون،   (اند   توسط محمدميرزا سخن گفته    1249ديگر در سال    

ميـرزا در   در اينجا بايسته است اشاره شود كه عبـاس . منابع دست اول دورة قاجار بر همگان روشن و آشكار است    
او در اين سال به خراسان لشكر       . مت واليگري آذربايجان، خراسان هم به او واگذار شد         ضمن حفظ س   1247سال  

نيـافتني اميرآبـاد چنـاران را         كشيد و برخي ايلات مانند كردهاي زعفرانلو در خبوشان را سـركوب و قلعـة دسـت                
ــ  482: 1377 ؛ سـپهر، 21: 1344؛ خورمـوجي،  160 ـ  164: 1327جهانگير ميـرزا،  (تسخير و با خاك يكسان كرد

سپهر، (همين طور او به سرخس لشكركشي كرد و طوايف تركمن سالور ساكن آنجا را سر جاي خود نشاند). 479
. ميرزا به هرات و فتح آن سـامان اشـاره نكـرده اسـت              ولي هيچ مورخي به لشكركشي عباس     ). 483 و   485: 1377
ميانة زمستان بود، يورش به جانب هـرات سـخت          دارد چون بعد از فتح سرخس كه در           الملك سپهر ابراز مي     لسان

ميرزا    عباس 1248در آغاز سال    ). 487: همان(بود، سپاه مرخص شد تا هنگام بهار از نو حمله به هرات انجام شود             
. درصدد حمله به هرات بود كه شاه او را از اين كار بازداشت و فرماندهي را به پسرش محمـدميرزا واگـذار كـرد                       

 فرسنگي هرات در محل پل نقـره جنگـي در گرفـت و سـپاه قاجـار                  3 هرات لشكر كشيد و در       محمدميرزا نيز به  
با وجودي كه محمدميرزا آمادة حمله به هرات بود به ناگاه خبـر فـوت پـدر واصـل شـد                     . ها را شكست داد     افغان

سفرايي به هـرات  لاجرم ) 503: همان(».ميرزا كار به مصالحت و مصالمت كنند چنان صواب شمردند كه با كامران     «
آنكه توفيقي در فتح هرات داشته باشد به          لذا شاهزاده محمدميرزا نيز مانند پدرش بي      . گسيل شد و صلح اعلام شد     

  ).180 ـ 184: 1327جهانگير ميرزا، (مشهد بازگشت 
انـد احمـدخان    نمونة شاخص ديگري از اين دست خطاهاي فاحش اين است كه ايشان در جايي اظهار داشته        

اين در حالي است كه بنا به تصريح منابع احمـدخان           ). 49: 1380تكميل همايون،   (ي در كابل تاجگذاري كرد      دران
؛ اعتضادالـسلطنه،   482 و   483: 1376الفنستون،(ق در قندهار به تخت سلطنت نشست        . ه 1160/  م 1747ابدالي در   

هـاي محققـاني      پردازد، به نوشته    ماني مي طور وقتي نويسنده به بررسي مرزهاي ايران و عث          همين). 34 و   35: 1376
 ميرزاجعفرخـان   رسـالة تحقيقـات سـرحديه     دهد ولي منـابع اصـلي ماننـد           چون كسروي، آدميت، مخبر استناد مي     

اند، از نظر نگذرانده      را كه در جريان مذاكرات و اختلافات مرزي بوده        ... و نامة مسيو چريكف     سياحت مشيرالدوله،
؛ به اهتمـام محمـد مـشيري      ،   تحقيقات سرحديه  ةرسال) 1348(باشي يدجعفرخان مهندس ميرزاس،   مشيرالدوله .است

  .اصغر عمران ، ترجمة آبكار مسيحي، به كوشش علينامة مسيو چريكف سياحت) 1379(سفرنامة چريكف 
 و در صـفحة بعـد       13000خواهان در سفارت انگليس را در جايي          طهنشيني مشرو   عنوان شاهد نويسنده بست      به .2

اي ديگـر تأسـيس وزارت علـوم در           يا در نمونه  ). 23 و   24: 1383) ب(تكميل همايون، ( عنوان كرده است   14000
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خاسـتگاه تـاريخي ايـل      هاي دكتر تكميل همايون كتـاب         رسد از مجموعه نوشته     به نظر مي  
. آيـد   ترين نوشتة ايـشان بـه شـمار مـي           ترين و جدي     مهم آغاز فرمانروايي ايل قاجار     ره و   قاجار
نگاري بـه      از بسياري از جهات يك نمونة تمام عيار از تاريخ          خاستگاه تاريخي ايل قاجار   كتاب  
طور جدي به مباحث اجتمـاعي و         كلاسيك با محوريت جنگ و سياست است و اساساً به         شيوة  
خـواجگي اصـفهاني،      بـن   محمد معصوم (طور مثال ايل گرايلي     به. شناسانه عنايتي نشده است     قوم

هـا    تبار خراسان كه از اواخر دوران صفويه درگيري بين گرايلي           از ايلات مهم ترك   ) 258: 1368
ناآشـنا بـوده اسـت كـه در            و شادلو زياد است، براي نويسنده ظـاهراً نـامي          و كردهاي زعفرانلو  

  ). 43 و 51: 1394، )ب(تكميل همايون(نام برده است » كرايلي«جا به اشتباه از آن به  همه
  

  شناختي هاي جامعه فقر نظريه
ه جـزء  شناسـان  هاي جامعه ها و به تبع آن تبيين ها، نظريه شناس معرفت به روش     براي يك جامعه  

دانـان   سان تاريخ   با اين وجود دكتر تكميل همايون به      . آيد  ترين شرح وظايف به شمار مي       ابتدايي
كـدام از     اعتنا بوده است؛ به طوري كـه در هـيچ           ها بي   كلاسيك و اغلب مورخان مدرن به نظريه      

تـرين    در نتيجه كلي مهم   . شود  هاي نظري ديده نمي     هاي ايشان نشاني از نظريه و كاربست        نوشته
كـه   شـناختي را گرفتـه اسـت، چنـان          هاي جامعـه    شناختي جاي تبيين    هاي روان   جستارشان تبيين 

به تحقيق سقوط سلسة صفويه و پيامـدهاي هولنـاك آن كـه بـراي               «: نويسنده ابراز داشته است   
هـاي شخـصيتي شـاه     جامعة ايران و اقتصاد آن ادبار به بار آورد تا حـد زيـادي نتيجـة ويژگـي             

خـواري بـا حفـظ اعتقـادات          هاي او بود، افراط در هوسراني و شـراب          ن و خصلت  حسي  سلطان
ارادگي در هنگام بروز بحران در هم آميخته شده و            خرافي رايج همراه با بزدلي و ترسويي و بي        

پذير و اگر جز اين بود        ها بسيار سلطه    گيري  از او پادشاهي ساخته بود، بسيار ناتوان و در تصميم         
اي با آن عظمت و اقتـدار         ترين منطقة ايران زمين، قادر نبودند سلسله        مانده  ز عقب اي اندك ا    عده

  ).158: 1394، )الف(تكميل همايون، (» و ديرپاي را براندازند
تواند در تبيين حوادث بزرگي همچون سقوط سلسلة صـفويه بـا بـيش از     شناس نمي  جامعه

طـوري    در واقع همان  .  فردي تقليل دهد   شناختي و   دو قرن حاكميت آن را صرفاً به مسائل روان        
هـا   ترين اعمـال و كـنش   ، نشان داده است، حتي خصوصيخودكشيدوركيم در اثر درخشانش،   

 و اخـتلال در قواعـد و        1اند و با پيدايش آنـومي       هم همچون خودكشي امري در اصل اجتماعي      
                                                                                                                   

 1275و در چند صفحة بعد نويسنده سال تأسـيس وزارت علـوم را              ) 272 :1383) ج(تكميل همايون، (1272سال  
  ).277: همان(تعنوان كرده اس

1. Anomie 
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  ).Durkheim ,2005 :289 - 261(نمايند  هنجارهاي جامعه رخ مي
بـر اينكـه      ر داوري ديگري در نتيجة تحقيق خود ضمن رد سخن قبلي خود مبني            نويسنده د 

حـسين در هـم تنيـده بـود، در      هاي شخصيتي شاه سلطان سقوط صفويه تا حد زيادي با ويژگي   
كند و در اينجا  موضعي ديگر از قول مينورسكي و لكهارت چهار دليل سقوط صفويه را بيان مي             

: 1394،  )الـف (تكميـل همـايون،     (شـود     ين وقعي نهاده نمي   حس  اساساً به شخصيت شاه سلطان    
145.(  

نويسنده در موضعي ديگر با بيان اينكه سلطنت صفوي از پيش و از درون به فساد گراييـده                  
، تبيين  )158: 1394) الف(تكميل همايون، (»ها آخرين ضربت را بر آن وارد آوردند         افغان«بود و   
ها   كردن از افغان    قول خود با عنوان     نويسنده در پايان نقل   . برد  شناختي فوق را زير سؤال مي       روان
شناختي را زير سؤال      هاي جامعه   بنياد تحليل » ترين اقوام ايران زمين     مانده  عقب«مثابة يكي از      به
 سده قبل سـر تعظـيم فـرود         8خلدون در     هاي ابن   در اينجا بايد در برابر نظريه و تحليل       . برد  مي

مند و جدي پرورانده است،       اي به غايت نظام     ها نظريه   مدن و سقوط تمدن   او در تبيين برآ   . آوريم
: 1398لويـد،   (انـد   دانـسته » تاريخ ساختاري «خلدون را بنيانگذار      طوري كه برخي متفكران ابن      به

. شود  رسد، از عصبيتش كاسته مي      خلدون زماني كه يك تمدن به شكوفايي مي         به نظر ابن  ). 258
ها كـه نمـاد عـصبيت عـصر صـفوي هـستند در        قزلباش.  مؤثر استشدن  در اين فراگرد شهري   

شوند و نيروي جديد شاهسون جـايگزين آن      عباس از قدرت كنار گذاشته مي       دوران پس از شاه   
شدن اين بـار قـومي كـه     رفتن عصبيت و فراگرد شهري خلدون با از بين    بنابر نظرية ابن  . شود  مي

ازقـضا  . رون ضعيف و منحط را ساقط خواهد كرد       داراي عصبيت باشد، تمدن باشكوه ولي از د       
ايلات و طوايف . ها كارآمد است خلدون دربارة حملة افغان شناختي ابن تحليل تاريخي ـ جامعه 

خلـدون همـزاد بـدويت و         كردند و عصبيت هم از نظـر ابـن          غلزايي به شكل بدوي زندگي مي     
ده چنـدان تبيـين درسـت و        پس به نظر مي رسد كه نويسن      . زيست صحراگردي و ايلياتي است    

  .منطقي از سقوط سلسلة صفويه ارائه نكرده است
 1شناسي پديدارشناسانه آن طور كـه نـزد كـساني چـون آلفـرد شـوتز       در بعدي ديگر جامعه 

شـناس خـود      مطرح است، بايد بكوشد تا امور مقدس هر جامعه را ادراك كند، ولي اگر جامعه              
چـرا  . شناسي دفـاع كـرد      توان از علم جامعه     گونه مي زايي امور باشد، ديگر چ      در صرافت تقدس  

) ب(تكميـل همـايون،   (كند؟    ياد مي » نهضت مقدس ملي ايران   «نويسنده از مشروطيت با عنوان      
تواند معرفتي صائب و علمي به يك  شناس با چنين ديدگاهي مي آيا مورخ يا جامعه ). 28: 1383

  جنبش يا انقلاب تاريخي داشته باشد؟
                                                 

1. Alfred Schütz 
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  نتيجه
پريـشي مفهـومي و       هـاي دكتـر تكميـل همـايون از منظـر متغيرهـاي زمـان                 مقاله نوشته  در اين 
پرسش از اين قرار بود كه آيا ايشان بـه اصـول و قواعـد دو                . هاي دوكسايي وارسي شد     ديدگاه

دكتر تكميل همايون با وجود آنكه در هـر دو علـم            . اند  شناسي و تاريخي پايبند بوده      علم جامعه 
هـاي ايـشان مبـاني و         اسي تحصيلات تخصصي داشته است، ولـي در نوشـته         شن  تاريخ و جامعه  

هـاي    رسـد تنهـا سـويه از نوشـته          به نظر مي  . شناسي كمتر مدنظر قرار گرفته است       اصول جامعه 
هاي اجتماعي بـوده      شناسانه بوده است، انتخاب و گزينش سوژه        ايشان كه واجد خصلت جامعه    

هـا هـم      ان كلاسيك بر وجوه و ابعاد اجتماعي پديـده        پژوه  است و وي در اينجا برخلاف تاريخ      
. اند  شناسانه نشده   اما در سطوح و مراتب ديگر اساساً ايشان وارد مباحث جامعه          . اند  عنايت داشته 

پژوهـان از منظـر    هاي ايشان تمايزي با نوشتارهاي ديگـر تـاريخ   به سخن ديگر با بررسي نوشته  
پريـشي   گاه گرفتار زمـان  طرفه آنكه ايشان گاه و بي. شود شناسانه ديده نمي كاربرد مفاهيم جامعه 

در . اند  اند كه مردمان گذشته با آن بيگانه بوده         اند و اصطلاحاتي را استفاده كرده       مفهومي هم بوده  
هـاي ايـشان هـيچ نمـود و ظهـوري             شناختي در نوشته    هاي جامعه   سطحي ديگر روش و نظريه    

شناسـي قابـل      شود كه از منظر جامعـه       هاي ايشان ديده مي     ههايي در نوشت    ها و تبيين    گزاره. ندارد
ماننـد سـقوط سلـسلة صـفويه را بـه             توان رويداد مهمي      المثل چگونه مي    اينكه في . دفاع نيست 

كردنـد،   هايي را مطرح مي شايد مورخان در گذشته چنين تبيين     . شخصيت يك پادشاه نسبت داد    
شـناختي حـائز اهميـت        ختي و نـه فـردي و روان       شنا  هاي جامعه   شناس تبيين   ولي در نزد جامعه   

دهد   است، نشان مي مدت ممكن دانسته اينكه نويسنده پديدة تغيير دين را در زمان كوتاه . هستند
 است و برخلاف برخي محققـان        شناسي عنايت نداشته    كه چندان به موضع و ايستارهاي جامعه      

انـد،    ها معرفي كـرده     هاي آنالي    و شيوه  ها  كه دكتر تكميل همايون را همسو و همداستان با روش         
اگر ايشان قدري به تاريخ ساختاري مطمـح        . ما برآنيم كه ايشان قدري پادآنالي عمل كرده است        

از . دادنـد   مـدت توضـيح نمـي       گاه پديدة تغيير دين را با زمان كوتاه         نظر برودل توجه داشت، آن    
سايي است كه اين مسئله باعث شده       هاي دوك   هاي ايشان ديدگاه    جمله معضلات ديگر در نوشته    

شدة خـود     هاي انتقادي باز بماند و اغلب همنوا با منابع استفاده           است كه ايشان از اتخاذ رهيافت     
نگاري نقد قدرت و به تبـع آن بـسط حـوزة عمـومي                شناسي و تاريخ    شده و از اين نوع جامعه     

شخـصيت سياسـي فـردي      درحقيقت دكتر تكميل همايون اگرچـه از نظـر          . گردد  استخراج نمي 
آنكـه    نگاري خويش گاه شايد بـي       اند، ولي در تاريخ     گرا و مدافع حقوق مردم بوده       مصدقي، ملي 

كه ايشان گاه از  چنان. اند هاي سياسي در برابر مردم دفاع كرده خودآگاهانه هم باشد، از حاكميت
» م آقامحمـدخان قاجـار    قيا«اند و در برابر آن از         ياد كرده » شورش«هاي مردمي با عنوان       حركت

  . اند سخن گفته
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  شناخت كتاب
شناسـي و     فلـسفة تـاريخ، روش    ، در   »)2(رابطة تاريخ، فلسفه و علوم اجتماعي     «) 1387(استنفورد، مايكل 

  . طرح نو: ، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري، تهراننگاري تاريخ
، بـه تـصحيح ميرهاشـم محـدث،         انتاريخ وقايع و سوانح افغانـست     ) 1376(اعتضادالسلطنه، عليقلي ميرزا  

  . اميركبير: ، تهران           2چاپ
محمـد  ، ترجمـة    ل  اب   ك  ت  طن  ل   س  زارش   گ -ژاد    ، ن   گ  ن  ره  ، ف   اي  ج: غانانفا) 1376(ونت استوارت   م ،الفنستون

  .ي لام  اس اي ه ش ژوه اد پ ي ن ب: د ه ش  م،فكرتآصف 
، بـه كوشـش بهرنـگ       1، جلـد    نامه  همايوندر  » پژوهي دقيق   تكميل همايون؛ تهران   «)1396(انوار، عبداالله 

  .نگارستان انديشه: ذوالفقاري، تهران
  .نشر ني: ، ترجمة ناصر فكوهي، تهراندرسي دربارة درس) 1388(بورديو، پير
  .علم: ، ترجمة عباس باقري، تهرانهاست زندگي حل مسئله) 1388(پوپر، كارل

هـاي    دفتـر پـژوهش   : ، تهـران  1، جلـد    تاريخ اجتماعي و فرهنگي تهـران     ) 1377(ناصر  تكميل همايون،   
  .فرهنگي

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهران2، جلد تاريخ اجتماعي و فرهنگي تهران) 1378(ـــــــــــ 
 دفتـر   :، تهـران  3چـاپ  ،گـسترة فرهنگـي و مرزهـاي تـاريخي ايـران زمـين            ) 1380(ــــــــــــ الف   

  .ي فرهنگيها پژوهش
  .هاي فرهنگي  دفتر پژوهش:تهران ،مرزهاي ايران در دورة معاصر) 1380(ـــــــــــ ب 

  .هاي فرهنگي  دفتر پژوهش:، تهرانآبسكون يا جزيرة آشوراده) 1380(ــــــــــ ج 
  .يهاي فرهنگ  دفتر پژوهش:تهران ،تهران) 1382(ـــــــــــ 

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش تهران، ،خوارزم) 1383(ـــــــــ الف 
مجموعـه  (خـواهي ايرانيـان       مشروطهدر  » از جنبش عدالت خواهي تا مشروطيت     «) 1383(ـــــــــ ب   

   .باز: ناصر تكميل همايون، ناشر ، به اهتمام)مقالات
خـواهي    مشروطه، در   »نقش نهضت ملي مشروطيت در نظام آموزش و پرورش        «) 1383(ـــــــــــ ج   

 . باز:ناصر تكميل همايون، ناشر ، به اهتمام)ه مقالاتمجموع(ايرانيان 

هـاي    در رويـدادها و يادمـان     » گذاري آقامحمـدخان قاجـار و پـايتختي تهـران           تاج«) 1387(ــــــــــ  
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، به كوشش ناصر تكميل همايون، تهران1، جلد تاريخي تهران
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: هران، ت)عودلاجان(اودلاجان) 1393(ـــــــــــ

  .پژوهشگاه علوم انساني: ، تهران2، چاپخاستگاه تاريخي ايل قاجار) 1394(ـــــــــــ الف 
  .پژوهشگاه علوم انساني: ، تهرانآغاز فرمانروايي ايل قاجار ره) 1394(ــــــــــــ ب 

  .هاي فرهنگي ر پژوهشدفت: ، تهرانتحولات قشون در تاريخ معاصر ايران) 1396(ــــــــــ 
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانسنگلج) 1396(ــــــــــ 
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 .نشرني: ، تهران2، ترجمة ليلا جوافشاني و حسن چاوشيان، چاپپير بورديو) 1396(جنكينز، ريچارد

  .علمي: ، به اهتمام عباس اقبال، تهرانتاريخ نو) 1327(جهانگير ميرزا
اصـغر عمـران،      ، ترجمة آبكـار مـسيحي، بـه كوشـش علـي           چريكفنامة مسيو     سياحت) 1379(چريكف

  .اميركبير: ، تهران2چاپ
: ، تهـران  2نژاد، چـاپ    ، به تصحيح غلامحسين زرگري    تاريخ احمدشاهي ) 1395(حسيني جامي، محمود    
 .انتشارات دانشگاه تهران

، بـه  1ه، جلـد  نام ـ در همـايون » اي رشـته  مردي ميـان  ناصر تكميل همايون دانش« )1396(خانيكي، هادي
  نگارستان انديشه: كوشش بهرنگ ذوالفقاري، تهران

علمي : ، تهران 2، ترجمة حسين خديوجم، چاپ    العلوم  مفاتيح) 1362(احمد  خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن  
  .و فرهنگي
: ، تهران  به كوشش حسين خديوجم    ،الاخبار ناصري   حقايق: تاريخ قاجار ) 1344(محمدجعفر،  خورموجي

  .زوار
  .انتشارات ايران زمين: ، تهرانآذربايجان و اران) 1360(االله رضا، عنايت
، ترجمـة كـاوه بيـات،       تاريخ روابط سياسي ايران و انگلـيس در دورة رضاشـاه          ) 1372(اصغر  زرگر، علي 

  .انتشارات پروين ـ انتشارات معين: تهران
  . اساطير: ، به تصحيح جمشيد كيانفر، تهران1، جلد التواريخ ناسخ) 1377(سپهر، محمدتقي

  . انتشارات نگاه معاصر: ، تهراناط ايراناي بر نظرية انحط ديباچه) 1381(طباطبايي، سيدجواد
، بـه كوشـش بهرنـگ       1، جلـد    نامه  همايوندر  » چرخ يك گذار، ارزش يك الگو     «) 1396(فكوهي، ناصر 

  .نگارستان انديشه: ذوالفقاري، تهران
بـا نگـاهي بـه      (شناسـي ايرانـي     ضرورت تقويت ويژگي تاريخي در جامعه     «) 1396(راد، محمدامين   قانعي
، بـه كوشـش بهرنـگ ذوالفقـاري،         1، جلد   نامه  همايوندر  » )اريخي ناصر تكميل همايون   شناسي ت   جامعه
  .نگارستان انديشه: تهران

، بـه كوشـش منـصور اتحاديـه و سـيروس             نخبـة سـيفيه    )1360(، محمـدعلي  )صولت نظام (قورخانچي
 .نشر تاريخ ايران: سعدونديان، تهران

فلـسفة  ، »رابطة اقتـصاد و تـاريخ  : تصادي و اجتماعيتبيين تاريخ ساختارهاي اق  «) 1398(لويد، كريستوفر 
  .طرح نو: ، تهران3، چاپنگاري شناسي و تاريخ تاريخ، روش
گردآورنده جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسـب ـ آسـانا،    ) 1371 ()خسرو وريدك(متون پهلوي

  .كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران: گزارش سعيد عريان، تهران
 .انتشارات علمي: ، تهرانالسير خلاصه) 1368(جگي اصفهانيخوا بن محمدمعصوم

بنياد : ، به اهتمام محمد مشيري، تهران     رسالة تحقيقات سرحديه  ) 1348(باشي  ميرزاسيدجعفرخان مهندس 
  .فرهنگ ايران

  .نشر اختران: ، تهرانتجدد و تجددستيزي در ايراندر » رستم التواريخ و تجدد«) 1378(ميلاني، عباس 
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مؤسسة خـدمات فرهنگـي     : ، ترجمة سعيد آذري، تهران    از كاخ شاه تا زندان اوين     ) 1381(حساننراقي، ا 
  .رسا
، 1340ـ ـ1341، عـذرا حـسيني   هاي زنـدان خطـاب بـه همـسرش      يادداشت) 1398(صدر، ابوالحسن   بني

  .انتشارات انقلاب اسلامي
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Collège de France, 1975-1976(Vol. 1). Macmillan. 
Foucault, Michel (2004) Surveiller et punir. Naissance de la prison. Editions Gallimard. 
Le Goff, Jacques (2005) The birth of Europe, translated by Janet Lloy,  John Wiley & Sons. 
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List of sources with English handwriting 
 

Ālfeneston, mont estoārt,(1376 š.) Āfqānān, tarĵome moḥammad āșef fekrat, mašhad, 
Bonyād-e pažohšhā-ey Eslāmī. 
Anvār, ʿBdolāh(1396 š.) takmīl homāyūn Tehrān pažohī daqīq, homāyūn-nāmeh, ĵeld 1, 
Edited by behrang ẕolfaqārī, Tehrān,  Negārestān āndiŠeh. 
Banīṣadr, ābolḥasan(1398 š.) yādāŠt-hā-ey zendān, enqelāb -e eslāmī, Bīĵā. 
Estanford, māikel (1387 š.) »rābete-ye tāriḵ, falsafe va ʿolūm eĴt ʻ emāī«, dar: falsafe tāriḵ, 
raveš šenāsī va tārīḵnegārī, Tehrān, Ṭarḥ-e no. 
Eʿteżādo al-salṭneh, ʿalīqolī mīrzā (1376 š.) Tāriḵ vaqāīʿ va savāneḥ Āfqānestān, Edited by 
mīr hāšem moḥadeṭ, Tehrān, Āmīr kabīr 
Fakūhī, nāșer(1396 š.) čarḵ Yek goḍār ārzŠ Yek olgū, dar: homāyūn nāmeh, ĵeld 1, Edited by 
behrang ẕolfaqārī,  negārestān āndiŠeh. 
Ḥosseinī ĵāmī, maḥmūd(1395 š.) tāriḵ āḥmad Šāhi, Edited by zargarīnežād, Tehrān,dāneŠgāh 
tehrān. 
Ĵenkinz, ričārd(1396 š) Pīer Bordīo, Tehrān, NaŠr-e Nei. 
Ĵahāngir mirzā (1327 š.) tāriḵ noū, Edited by ʿAbbās eqbāl, Tehrān, NaŠr-e ʻElmī. 
Ḵānīkī, hādī (1396 š.) nāṣer takmīl homāyūn dāneš mardī mīān rešte-īe, dar: homāyūn nāmeh, 
ĵeld 1, Edited by behrang ẕolfaqārī, Tehrān, negārestān āndišeh. 
Moḥammad Ibn maṣūm ḵoĵegī Eṣfahānī (1368 š.) ḵolāsa-al sīar, Tehrān, ʻlmi. 
Mīlānī, ʿAbbās(1378 š.) rostam al- tavāriḵ va taĵadod, Tehrān, EntiŠārāt-e ḵātarān. 
Pīer, Bordīo(1388 š.) darsī darbʾdars, tarĵome nāșer fakohī naŠr-e Nei. 
Poūper, kārl (1388 š.) zendegī ḥal-e masalehāst, tarĵome ʿAbbās bāqerī, Tehrān, ʻelm. 
Sepehr, moḥammad taqī (1377 š.) nāseḵ al-tavāriḵ, Tehrān, EntiŠārāt-e asāṭīr 
Ṭabāṭabāī, sayyed Ĵavād(1381 š.) dibāčaīe bar neẓarīhʾ enḥeṭāṭ Īrān, Tehrān, negāh moʿāṣer. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1394 š. ) rah āḡāz-e farmānravāī īl qāĴār, Tehrān,   pažoheŠgāh 
ʻOlūm ensānī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer  (1394 š.) ḵāstgāh tāriḵi il-e Qāĵār, Tehrān, pažohešgāh ʻOlūm 
ʾensānī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1393 š.)ʻūdlāĴān, Tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1396 š.) taḥavolāt Qoŝūn dar tāriḵ-e moāʻṣr-e Īrān, Tehrān, daftar-e 
pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1396 š.) sangelaĴ, tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.)Az Ĵonbeš-e ʻEdālatā-ḵāneh  tā mašrūṭīat, Tehrān, bāz. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.) naqš-e nehżat-e mašroṭiat dar neāẓm-e āmūzeš va parvareš, 
Tehrān, bāz. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.) Tāĵgoḍārī-ey āqāmoḥammad ḵān , ĵeld 1, Tehrān, daftar-e 
pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1377 š.) tāriḵ eĵteʻmāeī - e va farhangī tehrān, ĵeld 1, Tehrān, daftar-
e pažohšhā- ey farhangī 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1378 š.) tāriḵ - e eĵteʻmāeī va farhangī Tehrān, ĵeld 2, Tehrān, daftar-
e pažohšhā- ey farhangī 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1383 š.) ḵārazm, tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1380 š.) gostarʾ farhangī va marz-hā-ye  tāriḵī Īrān zamīn, Tehrān, 
daftar-e pažohšhā- ey farhangī  
Takmīl homāyūn, nāṣer (1380š) marz-hā- ey Īrān  dar dorhʾ moʾāṣr, Tehrān, daftar-e 
pažohšhā- ey farhangī. 
Takmīl homāyūn, nāṣer (1380 š.) Ābeskon yā Ĵazirhʾ āšūrādeh, Tehrān, daftar-e pažohšhā- ey 
farhangī. 
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Takmīl homāyūn, nāṣer (1382 š.) Tehrān, Tehrān, daftar-e pažohšhā- ey farhangī. 
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Abstract 
The present article examines the writings of Dr. Nasser Takmil Homayoun, a 
prominent contemporary historian and sociologist, with a special emphasis on his 
works in the Qajar period. Most of his writings are researches on the history and 
society of Qajar. Thus the main question of the present article is whether Takmil 
Homayoun been able to adhere to the principles of historiography and especially 
sociology in his writings? Despite his specialized education in sociology, he seems 
to have considered himself mainly a historian and he did not pay much attention to 
the principles and rules of sociology so that his works in the field of use of 
sociological concepts, methods and theories, and sociological explanations are 
devoid of such criteria and even in some of his most important writings, a conflict 
with sociological methods and explanations is evident. Therefore, the present article 
evaluates the works of Takmil Homayoun on three levels: definition of concepts and 
conceptual anachronism, Doxa perspective, and poverty of sociological methods and 
theories. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  109-130صفحات / 1399 تانپاييز و زمس، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

  هاي كمكي تاريخ از منظر باستاني پاريزي ضرورت توجه به دانش
  1)شناسي جغرافيا و باستان: مطالعة موردي(

  

  2آبادي فخري زنگي
  3علي ناظميان فرد
  4هادي وكيلي

 30/11/1399: تاريخ دريافت

  06/03/1400: تاريخ پذيرش
  چكيده

از معـدود پژوهـشگراني اسـت كـه در          ) 1304-1393(باستاني پـاريزي    محمدابراهيم  
فـردي برخـوردار اسـت؛ در ايـن           عرصة مطالعات تاريخي از سبك ويـژه و منحـصربه         

او بـا اينكـه شـأن    . اي دارد هاي كمكي تاريخ وجه بارز و برجـسته       سبك، اتكا به دانش   
ها در اين عرصـه       فته و سال  مثابة يك ديسيپلين و رشتة علمي پذير        استقلالي تاريخ را به   

هاي كمكـي را   به تدريس و پژوهش اهتمام ورزيده است، سرّ نيازمندي تاريخ به دانش     
هـاي    يافتـه . شمارد  داند و غفلت از آنها را موجب پديدآمدن كدام نقيصه مي            در چه مي  

دهـد    اين پژوهش كه مبتني بر روش كيفي و رويكرد توصيفي تحليلي است، نشان مـي              
داند، بر اين باور اسـت        كننده مي   ني پاريزي از آنجا كه تاريخ را دانشي مصرف        كه باستا 

هـاي كمكـي، ماننـد جغرافيـا و           هاي دانـش    كه اين شاخه از معرفت، با استفاده از يافته        
تواند بر زوايا و خباياي گذشته پرتوافشاني كند و آنها را بـه عرصـة                 شناسي، مي   باستان

ها، در حكم محروميت از       بكشاند و غفلت از اين دانش     شناخت، توصيف و تبيين بهتر      
  .پژوه فراهم كند هاي يادشده را براي تاريخ تواند امكان هايي است كه مي ها و يافته داده

  هاي كمكي تاريخ شناسي، دانش  تاريخ، جغرافيا، باستان:واژگان كليدي

                                                 
  DOI :(10.22051/HPH.2021.35118.1501( شناسة ديجيتال.1
 : مشهد، مشهد، ايران فردوسي دانشگاه اسلام، از بعد ايران تاريخ دكتري  دانشجوي.2

zangiabadi.fakhri@gmail.com  
  nazemian@um.ac.ir): نويسندة مسئول(مشهد، مشهد، ايران فردوسي دانشگاه تاريخ گروه  دانشيار.3
  vakili@um.ac.ir: مشهد، مشهد، ايران فردوسي دانشگاه در تاريخ گروه  دانشيار.4
باني معرفـت شـناختي و انـسان شـناختي در تاريخنگـاري باسـتاني               م" عنوان از رساله دكتري با    مستخرج  مقاله -

  .باشد مي1400فردوسي مشهد در سال  ، دانشگاه"پاريزي
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  مقدمه
انـسان، تعلقـات و روابـط او    هـاي مختلـف، بـه     انساني كه به صـورت      هاي علوم   در ميان شاخه  

. پردازند، تاريخ، به حيث تأمل در فرايند صيرورت انسان، از ارزش شاياني برخوردار اسـت                مي
بخش در خصوص معرفـت و       ترين منابع آگاهي    كنيم و از عمده     دانشي كه از آن به تاريخ ياد مي       

ود پيونـد يابـد،     هاي كمكـي خ ـ     آوريم، چنان است كه اگر با دانش        معيشت انسان به حساب مي    
  .بخشي خواهد داشت توان بيشتري در امر شناخت و آگاهي

پژوه به وقايع سياسـي و نظـامي ادوار گذشـته و نيـز                انديشي تاريخ   گسترش آگاهي و ژرف   
هـاي كمكـي تـاريخ، از جملـه      گيري از دانـش  پيامدهاي فرهنگي و تمدني آنها، تنها از راه بهره      

اين نكته، متضمن اين معناست ). Carr, 2001: 154(واهد شد شناسي و جغرافيا، ميسر خ باستان
هـاي گذشـته و ارائـة فهـم و تفـسيري خردپـسند از آنهـا،         كه تلاش براي رسيدن بـه واقعيـت     

توانـد    هـا زمـاني مـي       هاي صرف تاريخي باشد؛ چه، ايـن داده         تواند محدود و متكي به داده       نمي
هاي دو دانش كمكي تاريخ، يعني جغرافيـا و           افتههاي يادشده را برآورده كند كه در كنار ي          هدف
هـاي دور از دسـترس، وسـعت و عمـق             شناسي، دامنة نگاه مورخ را در شناخت گذشـته          باستان
  .اي بخشد شايسته

تواننـد در مطالعـات تـاريخي ايفـا           كم سه نقش عمده را مي       هاي كمكي تاريخ، دست     دانش
اي را بـه اتكـا        هـاي تـازه     ان قرار دهند؛ هم شـيوه     پژوه  هاي نوين در اختيار تاريخ      هم داده : كنند

نگـاري    هاي نوظهور در تـاريخ      شواهد معتبر مطرح كنند، و هم به خلق مباحث جديد و گفتمان           
نگاري مدرن غربي، بيشترين  كارگيري اين دانش در تاريخ به). Janssen, 2017: 427(كمك كنند

: همـان ( خلق ژانرهاي جديد انجاميده اسـت      هاي ملي داشته و به      و مشهودترين اثر را در تاريخ     
429.(  

شود، رويكرد  هاي كمكي آن مطرح مي     هاي مختلفي كه ميان تاريخ و دانش        امروزه در نسبت  
 بيشتر بتوانـد    خي دانش تار  چه هر كه   استاين رويكرد، گوياي آن     . تعاملي اهميت بيشتري دارد   

هـاي    هـا و نگـرش      ها و حتي بينش     روشها،    ها، تكنيك   هاي كمكي، از تئوري     در تعامل با دانش   
تواند به غناي هويتي بيشتري نائل      ببرد، هم مي    آنها به منظور احاطه بر متعلق شناخت خود بهره        

حـسب ايـن    ). 25-26: 1387، و ديگـران     اشـي ك(هاي بهتري را عرضه كنـد         آيد و هم فراورده   
هاي خود را فراخي    ة آگاهي كوشد تا دامن    هاي كمكي تاريخ، مي     رويكرد، مورخ با شناخت دانش    

  ).111 : 1376برگ، (هاي او ايفاي نقش خواهد كرد ترديد در داوري بخشد؛ امري كه بي
هايي كه موضوع اصلي آنهـا شـناخت          در حقيقت، در رويكرد تعاملي، تاريخ به ساير دانش        

 اين تعامـل،    در. تا با آنها وارد تعامل شود     ) 108: 1396نيا ،     نورائي(شود  انسان است، نزديك مي   
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هـايي كـه خـاص     نگـري  شود، بلكه در پرتو جـزء  مند مي هاي كمكي بهره  نه تنها تاريخ از دانش    
كند، خود را در كانون  شكني را براي اين شاخه از معرفت فراهم مي  تاريخ است و امكان شالوده    

  ).  27 :1387 و ديگران ، كاشي(دهد هاي ديگر نيز قرار مي توجه دانش
هـاي كمكـي      ن معنا، باستاني پاريزي با عنايت به ضرورت توجـه بـه دانـش             مسبوق به همي  

ي تـاريخ مطالعـات    اخير كه توجه به مـسائل اجتمـاعي در           سدةدر  تاريخ، بر اين باور است كه       
تـوان    دانش تاريخ پديد آمده است كه به كمك آنهـا مـي   در نيزاي هاي تازه ، ديدگاهفزوني يافته 

در و مواردي از اين قبيـل را         آداب و رسوم مردم      ، نظامات ،قاتي طب ، شكل نوع زندگي اجتماعي  
 بـسياري از    ترديـدي نيـست كـه در ايـن راه،         . ، مطالعه و بازخواني كـرد      تاريخي ادوار مختلف 

هـاي نـويني را       پژوهان، افـق    نگري تاريخ    خواهند آمد تا با ژرف      ديگر به كمك تاريخ    هاي  دانش
بر همين اسـاس، او معتقـد   . هاي استوارتري را فراهم كنند فراروي آنها بگشايند و امكان داوري   

 هاي كمكي و همـساية خـود        دانش، طبعاً با    چنانچه با نگاه توسعي نگاشته شود     تاريخ  است كه   
توانند در پرتوافشاني به زوايـاي حيـات اجتمـاعي بـشر         وارد تعامل خواهد شد كه هر كدام مي       

منـد كننـد    هـاي خـود بهـره    ها و فـراورده  را از يافتهايفاي نقش كنند و در اين راه، دانش تاريخ         
  ).318: 1380؛ همو،158 :1378، )ب(؛ همو133و162 :1378، )الف(باستاني پاريزي(

هايي   نگاري است، بر ضرورت توجه به دانش        باستاني كه خود مبدع سبك خاصي در تاريخ       
گونه كه مكتب آنـال   تا همانپژوهي ملتزم و پايبند است  شناسي در تاريخ   چون جغرافيا و باستان   

هـاي ايـن دو       مند شد، او نيز از يافته       نگاري بهره   كارگيري اقتصاد و جغرافيا در تاريخ       از فوايد به  
 ).417-418: 1398 كلمرزي،( ببرد  دانش در پوياسازي تاريخ بهره

مطالعـات سـودمندي كـه      . اي نـدارد    پژوهش حاضر، از حيث عنوان و مسئله، هيچ پيـشينه         
عبدالرسـول  . نگاري اوسـت  ن حول محور باستاني پاريزي انجام شده، اغلب ناظر به تاريخ تاكنو

 اني ـب و شرح مقام در» نگاري دكتر باستاني پاريزي     نقد و نظر دربارة تاريخ    «خيرانديش در مقالة    
 برخوردار يفيتأل يصورت از خي او به تار   ةهمدلان نگاه با كه است يزيپار يباستان كيتيآنال سبك
كوشيده است تا وجـوه     » شناسي باستاني پاريزي    پارادايم« محمدعلي رنجبر در مقالة      .است هشد
نگـاري باسـتاني پـاريزي        شـناختي را در تـاريخ       شناختي و روش    شناختي، معرفت   گانة هستي   سه

نگـاري او را تـشخص        بازجويد و نشان دهد كه چگونه تلفيق اين سه مؤلفة پارادايميك، تاريخ           
كوشيده » نگري باستاني پاريزي    نگاري و تاريخ    تاريخ«سين آباديان نيز در مقالة      ح. بخشيده است 

فلسفي او به رويدادهاي تاريخي، نشان دهد كه زمان، مكـان و              است تا با عنايت به رويكرد شبه      
پژوهـي بـه      ها، براي باستاني پاريزي در حكم دستگاهي از مختصات مفاهيم در تاريخ             شخصيت
بـا توجـه بـه      » پروري باسـتاني پـاريزي      نگري و انگيزه    فراخ«ل كهن در مقالة     گوئ. آيند  شمار مي 
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نگاري باستاني پاريزي و آميختگي طنز با جزء و كل رويدادها در اين           در تاريخ   نگرش سيستمي   
. هاي زمانه برگزيده است     سبك، مدعي شده كه او اين شيوه را عالمانه براي گريز از محدوديت            

در پي آن است    » نگاري باستاني پاريزي    گرايي در تاريخ    هويت و انسان  «لة  ملكي در مقا    رضا شاه 
هاي هويتي انسان ايراني را از ديدگاه باستاني پاريزي واكاوي كند و سهم هـر كـدام را                    تا مؤلفه 

نگاهي تحليلي به جايگاه مخاطـب      «زهره رضايي و همكارانش نيز در مقالة        . به تفاريق بازنمايد  
هـا از     مندكردن تـوده    به اهتمام باستاني پاريزي جهت بهره     » ري باستاني پاريزي  نگا  عام در تاريخ  

تاريخ پرداخته و نشان داده است كه او آگاهانه اين روش را كه حاصل همنشيني تاريخ، ادبيات، 
بـا ايـن   . ها برگزيـده اسـت   هاي عاميانه است، براي افزايش آگاهي تاريخي توده      فولكلور و مثل  
شـده، قـرار      هـاي انجـام     يك از پـژوهش     ي كمكي تاريخ، در كانون توجه هيچ      ها  اوصاف، دانش 

كوشد تا با پركردن اين خلأ، ضرورت توجه بـه ايـن              رو، پژوهش حاضر مي     ازاين. نگرفته است 
  . ها را از منظر باستاني پاريزي بكاود و اهميت آن را نشان دهد دانش
  

  جغرافيا. 1
اسـت كـه    » علـم الارضـي   «شناسـي، در حكـم        د با زمـين   امروزه جغرافيا در پيوند تنگاتنگ خو     

هاي متفاوتي كه دارد، شناسـايي و راه   كوشد زيستگاه بشر را با مختصات، عوارض و ويژگي    مي
پيوند ). 2: 1391؛ عابدي سروستاني،    8: 1381پاپلي يزدي،   (تعامل انسان را با محيط هموار كند      

تواند آن را ناديده انگـارد و     كه هيچ مورخي نمي   استواري كه تاريخ با جغرافيا دارد، چنان است         
چه، از دير باز، عوامل و عـوارض جغرافيـايي،       . مثابة بستر وقوع رويدادها، غفلت ورزد       از آن به  

آفـرين    هر كدام به سهم خود، در وقوع، عدم وقوع، تسهيل يا تمنيع رويدادهاي تـاريخي نقـش                
داند كه تأثير     م جغرافياي تاريخي وظيفة خود مي     جهت نيست كه امروزه دانشي به نا        بي. اند  بوده

هـا را روشـن       گيري مرزها و پيدايش دولت      محيط جغرافيايي بر رويدادهاي تاريخي و نيز شكل       
  ). Semple,1908:2(كند

هاي تاريخ را در      نظراني چون گرين و بريس بر اين باورند كه جغرافيا نه تنها ريشه              صاحب
شد، بلكــه بــدون آن كليــد فهــم تــاريخ از دســت خواهــد بخــ خــود دارد و بــه آن تعــين مــي

مسبوق به همين معناست كه باستاني پـاريزي، مرزهـاي طبيعـي را             ). 43-44: 1392بيكر،(رفت
: 1380 همـو،    ؛144 : 1378،  )الـف (باستاني پاريزي (شمارد    عوامل نفوذي جغرافيا در تاريخ مي     

كـوه و دريـا بهـرة بيـشتري داشـته،           گويد در طول تاريخ، هر كشوري كه از           و مي ) 318 –319
چـه،  ). 40 : 1392،  )آ(همـو (قدرت و سابقة تمدني بيشتري را به خـود اختـصاص داده اسـت             

چنان كه  اند؛ آن ها و منشأ آباداني و بركت بوده ها همواره در حكم پناه آدميان و فاصلة تمدن       كوه
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هـا را از طريـق        ينة پيونـد تمـدن    اند و زم    ها رقم زده    درياها نيز مرزهاي طبيعي براي تاريخ ملت      
  ). 40 : 1392، )آ( ؛ همو318 –319 : 1380همو، (اند  دريانوردي ايجاد كرده

اگرچه فضل تقدم از آن داربي بود كه در آغاز نيمة دومِ سدة بيستم ميلادي از تأثير جغرافيا                  
ند بر تاريخ سخن گفت و كوشـيد تـا جغرافيـا را در وراي تـاريخ بـه عرصـة شـناخت بكـشا                       

، به اقتفاي او، باستاني پاريزي نيز با عنايت به همزادبـودن جغرافيـا و تـاريخ                 )62: 1392بيكر،(
مثابة دانش كمكي     وري از آن به     ، بر توجه لازم به جغرافيا و بهره       )318 : 1380باستاني پاريزي،   (

يا از آنجـا    چه، به باور او، ضرورت توجه به جغراف       ). 134 : 1378،  )الف(همو(تاريخ تأكيد كرد    
هايي كه بشر در طول تاريخ براي خود سـاخته، در پيونـد بـا                 گاه  شود كه تنها سكونت     ناشي مي 

  ). 2: 1392 ،)ب(همو(محيط جغرافيايي و شرايط اقليمي بوده است
  

 پيوند انسان، مكان و رويداد. 1,1

 به همين سـبب،   هاي طبيعي و انساني نهاده شده است،        تنيدگي پديده   بناي جغرافيا با درهم     سنگ
/ 1: 1375شكوئي،  (شود    مفهوم دانش جغرافيا بر اساس رابطة متقابل انسان و محيط تعريف مي           

هاي متقابل نيروهاي گوناگون طبيعـي و انـساني در يـك بافـت مكـاني                  در حقيقت، كنش  ). 15
توانـد نگـرش    انداز جغرافيايي خواهد شـد كـه شـناخت آن مـي     معين، موجب پديدآمدن چشم  

هاي تـاريخي انـسان در        پژوه را در راستاي فهم روابط انساني و محيط و نيز تحليل كنش             تاريخ
 ؛ سـعيدي،  5: 1385 مـولايي هـشجين،   (واحد خاص جغرافيايي، عمق و غناي بيـشتري بخـشد         

  ).39: 1380 جردن و ديگران، ؛9: 1378
يـدي نيـست    ترد. ها قرار دارد    در مطالعات جغرافيايي، مفهوم مكان در هستة مركزي تحليل        

مثابة ظرف حدوث حادثـه، در تـاريخ، اگرچـه پراكنـدگي و ناپيوسـتگي دارنـد،                   ها، به   كه مكان 
اند رويدادها را مقـدر بـه اقـدار خـود             فرد توانسته   هاي منحصربه   ترديد با مختصات و ويژگي      بي

 اسـت   پژوه، مهم است كه بداند چگونه يك مكان جغرافيايي توانسته           رو، براي تاريخ    ازاين. كنند
هاي انساني را تحت تأثير شرايط خود قرار دهد و در مقابل، چگونه انسان توانسته اسـت                   كنش

لـذا  ). Jakle,1980:2(به كمك انديشه و ابزار، شرايط محيطي را بـه سـود خـويش تغييـر دهـد            
مهري اهـل تـاريخ       جغرافيا با اين درجه از اهميتي كه در حيات انسان دارد، نبايد با غفلت و بي               

هاي او ناگزير از شـناخت جغرافيـايي          پژوه براي شناخت انسان و كنش       چه، تاريخ . اجه شود مو
است كه آدمي در آن زيسته و اعمال و رفتار خود را در قالـب شـرايط و مقتـضيات آن سـامان                 

هـاي    هـاي افـراد، جوامـع و گـروه          ها و ناكـامي     تاريخ بشر گواه آن است كه كاميابي      . داده است 
 زيادي متأثر از شرايطي بوده است كه محيط جغرافيايي در اشكالي از فرصت و             اجتماعي تا حد  
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  . كرده است تهديد براي آنان فراهم مي
پژوه، با هوشمندي به لزوم عنايت اهل تاريخ به جغرافيـا،             مثابة يك تاريخ    باستاني پاريزي به  

ناخت جغرافيـا را    كند و با تأكيد بر اين مهـم، ضـرورت ش ـ            جاي آثار خويش اشاره مي      در جاي 
: 1378 )الـف (باستاني پاريزي (شود    هاي معين و مددكار تاريخ يادآور مي        عنوان يكي از دانش     به

گفـتن در   كند كـه سـخن   خلدون، خاطر نشان مي   صدا با ابن    و هم ) 19 : 1371،  )الف(؛ همو 134
 : 1371،  )آ(همـو (آنكه پاي جغرافيا به ميان آورده شود، امري ناتمام خواهد بود              باب تاريخ، بي  

هاي  خلدون به پيروي از مسعودي، استفاده از دانش جغرافيا در تحليل چه، پيش از او ابن   ). 143
  ).23: 1388صدقي،(شمرد  تاريخي و مطالعة اقوام و مذاهب را لازم مي

هـاي تـاريخي،    پژوه براي شناخت، توصيف و تبيين رويدادهاي گذشته، افزون بر داده  تاريخ
فضاي وقوع رويدادها نيازمند است كه در حكم ظرفي براي مظروف حادثـه عمـل               به دركي از    
ايـن  ). Carr,2001:156(اين مهم، تنها در ساية التفات به جغرافيا حاصل خواهد شد . كرده است 

هـاي تـاريخي،      امر، گوياي آن است كه هرگونه تلاش براي شناخت، توصـيف و تبيـين كـنش               
.  فضاي فيزيكي و جغرافيايي حوادث را رقـم زده اسـت           محتاج به درك محيطي است كه بستر      

جغرافيـايي  / مسبوق به همين معناست كه باستاني پاريزي، تاريخ را متـأثر از عـوارض طبيعـي             
شـمارد و     پژوه، مقدم بر شـناخت تـاريخ مـي          داند و لزوم شناخت جغرافيا را براي هر تاريخ          مي
كشيده شـده اسـت،   » علم دو قلو«ك، ميان اين هايي كه امروزه در مراكز آكادمي     كشي  رغم خط   به

شمارد كه تـاريخ از دامـن آن زاده           گيري از جغرافيا را از اين حيث ضروري مي          شناخت و بهره  
). 35-36 : 1371،  )آ(؛ همـو  210 : 1388 ؛ همو،    35 : 1392،  )الف(باستاني پاريزي (شده است   

ت جغرافيـايي و نـسبت آن بـا    به همين سبب، او در مطالعـات تـاريخي، از وضـعيت و موقعي ـ        
مراد از موقعيت جغرافيايي، محـل      ). 70:  1397 رضايي و ديگران،  (ماند    زندگي مردم غافل نمي   

قرارگرفتن يك واحد جغرافيايي به ديگر واحدهاست؛ اما وضعيت جغرافيايي، ناظر به كميت و              
واحـد مكـاني اسـت      هـا در يـك        هاي جغرافيايي نظير كوه، دره، رود و ناهمواري         كيفيت پديده 

براي نمونه، در   . كه هر دوي اينها در وقوع واقعه نقش دارند        ) 219: 1399  و ديگران،  عليجاني(
هاي وسيع وجود داشته، كشاورزي و دامداري از رونق  هاي بزرگ و چراگاه  مناطقي كه رودخانه  

يگيري و  در مناطق ساحلي نيز كه مردم به اقتضاي محيط بـه مـاه            . خاصي برخوردار بوده است   
ــانوردي روي مــي ــد    دري ــا همــان محــيط پدي ــدگي و فرهنــگ، متناســب ب ــد، زن ــده  آوردن آم

  ) 22: 1383خيرانديش،(است
شود كه در حقيقت،      اي شروع مي    اي به نام جغرافياي ناحيه      ارتباط جغرافيا و تاريخ از مقوله     

اي تجـاري،   ه ـ  شـناخت راه  ). 199: 1348وديعـي، (جغرافياي تاريخي زاييدة همين ارتباط است     



 115 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

هاي ثروت، رويدادهاي سياسي و اختلافات مرزي در مطالعات تاريخي چنان اسـت كـه                 كانون
؛ 45- 46 : 1371،  )الـف (باسـتاني پـاريزي   (جويـد   هميشه بستر مكاني و جغرافيايي خود را مي       

ها باخبر    ها و رادع    پژوه را از مانع     و شناخت اين بسترهاست كه تاريخ     ) 351-352 : 1367 همو،
. به همين سبب، باستاني معتقد است كه جاي پاي تاريخ را بايد در جغرافيا جست              . اهد كرد خو

بـسا  . طلبان بوده است    وبيش، سد راه پيشرفت فاتحان و جهان        در طول تاريخ، طبيعت، كم    «چه،  
سرما كه سپاهياني مثل سپاه خوارزمشاهيان را در اسدآباد از پا انداخت و بسا گرما و تشنگي كه 

هاي آمون و جيرفت و گدروزيا دفـن كـرد و بـسا               زان كمبوجيه و اسكندر را در زير ريگ       سربا
هـاي نظـامي را زيـرو زبـر           هـا را نـابود كـرد و پايگـاه           ها كه لـشكرها را بـرد و آذوقـه           سيلاب

   ).334: 1371، )آ(همو(كرد
ها،     ها، كوه   هها، را   ها، دشت   ها، جنگل   باستاني عميقاً بر اين باور است كه از شناخت رودخانه         

هاي جغرافيايي اسـت و       درياها، روستاها و شهرها نبايد غفلت كرد كه همگي از مظاهر و جلوه            
چه، مختـصات   . با تاريخ حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نظامي بشر پيوند تنگاتنگ دارند           

ساسـي  ها در كيفيت وقوع رويدادهاي تاريخي نقـش ا  و شرايط جغرافيايي هر يك از اين پديده     
هـا،    به همين دليل، او با استعانت از جغرافيا در مطالعات تاريخي، غافلانـه از كنـار بيابـان                 . دارد

باسـتاني  (كوشد تـاريخ را در بـستر جغرافيـا شناسـايي كنـد              گذرد و مي    كويرها و روستاها نمي   
بنـدي روشـن از حيـات         چه، باور او بر ايـن اسـت كـه صـورت           ). 8-1/9: 1371 ،)ب(پاريزي
ــاريخ ــده ت ــدون ملاحظــة عوامــل و پدي ــسان ب ــايي اساســاً ميــسر و ممكــن   ي ان هــاي جغرافي
  ). 45- 46 : 1371) آ(؛ همو14-15: 1375،همو(نيست

باستاني پاريزي با همة ضرورتي كه براي التفات بـه جغرافيـا در مطالعـات تـاريخي قائـل                    
ش تـام و تمـام آراء       ماند كه عنايـت بـه جغرافيـا نبايـد بـه پـذير               است، از اين دقيقه غافل نمي     

ها زاييدة محيط جغرافيايي خـود   گرايان بر اين باورند كه تمدن چه، محيط. گرايان بينجامد  محيط
ــي   ــرايط اقليم ــي، ش ــت؛ يعن ــين اس ــايي، تعي ــود    و جغرافي ــاكنان خ ــار س ــار و رفت ــدة افك كنن

غرافيـا   دفاعي كه در اين ادعا نهفته، ايـن اسـت كـه ج   رقابليغنكتة ). Mises,1957: 324(است
در . عنوان يك عامل منفعل لحاظ شـده اسـت          عنوان يك عامل فعال و اراده و كنش انساني به           به

دهندة موقعيتي است كه آدمي پـس از          هاي تشكيل   حالي كه محيط جغرافيايي تنها يكي از مؤلفه       
 كوشد تا شـرايط را بـه        كارگيري توان فكري و جسمي خود مي        گيرد و با به     تولد در آن قرار مي    

كنـد،    هايي كه زيست بوم جغرافيايي بر او تحميل مي          سود خود تعديل كند و از رنج و دشواري        
تواند در حكم محركي باشد كه آدمي را به تـلاش در              در حقيقت، شرايط جغرافيايي مي    . بكاهد

، )ج(؛ همـو  162 :1367 باسـتاني پـاريزي،   (كند  برداري از محيط وادار مي      جهت پيشرفت و بهره   
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1371 :57(.  
باسـتاني  (» شـود   نطفة تاريخ در جغرافيا بسته مي     «اگرچه باستاني به صراحت گفته است كه        

اي دال بر همدلي با جبرگرايان پنداشت؛         اما اين ادعاي او را نبايد قرينه       ) 210 : 1388: پاريزي  
امـا  ) 141-142: 1364شـكوئي،  (شـمارند  چه، جبرگرايان همواره تاريخ را معلول جغرافيـا مـي    

تاني پاريزي بر اين عقيده است كه در دل جغرافياي طبيعي، جغرافياي انـساني وجـود دارد                  باس
تواند ساير عوامل جغرافيايي را شناسايي كند و با كشش  عنوان كنشگر تاريخي، مي  كه آدميزاد به  

 : 1378 ،)الف(باستاني پاريزي (و كوشش خود بر تنگناهاي ناشي از جغرافياي طبيعي فائق آيد            
148-149.(  

سرنوشت تاريخ را جغرافيـا     «با اينكه باستاني در موضعي ديگر آشكارا اظهار كرده است كه            
، اما نقشي كه وي براي كنشگر انساني در پيوند با زمـان و              )136: 1378،  )آ(همو(»كند  تعيين مي 

مر كوشد تا ا    مكان قائل است و اين امر براي او در حكم فلسفة تاريخي است كه بر بنياد آن مي                 
، تـصور  )Matthee,2015: 36(واقع را در پيوند با اين سه عنصر مدنظر قرار داده و مطالعه كنـد 

-149: 1378 ،)الف(باستاني پاريزي (كند  گرايان و جبرانديشان را منتفي مي       همنوايي او با محيط   
شناختي و منطـق كـاربردي در ايـن ادعـا متـصور اسـت،                 تنها خطايي كه از حيث روش     ). 148

 كنه و وجه است كه حسب آن، وجهي از پديده با تماميت آن برابر انگاشته شـده اسـت                    مغالطة
  ). 13: 1370 سروش،(

  
  جغرافيا؛ فرهنگ و تمدن. 1,2

بازانديشي تاريخ در گرو شناخت افكار كنشگراني است كه مورخـان دربـارة آنهـا بـه مطالعـه                   
. هاي آنان، بـه ايـن مهـم راه يابنـد       كوشند تا از راه كشف معناي نهفته در كنش          پردازند و مي    مي

هـا در آن شـكل گرفتـه          جغرافياي تاريخي در حقيقت به دنبال شناخت فضايي است كه كـنش           
. ها را به عرصـة شـناخت بكـشاند       براي اين كار، لازم است اصول و تفكر نهفته در كنش          . است

هـاي   ي از دانـش كارگيري طيف وسـيع  فهم انديشه و كنش آدميان در مقاطع مختلف، مستلزم به       
كوشد تا نحوة تعامل انسان و محيط را كـه            تاريخي است كه در آن ميان، جغرافياي تاريخي مي        

  .منجربه توليد فرهنگ و پديدآمدن تمدن شده است، مطالعه كند
جغرافياي تاريخي از آن حيث پسوند تاريخي به خود گرفته است كـه همچـون تـاريخ بـه                   

). Guelk,1997: 229(اند پردازد كه بر روي زمين سكونت داشته ميهاي آدمياني  ها و انديشه ايده
دان تاريخي به مطالعة نحوة سكونت انسان بر روي يك واحد جغرافيايي، لاجرم               علاقة جغرافي 

توجه او را به عناصر حقوقي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيباشناختي جلب خواهد كـرد و                
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 رهنمون خواهد كرد    - فرهنگ و تمدن   -ضوع شناخت خود  اين امر، او را به درك جامعي از مو        
كوشـد تـا آنهـا را در بافـت            دان مـي    در تلاش براي شـناخت ايـن مـوارد، جغرافـي          ). همانجا(

شان مطالعـه كنـد و سـپس، تفـسيري از ابتكـار و خلاقيـت انـسان در زيـست جهـان                         تاريخي
  ).230-231: همان(اش به دست دهد فيزيكي

تـوجهي بـه زيـست        گرفتن يك مكان نيست، بلكه بي        به معني ناديده   غفلت از جغرافيا، تنها   
شـناختي و   اند و از منظـر بـوم       زيسته  هايي است كه در آن محيط مي        جهان فرهنگي افراد و گروه    

شـان پيونـد اسـتوار        اند كه با محـيط جغرافيـايي        هايي بوده   شناختي، خالق و پاسدار ارزش      انسان
مثابـة عناصـر    رو، توجه به جغرافياي انساني و طبيعي به ازاين). Williams,1994: 5(داشته است

جهـت نيـست كـه        بـي . تواند ياريگر مورخ در شناخت اين دو باشـد          مقوم فرهنگ و تمدن، مي    
هـاي خـشكي، آبـي و هـوايي در پيونـد ميـان               داناني كه بر شناخت انواع راه       صدا با جغرافي    هم

، باستاني پـاريزي از ضـرورت       )79-80: 1392،ايست(كنند  هاي بشري تأكيد مي     جوامع و تمدن  
هاي بياباني و كويري ايران در پيوند اين سرزمين با مراكز تمـدني همجـوار سـخن                   شناخت راه 

تا پاي جغرافيا را به عرصة مطالعات تاريخي باز         ) 33-37: 1385،)ب(باستاني پاريزي (گويد    مي
 معرفت، به پويايي دانش تـاريخ كمـك   كند و در نتيجه در ساية همگرايي ميان اين دو شاخه از      

هاي كويري در ايران، نه تنها مناطق دور دسـت را بـه يكـديگر متـصل         راه«گويد كه     او مي . كند
 ، طـبس،   نيشابور ، سبزوار ، كاشان ،مردم يزد گذاري فرهنگ در ميان       نموده است، بلكه با اشتراك    

 همـو، (» .سـت ق يكديگر سـاخته ا    و عاش  آنان را دوستدار  ،  كرمان و بافت  ،بم  ،  كهنوج،  سيستان
1367: 343 – 342(  

دارد،   مثابة دانش كمكي تاريخ، معطـوف مـي         پژوه را به جغرافيا، به      ضرورتي كه توجه تاريخ   
كوشـد تـا      تنها براي آگاهي از تغيير و تحولات محيطي نيـست؛ بلكـه افـزون بـر ايـن، او مـي                    

هـا و      جغرافيايي فراروي فرهنگ   ها و تهديدهايي را به عرصة شناخت بكشاند كه محيط           فرصت
آورده است، گرچه كساني پيش از باستاني پاريزي، جغرافياي تاريخي را بخـشي               ها پديد     تمدن

، اما او نيز در مطالعات خود كوشيده است تا نسبت )61: 1392بيكر،(اند از تاريخ فرهنگ شمرده
ويد و نشان دهد كـه چگونـه   شان بازج ها را با وضعيت و موقعيت جغرافيايي    ها و تمدن    فرهنگ

اند با تأثيرپذيري از شـرايط جغرافيـايي خـود، در             مثابة شاهكار تمدني بشر، توانسته      كاريزها، به 
او حتـي بـا   ). 33: 1385)ب(باستاني پاريزي(آفريني كنند  رونق اقتصاد، فرهنگ و معنويات نقش     

اه آب، در يـك منطقـة       نگاه تيزبين خود در جغرافياي سيراف، دريافته است كه چگونه يك چ ـ           
گرمسير، توانسته است در مواقع فروكاست خود، ميان توانگران و مستمندان ايجاد شكاف كنـد               

سوز اين خطة جغرافيايي، به امتياز طبقاتي در فرهنگ مردم اين شـهر دامـن                 و در گرماي طاقت   
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 ).156-157: 1371)الف(همو(زند

هاي جهان اگر بر مبناي نظريـة         تمدن .تبراي باستاني پاريزي واحد مطالعة تمدن، روستاس      
غذايي مطالعه و تفسير شوند، خواه تمـدن بـرنج باشـند، خـواه تمـدن گنـدم يـا تمـدن ذرت؛                       

 طـرح   كـوير  حماسـة  در كـه او   تـزي ). 148: 1380،باستاني پـاريزي  (خاستگاه آنها روستاست    
 و اقتـصاد  در آن نقـش  و روستا اهميت مسئلة«كوشد تا شواهدي براي آن بجويد،         كند و مي    مي

از منظر او، روستاها در ايران، نـه تنهـا         ). 13/ 1: 1371،)ب(همو(است »ايران فرهنگ و سياست
ساز سياست و فرهنـگ و اقتـصاد و مـدنيت را در دل                اند كه رجال تصميم     خاستگاه تمدن بوده  

  ).16-18:همان(اند اند و به پايتخت گسيل داشته خود پرورده
فيايي تمدن همدلي دارد و نقش عوامل جغرافيايي در ايجاد تفـاوت            گرچه او با نظرية جغرا    

شناسد و در نتيجه، شناخت كليت فرهنگ را بـدون شـناخت              و تنوع فرهنگي را به رسميت مي      
گرايان بر عامـل صـرف جغرافيـا و محـيط،             اما هيچگاه بسان محيط   داند؛    ناپذير مي   محيط امكان 

  . كند كوفايي تمدن تكيه نميبدون ملاحظه عامل انساني، در ظهور و ش
بـه  . ميان جغرافيا و فرهنگ، از منظر باستاني پاريزي، رابطة عميق و استواري برقـرار اسـت               

داند كه در آن رشد يافته و بدان تعلـق پيـدا كـرده                باور او، انسان خود را متعلق به سرزميني مي        
وامـل جغرافيـايي و     ها در شرايط فرهنگـي و جغرافيـايي خـاص و تحـت تـأثير ع                 انسان. است

رو، شناخت جغرافيا، در شـناخت        شوند؛ ازاين   يابند و از ديگران متمايز مي       سرزميني، هويت مي  
 ايـن ميـان،     در). 157-158: 1387باستاني پـاريزي،    (مدخليت اساسي دارد    فرهنگ ساكنان آن    

يگر مـورخ در    تواند يار   آيد، مي   اي از جغرافياي انساني به شمار مي        جغرافياي فرهنگي كه شاخه   
باشـد و امكـان تبيـين       ) جغرافيـا (شناخت نظام فرهنگي و الگوهـاي رفتـاري در بـستر مكـان              

: 1390مهـدوي و ديگـران،  (هاي فرهنگي ناشي از محيط را فراهم كنـد      ها و ناهمگوني    همگوني
شناسي فرهنگي نيز به ياري او خواهد شتافت تا با مطالعة اثرات محيط بـر فرهنـگ و                    بوم). 18
 تأثير انسان از طريق فرهنگ بر اكوسيستم، رابطة متقابل فرهنگ و محيط طبيعي را شناسايي                نيز
   )33-37: 1385،)ب(باستاني پاريزي(كند

  
 شناسي باستان. 2

در جهان جديد، داشتن تاريخ باسـتان در شـكل دقيـق و آكادميـك آن، بـدون برخـورداري از                     
شناسـي    خدمت باستان ). 11 : 1390و ديگران ،  تكميل همايون   (پذير نيست     شناسي امكان   باستان

به تاريخ، تنها محدود بـه كاويـدن و يـافتن اشـيا و ابـزار مـدفون در دل خـاك نيـست، بلكـه                          
رود، نوعي گشايش، رويكرد، تجربه و  گونه كه در جهان جديد از آن سخن مي  شناسي آن   باستان
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هـاي تـازه       موجب طـرح پرسـش     آگاهي جديد تاريخي با خود دارد كه آشكارآ هر يك از اينها           
  ). 16: 1382 ملاصالحي،(خواهد شد كه تحول معرفت تاريخي از ثمرات ميمون آن خواهد بود 

خـوبي آگـاهي      شناسي به تـاريخ بـه       پژوهي كه از خدمات باستان      باستاني پاريزي در مقام تاريخ    
يخي اسـت كـه   شناسي، نه تنها بخـش اصـلي تحقيقـات تـار       باستان«دارد، بر اين باور است كه       

اگـر  . شتابد  رود و در مواقع لازم به ياري تاريخ مي          عنوان متحد طبيعي آن به شمار مي        جا به   همه
اطلاعي پوشيده شده باشـد و اهـل تـاريخ از آن بـه روزگـار                  اي از بي    مقطعي از تاريخ در پرده    

هـايي را   ، دادهگشايد و از طريق آن  اي مي   شناسي است كه روزنه     جاهليت تعبير كنند، اين باستان    
هـاي كهنـه بـه دسـت      از اشيا جزئي مثل پارة سفال، كوزة شكسته، سـنگ ناتراشـيده و خـشت        

 و  326: 1380باسـتاني پـاريزي،     (» كند  هاي اولية خود آشنا مي      دهد و انسان را با سرگذشت       مي
كمكي شناسي تنها يك دانش       دارد كه باستان    او در نگاهي همدلانه با اين دانش اظهار مي        ). 322

براي تاريخ نيست، بلكه در حقيقت يـك فـصل وابـسته بـه آن اسـت؛ خـصوصاً از روزي كـه                   
ها و ابزارهاي مفرغـي و آهنـي در اكنـاف عـالم بـه                 شناسي جان گرفت و شناخت سنگ       ديرينه

ها و آثار پـيش از اسـلام خوانـده             عمر كاربرد اشيا را روشن كرد و كتيبه        14دست آمد و كربن     
شناسي و خـدماتش      جاي خود را در تحقيقات، متمركز كرد، توفيقات باستان        شناسي    شد و سكه  

  ).158 : 1378، )الف(همو(به تاريخ فزوني يافت 
شناسي علاوه بر فوايد پرشمار خود، براي تاريخ نقش يـك             از منظر باستاني پاريزي، باستان    

آورد، در واقـع منـابع      كند تا منابع تاريخ را از بوتة آزمايش، خـالص بيـرون               محك نيز بازي مي   
بـسياري از ترديـدهايي كـه در    . كند زند و غثّ را از سمين جدا مي    تاريخ را به سنگ و سبو مي      

شناسـان و البتـه وسـائل فنـي و      ها، وجود داشته، به كمك و همت باسـتان   ها و سال    تاريخ، قرن 
  ).381-382 : 1380همو،(روند  شيميايي جديد به كنار مي

بخـش     به تاريخ موجب شده است كه باستاني پـاريزي آن را نجـات             شناسي  خدمات باستان 
. تواند تاريخ را از اوهـام و خرافـات رهـايي بخـشد              شناسي مي   بخواند و تصريح كند كه باستان     

ها كه خود ما مـورخين اصـرار داريـم آنهـا را برگـرد حـوادث               تارهاي عنكبوتي بعضي افسانه   «
» .كنـد  اندازد و حقيقت را روشـن مـي   كند و دور مي ره مي شناسي آنها را پا     تاريخي بتنيم، باستان  

  )329-330:همان (
  

  شناسي؛ فرهنگ و تمدن باستان. 2,1
تـوان    شناسي نوين به اين دريافت رسيده است كه با تكية صرف بر توصيف، نمي               امروزه باستان 

و ابعـاد   كوشـد تـا وجـوه         هاي كمكي مـي     رو، با ياري دانش     به بازسازي گذشته پرداخت؛ ازاين    
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فرهنگي و مدني جوامع پيشين و فرايندهاي تغيير و تحول آن را به عرصة شناخت بكشاند و از          
ــارد         ــت گم ــشين هم ــع پي ــدني جوام ــي و تم ــة فرهنگ ــازي هندس ــه بازس ــق ب ــن طري  اي

)Funari,1997:190. (  
تواند مددكار مورخـان در شـناخت فرهنـگ اقـوام             شناسان از دو جهت مي      كشفيات باستان 

دارد   دهد و هم پرده از زبان و واژگان آنها برمـي            هم سبك زندگي آنها را نشان مي      : اشدپيشين ب 
كــشاند  و از ايـن طريــق، فرهنـگ مــادي و معنــوي آنهـا را بــه عرصــة شـناخت و داوري مــي    

)Mazour,1971:10 .(شناسان بر اين باورند كه يك اثر فرهنگي، در كنار زبان نوشـتاري،               باستان
توانـد   آورد كـه مـي   هـا پديـد مـي    هـاي زنـدگي انـسان    ار، رفتار و شيوهمنبعي در خصوص افك   

). 228-229: 1390عسگرپور،(شناسانة كار مورخان را تقويت كند       شناسانه و زبان    هاي مردم   جنبه
يك اثر باستاني، پيش از آنكه متعلق به يك مكان خاص باشد، به يك فرهنگ و يك ايدئولوژي   

تواند به شناخت هويت تـاريخي         فرهنگي عارض بر آن اثر، مي      فرهنگي تعلق دارد؛ لذا تعلقات    
  ).168: 1373جلالي، (آن كمك كند
هـاي    زدن به گذشته، قدم به فضايي متراكم از فرهنگ، سنت و گفتمان             شناسي با نقب    باستان

هـاي   گذارد كه براي استنطاق آنها بايد به رمزگشايي دست زد و بـا طـرح پرسـش              خاموشي مي 
توانـد هـم بـراي        هـاي او مـي      فـراورده . هاي مناسـب را دريافـت كـرد         تي، پاسخ هويتي و معرف  

اند، پاسخ درخوري فراهم كند و هم به نوبة خـود بـه               جواب مانده   هايي كه در تاريخ بي      پرسش
، ) الـف (باستاني پاريزي(هاي جديد در عرصة مطالعات تاريخي دامن زند        ها و گفتمان    خلق ايده 

هـاي خـود از وجـوه         شناسـان در روايـت      ، مورخان، وامدار باسـتان    از اين حيث  ). 238 : 1385
هـا بـه شـناخت فراينـدها          فرهنگي و تمدني جوامع خاموش گذشته هستند كه از روي فراورده          

انـد و بـا كـدام     شده در دل كدام فرهنگ پديـد آمـده   اند تا نشان دهند كه آثار كشف     همت كرده 
  ).27: 1385، ملاصالحي(اند  علائق و سلائق پيوند داشته

ترين نكاتي است كـه از منظـر          پژوهي، از عمده    تحول گفتماني و تغيير ژانر در عرصة تاريخ       
بـا عنايـت بـه همـين معنـا،          . شناسي به تاريخ اسـت      هاي باستان   باستاني پاريزي محصول كمك   

هـا بـه تـاريخ         و شخـصيت    كـم از تـاريخ نظـامي        شناسي، كم   وسيلة باستان   گويد كه تاريخ به     مي
انـد،    هايي كه تار و پود تمـدن را بافتـه           كم به انگشت    جتماعي و مردمي منتقل خواهد شد و كم       ا

چه، ثابت شده است كه تاريخ عالم در حكم يك قالي چهار فصل است كـه                . توجه خواهد شد  
ها، دانش    از همين روست كه موزه    . اند  جاي جهان بافته    هاي زيادي از همه     تار و پود آن را دست     

 : 1385،  ) الـف ( ؛ همـو   332 : 1380 باستاني پاريزي، ( قانونمند و جهاني خواهند كرد       تاريخ را 
238.(  
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پژوهـان    تواند از دو جهت به يـاري تـاريخ          شناسي مي   هاي باستان   در حوزة تمدني نيز، يافته    
نخست اينكه با تأمل در آثار و بقايا نشان دهد كه گذشتگان چگونـه بـا توسـعة شـبكة                    . بشتابد

آفريني كننـد     ارتباطي و ساخت مخازن آب شرب توانسته بودند در توسعة تمدني نقش           هاي    راه
هاي نوشتاري    و دو ديگر اينكه با كشف منابع و مستندات نظام         ) 51: 1388سرافراز و ديگران،    (

هاي منسوخ و متروك جوامع گذشته و رمزگشايي از آنها، مورخـان را بـه شـناخت نظـام                     زبان
 ملاصالحي،(هاي فكري جديدي را فراروي آنها بگشايند          هدايت كنند و افق   دانايي اقوام پيشين    

شناسـي و     هـاي باسـتان     نظر به همين كاركرد است كـه باسـتاني پـاريزي، دانـش            ). 151: 1392
كند و با اين تعبير تمثيلي، حيات تاريخ را از حيـث              تعبير مي » بند ناف تاريخ  «شناسي را به      زبان

 1378، )الف(باستاني پاريزي (داند تاني، در گرو اتصال به همين ناف ميهاي باس   پيوند با گذشته  
 :150.(  

هـا و   شناسي روندگرا، به دانشي بدل شده است كه بـا بررسـي دقيـق جريـان            امروزه باستان 
هاي اعصار گذشته     ها و تمدن    كوشد تا مكانيزم تغيير و دگرگوني فرهنگ        هاي فرهنگي مي    پويش

هاي اين دانـش، از   ترديد يافته   بي). 19-18: 1394ر نگاري و ديگران،     پو  موسي(را به دست دهد   
ها و مدعيات تاريخي خواهد پرداخـت و از سـوي    يك سو، به تأييد، تقويت يا رد و ابطال داده         

ديگر، دست مورخان را براي تحليـل و تفـسير خواهنـد گـشود و بـراي ايـن كـار، شـواهد و                        
  .اهد دادمستنداتي را در اختيار آنان قرار خو

تواند در بالندگي دانـش تـاريخ ايفـا           شناسي و نقشي كه مي      هاي باستان   با عنايت به پتانسيل   
گويد كه اين دانـش در        كند و مي    مثابة يك كاتاليزور تعديل ياد مي       كند، باستاني پاريزي از آن به     

هـا و     لتشناسي مقام و مرتبت دو      باستان. هاست  وگوي تمدن   اي براي تنور گفت     حكم خميرمايه 
كنـد    هاي تاريخ را مهار مي      روي  ها و زياده    كشي  برد و حق    ها بالا مي    ها را در پيشرفت تمدن      ملت

شناسي براي تاريخ اهميت خاص دارد كه به تدريج ثابت            و اين جنبة خاص از تحقيقات باستان      
ر چيـز بـالاخره د      چيز به هيچ فرد و شخصيت تاريخي پيوسـتگي نـدارد و همـه               كند كه هيچ    مي

و 378و  431 :1380باستاني پاريزي، (چيز ملت است      گيرد و صاحب همه     ها قرار مي    اختيار ملت 
پردازد كه عرب و عجـم، تـرك و           اي به مطالعة آثار مي      شناسي از زاويه    به باور او، باستان   ). 333

 بـه  در حقيقت، نگاه اين دانش. اند و با آن توافق قطعي دارند بلغار، كرد و لر همه در آن شريك  
هاي مسجد    هاي معبد آمون و كتيبه      اي است كه در آن، اشيا تورفان، استيل حمورابي، لوحه           گونه

آنگـاه از   . الامـر و درك واقعيـت اسـت         شوند و آن شناخت نفـس       قيروان با يك ديد مطالعه مي     
دهـد و در ايـن ميـان،          مجموع اين اطلاعات، تاريخ اجتماعي دوران گذشته را پيش رو قرار مي           

كنـد   ري از آراء و نظراتي كه پيش از اين از سوي مورخان ابـراز شـده اسـت، تعـديل مـي                  بسيا
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   ). 334-335: همان(
  

  شناسي؛ عامليت و ساختار باستان. 2,2
است؛ هر كنش اجتماعي، در برگيرندة يـك سـاختار و هـر     اي دوگانه   عامليت و ساختار، پديده   

ريتـرز،  (اند ناپذيري در هم تنيده   به نحو جدايي   ساختار، نيازمند كنش اجتماعي است؛ لذا اين دو       
كنند؛   هايي را بر عمل و كنش عاملان تحميل مي          ساختارهاي اجتماعي، محدوديت  ) 812 :1379

هـاي جديدنـد، يـاريگر كـنش و      سـاز كـنش   اما در همان حال، از طريق خلق قواعدي كه زمينه      
 ـ      . شوند  كنشگران نيز مي   شناسـي    دة دوگانـه، بـه باسـتان      تاريخ براي شناخت همكنشي ايـن پدي

  .محتاج است
شناسـان، سـاخت اجتمـاعي ادوار         پژوهان بتوانند بـر بنيـاد دسـتاوردهاي باسـتان           اگر تاريخ 

باستاني را بازآفريني ذهني كنند، آنگاه توفيق خواهند يافت كه نقش عـاملان و كنـشگران را در                  
ني هميـشه در درون سـاختارها رخ        هاي انسا   چه، كنش . درون آن ساختارها تبيين و تفسير كنند      

توجـه بـه    ) 111: 1392كـالينيكوس، (دهـد     دهد و معناي خود را در پيوند با آنها نـشان مـي              مي
پژوه دريابد كه چرا برخي از روابـط انـساني            عامليت در ساختارها موجب خواهد شد كه تاريخ       

 ـ     هاي بعـد را نداشـته       در چنين ساختارهايي قابليت تداوم به نسل       ا فروپاشـي و زوال آن      انـد و ب
  .اند جوامع و ساختارهايش، به همراه آن در دل خاك دفن شده

آمـده   دست هاي به شناسي،گاه از روي آثار و يافته       شناسي و زبان    شناسي به كمك مردم     باستان
زيسته است آشكار كند و نشان دهد كه عاملان           تواند تعامل انسان را با محيطي كه در آن مي           مي

اند موانع موجـود را از        اند و به ياري كدام ابزارها توانسته        كرده   ساختارها عمل مي   چگونه در آن  
هايي كه از اين طريق در خدمت تاريخ قرار خواهد گرفت، اين دانـش را                 فراورده. ميان بردارند 

هايي كه هيچ آگاهي مـتقن و مـستندي بـه آنهـا در      از حدس و گمان در خصوص اقوام و ملت   
هاي   هاي تاريخي در خصوص كنش      هايي خواهد داد و دست آن را براي داوري        اختيار ندارد، ر  

پژوهـاني كـه       تـاريخ   ).334-335 : 1380باستاني پاريزي، (آنان در جنگ و صلح خواهد گشود      
شناسـي در امـور       هـاي باسـتان     كوشند تا در پرتو يافتـه       مي دانند،  ارزش و اهميت اين كار را مي      

بومشان در كـانون توجـه        يشين، نه تنها روابط آنها را با زيست       خوراك، پوشاك و مسكن اقوام پ     
ها بازجوينـد و تفـسير      خود قرار دهند، بلكه تأثير تعامل و روابط با اقوام ديگر را در اين عرصه              

  ).37: 1388 دان،(نويني از آنها ارائه دهند
توانـد    هرگز نمي عنصر خيال نيز    . هاي پنهان و مدفون راهي ندارد       تاريخ، مستقيماً به گذشته   

شناسـان، در مخيلـة مورخـان بـازآفريني       هاي باستان   ساختار جوامع پيشين را بدون اتكا به يافته       
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كوشد تـا     واسطه و مددكار تاريخ، مي      عنوان يك رشتة علمي       شناسي است كه به     كند؛ اين باستان  
 جوامع پيـشين    ها و    فرهنگي، به بازسازي و شناخت تاريخ فرهنگ       -از راه مطالعه شواهد مادي      

وجـو در فراينـدهاي رفتـاري و     شناسـي، بـا جـست      تر، باسـتاني    در يك مفهوم كلي   . دست يازد 
هاي فكري ميان جوامـع       هايي است كه پيوند     هاي فكري مفقود گذشته، در پي كشف رشته         كنش

كنـد و ميـراث گذشـتگان را در پـيش چـشم               هاي موجود امروز را برقرار مي       مفقود دير با كيان   
، )الـف (باسـتاني پـاريزي   (كنـد   گونه به غناي هويت تاريخي كمك مي        آورد و بدين    يان مي امروز
1378 : 150.(  

شناسي را محدود به كاسه، كوزه و ابزار مادي دانست؛ چـه، در               هاي باستان   هرگز نبايد يافته  
ين هم ـ. انـد   داده  هايي نهفته است كه به نيازهـاي زمانـة خـود، پاسـخ                وراي اين ابزارها، انديشه   

شناس به كشف و فهم آنهـا توفيـق يابـد، سـخاوتمندانه بـه بـسط                   هاست كه اگر باستان     انديشه
شناسـي و تـاريخ       انديشة تاريخي كمك خواهد كرد و از اين رهگذر، رشتة اتصال ميان باسـتان             

  ).11-12 : 1385ملاصالحي و ديگران، (تر خواهد شد  وثيق
هـاي مختلـف      اي موجود، كنـشگران عرصـه     ها در ساختاره    در جوامع مدفون، روزي انسان    

كـرد و هـم سـاختارهاي     هم ساختار محيط جغرافيايي، آنها را مقيد به قيـود خـود مـي     . اند  بوده
 درون در. شـد  يم ـ آنـان    يها  ها و واكنش    سياسي و اجتماعي موجب قبض و بسط عرصة كنش        

ي از  پاسـدار (يگـزار ارزش و) ارزشخلـق   (يگـذار ارزش همـواره بـه      ها  انسان ساختارها، نيا
هـا،    اند و همة افكار و رفتار و تعاملات آنها در راسـتاي اهتمـام بـه ارزش                  مشغول بوده ) ارزش

يعني در درون همـان سـاختارهاي       . خواه در مقام آفرينش و خواه در مقام حراست، بوده است          
هـاي سياسـي و اجتمـاعي و اقتـصادي و فرهنگـي               گـذاري در عرصـه      موجود، گـاه بـه ارزش     

. ورزيدند  شده اهتمام مي    هاي آفريده   اختند و گاه در همان ساختارها به پاسداري از ارزش         پرد  مي
هـاي گذشـته بـدانيم، تـاريخ در          شناسي به تاريخ را پرتوافكني بـر ارزش         لذا اگر خدمت باستان   

باسـتاني  (شناسـي خواهـد بـود         هاي رايـج در جوامـع پيـشين، مـديون باسـتان             شناخت ارزش 
  ).159 -160: 1378،)الف(پاريزي

براي تاريخ، باستاني پاريزي را به اين       ) ابزاري(مثابة يك دانش آلي     شناسي به   توجه به باستان  
 :همـان (شناسي، طول عمر مفيد تـاريخ را دو برابـر كـرده اسـت               داوري كشانده است كه باستان    

ر سـال   شناسي، عمر مفيد تاريخ به سـه هـزا          ، يعني اگر تا پيش از اكتشافات باستان       )159 -160
شناسـي باعـث شـده اسـت كـه       باسـتان . رسيد، اكنون به پنج يا شش هزار سال رسيده است   مي
هاي كور تاريخ گشوده شود و ابهاماتي كه در خصوص سـاختارهاي سياسـي، اجتمـاعي و                   گره

نمود، اينـك از صـورت تـاريخي          فرهنگي ايران پيش از اسلام وجود داشت و عمدتاً افسانه مي          
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از همين رهگذر، بسياري از معضلات تاريخ اجتماعي كه ايـن روزهـا             . ندمحض برخوردار شو  
اي كـه از      هـاي شكـسته     پژوهان قرار گرفته است، به كمـك كاسـه كـوزه            در كانون توجه تاريخ   

اي در باب ساختار حيات اجتماعي مردم قرون پيشين  آيند و اطلاعات تازه ها به دست مي    ويرانه
جهـت نيـست كـه باسـتاني پـاريزي معتقـد اسـت كـه                  بـي . ددهند، گشوده خواهد ش     به ما مي  
شناسي، تاريخ را به استغنا خواهد كشاند و بر عمق و وسعت ايـن دانـش كهـن خواهـد                      باستان

  ).326:همان (تر خواهد كرد  افزود و آن را كهن
  

   نتيجه
ي، هاي كمكـي تـاريخ هـستند كـه باسـتاني پـاريز              ترين دانش   شناسي از عمده    جغرافيا و باستان  

در يـك نگـاه كلـي،    . شـمارد  گيري از آنها را براي پويايي دانش تاريخ بايسته و شايسته مي       بهره
شوند و تـاريخ در       كننده تقسيم مي    هاي بشري از آنجا كه به دو دستة توليدكننده و مصرف            دانش

گيرد، باستاني پاريزي بـا عنايـت بـه همـين معنـا، لـزوم                 كننده جاي مي    هاي مصرف   زمرة دانش 
كند كه شـناخت تـاريخ        شود و خاطر نشان مي      وري تاريخ از دو دانش كمكي را متذكر مي          هرهب
از آنجـا كـه هـيچ       . پـذير نيـست     مثابة ظـرف، امكـان      مثابة مظروف، بدون شناخت جغرافيا به       به

دهد و اين جغرافياست كه در حكم ظرفي براي مظروف تاريخ عمـل               اي در خلأ رخ نمي      حادثه
تاني پاريزي از چنان اهميتي برخوردار است كه شناخت تاريخ را موقـوف بـه               كند، براي باس    مي

توانـد در وقـوع يـا     داند؛ چه، اين جغرافياست كه با شرايط و مقتضيات خود مي  شناخت آن مي  
پـژوه را در   تواند تـاريخ  رو شناخت آن مي    ازاين. عدم وقوع رويدادهاي تاريخي ايفاي نقش كند      

شناسي نيز از طريق      دانش باستان . ي، از حيث شرايط وقوع تواناتر كند      مطالعة رويدادهاي تاريخ  
تواند به تأييد و تقويت مدعيات تاريخي يـا ابطـال آنهـا بپـردازد و حتـي در                     هاي خود مي    يافته

خانة تاريخ بگشايد و آنهـا را بـه عرصـة شـناخت               هايي را به سوي تاريك      سطحي فراتر، روزنه  
تواند تـصويري از اوضـاع اقتـصادي،          شناس، مي   وسط يك باستان  گاه يافتن يك سكه ت    . بكشاند

روابط تجاري و نظام سياسي يك دوره را در پيش چشم مورخ ترسيم كند و دست او را بـراي                    
مسبوق به همين معناست كه باستاني پاريزي ضرورت توجه به اين دانـش       . داوري بهتر بگشايد  

كند،  شناسي از آنجا كه مواد خام تاريخ را فراهم مي          دارد كه باستان    شود و اظهار مي     را يادآور مي  
هـاي آن     گيـري از يافتـه      پژوهان با بهـره     لازم است پيوند آن با تاريخ هميشه حفظ شود تا تاريخ          

   .بتوانند به پويايي دانش تاريخ كمك كنند
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Abstract 
Mohammad Ibrahim Bastani Parizi (1304-1393) is one of the few researchers who 
has a special and unique style in the field of historical studies. In this style, reliance 
on the auxiliary sciences of history has a prominent aspect. Although he has 
accepted the independent status of history as a scientific discipline and has been 
teaching and researching in this field for many years,what is the secret of history's 
need for auxiliary sciences and neglect of them has caused Which defect counts? 
The findings of the present research which is based on qualitative method and 
descriptive-analytic approach show that Bastani Parizi, believing in the consumer 
nature of history as a field of knowledge, contains that the contribution of these 
auxiliary fields of knowledge will throw light on the hidden corners of the past and 
put them on the brightarena of clarification and better understanding. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  133-154صفحات / 1399 پاييز و زمستان، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
 رواديان  نگاري اي تاريخ بررسي مقايسه  منبع تاريخي؛ةمثاب استفاده از شعر به

  1 و منابع تاريخي اسلامين تبريزي ديوان قطراآذربايجان در
  

  2اسماعيل شمس
  15/02/1400: تاريخ دريافت
   31/04/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي نحوة روايت تاريخ رواديـان در منـابع تـاريخي و             پژوهش حاضر با بررسي مقايسه    

 به بررسي تطبيقي    ، شماري از فرمانروايان اين سلسله     ، شاعر دربارِ  ديوان قطران تبريزي  
مـسئلة اصـلي ايـن پـژوهش،        . پـردازد  ها در يك دورة تاريخي مشخص مي        ين روايت ا

هـاي    قطران براي تكميل، توسعه و تصحيح گـزارش        ةدادن اهميت روايت شاعران    نشان
با توجـه بـه دوري آذربايجـان از مركـز خلافـت              .منابع تاريخي از دورة رواديان است     

سلجوقيان، روايت منابع تـاريخي از آنهـا        بويه و    عباسي و استقلال نسبي رواديان از آل      
افزون بر آن، اين روايت از حوزة       . كوتاه، مقطعي و فاقد پيوستگي زماني و مكاني است        

گيـرد كـه بخـشي از وقـايع           رود و تنها مقاطعي را در بر مي        سياسي و نظامي فراتر نمي    
ت منابع تـاريخي،  برخلاف رواي .يابد  بويه و سلجوقيان پيوند مي      رواديان به عباسيان، آل   

در حـدود   دهد كه داراي پيوسـتگي زمـاني          قطران تبريزي گزارشي از رواديان ارائه مي      
هاي بيشتري از ايـن سلـسله گنجانـده          همچنين در گزارش او شخصيت    . نيم قرن است  

روايت قطران به تبار و طايفة رواديان اشاره        . اند كه در منابع تاريخي وجود ندارند       شده
به بخشي از تاريخ فكري، فرهنگي و اجتماعي آذربايجان در دورة رواديان            اما   كند، نمي
 آن دوران محـسوب     ةپردازد كه در روايت منابع تاريخي وجود ندارد و حلقة مفقود            مي
هايي با گزارش منابع تاريخي       روايت قطران از تاريخ رواديان هرچند در بخش       . شود  مي

ه چالش كشيدن روايـت منـابع تـاريخي و          مشابه و مؤيد آنهاست، اما بخش اعظم آن ب        
تواند امكان    اين روايت معاصر و مستقيم تا حدودي مي       . هاي آن است   دادن كاستي  نشان
 زمـاني و مكـاني      ةآزمايي روايت منابع تاريخي را فراهم كند كه عمدتاً با فاصـل            راستي
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و بريـزي   ديـوان قطـران ت  اي روايـت  بررسي مقايـسه  .اند زيادي از آن دوره نوشته شده 
ويـژه شـعر شـاعران معاصـر فرمانروايـان       دهد كه ادبيـات و بـه        منابع تاريخي نشان مي   

هاي تاريخي به كـار گرفتـه         عنوان يك منبع مستقل و دست اول در پژوهش         تواند به   مي
از . ها و خلأهاي موجود در روايت منابع تـاريخي را پـر كنـد              شود و بخشي از كاستي    

ستقلي از مورخان دارند و گزارش آنها از وقـايع تـاريخي            اين زاويه، شاعران، هويت م    
تـوان آنـان را    تر از تاريخ، مي    هاي خاص خود را دارد، اما در تفسيري وسيع         هم ويژگي 

هم در زمرة مورخان قرار داد و اشعارشان را نيز همچون روايتـي منظـوم از تـاريخ در                   
  .كنار روايت منابع تاريخي بررسي كرد

، منـابع تـاريخي، روايـت، آذربايجـان، بررسـي           ديوان قطران اديان،  رو: واژگان كليدي 
 .تطبيقي

 
  مقدمه

م و هـم زمـان بـا        10/ق4اي به مركزيت تبريز بودند كه در ميانة سـدة            اي منطقه  رواديان سلسله 
 سال حكومت بر قلمرو وسـيعي  110بويه در آذربايجان به قدرت رسيدند و سرانجام پس از   آل

از تاريخ  . از بين رفتند  ارسلان سلجوقي     تا مراغه در جنوب به دست آلب       از رود ارس در شمال    
الـدول   جـامع  ابوعلي مسكويه و آنچـه كـه در          الامم تجاربآغازين رواديان جز تك روايتي در       

تــاريخ ايــن سلــسله بيــشتر بــا . باشــي آمــده اســت، اطــلاع چنــداني در دســت نيــست مــنجم
مي قرار گرفته و كساني ماننـد ناصرخـسرو هـم در            منابع اسلا دنظر  محمد روادي م   بن وهسودان
 سـلجوقي ماننـد     ةروايت تاريخ رواديان در منـابع مهـم دور        . اند خود به او اشاره كرده     ةسفرنام
 راوندي و مانند آنها بـسيار مختـصر و در حـد             الصدور هراح ظهيرالدين نيشابوري،    ةنام سلجوق

اثيـر،    ابـن   الكامـل   منـابع متـأخر ماننـد      بيشترين اطلاعات مربـوط بـه آنهـا در        . چند سطر است  
ذكـر ايـن    . باشي آمده است    منجم الدول جامع آنها در    ةتر از هم   جوزي و مهم   بن  سبط الزمان ةمرآ

 قمـري بـه نـام    6اي ارانـي در سـدة     باشي اطلاعات خود را از نويسنده      نكته لازم است كه منجم    
تـوان    به همين سبب مي   . رس هستند هاي او در دست     نامدار گرفته است كه برخي كتاب      مسعودبن

  . روايتي دست اول به حساب آوردالدول جامعباشي را هم با وجود متأخر بودن  روايت منجم
 رواديان در اين منابع بسيار مختصر است و اطلاعـات چنـداني             ةروايت تاريخي وقايع دور   

رمـانرواي پايـاني ايـن      اين روايت مختصر هم تنها بر دو ف       .  فرمانروايان اين سلسله ندارد    ةدربار
هـاي آنـان بـا غزهـا و سـپس طغـرل و        سلسله، يعني وهسودان و مملان متمركـز و بـه جنـگ     

در روايت منابع اسلامي البته اطلاعاتي از تيـره و تبـار رواديـان              . ارسلان محدود شده است    آلب
 ،ا وجود ايـن   هاي آنان با روميان و حمايت از غازيان اشاره شده است، اما ب              ارائه و گاه به جنگ    



 135 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

پژوهشگر به كمك روايت منابع تـاريخي       . جاي مسائل فرهنگي و اجتماعي در آن، خالي است        
 فرمانروايان روادي، انديشة سياسي حاكم بـر دولـت آنهـا، آداب و رسـوم                ةتواند از خانواد    نمي

 اصـلي پـژوهش ايـن       ةمـسئل . دربار آنها، روابط خارجي آنها و بسياري مباحث ديگر آگاه شود          
ت كه نقش شاعر دربار رواديان، يعني قطران تبريزي در گزارش وقايع تاريخي ايـن سلـسله                 اس

 تا چه اندازه ديوان قطرانشود كه  ها جواب داده مي در اين پژوهش به اين پرسش. چگونه است
 گـزارش تـاريخ رواديـان در ايـن ديـوان چـه              .دكن  خلأهاي روايت تاريخي اين دوره را پر مي       

هاي تاريخي مورخان دارد و آيا ميـان گـزارش قطـران و منـابع تـاريخي                   روايتهايي با     تفاوت
  .شود همپوشاني ديده مي

فرضية نگارنده اين است كه اگر تاريخ رواديان تنها بر اساس منابع تاريخي اسلامي بررسي               
 نگارش هرگونه مقاله و كتـابي بـراي   ديوان قطران، چند صفحه بيشتر نخواهد شد و بدون         شود
 تنها منبع موجود بـراي تـاريخ فرهنگـي و اجتمـاعي             ديوان قطران . سلسله غيرممكن است  اين  

زمـان   آداب و رسـوم      ة حتي يك سـطر اطلاعـات هـم دربـار          ديوانرواديان است و بدون اين      
اند و با    هاي قطران در منابع تاريخي هم آمده         برخي گزارش  ،البته. منابع وجود ندارد   دررواديان  

قطران داراي ذهنيتي تاريخي است و در اشعارش نه تنها تاريخ سياسي، بلكه   . آنها منطبق هستند  
 به برخـي    آنانتاريخ فكري و فرهنگي و حتي آداب و رسوم و علايق و سلايق مردم و واكنش                 

تـوان    مـي ،   به همين سـبب    كرده است؛  رواديان را منعكس     ةتحولات تاريخي آذربايجان در دور    
ترين منبع براي تاريخ رواديان و  ر زمرة منابع ادبي است، اما مهم هرچند دديوان قطران گفت كه   

  . ق است5سدة هاي گمنام آذربايجان و اران در  ديگر سلسله
 احمد كسروي انجام    رادربارة پيشينة پژوهش بايد گفت كه نخستين كار مهم در اين حوزه             

 او  ديـوان  قطران و    ةدربار و چه در سلسله مقالاتش       شهرياران گمنام او چه در كتاب     . ه است داد
ديـوان  اند، بارهـا بـه اهميـت      منتشر شدهكاروند و سپس در كتاب      نشرية ارمغان كه نخست در    

 براي تاريخ رواديان اشاره كرده و اشعاري از او را پايه و اساس تحليـل خـود قـرار داده                     قطران
تـاريخي اسـلامي    با وجود اين كسروي كمتر به بررسي تطبيقي روايت قطـران بـا منـابع                . است

اثير و اشعار قطـران تبريـزي          ابن الكاملهاي ارمني، مندرجات       او بر اساس تاريخ    .پرداخته است 
باشـي در     هـاي مـنجم     جدولي از پادشاهان روادي ارائـه داده كـه تـا حـدود زيـادي بـا نوشـته                  

 دسترسـي نداشـته اسـت و بـه          الـدول  جامع خطي   ةكسروي به نسخ  .  متفاوت است  الدول جامع
 را هـم  ديـوان قطـران  در بسياري جاها به خطا رفته و برخي از اشـعار موجـود در   ن سبب   همي

بـر تـاريخ     افزون بر اين، روايت كسروي از تاريخ رواديان مبتنـي         . نديده يا ناديده انگاشته است    
سياسي و نظامي و البته تبارشناسانه است و از پرداختن به مسائل فرهنگي و اجتماعي اين دوره                 
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 رواديـان از    ةمينورسكي و مادلونگ و باسورث هم در مباحـث خـود دربـار            . ده است غفلت كر 
كمتـر  انـد،    هـاي خـود را از كـسروي اقتبـاس كـرده            اند، اما چون تحليل     بهره برده  ديوان قطران 

هـاي   اند از سطح بحث او فراتر بروند و همان نقدي كه بر كسروي وارد است بر نوشته                 توانسته
 ـ .آنها هـم وارد اسـت      هـاي   ا وجـود ايـن امتيـاز كـار مينورسـكي ايـن اسـت كـه بـه نوشـته                     ب

 دسترسي داشته و توانسته است بـا تطبيـق آنهـا بـا برخـي                باشي منجمنامدار در كتاب     مسعودبن
هاي ارمني، گرجي و رومي كـه بـاز هـم كـسروي نديـده اسـت، مباحـث جديـدي بـه               روايت
اش، يعني   ي مينورسكي در دو كتاب اصلي     البته مباحث پژوهش  . نگاري رواديان اضافه كند     تاريخ

 بيشتر بر شـداديان و شروانـشاهان متمركـز          الابواب دربند يا باب   و   تاريخ قفقاز و تاريخ شروان    
روايت . پردازد  است و تنها در بحث تبارشناسي رواديان كه با شداديان مشترك است به آنها مي              

 ازدي رواديـان، شـبيه كـسروي        -ية عربي    تبار رواديان ضمن آنكه در پذيرش تبار اول        ةاو دربار 
 م به سبب همزيستي     11و  10/  ق 5 و   4است، اما برخلاف او بر اين باور است كه آنان در قرن             

كارهاي مـرتبط او بـا رواديـان     ديگر. با كردها و پيوند زناشويي با آنان در واقع كرد شده بودند        
نوشـته اسـت و فاقـد       ... ه، احمـديليان و    تبريز، مراغ  ةالمعارفي هستند كه دربار   ةريهاي دا   مدخل
هـاي نويافتـه از      كـار باسـورث و مادلونـگ هـم تـا حـدودي بـر سـكه                . است جديدي   مطلب

البته آنـان هـم در موضـوع        .  توجه است  شايانِفرمانروايان روادي متمركز است و از اين حيث،         
 نيـز   مـذكور  بـا وجـود ايـن، سـه پژوهـشگر         . تبارشناسي رواديان با مينورسكي هم نظر هستند      

 ديـوان قطـران تبريـزي   كدام چندان به بررسي تطبيقي و انتقادي روايـت منـابع تـاريخي و               هيچ
اش  و برخـي مقـالات تـاريخي      ديوان قطران    ةزاده در مقدم   تقي. اند  رواديان توجه نداشته   ةدربار

 بيـت  وارد اين بحث شده است، اما او هم از كليات فراتر نرفته و كارهايش جز در تطبيق چنـد         
از اشعار قطران با تقويم قمري بر اساس محاسبات نجومي كه براي ايـن حـوزه ارزش زيـادي                   

روايتـي  «اي بـا عنـوان       هم در مقاله  عطائي كچوئي و  معرفت . آيد  دارد، به كار اين پژوهش نمي     
 در  پاژنـشرية    82ة  شماركـه در    » )بيست و يك بيت نويافتـه     (تازه از يك قصيدة قطران تبريزي     

انـد،    دربارة وهسودان اشاراتي داشتهديوان قطران انتشار يافته است، به تاريخيات       1369 زمستان
 ،با توجـه بـه ايـن مـسائل         .اند اما از مقايسة آن با روايت منابع تاريخي آن دوره خودداري كرده           

پژوهش حاضر در نوع خود تازه است و با بررسي تطبيقي گزارش قطران از رواديان با مورخان 
منـدان قـرار     هاي اين سلسله را براي نخستين بـار در معـرض ديـد علاقـه                مهمي از ناگفته   ابعاد

نگـاري متـذكر     خواهد داد؛ ضمن اينكه اهميت بسيار زياد ديوان شعر شـاعران را بـراي تـاريخ               
  . خواهد شد
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   قطرانةزندگي و كارنام
كـه   چنـان  مـا آن   ق اطـلاع دقيقـي در دسـت نيـست، ا           5سدة   از زمان تولد قطران شاعر مشهور     

برخـي  ). 66: 1333قطـران،   (آباد تبريـز بـه دنيـا آمـده اسـت           نويسد در محلة شادي     خودش مي 
م از تبريز به گنجه رفتـه و در دربـار           1029/ق420پژوهشگران بر اين باورند كه قطران در سال         

  سال اقامـت در گنجـه بـه تبريـز          10او پس از    ). 764: 1343ذكاء،  (شداديان پذيرفته شده است   
برخلاف ذكاء، مادلونگ تاريخ بازگشت او به        ).همان(برگشته و شاعر دربار رواديان شده است      

ناصرخـسرو كـه در سـال    ). Madelung,1975: 241(دانـد  م مـي 1041/ق432تبريز را در سـال  
در تبريز قطران نام شاعري     «: نويسد  م از تبريز بازديد كرده است، دربارة قطران مي        1047/ق438

 و  ديوان منيجك پيش من آمد،    . دانست  گفت، اما زبان فارسي نيكو نمي       ري نيك مي  را ديدم؛ شع  
 بياورد و پيش من بخواند و هر معني كه او مشكل بود از من پرسيد با او بگفـتم و              ديوان دقيقي 

ديوان قطران  كه در    چنان) 10: 1354ناصرخسرو،  (».شرح آن بنوشت و اشعار خود بر من خواند        
ق دو فرمـانرواي روادي     463ق تا انقراض رواديان در سال       432داقل از سال    شود او ح    ديده مي 

يعني وهسودان و مملان و فرزندان آنان را مدح گفته و ضمن آن، اوضاع آذربايجان را پـس از                   
 در مـدح    ديـوان قطـران   بيش از يـك سـوم اشـعار          تسلط تركان سلجوقي بر آنجا شرح داده و       

  . رواديان است
تربيـت، فـوت او را در    .م زنده بوده اسـت   1071/ق463ومت رواديان در  قطران تا پايان حك   

ديـوان  ،  بـه ايـن ترتيـب     ). 11: 1376تربيت،(داند   مي 1092-1073/ق485-465هاي    فاصلة سال 
ترين دورة تاريخي   سال از تاريخ رواديان است كه مهم40 منبعي دست اول براي بررسي       قطران

اگر قطـران و    «زاده موافق است كه      با اين ديدگاه تقي   نگارنده  . شود  اين سلسله هم محسوب مي    
بـه مـا رسـيده      ) جز انـدك  (ابونصر مملان چه خبري در صحيفة تاريخ        از ،قصايد غراي او نبود   

 ،زاده تقـي (».انـد  مملان و فضلون و برخي امراي ديگر آذربايجان و اران نيز زنـدة قطـران              ... بود
  )شانزده: 1363

  
  وجه تسميه و تبارشناسي

بر اين باور هـستند     ) 2/371: 1995يعقوبي،( مانند يعقوبي  ،ي پژوهشگران با استناد به منابعي     برخ
مثنـي ازدي، والـي آذربايجـان بـه          كه نام اين سلسله از نياي خاندان عرب روادي، يعني روادبن          

؛ 148-149: 1349 مـشكور، (در دورة خلافت منصور عباسي گرفته شـده اسـت          مركزيت تبريز 
حـاكم اهـر و ورزقـان در سـال          ،  رواد بر پاية اين ديـدگاه، ابوالهيجـابن       ).132 :1379 كسروي،

رواد اسـت كـه ابـوعلي        محمـدبن  بـن  همـان حـسين    ،)2/336: 1938حوقل،    ابن(م  955/ ق344
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 ).6/98 و219-221 :1379مسكويه، ( برد م از او نام مي960/ ق349مسكويه در ذيل وقايع سال 
گذارنـد، نتيجـه      هميشه نام پدر خود را روي فرزندانشان مي       ،  رانكسروي با اين استدلال كه پس     

م نام پـسر خـود را       814/ ق198حاكم منصوب مأمون در سال      ،  رواد ازدي  گيرد كه محمدبن    مي
ابوالهيجـا فرزنـد    يـا   رواد گذاشته و اين رواد نيز فرزند خود را محمد ناميـده اسـت و حـسين                  

 اين ابوالهيجا، آخرين فرد خانوادة روادي در سال         محمد است؛ به اين ترتيب،كسروي به واسطة      
م از  1029/ق420اثير در سال      كه ابن فرمانرواي رواديان   ق را به وهسودان روادي، نخستين       235

-153: 1379كـسروي،  (خوانـد  كند و نـسب او را عـرب ازدي مـي    او يادكرده است، متصل مي  
 در  رارواد مـدنظر او       محمدبن ،وناشكال اصلي استدلال كسروي اين است كه مأم       ). 116 و142
). 299-5/300: 1997؛ طبري،   2/445،  1995يعقوبي،  ( دكرم حاكم آذربايجان    814/ ق198سال  

رواد در   بـن  آخرين خبري هم كه دربارة اين خانواده نقل شده است، مربوط به دستگيري يحيـي              
 :1995يعقـوبي،   (م به دست بغا، فرماندة لشكر خليفـة متوكـل عباسـي اسـت             850/ ق235سال  

ــا ســال ). 2/486 ــرده  حوقــل از ابوالهيجــابن م كــه ابــن955/ ق344از ايــن ســال ت ــام ب رواد ن
ايـن  . هيچ بحثي از رواديان ازدي در آذربايجـان نـشده اسـت           ) 2/336 :1938حوقل،    ابن(است
 سـاله از نوادگـان رواد       110خبـري     كم بي  رواد و دست    ساله از فرزندان محمدبن    146خبري   بي
نامة فرضي و مـشابهت      آورد كه كسروي چگونه بر پاية يك شجره         ي اين پرسش را پيش مي     ازد
ق را  420اي به نام ابوالهيجا، وهـسودان فرمـانرواي روادي آذربايجـان در سـال                ها با واسطه   نام

  خواند؟ ق مي198رواد در سال  نوادة محمدبن
يان يـا مروانيـان و سـلاريان از          مانند شـداد   ،هايي باشي كه براي سلسله    افزون بر اين، منجم   

، ان؛ هم ـ 498،  4/492 :تـا    بـي  باشـي،   مـنجم (سلار استفاده كـرده    مروان و بني   شداد، بني  تعبير بني 
»  الرواديـه ةامـار «، براي رواديان چنين تعبيري به كار نبـرده و حكومـت آنهـا را              ) به بعد  5/508

وادي بـه نيـاي رواد توسـط او          فرمانروايـان ر   نبودنِ  نتسبم). 498-4/497،  انهم(خوانده است 
اي منـابع، فرمانروايـان      همچنين پاره . او گرفته نشده است    گوياي آن است كه نام اين سلسله از       

: 1364خلكـان،  ؛ ابـن 9/598: 1979اثيـر،   ابـن (انـد    اي از كردهاي هذباني دانـسته       روادي را شاخه  
 نويـسندة متـأخري اسـت،       جز حمـداالله مـستوفي كـه       نگاران مسلمان به   در ميان تاريخ  ). 7/139
همه به تعلـق آنهـا بـه         و) 75: 1339مستوفي،(كسي رواديان را نوادگان رواد ازدي ندانسته         چهي

: 1364 خلكـان،   ابـن  ؛9/598: 1979 اثيـر،   ابن: نك نمونه، براي(اند  كرده تأكيد روادي كرد ةطايف
). 7/118: 1377خـويي،  ؛ نيز، نـك، زريـاب     تا  بيباشي،   ؛ منجم 6/264 :1995 عساكر،  ابن 7/139

ــي  ــان را ديلمـــ ــز رواديـــ ــشگران نيـــ ــي پژوهـــ ــاور، (برخـــ   ؛276-275: 1980زامبـــ
Keith,1909: 174; Vasmer,2004: 35/53 (برخي ديگر با طـرح ديـدگاهي تلفيقـي آنـان را      و
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طـول دو قـرن زنـدگي در     بر اين باورند كـه فرزنـدان رواد ازدي در       دانسته و » عربِ كردشده «
 315-2/317: 1373كـوب،     زريـن (.تدريج كـرد شـدند     د خانوادگي با كردها به    آذربايجان و پيون  

 Minorsky, «Ahmadīlīs»,1960:/I 300; Luther,1985: 2 /898; Bosworth, «The Political؛

...»,1968: 5 /32..( 

جاي ديوانش    نسب رواديان، قطران تبريزي در هيچ      ةبا وجود ديدگاه متفاوت مورخان دربار     
اي   روادي نبرده و به هويت كردي وهسودان و مملان نيز هيچ اشـاره  ةنياي رواد و طايف   از     نامي

كند و حـسب آنهـا را هـم           قطران نسب و تبار رواديان را تنها به عجم منسوب مي          . نكرده است 
  . دهد گاه به عرب نسبت مي

  به نسببگزيدش به جهان، هم به حسب هم          انــــمير ابونصر محمد كه خداوند جه
، قطـران (حسبش از عرب و قبلـة ميـران عـرب                    اهان عجم ــدوة ش ــنسبش ز عجم و ق    

1333 :46.(  
 چند بيت شعر وجود دارند كه با بررسي تطبيقي آنها با منـابع              ديوان قطران با وجود اين در     

قطـران يكجـا در مـدح       . شـود   تاريخي امكان شناسايي نسب رواديان تـا حـدودي روشـن مـي            
در جاي ديگري نيز از او بـا        ). 354 :همان( نامد  مي» چراغ گرگريان « او را    ،وهسودان صورابومن

شـده   نوشـته ( حـدودالعالم نويـسندة   ). 318 :انهم ـ(كنـد   يـاد مـي   »پنـاه گرگـر و گـرزن      «صفت  
م را از فرزنـدان   955/ ق 344رواد، حاكم اهـر و ورزقـان در سـال             ابوالهيجابن ،)م982/ق372در

الهيجـا   ابـي  همچنـين محمـدبن  ). 420: 1372حدودالعالم، (خوانده است   ] گرگر[ كركر بن جلندي
اي از    را كـه رواديـان شـاخه       هذباني است، هذبانيان  كرد  نويسندة تاريخي به همين نام كه خود        

نظـر از    صـرف ). 183 : 1993الهيجـا،    ابـي  ابـن (ناميده است كركر   بن فرزندان جلندي  آنان بودند، 
و ) 140-141: 1927همـان؛ اصـطخري،     ( آن متعدد و متضاد      ةدربارماهيت جلندي كه روايات     

واژة گرگـر در    مهم، اين است كه بررسي تطبيقـي كليـد  ةاند؛ نكت خارج از موضوع اين پژوهش    
رواديـان آذربايجـان بـا      / هـذبانيان  ةنام ـ دهـد كـه نـسب        با منابع تاريخي نشان مـي      ديوان قطران 

براي ( كي است؛ چيزي كه كسروي آن را نفي كرده استرواديان اربل و نيز شداديان ي/هذبانيان
  )115-182 :1379كسروي، :باره، نك آگاهي از ديدگاه كسروي در اين

  
  محمد روادي بن وهسودان

كـه   چنـان  آن.  فرزند محمد اسـت ،نخستين فرمانرواي روادي كه قطران از او ياد كرده وهسودان    
دانـد و     سنه بود و قطران خود را وامدار او مي        قطران نوشته است، رابطة او و وهسودان بسيار ح        

  :گويد خطاب به او مي
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  )407قطران، ( به همه روي زمين بهتر و برتر نگري      شاعري را كه به سختي سخن نظم كند
 فرمانرواي ديگـر روادي  4باشي كه پيش از او از  منابع تاريخي اسلامي هم به استثناي منجم    

. انـد  تاريخ رواديان را با وهسودان آغاز كـرده       ) 497-4/498 :تا ،بيباشي منجم( سخن گفته است  
 انـد  باشي را تأييد كرده    شناسي درستي روايت منجم     منابع ارمني و نيز شواهد سكه      ،با وجود اين  

  ).,Blaum 2006:13 ؛Vardanian,2009: 251؛ 140-152 :1379كسروي، (
ملة غزها به قلمـرو او در سـال   نخستين خبر مورخان اسلامي دربارة وهسودان روادي به ح   

وهسودان براي در امان ماندن از ويرانگري غزها با آنان كنار آمد و   . م مربوط است  1029/ق420
م نيز بـه فرمانـدهي بوقـا، كوكتـاش،          1033/ق429غزها در سال    ). 1979اثير،   ابن( مهرباني كرد 
 :انهم(اهي آذربايجان شدند  براي بار دوم ر    پيمان خود با وهسودان را شكستند و         منصور و دانا  

مسجد جامع آنجا را سـوزاندند و شـمار زيـادي از             ، به مراغه حمله كردند    آنان). 381 -9/382
فرمانرواي اروميه بـه جنـگ      ،  الدوله هذباني  ربيب وهسودان به كمك ابوالهيجابن   . مردم را كشتند  

غزها پس از آن    ). 389 و381 -9/383 :انهم(غزها رفت و آنان را ناچار به ترك آذربايجان كرد         
ديـد در سـال       وهسودان كه توان مقابله با آنهـا را در خـود نمـي            . باز به آذربايجان حمله كردند    

. را به يك مهماني دعوت و در حين پذيرايي دستگير كرد و به قتـل رسـاند                رهبران آنان   ق  432
-9/385 :انهم ـ(كنـده كـرد  مانده را تعقيب و آنهـا را پرا       الدوله نيز غزهاي باقي     ربيب ابوالهيجابن

384 .(  
 انعكـاس يافتـه     ديوان قطران  غزها به آذربايجان و جنگ و صلح وهسودان با آنان در             ةحمل

ناميده و از صلح وهسودان     » عاصيان پرعصيان «قطران ضمن اشاره به حملة غزها آنان را         . است
  . با آنان سخن گفته است

  تو را به طبع ملكشان همي برد فرمان        ردنــــتو را به طبع ملكشان همي نهد گ
  چه باك باشد از اين عاصيان پرعصيان        چون مير و مهتر ايشان به زير حكم تواند

آميز قبلي خود دربارة آنـان را         ديدگاه صلح به سبب عصيان غزها     قطران وهسودان   به نوشتة   
  : گرفتدر پيش را و راه جنگ گذاشت كنار 

  ان بس است سواريت را نبرد غزانــــــنش         طاي مدامگواه بس است كريميت را ع
  كسي نداده نشان ] جنگجو[ گروه نبرده آن وز          كسي نداده خبر آنبدان نبرد كه چون

  ).306-307: 1333قطران، (
همراهـي بـا     ربيـب الدولـه هـذباني در       اي به نقش ابوالهيجـابن      هيچ اشاره  در روايت قطران  

خواسته كـسي را  نعام سران غز در مهماني نشده است و پيداست كه قطران      تلوهسودان و نيز ق   
  .بداند  چيزي جز جنگ با شمشيرةشريك ممدوحش در پيروزي كند و پيروزي او را نتيج
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 17شـنبه      نـشده بـود در شـب پـنج         ايمـن  غزهـا    ةوهسودان در حالي كه هنوز از بيم حمل ـ       
در نتيجـة  ). 8-9 :1354،ناصرخـسرو (ريز مواجه شـد  با زلزلة تب1042 نوامبر10/ 434الاول    ربيع

 هزار نفـر از مـردم شـهر در          50 تا   40، قلعه و باروي تبريز ويران شد و حدود          مهيباين زلزلة   
 اثيـر،  ابنهمان؛  (در برد   باغي خارج از شهر بود، جان سالم به        وهسودان چون در  . زير آوار مردند  

  : هم انعكاس يافته است تبريز در اشعار قطران ةزلزل). 9/513 :1979
   به ايمني و به مال و به نيكويي و جمال         زــــتر از تبري خوش، نبود شهر در آفاق

  ك به نعمت تبريز برگماشت زوالــ فل         اــد فنــــريز برفكنـــــخدا به مردم تب
  جبالدمنده گشت بحار و رونده گشت           دريده گشت زمين و خميده گشت نبات

  دي و فتنه دجال ــــرايت مه، شــپي ز          و روز رستاخيزــهمي به ديده بديدم چ
  ). 208-209: 1333قطران، (

  : گويد او در شعر ديگري مي
  دو صد سال در او ساخته ايوانه خلقي ب        دو صد سال برآورده به گردونه شهري ب

  ساعت ويران   شهر همه گشت به يكوآن        خلق همه گشت به يك ساعت مرده آن
  ).249 :انهم(

  : گويد دهد و مي  مي خبرقطران البته از بازسازي تبريز توسط وهسودان و پسرش مملان
   به تن هيچ مسلمان،هرگز نرسد بد         دـــرش باقي باشـــتا مير اجل با پس
  ). 250 :انهم(نكوتر زخراسان ر زعراقين و ـــ بهت       دگر بار، شود اين شهر از دولت ايشان

 سال پـس از زلزلـه تبريـز از آن ديـدن كـرده پيداسـت كـه         4هاي ناصرخسرو كه      از نوشته 
ژوئيـه  /ق438[بيـست و شـشم محـرم        « :ندكشهر را از نو بسازد و آباد        ه بود،   وهسودان توانست 

 تبريـز رسـيدم و       ثمان و ثلثين و اربعمائه به شهر       ةبيستم صفر سن  ... رفتم  از شميران مي  ] م1046
 ناصرخـسرو، (  آذربايجان است؛ شهري آبـادان     ةقصب،  آن پنجم شهريور ماه قديم بود و آن شهر        

1354.(  
از  خبـري  م كـه طغـرل بـه تبريـز حملـه كـرد،            1054/ ق446تا سـال    ) ق434(از اين زمان  

  درةهـا قـصيد    سـال ده 12 قطران در طول اين ،با وجود اين  . وهسودان در منابع تاريخي نيست    
، به نوشـتة قطـران  . وصف وهسودان سروده و به برخي از كارها و اقدامات او اشاره كرده است    

    . فرمانرواي سلاريان به پايتخت او در طارم رفت،ها براي ديدار با جستان در اين سال وهسودان
  ن خفته بود از كان كين بيدار گشته آگوهري ك   تا ملك با شاه جستان يار و هم ديدار گشت

 مير مملان در ميانشان مـشتري كـردار گـشت              ر دو اندرچرخ دولت همچو خورشيد و ماه       ه
  ).52: 1333قطران، (
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ق در حين گذر از طارم با او ديـدار          438در سال    جستان، همان كسي است كه ناصرخسرو     
 :1354ناصرخـسرو،   ( خوانده است » ابراهيم بن ابوصالح مولي اميرالمؤمنين جستان   «كرده و او را     

راهـي    فرمـانرواي شـداديان    ،وهسودان براي ملاقات با لشكري    به گفتة قطران،    همچنين  ). 8-7
  :گنجه شد

  كنون كه گشت دو كوكب به يكدگر مقرون     كنون كه گشت دو خسرو به يكديگر موصول
  رو منصور و سيد ميمونــان دو خســــهم      مـــــاه قديــــدو شهريار قديم و دو جايگ

  كه نصرت آيد و احسان از آن و اين بيرون       ورــــــريار ابومنصــــوالحسن و شهاميراب
 افـزون   ،يكـي ز تخمـة دارا و زو بـه ملـك                  ر بـيش  ــــ ـيكي ز گوهر شداد و زو به گوه       

  )274: 1333قطران، (
توان حدس زد كه مسافرت وهسودان بـه گنجـه پـس از سـال                 با توجه به اشعار قطران مي     

م براي جلب حمايت لشكري در مقابله با تركمانان غز بوده اسـت؛ زيـرا در ايـن      1038 /ق429
شـدند و قتـل و       ور غزها به فرماندهي بوقا، كوكتاش، منصور و دانا به آذربايجـان حملـه            ،  سال

قطران همچنين از جنگ وهسودان با سپهبد       ). 381 -9/382 :1979اثير،   ابن(غارت زيادي كردند  
به نوشتة او مملان، فرزنـد وهـسودان        . ه خودش هم در آن حضور داشته است       مغان خبر داده ك   

در شهر اردبيل با سپهبد مغان جنگيد و پس از شكست او بناي يادبود آن جنـگ را در اردبيـل                     
  : ساخت

  ديش با سپاه گرانـــبه عزم رزم بدان          چون او به دولت و بخت جوان ز شهر برفت
  ان آنجاش داده بود مكانــــ امير موغ          نـــــ داده بود وطاشـــــامير موغان آنج
  د ز خيل مخالفان نه جوانــنه پير مان           تــرو جوان دولـــــخس، به فرّ شاه جوان

    از نهيب باد خزان،سان برگ ريزان هب           ونـــــبه جملگي همه ز اسبان درآمدند نگ
  ا كنند كه جاويد ماند آن بنيانــــــبن           ل دژيـــه اردبيـــــايد بـــــامير گفت بب

  ).328-329: 1333قطران، (
 طغرل به تبريز وهسودان روادي از او اطاعت كرد؛ خطبه به نام او خواند؛ هر آنچه                 ةبا حمل 

 ،طغـرل نيـز بـا ايـن شـرايط         . خواست به او داد و حتي فرزندش را نـزد او گروگـان گذاشـت              
به نوشـتة كـسروي احتمـالاً پـسر         ). 9/598 :1979اثير،  ابن(ان را در قلمرو خود ابقا كرد      وهسود

قطـران در يكـي از      ). 189 :1379كـسروي،   (منوچهر بـوده اسـت     گروگان نزد طغرل، ابوالهيجا   
اشعارش كه براي ابوالهيجا منوچهر روادي سروده است به دور بودن او از تبريز و سـكونت در                

  : اي به گروگان گرفتن او توسط طغرل باشد  احتمال دارد اشارهكهه است خراسان اشاره كرد
  ... با هش هوشنگ و با فرهنگ و فر مصطفا        وهسودان كه هست مير ابوالهيجا منوچهربن
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  زا مردم نسازد با دل مرد سزاــــــناس       شهر خوش ميراث توست، آن را تو بايستي و ليك
  آنجا بود آب و گيا هركجا گوران بوند        دامـــــن يابي مـــــشتهركجا باشي تو كام خوي

       تر آيد از وطن اين است رسم خوش ]خراسان[بل جزاشان
  ) 14-16: 1333قطران، (وچرا چون باز بخشادت وطن، يزدان بي

م كـه طغـرل، ممـلان را بـه حكومـت            1058/ق450تاريخ رواديان از ايـن زمـان تـا سـال            
باشـي زمـان مـرگ        مـنجم . دوبـاره نـامعلوم اسـت     ) 9/650 :1979،  اثير  ابن( ماشتآذربايجان گ 

  ). تا بي باشي، منجم(نوشته است1059مارس /451وهسودان را صفر سال 
  

  وهسودان بن مملان
عنـوان   ق از سـوي طغـرل بـه       451م و به روايتـي در سـال         1058/ق450ابونصر مملان در سال     

به گفتـة قطـران، ممـلان در دورة حكومـت           ). تا   بي باشي، ممنج(فرمانرواي رواديان برگزيده شد   
قطـران در   . ها فرماندهي سپاه را به عهده داشـت         وهسودان جانشين او بود و در برخي از جنگ        

  : بيشتر اشعارش همزمان با وهسودان، مملان را هم مدح كرده است
  نشاط جانت فرزند مهترت مملان      به دولت تو همه كار ملك نيكو كرد
  ). 277: 1333قطران، (گهر نخيزد نيكو مگر ز نيكوكار      پسر چنين بود آن را كه تو پدر باشي

آيد كه مملان در دورة حكومـت پـدرش صـاحب فرزنـد شـده       از اشعار قطران چنين برمي    
  :سالي به حكومت رسيده باشد توان احتمال داد كه او در ميان است و مي

  آن شب به سر آمد كه ملك را پسر آمد     عمر همه خصمان و بقاي همه ضدان
  )72: همان(جهان را شرف و فخر و فر آمد ، كزين سه     ادــتا حشر بقاي پدر و جد و پسر ب

سـال پـس از       از رخدادهاي سال اول حكومت مملان خبري در دست نيست، اما گويا يـك             
مـه   / 452الاول    يـع طغـرل در رب   . گرفتن حكومت، روابط او با طغرل به تيرگي گراييـده اسـت           

او در طول سه ماه محاصرة شهر، اماكن و بناهاي زيادي را ويـران         .  تبريز را محاصره كرد    1060
 زيادي از اهالي از فرط گرسنگي مردند، اما شـهر            ة قرار داد كه عد    تنگناكرد و مردم را چنان در       

و وعـده   ندي بازگشتسرانجام با فرارسيدن فصل زمستان سپاهيان طغرل به ر     . تسليم طغرل نشد  
طغرل سال ). 74-75 :1986 جوزي، بن سبط(دنكه محاصره را در بهار سال آينده از سرگير      دادند  

؛ 72 و75 :انهم ـ(بعد تبريز را تصرف و مراسم ازدواج با دختر خليفه را در اين شهر برگزاركرد              
  ، او درحالي  اين وضعيت، خشم مملان را برانگيخت؛ به همين سبب         ). 23 و26 :1980 بنداري،

هاي بسياري از مصلحان آذربايجان بود، به دربار القائم، خليفة عباسـي بـه بغـداد                  كه حامل نامه  
اي به طغرل نوشـت       القائم نيز نامه  . رفت و از او خواست كه از شر و فساد غزها جلوگيري كند            
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رفت و در سـال     هاي مملان و مردم آذربايجان توجه كند، اما او نپذي          و از او خواست به خواسته     
 م و اندكي پيش از مرگش اموال بـسيار زيـادي از اميـر ممـلان در تبريـز گرفـت                    1063/ق455

  :اند  هم انعكاس يافتهديوان قطراناين رويدادها در ). 497-4/498:تا  بيباشي، منجم(
  ز خداياشكر بادا كه تو را داد به ما ب       اي تو را كرده خدا بر ملكان باز خداي

  تيره بد خورشيد از هجر تو در بام و سراي      رــگيتي از درد تو بر مردم شهتنگ بد 
  خلق را بود روان و دل و جان اندر واي        هاي دروغ ز خبرهاي خلاف وز سخن

  ). 363-364و 25-26: 1333قطران، (
 بـه دور بـودن خـودش از او در    هقطران در شعري هم كه پس از اين در مدح ممـلان آورد           

كه احتمـالاً مـراد     ) 201:انهم(كرده است رسال و شادي از حضورش پيش او در امسال اشاره           پا
از اشـعار قطـران در   .  عباسي در بغـداد اسـت  ةاز آن، غيبت مملان از تبريز و رفتن او نزد خليف          

در  آيد كه او در زماني كه مملان به بغداد رفتـه جانـشين او               چنين بر مي   مدح ابوالهيجا منوچهر  
  ).199-198 :انهم( شده است تبريز

رسـد كـه بـا        به نظر مي  . م خبري از مملان در منابع نيست      1071/ق463از اين زمان تا سال      
هاي داخلي، مملان فرصـتي       ارسلان در كشمكش    ق و گرفتارشدن الپ   455مرگ طغرل در سال     

 يـوان قطـران  ددوباره يافت تا با اقتدار بر قلمرو موروثي حكومت كند و شايد ذكر اين نكته در        
 در. ، اشاره به اين موضوع باشد)363-364 :انهم(كه مملان دوباره به تاج و تخت رسيده است   

 1070سـپتامبر    / 462حجـة   ال  ذي دهـد ممـلان در      شعري وجود دارد كه نشان مي     ديوان قطران   
   :همچنان بر تخت حكومت بوده است

  ...هر سه بر خسرود خجسته ـــبادن       وــــان و ماه نـــآدينه و مهرگ
  ). 355-356 :انهم(خـور بسان زو كش و خشم  دشمـن      شادي كن و خرمي به رسم جو

زاده اشـاره     اي از سيد حسن تقـي        در توضيح بيت اول اين شعر به نامه        ديوان قطران مصحح  
 462حجـة   ال  كند كه اجتماع روز جمعه، عيد مهرگان و اول مـاه در يـك روز را بـه اول ذي                     مي
باشي نيز سخن قطـران       روايت منجم ). 1حاشيه شمـ   /355 :1333،نخجواني(وط دانسته است  مرب

م پـس از    1071/ ق463ارسلان در سال      گزارش او الپ   بنابر. كند  زاده را تأييد مي      تقي ةو محاسب 
 او را دستگير كرد و به حيات دولـت      ةبازگشت از جنگ ملازگرد، مملان و همة اعضاي خانواد        

  ). تا بيباشي، منجم(ادروادي خاتمه د
  

  ابوالهيجا منوچهر
 گيـري   بازپس انديشة در ها  مدت پس از مملان، برادران او ابوالهيجا منوچهر و ابوالقاسم عبداالله         
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نـام ايـن دو بـرادر و        ). 505 :1352 كسروي،(ماند نافرجام آنها تلاش اما بودند، موروثي قدرت
قطران در اشعار متعددي آنهـا را مـدح         . ست در جاي ديگري ني    ديوان قطران كارهايشان جز در    
 دهد كه آنان پـس از مـدتي سـرگرداني و تـلاش، احتمـالاً      نشان مياو  مدح ةكرده است و شيو  

 منـوچهر بـه وضـعيت پريـشان         ةاي دربـار    قطران در قـصيده   . اند حكومت رواديان را احيا كرده    
  :كند  روادي پس از سقوط حكومت آنان اشاره ميةخانواد
  ...ز دست مير ابوالهيجا منوچهر بن وهسودان       ق ز ابر آنجا چو تيغ اندر صف هيجابتابد بر

      گر او بودي به ملك اندر نبودي كس به سلك اندر
  ه زير كلك اندر به دانايي جهان يكسانــــــگرفت

 ايـشان  نديـدي او پراكنـده يكـي پـروردة                  شدي مير اجل زنده عـدو بـودي سـرافكنده         
  )309 :1333ان،قطر(

الدوله بود؛ اما نام او      ربيب ميه در اختيار ابوالهيجابن   رودر دورة وهسودان حكومت مراغه و ا      
هـيچ بعيـد نيـست كـه         شـود و    م ديگـر در منـابع ديـده نمـي         1044/ق436هاي پس از     در سال 

قـب  ل. وهسودان پس از وفات ابوالهيجا قلمرو او و نيز لقبش را به فرزندش منوچهر داده باشـد  
ابوالهيجا در ميان فرمانروايان متأخر روادي به كار نرفته است و اطلاق ايـن لقـب بـه منـوچهر                    

. ارتبـاط باشـد   الدوله بي ربيب تواند به واگذاري حكومت مراغه به او و جانشيني ابوالهيجابن        نمي
رده ياد ك ـ» مير«قطران تبريزي هم در اشعاري كه بارها در وصف منوچهر سروده از او با صفت              

دژ كه مركز حكومت رواديان در مراغه بود نام          و در جايي نيز به مناسبت مدح او از قلعة رويين          
 ةو پـس از پايـان توصـيف آن دربـار          اسـت   برده و بر استحكام و نفوذناپذيري آن تأكيد كـرده           

  نويسد منوچهر مي
  )312-313 :همان(ن كه اختيار زمين است و افتخار زما       سر زمان و زمين شهريار ابوالهيجا

آيد كه رواديان پس از تسلط تركان بر تبريز به اين قلعـة مـستحكم        از اين شعر چنين بر مي     
توانـد   توصيفات قطران از ابوالهيجا منوچهر مي     . اند پناه برده و حكومت خود را در آن ادامه داده         

اصلي رواديان بـوده    پژوهشگر را به اين قناعت برساند كه او پس از برادرش مملان فرمانرواي              
  :است

  با هش هوشنگ و با فرهنگ و فر مصطفا           وهسودان كه هست ميرابوالهيجا منوچهربن
      داد و دين از وي قوي بيداد و كفر از وي ضعيف

  ). 14- 16 :همان(زر و سيم از وي كساد و مدح و شكر از وي روا 
  گويد يقطران در قصيدة ديگري در مدح ابوالهيجا منوچهر م

  ان و گوي ميرابوالهيجا شودگگه گهي چو        شاخ به شد گوژ و به را كرد گرد از بهر آن
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  ...چهر او را هر زماني كهتر و مولا شود       كه مهر اندر سپهر مهتر و مولا منوچهر آن
  آن زمان نازم كه نيمي از جهان او را شود        لـگر مرا گويند كي نازي پس از مير اج

  )72-73 :انهم(
 سال پس از سقوط رواديان از فردي بـه نـام ابوالهيجـا              14ق و   477ازرق در ذيل وقايع      ابن

ناصرالدوله، فرمانرواي مرواني نـزد سـلطان ملكـشاه بـه           با  ق  477برد كه در سال       روادي نام مي  
نـد  به احتمـال زيـاد همـان ابوالهيجـا منـوچهر فرز         ). 208-209: 1974ازرق،  ابن(اصفهان رفتند   

  :گويد در وصف ابوالقاسم عبداالله مي همچنين قطران. وهسودان روادي است
  ودانــــاسم عبداالله بن وهســــميرابوالق        باغ رنگين شده گويي كه بر او كرده گذر
   لي گشت جواناومتيزهوشي كه بدو بخت          آن جواني كه بدو بخت معادي شده پير

  ؛)320-321 :1333 قطران،(
  و320-321و495 :1333قطران،: نك(قطران دربارة فرزندان وهسودان اي آگاهي از اشعاربر
). 520 :انهم(به نام ميرفرخ هم ياد كرده است      سوم وهسودان   قطران البته از فرزند     ،  )309-320

 است؛ اگر لقب باشد، شـايد بتـوان گفـت او            يا لقب روشن نيست كه فرخ در نوشتة قطران نام         
رزند وهسودان است كه در منابع تاريخي به آن اشاره شده و فرزند او احمـديل،       همان ابراهيم ف  

: 1979،  اثيـر  ابن(  رويندز مركز او بوده است     ة احمديليان را در مراغه تأسيس كرده و قلع        ةسلسل
  ). 175: 1908، قلانسي ؛ ابن10 و516و 686

  
  تثبيت حكومت سلجوقيان در آذربايجان و اران

 سـلطان  ،سـلجوقيان  از سـوي  اي روادي و شـدادي در آذربايجـان و اران    ه ـ با انقراض سلـسله   
قطران در چنـد    ). 10/287 :1979،  اثير ابن(اين نواحي را به ساوتگين خادم سپرد         ملكشاه بيشتر 

بردن از ساوتگين به نقش او در تحولات منطقه پرداخته است كه براي آشـنايي                قصيده بدون نام  
   :ميت دارندبا تاريخ اين دوره بسيار اه
  ... ناصرالدين امير ابومنصور         تاج ميران و مهتران جهان
  قـوم قاورديان از او مقهور          خيل ابخازيان از او مقتول
  ).147-148: 1333قطران، (كرد گرگان و كركسان را سور        تيغـش از لشكـر بساسيري

ها هيچ دانسته نيـست كـه ايـن اميـر            ريخنويسد كه از تا     كسروي در حاشية اشعار قطران مي     
ابومنصور كه بوده است و در كجا حكمراني داشته است و داستانش با ابخازيان و با قاورديان و 

بر خلاف ديدگاه كسروي ، ابومنصور      .). 505 :1352كسروي،  (با لشكر بساسيري چه بوده است     
را كه كنيـة وهـسودان روادي و        منصور و مظفر    ،   قطران  و كنية ساوتگين است  ،  در اشعار قطران  
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  : فضل شدادي بود، برايش به كار برده است
  كه كيهان را نگهدار است و سلطان را نصير  آن     دوـــــميرابومنصور منصور و مظفر بر ع

  ه بساسيري اسيرــو آنكه ازو شد به يك حمل       آن كه ازو يافت قاورد اندرون روي گريز
  ت او نغنود شاه سريرــــرير از هيبــــبر س       يـ نيارامد همقيصر از بيمش به قصراندر

  ). 133 :1333قطران، (
بيك بود كه با او از خراسان به عـراق آمـد و در               ساوتگين از فرماندهان مشهور دورة طغرل     

او بعـدها  . جنگ با ارسلان بساسيري كه بغداد را تصرف كرده بود در كنار طغرل حضور داشت 
پادشـاه سـرير در ناحيـة دربنـد و آلان      و )ابخازيـان (ارسلان در قفقاز بـا گرجيـان   در زمان الب 

ارسلان حضور داشت و در زمان ملكـشاه در جنـگ بـا               در جنگ ملازگرد در كنار الب      .جنگيد
م شركت كرد و پس از قتل قاورد ازسـوي سـلطان،            1073/ ق465 ، عموي او در   )قاورت(قاورد

 باشـي،   ؛ منجم 345 -349/ 9 :1979اثير،   ؛ ابن 50-51 و19-21 :1980بنداري،  (حاكم كرمان شد  
شود كه قطران تمام اين رخدادهاي تـاريخي را در شـعر خـود          ملاحظه مي ). 502-4/503 :تا  بي

  . آورده است
شـدن   سـاقط ق به گنجه رفته بـود، بـه دنبـال    463قطران كه پس از سقوط رواديان در سال     

 پـشيمان شـد و بـه ذم او و تركـان سـلجوقي پرداخـت                او ساوتگين از مدح     شداديان از سوي  
  ).490-496 :1333 قطران،(
  

  تاريخ فرهنگي و اجتماعي رواديان
هاي حماسي كهن، مانند هوشنگ       قطران در قصايدي كه در مدح رواديان سروده است، اسطوره         

ن روادي  او با تشبيه فرمانرايا   .  رستم و سهراب را به كار برده است         و و فريدون، كاوه و ضحاك    
قطـران  .  آن دوران را زنده كرده اسـت ةبه شاهان باستاني مانند فريدون و انوشروان ياد و خاطر         

عنـوان نخـستين     اي از دولت در ايران ارائه داده و از اجداد رواديان به             در شعرهايش تفسير تازه   
 را انوهـسود د و كن ـ جـا بحثـي از خلافـت عباسـي نمـي      او هيچ. پادشاهان ايران نام برده است    

برگزيـدة خداونـد خوانـده كـه تـداوم سـنت سياسـي              «و  » يادگار ملوك گذشته  «و  » شاهنشاه«
  )159 و 272 و277 :1333قطران،(ساسانيان است 

 كـه ستـوده است مـر تو را به نسب         هم چنان       خداي عرش برگزيده است مر تو را ز ملوك        
  ). 32 :انهم(

   :گويد در جاي ديگري مي
 كسي كه خصم تــو شـد خـصم كردگـارش دان                 ان كردگار بگزيده است   تو را ز خلق جه    
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   ).277 :انهم(
فرمانروايان روادي را بـه عهـد ساسـاني پيونـد           » )يزداني(فر ايزدي «با استفاده از تركيب      او
  : نويسد  مملان ميبارةدهد و در مي

   ارزاني،وي گوهر  وزاز او مدحت گراني يافت       كه يزدانش به نصرت داد ارزاني ابونصر آن
  ).401 :همان(فري ديدار سلطاني كه دارد فر يزداني         فكنده فر يزداني بر او ديدار سلطاني

ليـث   احمـدبن  بن عساكر از ابراهيم  از زبان ديوان رواديان خبري در منابع نيامده است، اما ابن          
محمـد روادي   بن  امير وهسوداننام برده كه كاتب  ] احتمالاً عرب زبان  [مشهور به ابوالمظفر ازدي   

قطران تبريزي شاعر دربـار رواديـان       ،  با وجود اين  ). 6/264 :1995عساكر، ابن(كردي بوده است  
و ) قطران، سراسر اثـر   (در ديوانش همواره شاهان اين سلسله را به زبان فارسي مدح گفته است            

  . اند توان گفت كه حاكمان روادي با اين زبان آشنا بوده به استناد آن مي
 هـاي آنهـا     مذهب رواديان وجود ندارد، اما از سـكه        ةاز نظر مذهبي نيز روايت دقيقي دربار      

و ]  عباسي ةخليف[عنوان مولاي اميرالمؤمنين   و نيز وصف وهسودان به    ) بيكوف، سراسر اثر  : نك(
پيداست كه مذهب   ) 1352ناصرخسرو،  (هاي نماز جمعه     شمشير دولت و شرف ملت در خطبه      

ده كـر و به ذكر مـسلماني آنهـا بـسنده         كرده  اي به مذهب رواديان ن      شارهاقطران  . اند سنت داشته 
و جشن دهقان كه شايد همان      ) عيد فطر و عيد قربان    (هاي تازي   در قلمرو رواديان جشن   . است

  :گويد  منوچهر ميةاش دربار سومين قصيده قطران در .شد هم برگزار مي نوروز باشد، با
  ...وهسودان كند  مير ابوالهيجا منوچهربن        د هواــــــاز بنگر كند يك ره جان من 

 و دهقـان كنـد      تـا هـزاران جـشن عيـد تـازي                 عيد تازي بـاد فـرخ بـر شـه پيروزبخـت           
  ). 92-94 :1333قطران،(

 :انهم ـ(گويـد   را به او تبريك مـي     ) قربان(اي در مدح مملان عيد گوسپندكشان       او در قصيده  
. كنـد   هاي مختلف در اشعارش جشن نـوروز را توصـيف مـي             و به مناسبت  قطران بارها   ). 400

هاي شـادي و   گردي و رفتن به باغ و بوستان و برگزاري جشن    نوروز در اشعار او شامل طبيعت     
براي نمونـه،   ( هاي او همواره با كليدواژة شادي در باغ و چمن همراه است            نوروزانه. سرور بود 

  ). 63 و 85و228-229و 413-415 :1333 ،قطران
  

  گيري نتيجه
 منبعي تاريخي بـراي دورة رواديـان در         ةمثاب دادن اهميت شعر به     اصلي اين پژوهش نشان    ةمسئل
با منابع تاريخي روشن شد كـه شـعر         و تطبيق آن     ديوان قطران موردي  با بررسي      ق بود  5سدة  
از آنجـا كـه منـابع        .نگاري رواديان كمك كنـد      به غناي تاريخ  تاريخي  روايتي  تواند همچون     مي
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، اهميـت شـعر     دهنـد   تاريخي در اين دوره اطلاعات چنداني در اختيار پژوهشگران قـرار نمـي            
تـرين منبـع      مهم ديوان قطران اين پژوهش نشان داد كه      . شود  قطران براي اين دوره مضاعف مي     

قـصيده  قطران بيش از هفتـاد      .  است  ايشان ويژه دوران وهسودان و جانشينان      رواديان و به   ةدور
 رواديان سروده است و در آن به مسائلي اشاره كرده است كه در منـابع تـاريخي وجـود                    ةدربار
همچنين شعر قطران برخـي روايـات تـاريخي را تأييـد،            . كند  ر مي پ و خلأهاي موجود را      ندارد

مسائل فرهنگـي   وجه مهم ديگر شعر قطران بحث از         .كند  برخي را نقض و برخي را تكميل مي       
 ماننـد نـاظري زيـرك       قطـران . تاريخي آمده است   كه كمتر در منابع      استي اين دوره    و اجتماع 

عنـوان مـداح فرمانروايـان       طبيعتاً او بـه   . هاي زمانة خود را بازتاب داده است       رخدادها و انديشه  
وارونـه  كه در منابع تاريخي آمده سانـسور يـا          روادي در حق آنها هم اغراق كرده و مسائلي را           

توانـد مجـوزي بـراي        گيـرد و نمـي       در منابع تاريخي هم صورت مي      شيوهي اين   كرده است، ول  
در يك كلام، اين پژوهش نشان داد كه بخشي         . اي تاريخي باشد    عنوان داده  توجهي به شعر به    يب

  .توان تاريخ منظوم رواديان ناميد از شعر قطران را مي
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  . ققنوس:، در قطران، ديوان، به كوشش محمد نخجواني، تهران»قطران تبريزي«) 1363(زاده، حسن  تقي

بـا كمـك بنيـاد      : ، به كوشش محمد عـزاوي، قـاهره       سلجوق  آل تتاريخ دول ) 1974(كاشاني، انوشروان   
  .فرهنگ ايران

  .اميركبير: ، تهرانشهرياران گمنام) 1379(كسروي احمد 
  .هاي جيبي كتاب: ، به كوشش يحيي ذكاء، تهرانكاروند) 1352(_________

 بـه ، ه الوحيـد ه للمخطوط ـة المـصور ه قصص و رسائل و اشعار، النسخ    ةمجموع) 1970(نامدار   مسعودبن
  .ه آثار الآداب الشرقيه ولف بيليس، مسكو، سلسلكوشش

  .ة الحياهدارالمكتب:  به كوشش مفيد محمد قميحه، بيروتالذهب، مروج) 1986(مسعودي، علي 
  .سروش: ، تهرانالامم تجارب) 1380(مسكويه، ابوعلي 

بيـست و يـك     ( قطران تبريزي  ةروايتي تازه از يك قصيد    «) 1369(تهمينه،   عطائي كچوئي؛شهره،  معرفت
  8 ةشمار، پاژ، »)بيت نويافته

 :، به كوشش محمد مخـزوم، بيـروت       الاقاليمه  التقاسيم في معرف   احسن) م1987/ق1408(مقدسي، محمد   
  داراحيا التراث العربي



 151 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  المعارف بزرگ اسلاميةريمركز دا: ، نسخة عكسي، تهرانالدول جامع) تا بي(باشي، احمد افندي منجم
  .، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانمهسفرنا )1354(ناصرخسرو

  .قطران: ، نكديوان قطران» بر حاشيه«) 1333(نخجواني، محمد
  .كلاله خاور: ، تهراننامه سلجوق) 1332(نيشابوري، ظهيرالدين 

  .دار صادر: ، بيروتالبلدان معجم) 1956(ياقوت، 
  .نا بي: ، بيروتتاريخ) 1956(يعقوبي، احمد 
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Abstract 
The present study compares the Rawadids' history in the Islamic historical sources 
and the Divan of Qatran, the poet of the court of this dynasty's rulers. The main issue 
of this research is to show the importance of Qatran poetic narration for completing, 
developing, and correcting the reports of historical sources from the period of 
Rawadids. 

Due to the distance of Azerbaijan from the center of the Abbasid caliphate and 
the relative independence of the Rawadids from the Buyids, the narration of 
historical sources about them is short and cross-sectional and lacks temporal and 
spatial continuity. This narration does not go beyond the political and military 
spheres and covers only the times when part of the events of the Rawadids is linked 
to the Caliphate or the Buyids and the Seljuks. Contrary to historical sources, Qatran 
provides a narrative report that has a half-century continuum. His report includes 
characters from this dynasty that do not exist in historical sources. Although Qatran 
does not refer to the lineage and clan of the Ravadids, his poems deal with a part of 
their intellectual, cultural, and social history that does not exist in the narration of 
historical sources. Much of Qatran's narrative of the history of the Ravadids 
challenges the narrative of historical sources and shows their numerous flaws and 
shortcomings. This contemporary and direct narrative can to some extent provide the 
possibility of verifying the narration of historical sources that have been written 
mainly within a temporal and spatial distance from that period. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  155-177صفحات / 1399 پاييز و زمستان، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي
 

  1السلطنه  در خاطرات روزنگاشت قهرمان ميرزا عين تحليل ساختار روايت
  

  2سميه عباسي
  27/08/1399: تاريخ دريافت
  21/12/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
ن در زمـرة مهمتـرين افـراد        تـوا   السلطنه، از نوادگان محمدشـاه را مـي         ميرزا عين   قهرمان
نويسي را شروع كرد و تـا         او از يازده سالگي خاطره    . نگار عصر قاجاري دانست     خاطره

توصيف دقيق بسياري از جزئيات آن هم در يـك دورة          . يك ماه پيش از فوت ادامه داد      
گيـرد، وي را      را در برمـي   ) ش1323(ق  1364 ق تـا     1299 ساله كه از سال      65طولاني  

المعـارفي  ةعنـوان دايـر   ترين خاطرات عصر قاجار، كرده و اثر وي را به      يصاحب طولان 
ارزشمند از تاريخ ايران، از دورة ناصري تا اوايـل سـلطنت پهلـوي دوم معرفـي كـرده          

تفسيري بر آن است تا ضمن توجه بـه           اين پژوهش با دارابودن رويكرد توصيفي     . است
محـوري خـاطرات،        يژگي روايـت  هاي خاطرات عصر قاجار، با در نظرگرفتن و         ويژگي

شناسي و   گيري از مفاهيم روايت ساختار روايي اين اثر را مدنظر قرار دهد و ضمن بهره          
الـسلطنه داراي چـه    با در نظر داشتن اين پرسـش كـه سـاختار روايـي خـاطرات عـين          

  خصوصياتي است، خاطرات وي را از منظر ساختار روايي و عناصـر سـازندة روايـت               
وگو، لحن، زاوية ديد، صـحنه        پردازي، گفت   ، شخصيت و شخصيت     وايتشاملِ طرح ر  

خطـي و      تـك   دارابودن ديد زاويـة اول شـخص، روايـت        . پردازي بررسي كند    و صحنه 
هـاي سـاختار روايـي ايـن          نگري و داشتن سبك سادة روايي از ويژگي         مستحكم، جزء 

  .ن اشاره كردتوان به آ هاي پژوهش مي عنوان بخشي از داده خاطرات است كه به
شناسـي، سـاختار        الـسلطنه، عـصر قاجـار، روايـت         نگاري، عين    خاطره :واژگان كليدي 

  .روايي
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  مقدمه
در دورة ناصري، ايرانيان براي نخستين بار از طريق ترجمه، بـا آثـار فلـسفي، عقلـي و علمـي                     

ن و فكـر    هاي جديد فلسفي و عقلي به ذه        دانشمندان و فيلسوفان اروپايي آشنا شدند و انديشه       
تحول تفكر و انديشه و نيز تحول ذهني و عقلي در ميان            ). 58: 1382وحدت،  (ايراني راه يافت    

نخبگان ايراني، زمينة جريان انتقادي به باورها و اعتقادات سنتي كهن را بـه وجـود آورد كـه از                
  .توان نام برد نگاري را مي گرايي و تاريخ و تاريخ جمله انتقاد در حوزة انسان

اي محكم و ديرپا داشت، نتوانـست خـود        نگاري ايراني كه ريشه     د گفت كه جريان تاريخ    باي
هـاي مختلـف فكـري و مـادي زنـدگي           را از تحولات و تغييرات تدريجي جديدي كه در جنبه         

عنـوان يـك پديـدة       انسان ايراني از دورة ناصري به بعد شكل گرفت، بـر كنـار نگـه دارد و بـه                  
يا ناخواسته با اين تحـولات همـراه شـد و در سـبك، نثـر، زبـان                  فرهنگي و اجتماعي خواسته     

: 1388قـديمي قيـداري،     (نويسي متحـول شـد      گزارش رويدادها و موضوع و فن تاريخ و تاريخ        
عنوان روشي غيررسمي  نگاري نوين، به گيري خاطره توان شكل از مظاهر اين تحول را مي    ). 203

 و با صراحت بياني شجاعانه در ارائـة اطلاعـات   و مخفي در ثبت وقايع جاري با ديدي انتقادي 
  ). 74: 1396عباسي، (بكر تاريخي به شمار آورد

وقتي در يك جامعـه يـا دوره        «گويي، به معناي جديد و امروزي آن          نويسي و خاطره    خاطره
فردي و جمعي در آن جامعه هويت يافته و به وجود آمده باشـد              » من«يابد كه     رواج و قبول مي   

اين ) 76: 1383كمري، (».ا به استقلال شخصيتي و نقش فردي خود وقوف يافته باشند  ه  و انسان 
نگاري تحـت تـأثير افكـار اروپـايي بـه             تحول كه در عين برخاستن از نقد بر شيوة سنتي تاريخ          

عنوان روشي در تكميل اين روند مبارزه و انتقاد به كـار گرفتـه شـد و                   وجود آمده بود، خود به    
عنوان ابزاري در ارائة      ، آن را به   »هويت جمعي «و  » من فردي « آثار با آگاهي از      اغلب مؤلفان اين  

اطلاعاتي فراتر از زندگي خصوصي خويش قرار دادند و آثاري را به وجود آوردند كه با تمـام                  
نويـسي در     گيري آن، روندي جداي از جريان خـاطره         هاي غربي در شكل     تأثيرپذيري از انديشه  
تر در حوزة منابع تـاريخي جـاي گرفـت تـا آثـار ادبـي كـه نـوع غالـب                      غرب را پيمود و بيش    

  ).همان(هاي غربي بود نامه زندگي
دادن به اصالت وجودي انـسان، بيـشتر در خـدمت شـرح               نويسي با اهميت    در غرب خاطره  

؛ در حـالي    )47: 1381كمري،(گنجد  حال دروني و احوالات نويسندگانشان در مقولة ادبيات مي        
آن را نـه در     » ماي اجتماعي «آن در   » تبلوردادن«و  » من«ران ايراني با آگاهي از اين       نگا  كه خاطره   

خدمت بيان احوالات خويش و بيان اصالت وجودي خـود، بلكـه در شـرح وقـايع سياسـي و                    
هـاي   بنابر فضاي انتقادي كه در آن زمان بر بسياري از حـوزه . اجتماعي پيرامون خود قرار دادند  
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نويسي خويش را بـه   نگاران نيز خاطره ماعي و اقتصادي حاكم بود، خاطرهسياسي، فرهنگي، اجت 
اين حوزة خصوصي كه در حريم خلوت شخـصي         . اي در بيان اين انتقادات تبديل كردند        حيطه

اي بـراي      وسيله  شان، به   چنين راوياني به وجود آمد، با آگاهي آنان از نابساماني وضعيت جامعه           
بودن و  دليل مخفي ا ديدي تاريخي و انتقادي تبديل شد و آثار آنان به انتقاد از جوانب گوناگون ب    

بودن و ارائة اطلاعات بكر از وضعيت سياسي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي بـه                   غير رسمي 
عباسـي،  (نگـاري ايـن دوره تبـديل شـد      نگاري مخفي و آثاري داراي اعتبار بالا در تاريخ      تاريخ
1396 :74 .(  

. سـزايي ايفـا كـرد    نويسي، نقش به ز در تداوم و تحول اين جريان خاطره      انقلاب مشروطه ني  
هاي خاصـي را وارد مقولـة      عظمت وقوع اين انقلاب و ضرورت ثبت وقايع مربوط بدان، گروه          

توان   نويسي كرد و چه از منظر كمي و چه كيفي در آن باعث تغييراتي شد كه از جمله مي                    تاريخ
  .حول من فردي به ماي اجتماعي اشاره كردبه افزايش كمي اين جريان و ت

بنـدي    توان در يك تقـسيم       اثر است، مي   42 به دورة قاجار را كه در حدود          خاطرات مربوط 
نگـار بـا       خاطره 14بندي كرد كه در اين ميان         تاريخي در دو دورة قبل و بعد از مشروطه تقسيم         

 تـا هاي مـشروطه      نگار در سال    اطره خ 27 اثر از    27هاي قبل از مشروطه و تعداد          اثر در سال   15
در ايـن ميـان شـايد بتـوان روزنامـة        ). 95: 1394ي و ديگران،    حيفص( است ذكر درخورسقوط  

  . را از مهمترين خاطرات مربوط به اين دوره ذكر كرد السلطنه  ميرزا عين خاطرات قهرمان
 مبنـاي تحقيـق     با توجه به آنكه دو گزينة به هم تنيدة روايات و خاطرات در ايـن پـژوهش                

شناسي      و روايت   روايت. توان در ذكر پيشينة پژوهش نيز به هر دو حوزه توجه داشت             است، مي 
اي   هايي است كه در چند سال اخير جامعة علمي به آن توجه كرده است و منابع ارزنده                  از بحث 

يـر  برخي از اين منابع بـه شـرح ز        . در اين خصوص به زبان فارسي ترجمه و تأليف شده است          
هـاي    عناصر بنيادين در نظريه    از الهام شيرواني شاعنايتي،      شناسي ژرار ژنت      نظرية روايت : است

شناسـي؛ درآمـدي        روايـت  از رولان بـارت،      شناسـي     درآمدي به روايت  از ديويد هرمن،      روايت
و  از جرالد پرينس      شناسي؛ شكل و كاركرد روايت        روايت از مايكل تولان،     انتقادي-شناختي  زبان

عنوان منابعي در جهت شناخت نظريات         از گريگوري كوري كه هر كدام به       ها  ها و راوي      روايت
در حيطة پيوند منابع تاريخي و نظريـات       . كننده است   نوعي كمك    در اين پژوهش به     كلي روايت 

 زمان نظرية بر اساس  بيهقي تاريخ در زمان بررسي« توان از مقالة فروغ صهبا با عنوان        روايي مي 
 ژنت بررسـي      را براساس نظرية روايت    تاريخ بيهقي مؤلف در اين اثر كتاب      .  نام برد  » روايت در

 كـه بـه همـت      زمانه، زندگي و كارنامة بيهقـي     همچنين كتاب مريلين والدمن به نام       . كرده است 
هـا در پيونـد نظريـات ادبـي در            دكتر منصوره اتحاديه ترجمه شده است، نيـز از اولـين تـلاش            
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دليل ناآشنايي نويسنده با زمينة تاريخي        هرچند كه منتقدان اين كتاب به     . تاريخي است مطالعات  
  .اند توليد اثر، اين كار را ناموفق ارزيابي كرده

شناسي ريكـور نيـز كـاري پژوهـشي             نگاري با تكيه بر نظريات روايت       بررسي منابع خاطره  
بازنمـايي هويـت و     « دكتري با عنوان     است كه براي اولين بار در رشتة تاريخ در ايران در رسالة           

در دانـشگاه   » نگاري زنان از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسـلامي          هاي جنسيتي در خاطره     نقش
السلطنه،  طور مشخص خاطرات عين دربارة خاطرات دوران قاجار و به  . تربيت مدرس انجام شد   

كننـدة    قالة حاضـر كمـك    كار پژوهشي مستقلي با چنين ديدگاهي انجام نشده است و اميد كه م            
  .شناخت اين منبع ارزشمند تاريخ عصر قاجار باشد

 هاي  ويژگي به توجه ضمن تا است آن بر تفسيري  توصيفي رويكرد دارابودن با پژوهش اين
 روايي به ساختار ،  خاطرات محوري    روايت ويژگي گرفتن نظر در با،  السلطنه  عين خاطرات كلي
 خـاطرات  روزنامـة ،  بـاره  اين در شناسي    روايت مفاهيم از ريگي  بهره ضمن و كند توجه اثر اين

 و شخصيت،   روايت طرح شاملِ  روايت سازندة عناصر و روايي ساختار منظر از را ميرزا  قهرمان
  .كند بررسي پردازي و صحنه صحنه، ديد زاوية، لحن، وگو گفت، پردازي شخصيت

  
  شناسي    و معرفي عناصر روايت شناخت روايت

توان در زمرة آثار ادبـي        نگاري را جداي از ارزش تاريخي آنها، مي          به حوزة خاطره    مربوطمنابع  
بودن بر نظرية ساختار روايي اسـت         هاي مطالعة آثار ادبي متكي      راه«نيز در نظر گرفت و يكي از        

هـاي     درصدد درك مؤلفه    شود و بوطيقاي روايت     صورت طرح نگريسته مي     كه در آن اثر ادبي به     
  )16: 1391يونسي رستمي، (».شود  اثر نگريسته ميروايي

ترين بيان، متني است كـه داسـتان را        ترين و عام     در ساده  (narrative) معادل انگليسي   روايت
هايي  اي از كنش  را مجموعه روايت. )695: 1376انوشه، (دارد) راوي(گويي كند و داستان نقل مي 
ذشته روي داده و با گزينش راوي در نظامي هدفمند اند كه در زمان و مكاني مربوط به گ        دانسته
 بـه    روايـت « همچنين از ديد پژوهشگران اين حـوزه         .)18: 1383تولان،  (آوري شده است    جمع

سـازي   هاي مفهـوم   كند و موضوع آن مناسبات دروني و شيوه         طريقي دربارة خودش صحبت مي    
  )132: 1393ايگلتون، (».ت همان ساختار آن اس جهت محتواي روايت همين خودش است و به

شناختي فردينـان دوسوسـور       پردازان ساختارگرا، با تأثيرپذيري از نظرية زبان        رو، نظريه   ازاين
بنـابر نظـر سـاختارگرايان      . اند  مثابة جوهرة اصلي و اساسي متون ادبي آگاهي داشته           به  از روايت 

 نيز عناصر مشخـصي   روايتگونه كه سوسور قائل به اشتراك عناصر ساخت زبان بود، در          همان
گيري از مفهـوم دال و مـدلول          آنها همچنين با بهره   . اند  ها مشترك     وجود دارد كه در ميان روايت     
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 و شـكل، راه نمـايش ايـن          سوسوري براي تمايز بين دو جنبة محتوا به منزلـة جـوهرة روايـت             
  :كنند جوهره با تفكيك متن روايي را در سه بعد اصلي زير مشخص مي

  اي متن روايي؛  مايه اخت درونس. 1
  ها؛  ساخت خطي، زنجيرة كنش. 2
  ).16-17: 1391رستمي،(ساخت روايتي، چگونگي نقل آن. 3

شده در هـر سـاختار روايـي را شـامل اطلاعـاتي               پردازان عناصر بررسي    همچنين اين نظريه  
شناسـي     روايـت عنوان متن مـدنظر جهـت       به  السلطنه    دانند كه با در نظر گرفتن خاطرات عين         مي
ساختار روايي خاطرات، ساختار طرح خاطرات، نحوة شروع،        : توان شامل اين نكات دانست      مي

معرفي شخصيت يا ذكر حال و وضعيت شخصيت، ناپايداري، گـسترش، تعليـق، بحـران، اوج                
، شخـصيت در      ، نقش خواننده در طـرح روايـت         گشايي، پايان، سادگي طرح روايت      بزنگاه، گره 
ــاطرات،  ــصيت خ ــصيت، شخ ــواع شخ ــي،     ان ــش رواي ــر نق ــاطرات از نظ ــة خ ــاي روزنام ه
 اثر، ابزارهاي نويسنده در      پردازي، لحن كلي خاطرات، روايت      پردازي، شيوة شخصيت    شخصيت
پردازي در خاطرات، نقش مكان، نقـش         زاوية ديد راوي، صحنه و صحنه     :  ، زاوية روايت    روايت

  .پردازي زمان و صحنه
ر كدام از ايـن عناصـر داراي تعريـف مشخـصي در چـارچوب مفـاهيم                 با توجه به آنكه ه    

تــرين  ســاختار روايــي اســت، در ادامــة پــژوهش، پــس از معرفــي و توصــيف كلــي طــولاني 
نگاشت تاريخ ايران، در بخش اصلي پژوهش، با ارائة تعريف مشخصي از هر عنـصر بـه                  خاطره

  .شود تحليل متن اثر از اين ديد پرداخته مي
  

    السلطنه  لي از احوال و اثر قهرمان ميرزا عينمعرفي اجما
ترين خاطرات مربوط به قجران، دومين فرزند ذكـور           صاحب طولاني  1السلطنه    ميرزا عين   قهرمان

مـاه    مادر وي تاج  . شاه است   عبدالصمد ميرزاعزالدوله، فرزند محمدشاه قاجار و برادر ناصرالدين       
 10او در   . شـاه قاجـار اسـت       لسلطنه فرزنـد فتحعلـي    ميرزا اعتضادا   قلي  خانم دختر شاهزاده علي   

/  ش 1324 مهـر  9 ش به دنيا آمـد و در       1250 م برابر با اول بهمن       1781/  ق   1288القعده    ذي
 م بـا لقـب      1887/  ق   1305وي در شـعبان     .  ق در تهران وفـات يافـت       1365 م برابر با     1945

در سـال  . در وزارت جنگ شدخانه، وارد خدمت     و منصب سرتيپ دوم توپ    » آجودان حضور «
السلطنه را دريافت كرد و در همين زمان از خدمت نظامي خـارج                  م لقب عين   1895/  ق   1313

                                                 
كوشش مسعود سالور، ايرج افـشار،        ، به السلطنه  روزنامة خاطرات عين  ) 1376. (السلطنه   قهرمان ميرزا سالور عين    .1

 .اساطير: تهران
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بيـشتر مناصـب وي در همراهـي بـا پـدرش            . شد و برخي مناصب حكومتي را بر عهده گرفت        
  ).7-8/ 1: 1376،  السلطنه  عين(عزالدوله بود

كنـد، ذوق عجيـب او بـه          خانـدان قاجـار متمـايز مـي       السلطنه را از ديگر اعضاي          آنچه عين 
انـد، بلكـه      نويسان اين دوره نگاشـته      هم نه از آن نوع كه ساير خاطره         آن. نگارش خاطرات است  

 1881/  ق   1299 ساله كه از سال      65توصيف دقيق بسياري از جزئيات و در يك دورة طولاني           
نويسي را شروع كرد و تا يـك     سالگي خاطره  او از يازده    . گيرد   م را در برمي    1944/  ق   1364تا  

ها كه به همت پسرش، مـسعود سـالور و بـا     در نتيجه، اين يادداشت   . ماه پيش از فوت ادامه داد     
المعارفي ارزشمند از تاريخ ايران، از دورة ناصري تا اوايل       ةهمكاري ايرج افشار منتشر شد، داير     

ي تا عصر مشروطه و تا ابتداي حكومت  گرفته است، خاطرات و    سلطنت محمدرضا شاه، شكل   
هاي وي بقية مطالـبِ آن را تـشكيل    نگاري  از آن، گاه طور پيوسته نگاشته شده و پس  رضاشاه به 

هاي متعددي نوشته و نـام هـر          ميرزا خاطرات خود را طي اين مدت در دفترچه          قهرمان. دهد  مي
. اي اسـت    خصوص يا سفرنامه    ي به ا  هر روزنامه مربوط به دوره    . گذاشته است » روزنامه«يك را   

آن قـسمت از خـاطرات كـه        . انـد   صورت چاپي در ده جلد مدون و منتشر شده          اين خاطرات به  
به عصر مشروطه، يعني بخش عمدة خاطرات است، از اواخر جلد اول تا انتهـاي جلـد                   مربوط  

 1896 / 1314 محـرم  20 م تا 1881/  ق 1299القعدة   ذي4جلد اول از . شود هفتم را شامل مي  
. گيرد  شاه را در برمي       شاه تا اوايل حكومت مظفرالدين        م يعني از نيمة آخر حكومت ناصرالدين        

طور كامل  است و به.  م1906. /  ق1324الثاني   جمادي17دومين مجلد دربرگيرندة رويدادها تا 
 ـ     . يافته است    شاه اختصاص      به دوران سلطنت مظفرالدين    هـايي    ادآوريابتداي سـومين مجلـد، ي

 به انقلاب مشروطه نگاشته است؛ زيـرا بـه دلايلـي كـه بيـان                 است كه نويسنده از وقايع مربوط     
گيـري    سپس به پي  . صورت روزنويس ننوشته است      به اين دوره را به      دارد، خاطرات مربوط    نمي

پرداختـه  .  م 1909. /  ق 1327الثـاني      جمـادي  27تـا   .  م 1907. /  ق 1325 شـوال    5حوادث از   
طور كلي حاوي رخدادهاي مربوط به انقلاب مشروطه و سلطنت محمـدعلي              اين جلد به  . است

  . شاه است
 1910 / 1328 رمضان   17تا  .  م 1909 / 1327الثاني     جمادي 28جلد چهارم كتاب از تاريخ      

هـاي   جلد پـنجم روزنوشـت  . شود يعني دوران نيابت سلطنت عضدالملك قاجار را شامل مي       . م
دوران نيابـــت ســـلطنت .  م1913/  ق 1332 شـــعبان 26تـــا .  م1920 / 1328 رمـــضان 18

 18تـا  .  م1013.  ق1332 شـعبان  27 به  جلد ششم مربوط  . گيرد    ناصرالملك همداني را دربرمي   
جلـد هفـتم و     . گذاري اسـت     وقايع حكومت احمدشاه از زمان تاج      1917. /  ق 1336القعده    ذي

الثـاني     جمـادي  29تـا   .  م 1917. /  ق 1336 محـرم    3آخرين جلد مربوط به عصر مـشروطه، از         
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 ش را در بـر      1299الدولـه تـا كودتـاي         بـه دولـت عـين       و وقايع مربـوط     .  م 1919. /  ق 1338
  ). 132-131: 1396عباسي، (دارد

گيـرد، شـامل وقـايع از رجـب           جلد هشتم كه باز روزگار پادشاهي احمد شاه را در بر مـي            
 شمـسي و مـسائل      1299بر حوادث مهمي چون كودتاي       است و مشتمل     1341 تا شوال    1339

 به نهضت جنگل، جايگـاهي ويـژه     وقايع مربوط . هاي جمهوريت است    مربوط به آغازين زمزمه   
دليل نزديكي نويسنده به محـل وقـوع حادثـه داراي             شده، به   در اين مجلد دارد و اطلاعات ارائه      

  ) .10/8: 1376، السلطنه  عين(ارزشي بسيار است 
ش، يعني زمزمة جمهوريـت     1302ميرزا، حاوي اتفاقات از اسفند        نهم خاطرات قهرمان  جلد  

جلـد دهـم و     ). 64/9: 1376،    الـسلطنه     عين(گذاري است   ش، يعني زمان تاج   1305تا ارديبهشت   
شمـسي تـا    1310هـا از      آخرين مجلد اين اثـر مهـم نيـز، مربـوط بـه وقـايع حكومـت پهلـوي                  

اين مجلـد، بـه نقـل از ايـرج          . نگار است   يادداشت خاطره  شمسي، يعني آخرين     1324شهريور9
با بعضي از احوال و وقايع كشور در نيمة دوم پادشاهي رضاشاه و چهار سال آغاز                «افشار ما را    

كسي را يـاراي آن نبـود       «و هر چند    ) 9/10: 1376،    السلطنه    عين(»كند  سلطنت فرزندش آگاه مي   
هاي كوتاه و پراكنـدة        در نوشته   السلطنه    هذا عين    مع پسندد،  كه سخني بگويد، جز آنچه دولت مي      

  )همان(».خود اشاراتي روشن و گويا به بد و نيك اوضاع دارد
 بـه عـصر      المعارفي از وقايع گونـاگون مربـوط          ةشده داير   كه بيان   السلطنه چنان     خاطرات عين 
در ثبـت دقيـق آنهـا     غير از مطالـب سياسـي كـه وي     در اين روزنامه به. رود قاجار به شمار مي 

ورسـوم، طـرز پوشـش، روابـط افـراد            كوتاهي نكرده است، اطلاعات ديگري از فرهنگ، آداب       
 در ارتبـاط بـا اوضـاع          گوناگون با يكديگر، عقايد مردم در ارتباط با مسائل مختلف و هر آنچه            

خاطرات وي اگرچـه در     . شده است   توان ثبت كرد، نوشته       يك مملكت در يك زمانة خاص مي      
رود،   نگـاري پـيش مـي       رسد، هر چـه در خـاطره        ابتدا خام و تنها مشغوليات شخصي به نظر مي        

. شـود   موازات رشد فكري و روحي نويسنده، بر دقت و پختگي خاطرات وي نيز افزوده مـي                 به
شاه نگاشته شـده، حـاوي اطلاعـات كـاملي در             جلد اول خاطرات وي كه در دورة ناصرالدين         

هاي مرسوم شـكار اسـت كـه در ميـان طبقـة               يران در اين دوره و شيوه     وحش ا   ارتباط با حيات  
الـسلطنه در كنـار پـرداختن بـه             عـين . رفته اسـت    ترين تفريحات به شمار مي      اشراف از محبوب  

گاه از صحبت در ارتباط با خود غافل نشده است و هر زمان كه به مطلبي        مسائل گوناگون، هيچ  
اي بـسنده   نويسد و تنها به اشـاره    اش را نيز دربارة آن مي       كند، نظرات و عقايد شخصي      اشاره مي 

صادقانه به هر آنچـه انجـام       . وي همچنين از بيان افعال و افكار خود نيز پروايي ندارد          . كند  نمي
 كه در جلد سوم      براي مثال هنگامي  . پردازد  كند و به بيان افكار دروني خود مي         داده، اعتراف مي  
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كدام از افكاري كه در آن زمان  پردازد، از توصيف هيچ    دوم خود مي  خاطراتش به جريان ازدواج     
دقـت و بـا جزئيـات كامـل آن را بـه تـصوير               كند، بلكه بـه     گذشته، كوتاهي نمي    از خاطرش مي  

كنـد،    گونه توضيحات كه جسارت خاص وي را در بيان افكار شخصي نمايان مـي               اين. كشد  مي
السلطنه به      طبقة عين   وة فكري حاكم بر شاهزادگان هم     منبع بسيار پرارزشي نيز براي شناسايي شي      

  ).132-133: 1396عباسي، (دهد دست مي
ها، قطـع   ترين اين وقفه داده كه از مهم هايي نيز رخ    السلطنه گاهي وقفه      در ثبت خاطرات عين   

 از آن است كه  نگارش خاطرات وي از يك سال قبل از امضاي فرمان مشروطه تا يك سال پس    
كند، تلاش كرده تا در زمان از سرگيري نگـارش            اي نمي   دليل اين وقفه اشاره     ويسنده به هرچند ن 

  .اجمال به اوضاع آن دوره نيز اشاره كند خاطرات به
السلطنه، تطبيق و مقايسة آنچـه وي بيـان كـرده، جـز در محـدودة        در بررسي خاطرات عين  

ي چنان اطلاعات كميابي اسـت و       زيرا خاطرات وي دارا   . رسد  مطالب سياسي دشوار به نظر مي     
وحـش     بـه حيـات     مطالبي مربوط . كند  كمبود اطلاعات در منابع ديگر، حتي تطبيق را دشوار مي         

توان مشاهده كـرد،      هاي سفر وي فراوان مي      چنين در روزنامه    ويژه در جلد اول و هم       ايران كه به  
: 1376،    الـسلطنه     عـين (( بـه ازدواج و جـدايي درباريـان و شـاهزادگان قاجـاري              مطالب مربوط 

) 6/464 و323/ 1: 1376،  الــسلطنه  عــين(قيمــت اجنــاس) 7/5346/7 و6/485و/5/3757-3756
و بـسياري مطالـب ديگـر كـه تنهـا           ) 3021-4/2977: 1376،    الـسلطنه     عين(نوع پوشش مردمان  

  .السلطنه است  منحصر به خاطرات عين
بودن كه ثبـت خـاطره را          روزنويس هاي خاطرات بنا به خاصيت       يكي از خصايص روزنامه   

كنـد، بازتـاب بيـشتري از         اي نگارنـده ايجـاب مـي        در زمان وقوع و با شيوة فكري همان لحظه        
در خـاطرات   . هـاي فكـري طبقـاتي و حتـي تحـصيلاتي را در خـود بازتابانيـده اسـت                    تفاوت
بـا اشـراف،    بـودن     طبقـه   علت هم   همچنين به . السلطنه، اين تغييرات به وضوح مشهود است          عين

روزنامـة  تـوان     با نگاهي منصفانه، مي   . خورد  جسارت وي در ثبت مطالب نيز بيشتر به چشم مي         
هاي خـصوصي    را جداي از نظرات شخصي وي كه بيان آنها در يادداشت       السلطنه    خاطرات عين 

. نگـاري ايـن عـصر دانـست         هـاي خـاطره     رسـد، از بهتـرين نمونـه        امري طبيعـي بـه نظـر مـي        
 آنها امكان اشـتباهات ناشـي از ضـعف حافظـه را بـه حـداقل رسـانده اسـت،                     بودن  روزنويس

حال نويسنده باحوصله و ريزبيني به درج جزئيات حوادث پرداخته و كمتر مطلبي را كه                 درعين
قصد خـود بـراي       جا به     هرچند وي در هيچ   . كرده، ناگفته رها كرده است      به ذهن وي خطور مي    

كند، وسواس وي در ثبت مطالب و تـلاش در درج عقايـد               يانتشار عمومي خاطراتش اشاره نم    
مشغولي شخصي حداقل با      عنوان سرگرمي و دل     خود، نشان از آن دارد كه وي تنها به نوشتن به          
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 سالة نوشتن و نگاهداري و محافظـت        65 زمان طولاني     مدت. كرده است   افزايش سن نگاه نمي   
تـر   يي ناشي از شرايط زندگي، اين نظر را پررنگجا ها با وجود تعدد سفر و جابه       از اين روزنامه  

  ).134-133: 1396عباسي، (كند مي
  

   السلطنه  روزنامة خاطرات عينبررسي ساختار روايي 
  السلطنه    هاي پيشين ذكر شد، جهت بررسي ساختار روايي خاطرات عين           گونه كه در بخش     همان

تـوان از عناصـري مـشترك         ادبي، مي   عنوان يك نوع متن تاريخي      شناسي اين اثر به       جهت روايت 
صورت جداگانه دربارة آنها توضيح داده        براي اين پژوهش استفاده كرد؛ عناصري كه در ادامه به         

  .هاي متني خاطره، به تحليل آنها پرداخته خواهد شد خواهد شد و همراه با ارجاع به نمونه
  

  ساختار طرح خاطرات
ابتدا ضروري است كه تعريفي مشخص از طرح        جهت بررسي ساختار طرح روزنامة خاطرات،       

در ادبيات فارسي واژة پيرنگ در اين راستا كاربرد دارد و تعاريف مختلفي             . و ساختار بيان شود   
رنـگ  +  ، مركب از دو كلمه پي        plotپيرنگ، معادل واژة    «عنوان نمونه     دربارة آن وجود دارد، به    

بنـابراين روي هـم     .  رنگ به معناي طرح و نقش      است؛ پي به معناي بنياد، شالوده و پايه آمده و         
 اســت و معنــاي دقيــق و نزديــك بــراي » شــالودة طــرح«و » بنيــاد نقــش«پيرنــگ بــه معنــي 

plot.«)  ،بندي وقايع است، چه ايـن وقـايع سـاده            پيرنگ كالبد و استخوان   ) 81: 1394ميرصادقي
 نقل حوادث است با تكيـه       همچنين طرح يا پيرنگ   . شود  باشد، چه پيچيده، داستان بر آن بنا مي       

شـكند و ترتيـب تـوالي زمـاني            در پيرنگ اغلب زمان مي     .و روابط علت و معلولي     موجبيت   بر
خورد؛ حركت حوادث به ضرورت، به جلو نيست و ممكن اسـت بـه عقـب         حوادث به هم مي   

 اديب نورتروپ فراي. برگردد، در واقع ترتيب توالي زماني لزوماً با زمان تقويمي مطابقت ندارد         
: شـود   ، براي پيرنگ چهار نوع ميتوس يا پيرنـگ قائـل مـي            1957پرداز كانادايي در سال     و نظريه 

) 86-93: 1394ميرصـادقي،   (»).كنايي(، تراژيك، كميك و طنزآميز يا تهكمي        )رمانس(رمانتيك«
افكني، كشمكش، حالت     همچنين ساختار پيرنگ شامل عناصري چون وضعيت و موقعيت، گره         

 كوتـاه  يفيتعر به اختصار تيرعا يبرا كه استگشايي    ان، نقطة اوج يا بزنگاه و گره      تعليق، بحر 
  شود يم اكتفا رنگي ساختار پبه  مربوط از موارد ذكر شده، كي هر ةدربار
  شود؛  هاي داستان بنا مي  پيرنگ اغلب بر واژگوني وضعيت و موقعيت:تيموقع و تيوضع
شود و    طور ناگهاني ظاهر مي      كه بعضي اوقات به     وضعيت و موقعيت دشواري است     :يافكنگره

افكنـي شـامل      گـره . دهـد   هايي را كـه وجـود دارد، تغييـر مـي            ها و نگرش    ها، راه و روش     برنامه
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هايي است كـه خـط اصـلي پيرنـگ را             ها و جزئيات وضعيت و موقعيت       خصوصيات شخصيت 
دهد و عامل كـشمكش را   كند و شخصيت اصلي را در برابر نيروهاي ديگر قرار مي    دگرگون مي 
  آورد؛ به وجود مي
غالبـاً وقتـي    . ريـزد    مقابلة دو نيرو يا دو شخصيت اسـت كـه بنيـاد حـوادث را مـي                 :كشمكش

كنـد و     پذيرد، نسبت به او احساس همدردي و همفكـري مـي            خواننده، شخصيت اصلي را  مي     
و بـا او سـر      انـد     اين شخصيت اصلي يا شخصيت مركزي، با نيروهـايي كـه عليـه او برخاسـته               

اين نيروها ممكن است اشخاص ديگر يا اجـسام و          . پردازد  مخالفت دارند، به نزاع و مجادله مي      
موانع و سوانح يا قراردادهاي اجتماعي يا خوي و خصلت خاص خود شخصيت اصـلي باشـد                 

: تـوان كـشمكش را بـه چهـار نـوع تقـسيم كـرد                طور كلي مي    به. كه با او سر ناسازگاري دارند     
  ماني، كشمكش ذهني، كشمكش عاطفي و كشمكش اخلاقي؛كشمش جس

دادن    كيفيتي است كه نويـسنده بـراي وقـايعي كـه در شـرف روي               :ولا و هول اي قيتعل حالت
كند و هيجان و      دادن مي   آفريند و خواننده را مشتاق و كنجكاو به ادامه          است، در داستان خود مي    

  انگيزد؛ التهاب او را برمي
كنند و عمل داستاني       كه نيروهاي متقابل براي آخرين بار با هم تلاقي مي          اي است    لحظه :بحران

هـاي    كشانند و موجب دگرگوني زنـدگي شخـصيت يـا شخـصيت             را به نقطة اوج يا بزنگاه مي      
  آورند؛ شوند و تغييري قطعي در خط اصلي داستان به وجود مي  مي روايت

  انجامد؛ گشايي داستان مي رسد و به گره  در آن بحران به نهايت خود مي: بزنگاهاي اوج ةنقط
آمد وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجة نهـايي رشـتة حـوادث اسـت و نتيجـة                     پي :ييگشاگره

گشايي، سرنوشـت شخـصيت يـا         در گره . هاشدن سوء تفاهم    گشودن رازها و معماها و برطرف     
كننـد، خـواه ايـن        شود و آنها به موقعيت خود آگاهي پيـدا مـي            هاي داستان تعيين مي     شخصيت

  ).94-102: 1394ميرصادقي، (موقعيت به نفع آنها باشد يا به ضررشان 
  

   السلطنه  روزنامة خاطرات عينساختار و طرح 
تـرين خـاطرات      عنوان دارنـدة طـولاني      السلطنه را به      هاي خاطرات عين    ها و داستان    روايت  خرده

هـاي كوتـاه امـروزي        شـبيه بـه داسـتان     تـوان     تاريخ ايران، از لحاظ ساختار و طرح خاطره، مي        
از اين ديدگاه وقايع آنها اندك است و در آن بر واقعة اصلي تمركز شده است و تمـام                   . دانست

طرح روايات ساده و آغـاز و پايـاني         . روايات حول محور نقطة مركزي واقعه، تنظيم شده است        
گاهي . شوند  ايت ديده نمي  نزديك به هم دارند و تمام عناصر ساختار روايات با هم در يك حك             

مقدمه   پذيرد يا داستان بي     دهد، تعليقي صورت نمي     يابد، كشمكش روي نمي     طرح گسترش نمي  
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 -34/ 1: 1376،    الـسلطنه     عـين (رسـد     شود و در نقطة اوج به پايان مي         و با واقعة اصلي آغاز مي     
18.(  

، عنـصر ناپايـداري     شود   بنا مي   هرچند پيرنگ اغلب بر واژگوني وضعيت و موقعيت روايت        
 شكل نگرفته است و طـرح حكايـت،    السلطنه  هاي خاطرات عين ها و داستان   روايت گونهنيادر  

. شود  بندي مي   گسترش خاصي ندارد و گاه عنصر گسترش، بحران و اوج آن در چند خط جمع              
يع  سـر   هاي خاطرات جايگاهي ندارد و روايـت        گونه حكايات و روايت     حالت تعليق نيز در اين    

گـاهي نيـز    . رسـد   پـذيرد و بـه نتيجـه مـي          انجامد و بلافاصله داستان پايان مي       گشايي مي   به گره 
  ).همان(شود گشايي و نتيجه با هم در پايان داستان آميخته مي گره

، در نگاه جزئي، با آنكه سادگي بـر         روزنامة خاطرات هاي بلند     اما در اكثر روايات و داستان     
راحتـي بـا نحـوة        بودن، طرح مشخصي ندارند و خواننده بـه         وزنويسدليل ر   آنها حاكم است، به   

گـويي كـه    . كنـد   ها را بـه آسـاني درك مـي          شود و شخصيت    نگرش و انديشة نويسنده آشنا مي     
هـا، اتفاقـات و حتـي امـاكن        نويس نقشي را نيز به خواننده داده اسـت؛ زيـرا شخـصيت              خاطره

ناسب براي خواننـده تجـسيم شـده اسـت و           هايي كوتاه و تصويرسازي م      شده، با جمله    توصيف
توان با    اما در طرح كلان، مي    . دربارة اطلاعات توصيفي، به وي فرصت قضاوت داده شده است         

 و طرح ويژة آن را شناسايي        هايي جزئي يك واقعه، تمام عناصر روايت          كنار هم گذاردن روايت   
و ) 268و  417و  418و  422و  431و  432و  1/436: 1376،    السلطنه    عين( حادثة رژي   روايت. كرد

 ييهـا نمونـه عنـوان    به انقلاب مشروطيت در جلدهاي سوم تا هفتم، به         توصيف حوادث مربوط  
هاي اين دو واقعـه، در طـي اثـر داراي كـشمكش،                 روايت.  است انيب ةستيشا باره  نيا در روشن

  .گسترش طرح، تعليق و اوج است
دار ايـن روزنگاشـت        اصلي و دنباله    توان، روايت   ي را نيز م    السلطنه     زندگي خود عين    روايت

شود و با جـذابيت و دقـت يـك جـوان            دانست، روايتي كه با سادگي قلم يك نوجوان آغاز مي         
يابد و با خستگي و پيري، يك فرد دنيا آزموده به نقطـة اوج، در لحظـة انتظـار مـرگ                       تدوام مي 

اي موفـق توانـسته اسـت، مخاطبـان اثـر             هوي به گون  ) 8087/ 10: 1376،    السلطنه    عين.(رسد  مي
   زندگي خود، در يك طرح مشخص و بـا دارابـودن تمـام عناصـر روايـت                  خويش را با روايت   

.  خـويش بكـشاند     پـاي روايـت     ها و نقاط اوج پابـه       ها، كشمكش، تعليق    همراه كند و در بحران    
طبقـات مختلـف نيـز      توان آن را سرگذشت چند نـسل مردمـان ايرانـي، از               روايتي كه البته، مي   

ميرزا، جهت تصويرسازي و بيان احوالات ايـران و مردمـان آن              دليل آن اهتمام قهرمان   . پنداشت
صـورت    هايي كه نويسنده دليل نوشتن آن را به           روايت.  شصت و پنج ساله است      در يك روايت  

،  لـسلطنه ا  عـين (» مثـل اعتمادالـسلطنه و سـپهر   «مورخان عهـد،  » دروغ«كردن»معلوم«،  »محرمانه«
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نداشـتن در نوشـتن       كنـد و هـر چنـد بـه كـرات، تأكيـد بـر امنيـت                  ذكر مـي  ) 1016/ 2: 1376
مقصودي جز  «، چون هدف خود را      )7697/ 10و7/5538و  3/2154: 1376،    السلطنه    عين(كند  مي

نويسي را با دقتي تمام       داند، اين روزنگاشت    نمي) 3/2154: 1376،    السلطنه    عين(» نويسي  حقيقت
خطي است و در كانون آن بـه آدميـان بـيش از مكـان                  تك  اثري كه داراي روايت   . دهد  ه مي ادام

  .توجه شده است
  

   السلطنه  روزنامة خاطرات عينپردازي در  شخصيت و شخصيت
قصه، رمـانس، داسـتان كوتـاه و        (شده را كه در داستان        يا روايت )مخلوقي(اشخاص ساخته شده  

شوند، شخصيت    ها، ظاهر مي    گونه مانند خاطرات و سفرنامه        ايتو نمايشنامه يا هر اثر رو     ) رمان
شخصيت، در اثر روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيـت روانـي و اخلاقـي او، در                  . نامند  مي

هـايي را      چنـين شخـصيت     خلق و روايـت   . كند، وجود داشته باشد     گويد و مي    عمل او آنچه مي   
). 122: 1394ميرصـادقي،   (خواننـد     پردازي مـي    هاي ذكرشده، شخصيت    براي خواننده در حوزه   

 كلي به شخصيت از نظر ماهيت و شخصيت از نظـر نقـش داسـتاني            صورت  ها، نيز به    شخصيت
). 133-134: 1394؛ ميرصــادقي، 153-155: 1391يونــسي رســتمي،  (شــوند  تقــسيم مــي 

و پويا و   ها از نظر نقش داستاني به سه گروه شخصيت نوعي يا تيپ، شخصيت ايستا                 شخصيت
  ).همان(شوند  شخصيت مخالف تقسيم مي

ها از نظـر ماهيـت، همگـي واقعـي و             نگاري عصر قاجار، شخصيت     ترين خاطره   در طولاني 
هاي فوق طبيعـي و شخـصيت در قالـبِ مفـاهيم و حيـوان و شـيء                   انساني هستند و شخصيت   

دات واقعـي  شود؛ زيرا ويژگي و خصوصيت خاطرات اين است كه بر اساس مشاه         مشاهده نمي 
ها، با عنـاوين كلـي و         ها و داستان    هاي روايت   برخي از شخصيت  . و عيني نويسنده، نوشته شود    

خواهان، روحانيـان     اند كه عبارتند از، مردان، زنان، شاه، مشروطه         بدون ذكر نام خاص، بيان شده     
و در ها ذكـر شـده    هاي خاص هم در بخش روايي و هم در حكايات و داستان        همچنين نام ... و

طور مـستقيم بـه توصـيف صـفات اعمـال و رفتـار و معرفـي آنـان                      به نگارخاطره ها  نمونهاكثر  
  .پرداخته است

هايي نوعي مانند زنان و ذكر حالات ايشان در ايـن اثـر جايگـاهي                 عنوان مثال، شخصيت    به
عي  در ميانِ توصيفات خويش به وضعيت زنان از منظر شخصيت نـو             السلطنه    عين. برجسته دارد 

طور نمونـه،    كند؛ به  هاي خاص اشاره مي     هاي خاص زنان با آوردن نام       و همچنين ذكر شخصيت   
چيـز  «: گونه به تصوير كشيده شده است  الدوله، سوگلي دربار ناصري در خاطرات وي اين         انيس

شـده از القـاب تـازه و          لقـب مرحمـت   . »حضرت قدسيه «الدوله گرفته     تازه لقبي است كه انيس    
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نـه خوشـگلي   . اي چقدر بايد ترقـي كنـد   اين زن پير كثيف امامه.  و تعجب است   اسباب حيرت 
انـد و     هـا ديـده     همة خـانم  . سياه، كثيف، پير، بدلهجه   . دارد نه ملاحت نه سواد و خط هيچ هيچ        

  )678/ 1: 1376،  السلطنه  عين(».حالتش معلوم است
 زي ـن را   گـر يد بقـات ط زنـان  حـضور  تـوان  يم ـ ،بـالا  طبقـات  زنان يمنها خاطرات،   ني ا در

 ـرد مانند جنبش تنباكو و مشروطه       يخي تار يدادهاي در رو  خصوص  به   الـسلطنه     عـين . كـرد  يابي
ميرزاحسن «: دهد  اي دارد و حضور زنان را چنين بازتاب مي           حادثة رژي اطلاعات ارزنده    ةدربار

 كـرد و    ها ديگر دخالت به هيچ عملي نخواهنـد         خط نكند كه فرنگي     آشتياني گفت تا شاه دست    
ميدان كتك زيادي مردم      مزين نفرمايند مردم ساكن نخواهند شد و گفت ميرزاعيسي وزير را در             

هاي عمارت را با سنگ شكـستند و نزديـك             حضرت اميركبير ريختند شيشه    ةزدند و درب خان   
السلطنه فرار كردند و حكم فرمودند سربازها شـليك      آقاي نايب . بود سر آقا ريخته هرزگي كنند     

آهـن و   آن وقت مردم فرار كردند و جمعـي از مـردم رو بـه گـار راه               . ند، پنج نفر كشته شد    كرد
در جلـوي هـر دسـته       . اي به سمت عمارت تنباكو رفتنـد        السلطان، دسته    امين ةجمعي رو به خان   

هـا را     ها گل به سر زده بودند و اغلـب دكـان            جمعي سيد، عمامه به گردن انداخته و جمعي زن        
  )436/ 1: 1376،  السلطنه  عين(».اند ستهها به فحش ب زن

خصوص توجه به تغيير رفتار و پوشاك ايشان، نيز جايگاه مهمي  هاي زنان، به ذكر شخصيت
توان اين تغييرات مـشهود را         ساله، مي  65  روايتميرزا دارد و با مطالعة اين         در خاطرات قهرمان  

ــرد ــيم ك ــين(ترس ــسلطنه،   ع - 1/909 و 3303/ 5  و 4796/ 6  و6832/ 9 و10/7701: 1376 ال
890.(  
هاي نوعي اين خـاطرات    ترين شخصيت    يكي از برجسته   عنوان  بهكلي، نيز     صورت    به» مردم«

، در توصيفات گوناگون و در مسائل متفاوت به وصف اخلاق و عملكـرد               السلطنه    عينهستند و   
شود، همراه با انتقادي گزنـده       اين توصيفات كه بيشتر ايرانيان را شامل مي       . ايشان پرداخته است  

-2729/ 4: 1376،   الـسلطنه     عـين (همراه است و هميشه نوع فرنگي را برتـر جلـوه داده اسـت               
دليـل    و البته در ميان اين مـردم، قـشرهايي وجـود دارنـد كـه بـه                ) 2/1400 و   2259/ 3و  2792

عي و چـه در زمـرة       اند و شخصيت آنها چه نو       موقعيت ويژة آنها در اجتماع، بيشتر در ديد بوده        
  الـسلطنه     عين. توان قشر روحانيت را نام برد       در همين باره مي   . افراد خاص، توصيف شده است    

هـاي    گيري ظريفانة روحانيان در حادثة رژي است و به اين امر در روزنگاشت              كه شاهد قدرت  
 بزرگتـرين   يكـي از  «در زمان وقوع مشروطيت     ) 422/ 1: 1376،   السلطنه    عين(كند  خود اشاره مي  

» عـدم مـساعدت و همراهـي و بلكـه جلـوگيري و ممانعـت              «را  » ها  موانع ترقي و تمدن ايراني    
و با اعتقاد بر تفكيك اين دو حوزه، بـر ايـن            ) 2352/ 3: 1376،   السلطنه    عين(كند  ذكر مي » علما«
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ه در مجلس نشسته از كد ناپليون و قانون بلژيك صحبت كنيم و اصـرار داشـت  «ديدگاه است كه  
باشيم هر دو را مطابق شرع كنيم امري است محال يا فرنگي بايد شد و به همـان قـانون رفتـار                      

هر كس جز ايـن خيـال       . يا فرنگي يا ايراني، شق ثالث ندارد      ... كرد يا مسلمان و به عادت قديم      
  )2245: همان(» .كند غلط است

وافق و مخالف اين امر     السلطنة منتقد مشروطيت، در اثر خويش روحانيان م         جالب آنكه عين  
پردازي و قضاوت كرده است و در عين آنكـه، اعـدام شـيخ                اي متفاوت شخصيت    گونه  را نيز به  

اسـتنطاق شـده    » كميتة جنـگ  «داند، زيرا كه وي در        االله نوري را امري بر خلاف قانون مي         فضل
و مـشروطه   بايست در عدليه موافق قانون اساسـي          حال آنكه شيخ اهل نظام نبود و مي       «است و   

آقاي خراسـاني   «بر اين ديدگاه است كه      ) 2710/ 4: 1376،    السلطنه    عين(».شد  استنطاق علني مي  
هـاي آنهـا بيـرون        خط  خودشان راحت، اما پدر مردم را دست      . و مازندراني ايران را بر باد دادند      

متصل حكـم جهـاد يعنـي سـه سـال اسـت             . ها به گردن آنهاست     خون تمام اين مسلمان   . آورد
آورنـد كـه در ركـاب ظفـر انتـساب ايـشان جهـاد                 دهند، پس چرا خودشان تـشريف نمـي         مي
  )3498/ 5: 1376،  السلطنه  عين(».شود

 كه خود از خاندان سلطنت است و دفاع وي و اعتقاد او به نظام سلطنت امـري   السلطنه    عين
ويـژه در اثـر او   طبيعي است، حمايت همراه با نقد وي از شاهان با نام خـاص، نيـز جايگـاهي            

داند، بر اين     مي) 2689/ 4: 1376،    السلطنه    عين(» موهبت الهي «ميرزا كه سلطنت را       قهرمان. دارد
يقين داشتند، شاه دهان بـاز      ... دانستند و   مردم اين مملكت شاه را ساية خدا مي       «اعتقاد است كه    

... فرمان او فرمان خدا   . شود  غضب كند آسمان به زمين دوخته مي      . شود  كند، عالم زير و زبر مي     
سرپيچي از امر او را سرپيچي از امـر خـدا و عـدم اطاعـت او را عـدم اطاعـت پيغمبـر خـود                          

  ) 4486/ 6: 1376،  السلطنه  عين(».دانستند مي
كنـد و بـه ذكـر اوصـاف           زيسته با آنهـا، انتقـاداتي را وارد مـي           وي البته بر تمام شاهان، هم     

كه فقط ميـل داشـت      «صيف وي ناصرالدين شاه شخصي بود       پردازد، در تو    شخصيتي ايشان مي  
كه شـخص خـودش دارا باشـد، خـواه ملـت او و رعيـت او ترقـي بكنـد و علـم بيـاموزد يـا                       

پندارد و مظفرالدين     مي» خراب ناصرالدين شاه  «ميرزا، ايران را      قهرمان) 2/1340: همان(».نياموزد
زيـرا  ) 3517/ 5: همـان (»زو حساب آورد  هيچ نبايد ج  «داند كه سلطنت وي را        شاه را فردي مي   

عنصر، سست اريكـه و تمـام اوقـاتش مـصروف كارهـاي لغـو ركيـك                   مردي بود ابله، سست   «
  ).همان(»مزه بي

خـوب تربيـت    «داند كه      از زبان يكي از نزديكان احمدشاه وي را نيز فردي مي            السلطنه    عين
و در جاي ) 4537/ 6: پيشين(»كند ها عيش مي  ها و سازنده    متصل با زن  «و كسي است كه     » نشده
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و » كـردن   تمـام همـش مـصروف پـول جمـع         «داند كه     ديگر خود آشكارا احمدشاه را فردي مي      
اگـر روي   «در ديدگاه وي البته پهلوي اول، فردي است كـه           ). 4809: همان(است» خريدن  ملك«

ناق عصر وي،   و در اوج اخت   ) 7788/ 10: همان(»كار نيامده بود، مملكت ما هم روسيه شده بود        
طلبـد،   مـي ) 7845: همـان (»حضرت پهلوي استغفار و بخشايش اعلي«خود به » از اشتباه و نيت   «

هـيچ ظلمـي، سـتمي، مـال        «داندكـه از      هر چنـد در عـصر سـقوط رضاشـاه، او را شـاهي مـي               
  ).7876: همان( »خوري، آدمكشي فروگذار نكرد مردم

خـويش، بلكـه    » تلـون مـزاج   « را نـه     هـاي متفـاوت     پردازي  ميرزا دليل اين شخصيت     قهرمان
( »باشـند   هر ساعت به رنگي و هر دقيقه به شكلي مي         «كند كه     صفتي مردمان ذكر مي    »بوقلمون«

  ).1376/ 2: همان
همچنين براي بررسي شخصيت از منظر داستاني كه در گـروه شخـصيت نـوعي يـا تيـپ،                   

پيـشين بـه بررسـي      شـود و در مطالـب         شخصيت ايستا و پويا و شخصيت منفـي، تقـسيم مـي           
شخصيت نوعي نيز پرداخته شد، در اين بخش با تكيه بر متن خاطرات به مطالبِ ديگر پرداخته      

  .شود مي
ناپـذيري بـه دو گـروه ايـستا و پويـا تقـسيم                پذيري يـا تحـول      ها ازجهت تحول    شخصيت«
هاي زيـادي هـستند كـه مجـال دگرگـوني بـراي آنهـا نيـست و                    هاي ايستا   شخصيت. شوند  مي
امـا  . كنـد   دادها و ماجراهاي برشـمرده نيـز در آنـان دگرگـوني قابـل تـوجهي ايجـاد نمـي                   روي

گذارد و آنـان   هايي هستند كه رويدادها و اتفاقات بر آنان تأثير مي    هاي پويا، شخصيت    شخصيت
  )153: 1391يونسي رستمي، (».كند را متحول مي

هـاي    كه در ايـن اثـر شخـصيت        يادشده نيز بايد گفت       خاطرات ةروزناماز اين منظر دربارة     
زيادي هستند كه مجال دگرگوني براي آنها نيست و رويدادها و ماجراهاي برشمرده نيز در آنان        

هـاي ايـستاي      كنـد و بايـد ايـشان را در زمـرة شخـصيت              دگرگوني درخورِ توجهي ايجاد نمـي     
ي كـه   هـاي   شخـصيت . شـود   هاي پويا نيز در اثر وي مشاهده مـي          خاطرات دانست، اما شخصيت   

. كنـد   گذارد و آنان را متحول مـي        رويدادها و اتفاقات يا حتي يك فرد بر اقدامات آنان تأثير مي           
حال ممكن است تحول در جهت سازندگي باشد يا در جهت ويرانگري كه از آنهـا شخـصيت                  

الـسلطان    پردازي راوي دربارة ظل     عنوان مثال، در اين باره به چگونگي شخصيت         به. منفي بسازد 
با وجود آن يك نـوع نظـم و   «: نويسد  مي السلطنه  عين. توان اشاره كرد   ثير وي بر ديگران مي    و تأ 

هاي ديگر داشت    كرد عدالت   مي   نفس ظلمي   غوررسي در كارها داشت كه اگر خودش به هواي        
زيردسـتان  ] از جانـب  [گذاشت    كه مانع ذكر آن شود و اجزا و اتباعش حق ظلم نداشتند و نمي             

 او در كمال امنيـت و نظـم         ة ادار ةامورات نظامي و ولايتي كلي    . ظلمي واقع شود  خودش ستم و    
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 موي بر انـدامش     ،بردند  پيش ادني رعيتي اسم او را مي      . قشوني داشت مثل قشون پروس    ]. بود[
كرد   رفت و تهديد مي     نشانده و حاكم بلاد او مي       زده نزد دست    اگر آن رعيت ستم   . شد  راست مي 

رعيـت  . شد  كه به من وارد شده خواهم گفت بند از بند آن حاكم جدا مي             السلطان ستمي    به ظل 
الـسلطان را مثـل اجـزا بـدن خـود حاضـر و نـاظر امـورات                    ظـل  امير تماماً ] و[و حاكم، وزير    

 ».كسي را ياراي تقلب و ظلـم نبـود        . دانستند  دانستند و قلب او را مثل لوح محو و اثبات مي            مي
  ).1232/ 2: 1376 ، السلطنه  عين(

هايي وجود دارند كه در تقابل بـا راوي اصـلي              شخصيت روزنامة خاطرات همچنين در اين    
صورت منفي بـه تـصوير كـشيده      گونه افراد صفات منفي دارند يا به   گيرند و معمولاً اين     قرار مي 

/ 7: 1376،  السلطنه  عين(هايي نوعي مانند كلفت و نوكرها از اين دست است          شخصيت. شوند  مي
5426(.  

  
   السلطنه  روزنامة خاطرات عينشناسي  روايت

، بخـش    الـسلطنه     روزنامة خاطرات عـين    به بررسي ساختار روايي       جهت تكميل مباحث مربوط   
لذا .  اثر خويش است    شناسي و شناخت ابزارهاي راوي جهت روايت          مهمي از اين روند، روايت    
 و روايـات، لحـن راوي و نحـوة     ت اثر، انـواع زاويـة ديـد در حكايـا       شناخت ابزارهاي روايت  

ي خواهد شد تـا بـا       پردازي وي در توصيف مشاهدات مهم است و در ادامة پژوهش سع             صحنه
  .تعريف كلي هر يك از عناصر گفته شده، متن خاطرات براساس آنها تحليل شود

  
    زاوية ديد يا كانون روايت
ويسنده با آن مصالح و مواد داسـتان  اي است كه ن دهندة شيوه   ، نمايش   زاوي ديد يا كانون روايت    

ميرصادقي،  (دهد كند و در واقع رابطة نويسنده را با داستان نشان مي      خود را به خواننده ارائه مي     
زاوية ديد جسماني كه با وضعيت زماني و مكـاني سـر و كـار دارد، زاويـة ديـد                    ). 505: 1394

 سر و كار دارد و زاوية ديد »موضوع« باذهني كه با احساس و شيوة پرداخت نويسنده در رابطه   
كند و   شخصي كه مربوط است به روايتي كه به كمك آن نويسنده موضوعي را نقل يا مطرح مي                

اين نقل يا طرح موضوع ممكن است ازطريق اول شـخص يـا دوم شـخص يـا سـوم شـخص                      
ديد ممكن  زاوية  همچنين،  .  است   به كانون روايت    صورت بگيرد كه از انواع زواياي ديد مربوط       

در زاوية ديد   . يا زواية ديد دوم شخص    )سوم شخص (باشد يا بيروني  ) اول شخص (است دروني 
داسـتان  ) شخصيت اصـلي يـا شخـصيت فرعـي    (هاي   دروني، گويندة داستان يكي از شخصيت     

در زاوية ديد بيروني افكـار و اعمـال و          . شود  است و داستان از زاوية ديد اول شخص گفته مي         
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گونـه   شود، يعني فردي كه در داسـتان هـيچ   ها از بيرون داستان تشريح مي  هاي شخصيت   ويژگي
نقشي ندارد، در واقع نويسنده، راوي داستان است و داستان از زاوية ديـد سـوم شـخص نقـل                    

  ).506-508: همان(شود  مي
تـوان گفـت،    ، بر طبق تعاريف ذكر شـده، مـي    السلطنه    روزنامة خاطرات عين  از منظر تحليل    

گار، با زاوية ديد شخصي و از طريق اول شخص يا همان زاوية ديد دروني به توصيف                 ن  خاطره
هرچند كه در بيان توصيفات خويش، از دو زاوية ديد ديگر نيـز             . مشاهدات خود پرداخته است   

صـورت مطلـق از يـك           و به ) 180-340 /1 و 2705/ 4: 1376،    السلطنه    عين(گاهي استفاده كرده  
نويـسي، وضـعيت      خصوص كه اثر ايشان خاطره است و در خاطره          به  . استابزار استفاده نشده    

  . شود زماني و مكاني عامل كليدي محسوب مي
  

   السلطنه  نيع خاطرات ةروزنام اثر در  تيروا و يپردازلحن و لحن
اند؛ برخي از     شناسي، براي لحن و انواع آن تعاريف مختلفي ذكر كرده             پژوهشگران حوزة روايت  

» زاويـة ديـد   «اي آن را شـيوة پرداخـت يـا            اند و عـده     حن را آهنگ بيان نويسنده دانسته     ايشان ل 
دربـارة خـاطرات، بـه      ) 674-671: 1394ميرصادقي،  .(اند  نويسنده به موضوع اثرش عنوان كرده     

  .ها توان توجه كرد؛ لحن كلي اثر و لحن گفتاري شخصيت عنصرِ لحن از دو جهت مي
اي مايه    حال ساده   هاي اثر مطرح شده، از زبان جدي و درعين          ها و حكايت      لحن كلي روايت  

 بـا  دارد، وجـود  اثـر  يجـا يجـا  در زين ي و انتقاد  گونهاعتراض لحنگرفته است و هر چند كه       
وقايع و رويدادهاي تـاريخ يـك       مشاهدات   و ها كه شرح مسافرت   رزايمقهرمان نوشتار مضمون

آهنگ بيان و لحن كلي اثر از آغاز تا پايـان           . ردكشور در طي چند دهه است، هماهنگي كامل دا        
همچنـين اسـتفاده از     . مرور با پختگي و صلابت بيشتري نمود پيدا كـرده اسـت             ثابت نيست و    

ها، اصطلاحات زمانه، شـعر و تـشبيهات و اسـتعارات در توصـيفات وي مـشاهده                   المثل  ضرب
  ). 523/ 1و 2210/3/ 3و 3065/ 4: همان(شد

زبـان  .  لحـن طنزگونـة وي اسـت       روزنامة خـاطرات،  هاي نويسنده در      ييكي از ديگر ويژگ   
عنـوان   كنـد؛ بـه   زند و تشخيص را كمي دشوار مي ميرزا، گاه با زبان طنز پهلو مي      انتقادي قهرمان 

: نويـسد   انـد آنجـا كـه مـي         الدوله اين دو لحن تركيبي عجيب با هم ساخته          مثال در وصف انيس   
. سالي سي هزار تومان مواجب دارد     ! ...ما است » امپراطريس «درحقيقت. حالا ملكة ايران است   «

  ).678/ 1: 1376،  السلطنه  عين(».خدا بخت بدهد. مدخل آن از صد هزارتومان متجاوز است
تـوان    عنوان مثالي ديگر مي     اين زبان طنز در توصيف وي از شخصيت ناصرالدين شاه نيز به           

الملك يا فخرالملك خوب اسـب        د امروز جلال  كردن  اگر بر سبيل صحبت تعريف مي     «: ذكر كرد 
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. شـد   تاخت و خوب تفنگ انداخت از شدت حقد و حسد تا دو روز با آن شخص متكلم نمـي                  
داشت و شاه خودش را مطلع در فنون و علوم          اين بود هركس داراي علم و هنري بود پنهان مي         

ا نقاشي بلد است يا نقشه      داند ي   وقت راضي نبود بگويند كسي زبان فرانسه مي         دانست و هيچ    مي
اين بخل و حسد غالب شده نگذاشت آن اعجوبة روزگار و پطركبير ايـران مـا                . كشد  خوب مي 

،   السلطنه    عين(».كاري از پيش برده ملت ايران را از اين مذلت و پريشاني و احتياج بيرون بياورد               
1376 :2 /1340.(  

شود و    لحظه محسوب مي    به   لحظه   روايت نوع« در روزنامة خاطراتش از       السلطنه     عين  روايت
  فعل روايت . هاي زمان و عصر خود وي است         به شخصيت   ها مربوط     ها و روايت    وقايع حكايت 

سـويي دارد و   اي هـم  نامـه   ها، زمان روايي بـا زمـان گـاه          به زمان حال است و در بيشتر حكايت       
ود و تـا زمـان معينـي ادامـه          ش ـ  رخدادها و وقايع بر مبناي علت و معلولي از زماني شروع مـي            

هـا بـا        زمان روايت . ترتيب توالي زماني است     ها، داراي آغاز، ميانه و پاياني به        يابد و حكايت    مي
هـا    هـا و حكايـت        روايـت   تمـامي   . سويي دارند   دهند و با زمان تاريخي هم       حوادثي كه روي مي   

ا و رويدادها زنده و ملمـوس   ه  صحنه. اند  واقعي هستند و توسط نويسنده مشاهده يا شنيده شده        
تواند شهرها، مناظر، اماكن، مردم هر ناحيـه و منطقـه، آداب و               راحتي مي   ارائه شده و خواننده به    

  ) 169: 1391يونسي رستمي، (».ها و اتفاقات را تصوير و تجسيم كند رسوم و سنت
هـر سـال،    سـوري     عنوان نمونه رسم گذر زنان، از زير توپ مرواريـد در روز چهارشـنبه               به
ها كه از درجـة عـالي نباشـند، اول غـروب              اما بيشتر زن  «: گونه به تصوير كشيده شده است       اين

كنند كه بخت آنهـا       برند ميدان ارگ و از زير توپ مرواريد رد مي           دخترهاي خود را برداشته مي    
 ايـن   طـوري در    شوهر كنند يا شوهر كرده باشند، سفيدبخت شوند يا اولاد بياورند، به           . باز شود 

توپچي قراول تـوپ هـم مبلغـي آن شـب دخـل             . شود كه حساب ندارد     عصر آنجا جمعيت مي   
  ). 4030/ 5: 1376،  السلطنه  عين(».شود هر كس پولي بايد بدهد والا مانع مي. كند مي

دادن،   نـشان ميرزا سالور، همچنين جهت ارائة اين توصيفات از سه ابزار عمده، يعني               قهرمان
نگاري دقيق از اتفاقات      دليل اهتمام در وقايع     و توصيف بهره برده است و به      ) كردن  نقل(تلخيص

در مـشاهدة مـستقيم جزئيـات تمـام ايـن رخـدادها، از ابـزار                محدوديت  علت   بهمملكتي،  مهم  
اي دخالـت سـوم       گونـه   توان اين ابزار را به      كردن نيز به كرات استفاده كرده است و حتي مي           نقل

البته بايد گفت كه اين ابزار و اسـتفاده از آن، ضـربة بزرگـي بـه                 . ت نيز دانس   شخص در روايت  
 و توصـيف كـرده    اي كـه وي روايـت   روند مشاهدة ايشان نزده است و مسائل و نكات ارزنـده        

  .شود عصر وي مشاهده نمي است، در ديگر خاطرات هم
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   السلطنه  روزنامة خاطرات عينپردازي در  صحنه و صحنه
تـوان آن را      عنوان تزئينات محل نمايش به كار برد و هم مـي            توان هم به    يرا م » صحنه«اصطلاح  

همچنين در تعريف صحنه، زمـان و     . اي از تاريخ كشوري به حساب آورد        عنوان عصر و دوره     به
لـذا، عـواملي كـه      . گويند  گيرد، صحنه مي     صورت مي   مكاني را كه در آن عمل داستان و روايت        

ها و عادات و راه و        كار و پيشة شخصيت   . 2محل جغرافيايي ،  . 1ز،  سازند عبارتند ا    صحنه را مي  
محــيط كلــي و عمــومي . 4زمــان يــا عــصر و دورة وقــوع حادثــه، . 3روش زنــدگي ايــشان، 

ها، مثل محيط مذهبي، اجتماعي، سياسي و مقتضيات فكري، روحي، خلقي، عاطفي و               شخصيت
  ).576-583: 1394ميرصادقي، (احساسي

توان   ترين خاطره نگاشتة تاريخ ايران، طبق تعريف و عوامل ذكر شده، مي             در تحليل طولاني  
عنوان كرد كه بخشي از زنجيرة حوادث و رويدادهاي طرح حكايت به ذكر زمان و مكان وقوع                 

اي در رويـدادها،      كننـده   صحنه در بعضي از حكايات خاطره نقش تعيـين        . ماجراها وابسته است  
اي از  هاي حكايت، صحنه تواند از نشانه  دارد و خواننده ميها در نتيجة حكايات كنش شخصيت

، عنـصر مهمـي بـه     السلطنه  هاي عين  نقش مكان در روايت  . موقعيت را در ذهن خود ترسيم كند      
همچنـين در   . توان ادعا كرد كه در اكثر روايات، به مكان اشاره شـده اسـت               رود و مي    شمار مي 
دليل مضمون محتواي كتاب كه خـاطره اسـت، عنـصر             ، به ميرزا  هاي قهرمان   ها و حكايت      روايت

دليـل اهتمـام بـر     شـود و بـه     زمان اهميت زيادي دارد و در تمام متن، زمـان وقـوع مطـرح مـي               
اي در نوشتن نيز داشته است، بـه محـض نگـارش مجـدد،               نويسي، حتي زماني كه وقفه      روزنامه
  .اي و تاريخي را دقيقاً ذكر كرده است نامه زمان گاه

هاي زندگي ايرانيان از طبقات مختلـف در شـرايط جنـگ، قحطـي و نبـود                   وصيف سختي ت
توان ادعا كرد كه بخش مهمي از          جايگاهي ويژه دارد و مي      السلطنه    امكانات، نيز در روايات عين    

اي كـه خواننـدگان ايـن روزنگاشـت،           گونه  اثر وي، بيان و تصويرسازي اين مشكلات است، به        
شده در ذهـن، هـستند        هاي وصف   به درك اين شرايط و ترسيمي از صحنه       صورت ويژه قادر      به
سـازي    كه خود نـوعي صـحنه     ) 482-1/552و3068/ 4و  4930-5424/ 7: 1376،    السلطنه    عين(

  .قوي از وقايع است
  

  نتيجه
دليل بـازة زمـاني شـصت و پـنج سـالة              را به )  السلطنه    عين(ميرزا سالور   روزنامة خاطرات قهرمان  

بودن حجم وسيعي از آن و همچنين دارابودن اطلاعـاتي نـاب از زيـست                روزنگاشتنگارش و   
نگـاري ايـران      نگاشتة تاريخ خاطره    ترين خاطره   ترين و طولاني    توان مهم   چندين دهة ايرانيان، مي   
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هاي خاطرات عصر قاجـار، بـا در          در اين پژوهش تلاش شد تا ضمن توجه به ويژگي         . دانست
محوري خاطرات، به ساختار روايي ايـن اثـر توجـه شـود و ضـمن                    نظر گرفتن رويكرد روايت   

باره و با در نظر داشتن اين پرسش كه ساختار روايـي   شناسي در اين   گيري از مفاهيم روايت     بهره
 داراي چه خصوصياتي است، خاطرات وي را از منظر سـاختار روايـي و                السلطنه    خاطرات عين 

وگـو، لحـن،      پـردازي، گفـت     ، شخصيت و شخـصيت      يت يعني، طرح روا    عناصر سازندة روايت  
دارابـودن ديـد زاويـة اول شـخص، در اكثـر      . پـردازي بررسـي شـد    زاوية ديد، صحنه و صحنه    

هـاي   نگري و داشتن سبك سادة روايـي از ويژگـي    تك خطي و مستحكم، جزء روايات، روايت 
تـوان بـه آن اشـاره         مـي هاي پژوهش     عنوان بخشي از داده     ساختار روايي اين خاطره است كه به      

 مانند طرح، آغاز، كشمكش، اوج، تعليق،        همچنين وجود تمام عناصر ساختار طرح روايت      . كرد
 ةروزنام ـهـاي    روايـت  هاي اثر و بـودن بخـشي از آنهـا در خـرده      روايت بحران و پايان در كلان   

هاي پژوهش اسـت كـه در كنـار مـواردي چـون صـحنه و        ، از ديگر يافته السلطنه  نيعخاطرات  
توان به آنهـا      پردازي مي   گيري از زواياي ديد مختلف جهت شخصيت        پردازي دقيق و بهره     صحنه

  .اشاره كرد
 

  شناخت كتاب
 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ: ، تهران2، جلددانشنامة ادب فارسي) 1376(انوشه، حسن

  .مركز: ، ترجمة عباس مخبر، تهراندرآمدي بر نظرية ادبي پيش) 1393(ن، تري ايگلتو
  .سمت: تهران، )انتقادي-شناسي درآمدي زبان(شناسي  روايت) 1383(تولان، مايكل 
  .سخنوران: ، تهراننگاري عصر قاجار نويسي و جايگاه آن در تاريخ خاطره) 1396(عباسي، سميه

كوشـش    ، مجموعة ده جلدي، بـه     السلطنه    روزنامة خاطرات عين  ) 1376(لور  ميرزا سا   ، قهرمان   السلطنه    عين
  .اساطير: مسعود سالور، ايرج افشار، تهران
بـا  (»نگاري نوين ايران    و جايگاه آن در تاريخ    » من فردي «تحول «)1394(عباسي، سميه؛ فصيحي، سيمين     

، 25 سـال  ،)انـساني سـابق     علوم(ارينگ  نگري و تاريخ    نامة تاريخ   فصل،  )نگاري عصر قاجار    تكيه بر خاطره  
  ).س(، دانشگاه الزهراء15دورة جديد، شمارة

 ،»نويـسي سـنتي در ايـران عـصر قاجـار            تكوين جريان انتقاد بـر تـاريخ      «) 1388(قديمي قيداري، عباس  
  . 2، شمارة1، سالنامة مطالعات تاريخ فرهنگي فصل

جنـگ و جبهـه؛    هـاي  نگاشـته  نويسي و خاطره پنج مقاله دربارة خاطره   (يادمانا   ،)1381(رضا    كمري، علي 
  .انتشارات سورة مهر: تهران، )دفاع مقدس

هاي پارسي در تـاريخ       نگاشته  نويسي و خاطره    با ياد خاطره؛ درآمدي بر خاطره     ) 1383 (__________
  . انتشارات سورة مهر:، تهرانايران

  .سخن: ، تهرانعناصر داستان) 1394(ميرصادقي، جمال
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  .ققنوس: خواه، تهران ، ترجمة مهدي حقيقترويارويي فكري ايران با مدرنيت) 1382(وحدت، فرزين 
  . رسالة دكتري، دانشگاه گيلانهاي حج، ساختار روايي سفرنامه) 1391(محمدتقييونسي رستمي، 
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Abstract 
Ein Al-Saltanah can be one of the most important memoirists of the Qajar era, was 
one of the Mohammad Shah Qajar descendants. He began writing memories at the 
age of eleven and kept writing until a month before his death. A precise description 
of details for a long period of 65 years, from 1299 AH to 1364 AH, has made him a 
person who has the longest memories of the Qajar era and introduced his work as a 
valuable encyclopedia of Iran history, from the Qajar period to the beginning of the 
second Pahlavi dynasty. 

This study, based on a descriptive-interpretive approach, intends to analyze the 
narrative structure of Ein Al-Saltanah’s diary, relying on features of the narrative 
nature of the memories, while considering the characteristics of the Qajar era 
memories.   

While using the concepts of Narratology and considering the question of what 
are the characteristics of the narrative structure of Ein Al-Saltanah’s diary, analyze 
his memories in terms of narrative structure and the constituent elements of the 
narrative from the narrative plot, character and characterization, conversation, tone, 
perspective, scene, and staging. First-person perspective, linear narrative, 
particularization, and a simple narrative writing style, are the features of the 
narrative structure of named memories, which can mention as parts of the study 
data.  
 
Keywords: Memoir, Ein Al-Saltanah, Qajar era, Narratology, Narrative structure 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

 
  1التواريخ  مجمع و التواريخ  جامعمطالعة تطبيقي تاريخ پيشداديان در 
  

  2محمدرضا غياثيان
  21/01/1400: تاريخ دريافت
  03/04/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
هـاي متعـددي كـه در دورة ايلخـاني، تـاريخ پيـشداديان را روايـت                     نامه  در ميان تاريخ  

فردي دارد كه در آثار پيشينيان        هاي منحصربه      رشيدالدين ويژگي  التواريخ    جامعاند،      كرده
 را التـواريخ   مجمعاز او يك قرن پس از رشيدالدين، حافظ ابرو به تقليد          . شود    ديده نمي 

شـيوة    اي و بـه   اين مقاله بر اساس مطالعة كتابخانه. تر تدوين كرد      با حجمي بسيار بزرگ   
شناختي به تطبيق اين دو اثر بـا تمركـز بـر بخـش پيـشداديان                تاريخي و نسخه    تفسيري

 تحليـل و    دنبال شناسايي منابع رشيدالدين و حافظ ابرو و نيـز             اين نوشتار به  . پردازد    مي
. هـاي متقـدم اسـت     نامـه  تطبيق ساختار اين بخش از كتاب آنها با يكديگر و نيز تـاريخ     

، آثـار دوازده مـورخ از سـدة    شـاهنامه شدة آنان، علاوه بـر   براي شناسايي منابع استفاده 
دهـد كـه رشـيدالدين از           ها نـشان مـي        يافته. چهارم تا هشتم هجري قمري بررسي شد      

كنـد،    رده كه تاريخ شاهان را در ميانِ قصص پيغمبران روايت مي     الگوي طبري پيروي ك   
اما او نخستين مورخي است كه كتابش را بر اساس چهار طبقة شاهان ايران بـه چهـار                  

حافظ ابرو الگوي ديگري برگزيده كه تواريخ پادشـاهان         . بندي كرده است      فصل» طبقه«
شـدة      ولـي آن را بـا سـاختار ابـداع         كنـد،       شده نقل مـي       صورت تفكيك     و پيغمبران را به   

در مقايـسه بـا آثـار       . منـدتر يافتـه اسـت         رشيدالدين درآميخته و كتابش ساختاري نظام     
اي است كه اهميت پادشاهان را         گونه     به التواريخ    مجمع و   التواريخ    جامعمتقدمان، ساختار   

  . دهد  بيشتر از پيامبران جلوه مي
  نگاري ايلخاني، تاريخ طبري، رشيدالدين، حافظ ابرو   پيشداديان، تاريخ:واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي ميانه تاريخ ايرانِ پيش از اسـلام            ها، مورخان سده      نامه  مانده از خداي      به پيروي از سنت باقي    

   نخـستين  پيشداديان . ساسانيان و اشكانيان، كيانيان،پيشداديان: كردند  را به چهار دوره تقسيم مي
 كـه حـدود دو هـزار و پانـصد سـال        اسـت  ايران تاريخي  ـ نيمه  اساطيري نيمهي  پادشاهةسلسل

، به معناي مقدم و بر سـر قـرار گرفتـه، نـامي              para.dātā: پيشداديان، در اوستا  . حكومت كردند 
 كه    از متوني قديمي  . 1)85: 1376بهار،  (اند      است كه بعدها بر اين خاندان سلطنتي حماسي نهاده        

يان در آن ثبت شده، خوداي نامگ، به معني كتـاب شـاهان، اسـت كـه در عـصر                    تاريخ پيشداد 
هـايي ماننـد     هاي آغازين اسـلامي بـا عنـوان     ساساني به زبان پارسي ميانه نوشته شده و در سده      

  . 2الفرس ترجمه شده است سيرالملوك
ز آن را   آورده شده كه نقطـة آغـا      » تاريخ عمومي «هاي    تاريخ شاهان پيشدادي در اكثر كتاب     

. دانـست ) م923/ق310م  (جريـر طبـري        نوشـتة محمـدبن    الرسـل و الملـوك      تاريخشايد بتوان   
ها ضمن باور بـه مـشيت الهـي، وقـايع جهـان را از ابتـداي            گونه كتاب     مورخان مسلمان در اين   

 نوشتند و سپس تاريخ ايران و اسلام را تـا             ها و اساطير مي       خلقت بر پاية روايات قرآني، داستان     
گرفتنـد و تنهـا         آنان تاريخ گذشتگان را از كتـب پيـشينيان برمـي          . افزودند    دوران خود، بدان مي   

همين دليل، اين بخش اخيـر در           نوشتند و به        اتفاقات دوران خود را بر پاية تجارب شخصي مي        
ان اتفاق مهم در كتاب طبري اين است كه تاريخ پادشاهان و پيامبر           . آثار آنان حائز اهميت است    

در . هاي بعدي شـد       درپي ثبت شده كه تبديل به الگويي براي مورخان سده             طور همزمان و پي       به
كتاب طبري را از عربـي بـه        ) م974/ق363م  (محمد بلعمي     م، ابوعلي محمدبن  963/ق352سال  

فارسي ترجمه كرد، اما كار او نه يك ترجمة صرف، بلكه يك اثر مـستقل بايـد در نظـر گرفتـه                
از ديگـر  .  كه مثلاً بخش تاريخ پيش از اسلامِ كتاب او چندان بر اساس طبري نيـست          شود؛ چرا 

هاي چهارم و پنجم هجري قمري به تـاريخ ايـران پـيش از اسـلام پرداختـه،                      متوني كه در سده   
البـدء و  ، )م957/ق345م (حـسين مـسعودي    بـن  علـي الذهب      مروجهايي مانند       توان به كتاب      مي

 نوشـتة   الأرض و الأنبيـا     ملـوك   سـني م،  966/ق355 در سال    قدسيطاهر م  ربنمطه نوشتة   التاريخ
 نگاشـتة ثعـالبي     الفـرس   غرراخبـار لملـوك   و  ) م970/ق360م حـدود    (حسن اصفهاني     بن  ةحمز

نگاران، شاعران نيز تاريخ پيشداديان را نقل   جز تاريخ     به. اشاره كرد ) م1038/ق429م  (نيشابوري  
م ( فردوسـي    شـاهنامة ،  )دهـم / شاعر اوايل سدة چهـارم    (ودي مروزي    مسع شاهنامةاند كه       كرده

ترين     از برجسته ) م1073/ق465م حدود   ( اسدي طوسي    نامة    گرشاسبو  ) م1025/ق416حدود  
                                                 

  .83-91: 1376؛ بهار، 1375صديقيان، :  براي مباحثي دربارة پيشداديان، نك.1
  .Hämeen-Anttila, 2018: شده دربارة خوداي نامگ، نك  جديدترين تحقيق انجام براي.2
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 . آيند  به شمار مي هاي آن  نمونه

 اين دوره،  از متون مهم.  نيز بازتاب پررنگي داشتايلخانينگاري   تاريخ پيشداديان در تاريخ
شـده   است كه ايـن مقالـه بـر آن متمركـز     ) م1318/ق718م (االله    رشيدالدين فضلالتواريخ   امعج

 نوشـتة   التـاريخ   الكامـل فـي   توان به       از ديگر آثار حاوي تاريخ پيشداديان در اين دوره مي         . است
الدين سراج جوزجـاني در سـال      نوشتة منهاجطبقات ناصري، )م1233/ق630م (اثير  بن  عزالدين

م ( بنــاكتي تــاريخ، )م1319/ق719م (عمــر بيــضاوي  بــن  عبــداهللالتــواريخ  نظــامم، 1260/ق658
  . اشاره كرد) م1344/ق744م حدود ( حمداالله مستوفي  تاريخ گزيدهو) م1330/ق730

پانزدهم، حافظ ابرو راه رشيدالدين را دنبال كرد و بـا حمايـت شـاهرخ               / در آغاز سدة نهم   
 را با حجمـي در حـدود چهـار برابـر            التواريخ    مجمعكتاب  ) م1447-1405/ق850-807: حك(

-شيوة تفسيري     اي و به      اين مقاله بر اساس مطالعة كتابخانه     .  تأليف كرد  التواريخ    جامعتر از     بزرگ
 التـواريخ     مجمـع  و   التواريخ    جامعشناختي به بررسي و تطبيق متن پيشداديان در             تاريخي و نسخه  

متون از چهار نسخة خطي بهره گرفته شده كه در زمان مؤلفشان كتابـت             براي تحليل   . پردازد    مي
، نـسخة   1)م در كتابخانة دانشگاه ادينبرو    1314/ق714مورخ   (التواريخ    جامعنسخة عربي   : اند    شده

 1653، خزينـة    2)م در كتابخانـة كـاخ توپكـاپي       1317/ق717 مورخ   التواريخ    جامع (1654خزينه  
 در كتابخانـة    التـواريخ     جـامع اي بدون تـاريخ از           و نسخه  3)م1425/ق829 مورخ   التواريخ    مجمع(

  .Ms. Add. 7628(4(بريتانيا 
توان اشاره كرد كه منابع رشـيدالدين و حـافظ ابـرو در                 از سئوالات مطرح در اين راستا مي      

بندي و ساختار اين بخش از كتاب آنها   نگارش متن تاريخ پيشداديان چه بوده است، نحوة فصل 
بـراي تطبيـق بـا سـاير         .هاي متقدم دارند      نامه  ونه است و چه تمايزي با يكديگر و نيز تاريخ         چگ

 فردوسـي   شاهنامةشدة رشيدالدين و حافظ ابرو، علاوه بر          ها و شناسايي منابع استفاده        نامه  تاريخ
، حمـزه اصـفهاني،     مقدسيطبري، بلعمي، مسعودي،    : شرح بررسي شد       آثار دوازده مورخ بدين   

. الـدين قزوينـي    الدين، قاضي بيضاوي، بناكتي، حمداالله مـستوفي و شـرف    اثير، منهاج   البي، ابن ثع
براي دوري از اطالة كلام، متون چهار پادشاه اول پيـشدادي، از كيـومرث تـا جمـشيد، بررسـي       

                                                 
ش ( و مجموعـة خليلـي در لنـدن    )Or.MS 20ش( نسخة عربي در دو بخـش در كتابخانـة دانـشگاه ادينبـرو     .1

mss727(شود      نگهداري مي)نك :Rice, 1976 ؛ وBlair, 1995 .(  
  .Ghiasian, 2018b: نكهاي آن،   اشي و نقاين نسخهمتن براي بررسي مفصل  .2
  .Ghiasian, 2018a: 62-80؛ 1398، 1396غياثيان، :  براي اين نسخه، نك.3
 :Rieu, 1879, vol. 1؛ Browne, 1908: 17–37: نـك ( اين نسخه براي شاهرخ پادشاه تيموري كتابت شـده  .4

: نـك (رت آنلاين در دسـترس اسـت   صو  و به) Ghiasian, 2018a: 31-32؛ Melville, 2016: 204–7؛ 78–74
URL 1.(  
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 را از نزديك در 1654 و خزينة 1653 هر دو نسخة سترگ خزينة    1393نگارنده در سال    . شدند
صورت عكـسي منتـشر شـده        تازگي به     كل نسخة اول به   . ل مشاهده و بررسي كرده است     استانبو

شده از كتابخانة كاخ توپكاپي  و مبناي مطالعة نسخة دوم، تصاوير خريداري) 1398حافظ ابرو،  (
  .است

  
  پيشينة پژوهش

 التـواريخ     عمجم و نيز معدود كارهايي در زمينة        التواريخ    جامعشماري دربارة     تاكنون تحقيقات بي  
تمركـز محققـان بيـشتر بـر        . 1گنجـد     انجام شده است كه ذكر تمامي آنهـا در ايـن مجـال نمـي              

/ سـيزدهم و هـشتم    / هـاي هفـتم       هايي از اين دو اثر بوده كه راوي تاريخ ايـران در سـده                 بخش
دو بخش تاريخ پيش از اسلامِ اين دو كتاب تقريباً مغفول مانده و تنها بـه                . چهاردهم بوده است  

هاي پيـامبران    كتابي كه نگارنده دربارة داستان    : توان اشاره كرد      شده در اين زمينه مي      تحقيق انجام 
رشيدالدين و «اي كه چارلز ملويل با عنوان   و مقاله) Ghiasian, 2018a( نوشته التواريخ  مجمعدر 

ي بخش پيـشداديان  ملويل در اين مقاله به بررس). Melville, 2016( كرده است منتشر» شاهنامه
 در زمانـة    شـاهنامه گيـرد كـه اگرچـه            پرداخته و نتيجه مي    شاهنامه و ارتباط آن با      التواريخ    جامع

او مـتن تـصحيحِ     .  بازتـابي نداشـته اسـت      التـواريخ     جـامع رشيدالدين به شهرت رسيده بود، در       
ــي   ــسخة عرب ــا ن ــشرشدة محمــد روشــن را ب ــواريخ  جــامعمنت ــة بريتالت ــسخة كتابخان ــا  و ن   اني

)Ms. Add. 7628 (شدة روشن را بـه چـالش كـشيده و ايـن      مقايسه كرده است و متن تصحيح
او . كاري حافظ ابرو است        نيست، بلكه دست   التواريخ    جامعفرضيه را مطرح كرده كه آن احتمالاً        

خورد كه نـه     به چشم ميشاهنامهاشاره كرده كه در متن منتشر شدة روشن، اشعاري به تقليد از            
 ـافزا  يم زي و نشود  يمهاي بلعمي و قاضي بيضاوي يافت         و نه در كتاب    شاهنامهدر    دي ـ كـه بع دي

 روشن كـه آن     ة منتشرشد متن با مرتبط سؤال به او   اما.  باشد نيدالدي رش ة اشعار سرود  نياست ا 
   ).213 ،همان (پردازد ينم ابرو حافظ ةشد ه منابع استفادزي و ندهينام » حافظ ابروةكار دوبار«را 

 رشـيدالدين   التـواريخ     جامعبخش ايران و اسلام از      «سادگي نوشته است كه         محمد روشن به  
امـا در ايـن مقالـه       ) بيست و يك  : 1392روشن،  . (»نامة طبري است    االله بازنويسي از تاريخ       فضل

 كـرده،    منتـشر  التواريخ    جامعشود كه اولاً آنچه كه او تحت عنوان تاريخ پيش از اسلامِ                 بحث مي 
هاي اين متن بر اساس منـابع متفـاوتي              حافظ ابرو است و ثانياً هر كدام از بخش         التواريخ    مجمع

هاي آن هيچ قرابتي با اثر طبري ندارد، كما اينكه حتي اثر بلعمـي    نوشته شده و برخي از قسمت 
                                                 

؛ و نيـز  Melville, 2008: 466-468: ، نـك التـواريخ   جـامع شـده دربـارة     بـراي فهرسـتي از تحقيقـات انجـام    .1
  .Ghiasian, 2018a: 49-52: ، نكالتواريخ  مجمع
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دين و حـافظ    در اين مقاله با تحليل متون رشيدال      . طور كامل بر اساس كتاب طبري نيست          نيز به 
ابرو و تطبيق آنها با متون متقدم، منابعي براي آثار اين دو مورخ مطرح شـد كـه تـاكنون بـر مـا            

  . نامعلوم بوده است
  

  التواريخ  جامعتاريخ پيشداديان در 
را بايد منبعي معتبر براي تاريخ مغـولان دانـست          ) تاريخ مبارك غازاني   (التواريخ    جامعجلد اول   

جلد دوم به تاريخ ايران و اسلام و ساير ملـل           . ديگر به آن توجه شده است     كه بيش از دو جلد      
هـايي از       اگرچـه بخـش   . اختصاص دارد و جلد سوم اثري جغرافيايي بوده كه باقي نمانده است           

گاه منبعي براي تاريخ صدر اسـلام           صورت عكسي منتشر شده، هيچ        جلد دوم تصحيح شده يا به     
 همين دليل اسـت كـه هنـوز بخـش تـاريخ پـيش از اسـلامِ          به. ستو نيز پيش از اسلام نبوده ا 

، در ايـن مقالـه      التواريخ    جامعبراي تحليل بخش پيشداديان در      .  منتشر نشده است   التواريخ    جامع
تـرين مـتن فارسـيِ          م، قـديمي  1317/ق717نسخة اول به تـاريخ انجـام        . سه نسخه بررسي شد   

 است كـه در كتابخانـة كـاخ توپكـاپي بـه شـمارة       لتواريخا   جامعموجود از تاريخ پيش از اسلامِ       
چهار برگ آغازين اين نسخه كـه بخـشي از   ). 2 و 1تصاوير (شود     نگهداري مي » 1654خزينة  «

گيرد، از بين رفته بود و در دورة تيموري بـدان افـزوده شـده اسـت       تاريخ پيشداديان را دربرمي  
)Ghiasian, 2018b: 402 .(سخة ديگري در كتابخانة بريتانيا  همين دليل، ن  به)Ms. Add. 7628 (

اين ). 3تصوير  (هايي دارد       نيز بررسي شد كه متن صفحات آغازين آن با نسخة توپكاپي تفاوت           
هنگامي كه  . هايي است كه پيشداديان حكومت كردند         ها اندك بوده و مثلاً در شمار سال           تفاوت

يات رشيدالدين كتابت شده، مقايسه شود، مـشخص        ها با نسخة عربي كه در زمان ح           اين تفاوت 
شود كه متن اين چند صفحه در نسخة بريتانيا دقيقاً منطبق با نسخة عربي اسـت و بنـابراين                       مي

  .تر است  موثق
پ؛ 5گ : نسخة بريتانيا( سال نقل كرده است 2735رشيدالدين مدت پادشاهي پيشداديان را 

هاي پيشين بايد گفت كـه تنهـا حمـزه اصـفهاني                نامه  يخدر مقايسه با تار   . 1)ر2گ  : نسخة عربي 
نقـل كـرده اسـت      )  سـال و شـش مـاه       2734(مدت زمان حكومت پيشداديان را همين مقـدار         

توان اين فرضيه را مطرح كرد كـه احتمـالاً كتـاب او منبعـي        بنابراين مي ). 21: 1346اصفهاني،  (
ان را نيـز در ميـانِ تـاريخ پيـشداديان           رشـيدالدين داسـتان پيـامبر     . براي رشيدالدين بوده اسـت    

، فريـدون،   )ع(كيومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشيد، ضحاك، ابراهيم     : ترتيب آورده است      بدين
تـاريخ  . طهماسـب   ، خـضر، يوشـع و زوبـن       )ع(، منـوچهر، نـوذر، موسـي      )ع(، ايوب )ع(يوسف

                                                 
  .ثبت شده است» كمتر و بيشتر« سال و نيز 2568) پ4گ  (1654 در نسخة خزينة .1
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مثـال، تنهـا در هـشت       عنـوان       اي كـه بـه        گونه     بسيار موجز است، به    التواريخ    جامعپيشداديان در   
در مجمـوع، كـل     . 1گيرد    شده كه آن هم كل اين صفحات را دربرنمي             نوشته 1654صفحة خزينة   

قدر مختصر اسـت كـه     اين متن آن.  سطر از اين نسخه كتابت شده است      114متن پيشداديان در    
 تـواريخ   اي درج نشده و نام آنان در ذيـل            هاي جداگانه     حتي براي افراسياب و گرشاسب عنوان     

  .نوذر و زو آمده است
 كـه تـاريخ پيغمبـران در ميـانِ تـاريخ            التواريخ    جامعبراي فهم ساختار بخش پيش از اسلامِ        

گروهـي از   . پادشاهان روايت شده، لازم است تا آن را با آثـار مورخـان پيـشين مقايـسه كنـيم                  
ن بـود تـاريخ رسـل و        مورخان مانند بلعمي و ابن اثير به پيروي از طبري كه در اصل مفسر قرآ              

شـده روايـت      صـورت تفكيـك       اند و گروهي ديگر اين دو را به           ملوك را آميخته با هم نقل كرده      
رشيدالدين الگوي اول را برگزيده است و حافظ ابـرو الگـوي دوم را كـه بعـداً بـدان                    . اند    كرده

اند،   پيغمبران زيستهعنوان حاكماني كه در زمان    طبق الگوي طبري، پادشاهان به    . شود  پرداخته مي 
 ـ تاريخعبارت ديگر،   به. شدند و نقشي فرعي در جريان تاريخ داشتند     معرفي مي  بـزاري  ة ابه مثاب
رشـيدالدين نيـز بـا پيـروي از طبـري،            .شد    در نظر گرفته مي   ي  بشي به علوم مذه   خب  براي كمك 

بنديِ اثرش ابداعي كرده        تواريخ پادشاهان و پيغمبران را آميخته با هم روايت كرده، اما در فصل            
 را بـر  التـواريخ   جـامع او بخش پيش از اسـلامِ  . شود  كدام از متقدمانش ديده نمي    كه در آثار هيچ   

عصر را نقـل        بندي كرده و در هر طبقه، تاريخ پيغمبران هم            اساس چهار طبقة شاهان ايران فصل     
ز كرده و سپس چنين عنـواني آورده        او كتابش را با ذكر آدم و نوح و اولاد آنان آغا           . كرده است 

  ):3 و 1تصاوير (است 
قسم اول در ذكر ملوك فرس و احوالي كه در عهد هر يك واقع شده از ظهور انبيا و ديگـر    

شهريار كه آخر ملوك عجم بوده اسـت و ايـن            حوادث از زمان كيومرث تا آخر عهد يزدجردبن       
  .طئة اين قسمدر تو: فصل. قسم مشتمل بر يك فصل و چهار طبقه است

صفحه تحـت عنـوان         ، متن مختصري در حد نيم     پيشدادياناو پيش از آغاز تاريخ طبقة اول،        
پس از آن در يك جدول،  ). 1تصوير  (آورده كه در ذيل آن دربارة كيومرث نوشته است          » فصل«

نام چهار طبقه به همراه تعداد پادشاهان و مدت زمان حكومتشان را درج كرده و سـپس تـاريخ        
او در ميـانِ تـاريخ طبقـات مختلـف،     ). 2تـصوير  (كنـد    آغاز مي» ذكر هوشنگ«يشداديان را با  پ

صـورت پراكنـده        ، روم، عرب و شام را نيـز بـه         )يمن(الانبيا، تواريخ ملوك تبُع         علاوه بر قصص  
  ). 1جدول (درج كرده است 

                                                 
، )پ4(، هوشـنگ و طهمـورث      )ر4(كيومرث  :  نوشته شده است   1654يشداديان بر اين صفحات خزينة       تاريخ پ  .1

  ).ر15(، زو )پ10-ر10(، نوذر )ر10(، منوچهر )ر7(، فريدون )پ5-ر5(، ضحاك )ر5-پ4(جمشيد 
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 شـده   شـاهرخ نوسـازي   م كه در دربـار      1314/ق717 مورخ   تواريخال    جامعر از   4برگ  . 1 تصوير   :راست
  )/ خريداري شده از كتابخانة كاخ توپكاپي: منبع(، )1654خزينة (است، كتابخانة كاخ توپكاپي 

  ).همان: منبع(پ از همان نسخه 4برگ . 2تصوير : چپ

  
اي شاهرخ، كتابخانة بريتانيا شده بر  كتابتالتواريخ  جامعاي بدون تاريخ از   ر از نسخه5 برگ :3تصوير 

)Ms. Add. 7628( ،)منبع :URL 1.(  
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  التواريخ  مجمعتاريخ پيشداديان در 
تـرين      مهـم .  را تدوين كرد   التواريخ    مجمعيك قرن پس از رشيدالدين، حافظ ابرو به تقليد از او            

 ـ     التواريخ    مجمعبخش   ا تـرور   جلد چهارمِ آن است كه به وقايعِ پس از مـرگ آخـرين ايلخـان ت
سه جلد ديگـرِ ايـن كتـاب مـدنظرِ محققـان            . پردازد    م مي 1427/ق830نافرجام شاهرخ در سال     

البته . 1جز بخش كوچكي از جلد سوم، تاريخ اسماعيليان، تاكنون تصحيح نشده است               نبوده و به  
 اريخالتـو     جـامع » تاريخ ايران « را با عنوان بخش      التواريخ    مجمعمحمد روشن به اشتباه، جلد اول       

سهو او از آنجا ناشي شده كه نسخة اساسِ        ). 1392/ 1رشيدالدين،(تصحيح و منتشر كرده است      
اين . كاري كرده است   بوده كه حافظ ابرو آن را تكميل و دستالتواريخ  جامعاي از   كار او، نسخه

شـود كـه        نگهـداري مـي   » 1653خزينـة   «كتاب در كتابخانة كاخ توپكاپي به شـمارة دسترسـي           
هـايي از آن بـه     م كتابـت شـده و بخـش   1314/ق714هايي از آن در ربع رشيدي در سال            خشب

هـاي اخيـر، ايـن بحـث            در سـال  . م نوشته شده است   1425/ق829دستخط حافظ ابرو در سال      
 حـافظ ابـرو و      التواريخ    مجمعمطرح شده است كه بخش تاريخ پيش از اسلامِ اين نسخه شامل             

  ). 32-35: 1396غياثيان، ( رشيدالدين است التواريخ  جامعهاي آن   ساير بخش
و هم به تصحيح محمد روشـن       ) 1398حافظ ابرو،   (صورت عكسي       متن حافظ ابرو، هم به    

 1654 و   1653هـاي       اگرچه محمـد روشـن از نـسخه       .  منتشر شده است   التواريخ    جامعبا عنوان   
اي در كتابخانة سـليمانيه، دامـاد      نسخهعنوان اساس كار خود نام برده، ذكر كرده كه از مقايسة      به

نيز بهره » متن چاپي«م با 1480/ق885نگاشتة ) Damad Ibrahim Pasha Ms. 919(ابراهيم پاشا 
» مـتن چـاپي  «مشخص نيست كه منظور او از       ). بيست و يك  -بيست: 1392روشن،  (برده است   

ه صفحاتي از آن را نيـز        بوده ك  1653چه بوده است، اما شكي نيست كه نسخة اساس او خزينة            
او ديباچة معروف   ). چهل و يك  -همان، بيست و نه   (در انتهاي پيشگفتار خود چاپ كرده است        

 را نيز در آغاز كتـاب آورده كـه شـامل تعريـف علـم تـاريخ و                   التواريخ    مجمعحافظ ابرو براي    
» شاهرخ بهادر محامد پادشاه اسلام،    «همچون   هايي از آن را       حقيقت و فوايد آن است؛ اما بخش      

  .2)1-28: 1392رشيدالدين، (حذف كرده است » سبب تأليف كتاب«و 
طور كه پيشتر گفته شد، برخلاف رشيدالدين كه به پيروي از طبـري تـاريخ شـاهان و             همان

آميخته نقل كرده، حافظ ابرو الگوي دوم را برگزيده و آنهـا را از هـم تفكيـك                      پيامبران را درهم  
طـور مجـزا        مورخاني كه پيش از حافظ ابرو تاريخ شاهان و پيامبران را بـه            از جملة   . كرده است 

                                                 
  . شصت و يك–پنجاه و نه : 1398غياثيان، : ، نكالتواريخ  مجمعشدة  هاي تصحيح  براي بخش .1
ــراي.2 ــة  ب ــع ديباچ ــواريخ  مجم ــكالت ــرو، : ، ن ــافظ اب ــه،   . 2-9: 1398ح ــن ديباچ ــشي از اي ــل بخ ــراي تحلي   ب

 . Lambton, 1978: نك
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الـدين    ، منهـاج )505-499: 1374(، مقدسـي  )215-221: 1382(توان به مسعودي   اند، مي     نوشته
و حمــداالله مــستوفي ) 27-31: 1348(، بنــاكتي )14-20: 1382(، بيــضاوي )141-131: 1342(
الانبيا و پـيش از         ن گروه از مورخان معمولاً پس از اتمام قصص        اي. 1اشاره كرد ) 86-75: 1364(

بنـدي جلـد اول         امـا حـافظ ابـرو در فـصل        . 2كردنـد     تاريخ اسلام، تـاريخ شـاهان را ذكـر مـي          
صـورت كـه او نيـز           بـدين . كار برده است       ساختاري مشابه با اثر رشيدالدين را به       التواريخ    مجمع

تقسيم كـرده،   » باب«ار طبقة شاهان باستاني ايران، به چهار        بخش پيش از اسلام را بر اساس چه       
ولي تفاوت او با اثر رشيدالدين در اين است كه در ذيل هر باب، تاريخ پيامبران و پادشـاهان را       

علاوه بر اين، حافظ ابرو تـاريخ ملـوك روم و           ). 1جدول  (شده آورده است        به صورت تفكيك  
همـين دليـل كتـابش سـاختاري            ده آورده اسـت و بـه      ش ـ  هاي تفكيـك      عرب را نيز در زيرفصل    

  .مندتر دارد  نظام
 1653كه مثلاً در خزينة         طوري       است به  التواريخ    جامعتر از        بسيار مبسوط  التواريخ    مجمعمتن  

طور ميانگين چيزي در حدود سه تا پنج صفحه مطلب آمده   براي هر كدام از شاهان پيشدادي به     
كيـومرث،  : ترتيـب ذكـر كـرده اسـت           را بـدين  » العادلون« پيشداديان يا    حافظ ابرو تاريخ  . است

او در فهرسـت    . هوشنگ، طهمورث، جمشيد، ضحاك، فريدون، منوچهر، نوذر، افراسياب و زو         
اي در نظر نگرفته و در     آنان را ده تن شمرده و براي گرشاسب عنوان جداگانه         ) 4تصوير  (كتاب  

  ).54: 1398حافظ ابرو، (كه او بيست سال پادشاهي كرد انتهاي تاريخ زو فقط اشاره كرده 

                                                 
عنوان تـاريخ پادشـاهان در      تاريخ پيغمبران در كتاب حمزه اصفهاني نمود چنداني ندارد و اثر او را بيشتر بايد به  .1

  .نظر گرفت
طور عجيبي پس از تـاريخ عباسـيان چهـار طبقـة                الدين است كه به        منهاج طبقات ناصري  يكي از موارد استثناء،      .2

  .ملوك عجم را آورده است
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م، كتابخانة كاخ 1425/ق829، كتابت شدة خود مؤلف، حافظ ابرو التواريخ  مجمعپ از 5 برگ .4تصوير 

  ).10: 1398حافظ ابرو، (، )1653خزينة (توپكاپي 
  

  تواريخال   مجمع والتواريخ  جامعساختار بخش تاريخ پيش از اسلام در . 1جدول 
  التواريخ  جامع

  از ابتداي خلقت تا صالح نبي: مقدمه
  كيومرث: فصل

  )يمن(، ملوك تبُع )ابراهيم، يوسف، ايوب و موسي(پيشداديان، پيغمبران : طبقة اول
ع، اسرائيل، ملوك تبُ  ، پادشاهان بني)داود، سليمان، الياس، اليسع و شعيا(كيانيان، پيغمبران : طبقة دوم

  اسكندر
، ملوك يونان، روم، )عيسي، يونس و جرجيس(، پيغمبران )ملوك طوايف(اشكانيان : طبقة سوم

  )عرب شام(عرب و غسَان 

  قسم اول

  ، ملوك روم، تبُع و حبشه)اكاسره(ساسانيان : طبقة چهارم
  تاريخ اسلام تا انقراض عباسيان  قسم دوم

  التواريخ  مجمع
   علم تاريخ، محامد شاهرخ و سبب تأليف كتاباي بدون عنوان دربارة  ديباچه

  قسم اول  از ابتداي خلقت تا وفات آدم: مقدمه
باب 
  پيشداديان: فصل دوم  )شيث، ادريس و نوح(پيامبران : فصل اول  اول
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باب 
  دوم

فرزندان نوح، ابراهيم، فرزندان ): شامل هشت فصل(جملة اول 
ن پس از موسي، داود، ابراهيم، يوسف، ايوب و شعيب، موسي، پيامبرا

  سليمان و شعيا

: جملة دوم
  كيانيان

باب 
  سوم

: فصل اول
  اسكندر

: فصل دوم
زكريا، عيسي 

  و يحيي

: فصل سوم
  اشكانيان

فصل 
: چهارم

  ملوك روم

ملوك : فصل پنجم
  عرب

باب 
  ساسانيان  چهارم

  تاريخ اسلام تا انقراض عباسيان  قسم دوم
  

  كيومرث
اند كه از او پسري به نام ميشي            ثر علماي فرس كيومرث را آدم دانسته      گويد كه اك      رشيدالدين مي 

وجود آمد و حاصل ازدواج آنان سيامك و سـيامي بـود و از ازدواج                    به 1و دختري به نام ميشان    
هـاي      از فروال و فراين دو پسر به نام       . آنان پسري به نام فروال و دختري به نام فراين پديد آمد           

نـوح    بـن   بعضي مورخان، كيومرث را يافـث     . تاز، پدر تازيان به دنيا آمدند     هوشنگ، پدر عجم و     
آن است كه كيومرث از     «تر است       زعم رشيدالدين آنچه به تحقيق نزديك         هرحال به     به. اند    خوانده

نويسد كـه كيـومرث سـي سـال             همچنين مي » .فرزندان ارفخشد بود كه فريدون از نسل اوست       
» انـد     داد خوانند يعنـي اول پادشـاهان و ملـوك فـرس از نـسل وي                   شاو را پي  «پادشاهي كرد و    

  . كند  رشيدالدين به جزئيات بيشتري از زندگي كيومرث اشاره نمي). ر5نسخة بريتانيا، گ (
متن رشيدالدين دربارة كيومرث از جهت محتوا و اختصار به تاريخ طبري بسيار شبيه است               

وار      اين است كه متن مرتبط با كيومرث حالت مقدمـه          نكتة جالب توجه  ). 99/ 1 :1375طبري،  (
يـا  » توطئـه « حقيقـت، ايـن مـتن    در). 1جـدول  (پيشداديان نيامده اسـت  دارد و در ذيل تاريخ     

تـوان گفـت كـه كيـومرث در                 همين دليل مـي       به. اي براي معرفي چهار طبقة شاهان است          مقدمه
البتـه ايـن كـار     . در نظر گرفته شده تا اولين پادشـاه       عنوان نخستين انسان         بيشتر به  التواريخ    جامع

هـاي اوليـه نيـز شـاهان پيـشدادي را چنـين                 رشيدالدين تازگي ندارد و برخـي مورخـان سـده         
و بـر   » انـد كـه كيـومرث آدم بـود            پارسيان گفته «مثلاً طبري نوشته است كه      . اند    بندي كرده     دسته

» اوشـهنگ «او نوشته كه . آورده است» ات آدم وف«همين اساس، داستان كيومرث را پيش از ذكر         
حمزه اصفهاني نيز كيومرث را نخستين انـسان        ). همانجا(نخستين پادشاه روي زمين بوده است       

. راند، خوانند  الطين، يعني پادشاهي كه تنها بر گل فرمان مي       شاه يا ملك      معرفي كرده كه او را گل     
                                                 

  .صورت مشا و مشيا ثبت شده است  به) ر4گ  (1654 در خزينة .1
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و بر همـين اسـاس،      ) 19و  30: 1346اصفهاني،  (سته  او نيز هوشنگ را نخستين پادشاه ايران دان       
بنـابراين اينكـه رشـيدالدين مـدت زمـان          .  نفر در نظر گرفته اسـت      9تعداد شاهان پيشدادي را     

. حكومت كيومرث را سي سال دانسته، بر خلاف متون طبري و بلعمي و حمزه اصفهاني اسـت                
: 1382مسعودي،  (» از اين بود  پادشاهي كيومرث چهل سال و به قولي كمتر         «مسعودي گفته كه    

 نيـز   مقدسـي . 1)29: 1350فردوسـي،   (بـود   » سي سال شاه  «بر اساس شاهنامه، كيومرث     ). 217
مسعودي مروزي نقل كرده كـه بـر        » قصيدة محبرة « دو بيت از     البدء و التاريخ  در  ) 499: 1374(

  .2آن اساس، پادشاهي كيومرث را سي سال دانسته است
 از متن رشـيدالدين بهـره   التواريخ  مجمعهاي       نگارش بسياري از بخش    اگرچه حافظ ابرو در   

خـصوص تـاريخ پيـشداديان از منـابع ديگـري               برده است، در نگارش تاريخ پيش از اسلام، بـه         
 1654متن رشيدالدين دربارة كيومرث شامل پانزده سـطر از نـسخة خزينـة              . استفاده كرده است  

 بـه   1653 سـطر از نـسخة خزينـة         137 كيومرث را در     است، در صورتي كه حافظ ابرو داستان      
 بيت شعر در چند جاي متن نقل        52او  ). 26-30: 1398حافظ ابرو،   (دستخط خود نوشته است     

تاريخ  (التواريخ    مجمعاو در ديباچة جلد اول      . كرده كه تاكنون سرايندة آنها شناسايي نشده است       
از كتـب احاديـث و      «: ود چنين نام بـرده اسـت      شدة خ   از برخي از منابع استفاده    ) پيش از اسلام  

مـروج  جريـر طبـري و     و تـاريخ محمـدبن  سيرالنبي و  الانبيا    قصصتفاسير و تواريخ متعدد مثل      
اين در  ). 5-56همان،  (»  فردوسي و غيرهم انتخاب كرده شد      شهنامة و   الذهب و معادن الجوهر   

هـيچ شـباهتي بـا آثـار فـوق      » رثذكر كيـوم «حالي است كه نه اشعار و نه نثر ذكرشده در ذيل  
  .ندارد

المعجـم فـي آثـار      تـوان كتـاب         وجو در ميـان متـون تـاريخي دورة ايلخـاني مـي              با جست 
ايـن كتـاب    .  نام برد كه حافظ ابرو از آن استفاده كرده اسـت             عنوان منبعي مهم       را به  العجم  ملوك

شـدة دورة       كمتـر شـناخته   ر   مورخ و شاع   )ق740م   (االله حسيني قزويني    الدين فضل   شرفنوشتة  
الدين احمد لر       كرد و مدتي در خدمت اتابك نصر          تخلص مي » شرف« او در شعر     . است ايلخاني

 به تـاريخ ايـران   المعجماو در كتاب  ). 7: 1385حنفي،  (از امراي فضلويه بوده است      ) ق730م  (
 بيت شـعر    1150بيش از    در ميانِ متن خود،      قزويني. پردازد    از روزگار كيومرث تا انوشروان مي     

نثـر او   ). 8همـان،   ( شعر عربي نقل كرده كه بيشتر آنها سـرودة خـود اوسـت               260و نيز حدود    
توان بـه       هاي آن مي      چهاردهم است كه از ويژگي    / نمونة نثر بسيار متكلف و مصنوع سدة هشتم       

                                                 
  گيتي درون سال سي شاه بود              به خوبي چو خورشيد بر گاه بود   به.1
   كرفتش به كيتي درون بيش كاهي نخستين كيومرث امذ به شاهي         .2

      چو سي سال به كيتي باذشاه بوذ           كي فرمانش به هر جايي روا بوذ
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حافظ ابرو  . ره كرد هاي عربي اشا      المثل    كارگيري كلمات دشوار و استفاده از ضرب        اطالة كلام، به  
ذكر «قزويني  . اوايل داستان كيومرث را بر اساس كتاب قزويني رونويسي و تلخيص كرده است            

  كند  را با ده بيت شعر آغاز مي» پادشاهي كيومرث
  مورخ كه تاريخ عالم نهاد           ز گفتار دهقان چنين كرد ياد

؛ حـافظ ابـرو،   32: 1383قزوينـي،  (كه حافظ ابرو تنها پنج بيت اول آن را ثبت كرده اسـت   
شـود كـه از       سپس در هر دو متن، روايات متفاوت دربارة نسب كيومرث نقـل مـي            ). 26: 1398

 بـرادر شـيث يـا       الملوك    نصيحهاسباط مهلائيل بود يا از اولاد نوح يا طبق گفتة غزالي در كتاب              
يل در تحليل متن منتشرشدة محمـد  چارلز ملو. اي از مغان، او خود آدم است     زعم طايفه     اينكه به 

شويم چرا كه هر دو مؤلف براي        در اينجا متوجه بازتابي از كار بيضاوي مي       «گويد كه       روشن مي 
محمـد الغزالـي ارجـاع         محمـدبن  الملوك  نصيحهاين نظر كه كيومرث برادر شيث بوده به كتاب          

 در Melville, 2016: 206(1(» .انـد   اند در حالي كه سايرين او را يكي از اولاد نـوح دانـسته    داده
 بيـضاوي   التـواريخ     نظامصورت تصحيح كرد كه در حقيقت كتاب            اينجا بايد نظر ملويل را بدين     

الدين پيش   الدين قزويني بوده است و حافظ ابرو كارش را بر اساس اثر شرف   منبعي براي شرف  
   .اند  برده است، چرا كه بسياري از جملات اين دو كتاب همسان

كار برده، حـذف كـرده، ولـي بـاز هـم نثـر                  حافظ ابرو جاهايي را كه قزويني نثر متكلف به        
و چون از تـدبير ملـك و مـصالح رعيـت بپرداختـي در               «: شود  خوبي شناسايي مي      مصنوع او به  

؛ حـافظ ابـرو،     33: 1383قزوينـي،   (» شعاب مهاوي مهيب و شعاب شوامخ عظيم مأوا سـاختي         
، قزويني اشعار زيادي را به عربي و فارسي آورده كه حافظ ابرو از آنهـا                پس از آن  ). 26: 1398

طور     البته حافظ ابرو همان   . استفاده نكرده و نثر خود را بر پاية متن تاريخ بلعمي جلو برده است             
او بـر اسـاس بلعمـي       . الدين قزويني نامي نبرده، نام بلعمي را نيز ذكر نكرده اسـت               كه از شرف  

   فرزند كيومرث بود كه از مردمان دوري گزيده و در كوه دماوند به            » هيشنگ اول «نويسد كه       مي
كيومرث چاهي بر دماوند كند و فرزنـد را  . برد كه گروهي از عفاريت او را هلاك كردند      سر مي 

). 28: 1398؛ حـافظ ابـرو،   116: 1353بلعمـي،  (در آن افكند و آتش بر سر آن چاه بيفروخـت     
خواهي فرزند عازم بلـخ شـد و چنـدي از ديـوان را هـلاك و برخـي را                        ينآنگاه كيومرث به ك   

از ازدواج دو تن از فرزندان او به نام ماري و ماريه پسري به نام سيامك متولد شد                  . تسخير كرد 
حـافظ ابـرو داسـتان      . كه او نيز در جنگ با ديوان كـشته شـد و كيـومرث انتقـام او را گرفـت                   

 تفصيل بر اساس بلعمي نقل كرده و در ميانِ متن، اشعاري را              بههاي كيومرث را        اساطيري جنگ 
اي را كـه        او همچنين ترجمـة تـازي خطبـه       . الدين قزويني برگرفته است        شرف المعجماز كتاب   

                                                 
  . غزالي اشاره كرده استالملوك نصايحنيز در همين باره به كتاب ) 27: 1348( بناكتي .1
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شـود      الدين يافـت مـي         زبان سرياني املا كرده، نيز نقل كرده كه عيناً در كتاب شرف              كيومرث به 
نكتة جالب توجه اين است كه مـتن مربـوط          ). 28: 1398ظ ابرو،   ؛ حاف 55-54: 1383قزويني،  (

براي دليل آن نيـز     . تر از ساير شاهان پيشدادي است         به كيومرث در اثر حافظ ابرو نسبتاً طولاني       
تر از ساير   توان گفت كه متن كيومرث در كتاب بلعمي كه منبع حافظ ابرو بوده، بسيار مفصل  مي

توان بـه تفـاوت آشـكار اثـر             از اينجا مي  ). 112-133: 1353لعميب. نك(شاهان پيشدادي است    
صفحه پيش از ذكـر          بر خلاف طبري كه داستان كيومرث را در حد نيم         . بلعمي با طبري پي برد    

وفات آدم آورده، بلعمي تاريخ كيومرث را پس از ادريس پيغمبر و با تفصيل بسيار نقـل كـرده                   
  . 1است

  
  هوشنگ

پ؛ 5نـسخة بريتانيـا، گ   (نوشته چنـين اسـت   » ذكر هوشنگ«دين در ذيل    تمام متني كه رشيدال   
  ):2تصوير ) (پ4، گ 1654خزينه 

و .  در حكمت عملي به وي منسوب اسـت        جاودان خرد پادشاهي با علم و داد بود و كتاب         
آنجـا  . دارالملك او اصطخر فارس بود    . داد خوانند؛ يعني اول كسي كه داد كرد او بود             او را پيش  

مدت چهل سال پادشاهي كرد و رسم تاج        . خت نشست و عجم گويند او پيغمبر بوده است        بر ت 
در آورد و در عمـارت اصـطخر كـه دارالملـك بـود و            بر سر نهادن او آورد و از سنگ آهن بـه          

السلام     كيومرث بنا نهاده مبالغه كرد و شهر بابل و سوس بنا كرد كه اكنون مدفن دانيال نبي عليه                 
عي گويند بابل ضحاك ساخت و آنچه در مهلائيل ذكر رفت به هوشنگ نـسبت               آنجاست و جم  

  . كنند
هـاي طبـري و        و نيـز كتـاب     شاهنامهآنچه كه رشيدالدين دربارة هوشنگ گفته، كمابيش در         

عنوان مهلائيل پسر قينان، پادشاه هفت اقليم ياد كرده و    شود كه از او به  حمزه اصفهاني يافت مي
هاي كشاورزي، آبياري، بافت فرش، معماري و شكار        رشيدالدين، ابداع مهارت   علاوه بر مطالب  

؛ اصـفهاني،   112-111/ 1 :1375؛ طبـري،    30: 1350فردوسـي،   (دهنـد       را نيز به او نـسبت مـي       
 بـه هوشـنگ تنهـا در    جـاودان خـرد  در ميان آثار مورخان پيشين، انتـساب كتـاب        ). 30: 1346
  ).16: 1382وي، بيضا( آمده است التواريخ  نظام

تـر از مطالـب رشـيدالدين،           آورده بسيار مفـصل   » ذكر هوشنگ «آنچه كه حافظ ابرو در ذيل       
ايـن  «نويـسد       ملويل دربارة اين متن كه محمد روشن منتـشر كـرده، مـي            . طبري و بلعمي است   

                                                 
  بــري، بــراي بحــث مفــصل دربــارة داســتان كيــومرث در كتــاب بلعمــي و مقايــسة آن بــا تــاريخ ط           .1

  .Subtelny, 2013: نك
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ابي گويد هوشنگ كت ـ      شود كه مي      اي از اطلاعات بيضاوي آغاز مي         شده  داده  داستان با نمونة بسط   
سهل، وزير مأمون به عربي ترجمه شد و در كتاب   بن   داشت كه توسط حسن    جاودان خرد به نام   
طـور كـه پيـشتر      اما همـان ) Melville, 2016: 207(» . مسكويه آمده استالعرب و الفرس آداب

الـدين قزوينـي بازتـاب يافتـه و در اينجـا بـاز هـم اثـر                      گفته شد، كتاب بيضاوي در اثر شـرف       
  . ين منبعي براي حافظ ابرو بوده استالد  شرف

كنـد و پـس از آن           الدين آغاز مي       از شرف  1حافظ ابرو داستان هوشنگ را با چهار بيت شعر        
كيـومرث،    ]بـن [ماري  بن  سيامك  بن  فروال  بن  در تاريخ عجم مذكورست هوشنگ    «: نويسد    چنين مي 

تـوان پـي        اكنون مي ). 30: 1398؛ حافظ ابرو،    65: 1383قزويني،  (»  شكوه   پادشاهي بود صاحب  
حـافظ ابـرو    . اسـت العجم    المعجم في آثار ملوك   كتاب  » تاريخ عجم «برد كه مراد حافظ ابرو از       

دهد چرا      الدين، بخش عمدة متن هوشنگ را به پندها و وصاياي او اختصاص مي                سياق شرف     به
 44نِ اين متن طولاني،     او در ميا  ) همانجا(» .اول پادشاهي كه در پنديات سخن گفت او بود        «كه  

 سطر مطـالبي را  9بيت شعر، آيات قرآن و پندهايي به زبان عربي آورده است و در انتها در حد          
نكتة جالـب اينكـه اگـر       ). 32همان،  (اند      آورده كه در آثار طبري، بلعمي و رشيدالدين نقل شده         

 بيـشتر از كتـاب      حافظ ابرو متن كيومرث را بيشتر بر اساس بلعمـي نوشـته، مـتن هوشـنگ را                
تـر از سـاير         الدين بسيار مفصل      الدين برگرفته است؛ چرا كه متن هوشنگ در كتاب شرف             شرف

  . منابع بوده است
  

  طهمورث
 سـي سـال     2هوشـنگ   هويكهـدبن   انونكهـدبن   بـن   انوجهـان   بن  نويسد كه طهمورث      رشيدالدين مي 

، نـشابور و فـارس را بنـا         )فهانواقع در جي اص   (دز مرو، مهرين و شادويه          پادشاهي كرد و كهن   
هـر كـه را عزيـزي درگذشـتي بـر      «علت وبا هـلاك شـدند و          در زمان او مردم بسياري به     . كرد

نمودنـد؛ چـون روزگـاري برآمـد آن معنـي سـبب         صورت او هيكلي بساختي و بدان تسلي مي     
ن را قـوت    داري به روزگار او پيدا شد و سبب آن بود كـه درويـشا                 پرستي شد و آيين روزه        بت

هنگـام افطـار        روزي يكبـار شـب      خوردنـد، در شـبان        شد، به روز چيزي نمي        زحمت حاصل مي  
او را طهمـورث  «نويـسد كـه     همچنين مـي » .و آن قوم درويشان را كلدانيان گفتندي     ... كردند    مي

انـد؛ بـه      دل    ديناوند گويند يعني تمام سلاح و او گفتي هر طايفه به دين و اعتقـاد خـود خـوش                  
عبادت معبود قيـام نماينـد و هنـوز ايـن               ايشان تعرضي نبايد رسانيد تا به حسب معتقد خود به         

                                                 
  جهاندار هوشنگ با هوش و هنگ            خديو جهانگير فيروز جنگ:  بيت آغازين آن چنين است.1
  .ثبت شده است» هوشنگ انويكهدبن بن انوجهان بن طهمورث«صورت    به1654 در خزينه .2
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  ).  پ4، گ 1654ر؛ خزينة 6-پ5نسخة بريتانيا، گ (» .رسم در هندوستان باقي است
هاي طبري و بلعمـي نيـست؛ چـرا كـه آنـان مطالـب                   متن رشيدالدين قطعاً بر اساس كتاب     

از جمله اينكه او نه سي سال بلكه چهل سال پادشـاهي            : نويسند    يديگري را دربارة طهمورث م    
كرد، خدا ابليس را به اطاعت او در آورد، اول كس بود كه از اسـب آرايـش پادشـاهي كـرد و                        

پرست     ، مغان گويند كه او بت     )114-115/ 1 :1375طبري،  (كار گرفت       سگ را براي نگهباني به    
بلعمي، (يد، بر دين ادريس بود و نخست او به فارسي نوشت پرست  بود، اما در واقع او خداي مي  

هــاي مــسعودي، مقدســي، ثعــالبي، ابــن اثيــر و     فردوســي و كتــابشــاهنامةدر ). 129: 1353
: 1382مسعودي،  (شود      الدين نيز مطالب كمابيش مشابهي با آثار طبري و بلعمي يافت مي               منهاج
الـدين،    ؛ منهاج64-65: 1383؛ ابن اثير،   11-10: 1368؛ ثعالبي،   500: 1374؛ مقدسي،   218-217

گفتني است كه برخي از مطالبي كه رشيدالدين دربارة طهمورث نقل كرده،            ). 135-134: 1342
. شـود     كدام از اين منابع ديـده نمـي           مانند تساهل مذهبي او يا ساخت مهرين و شادويه، در هيچ          

 او  شـاهنامه ، تمام سلاح، نقل كـرده امـا در          علاوه بر اين، رشيدالدين لقب طهمورث را ديناوند       
وجو در ميـان متـون تـاريخي          جست). 30: 1350فردوسي،  (لقب ديوبند، بندكنندة ديوان، دارد      

طـور كامـل از كتـاب           دهد كه رشيدالدين متن مربوط به طهمورث را به            هاي اوليه نشان مي       سده
عاصـر طبـري برگرفتـه اسـت و تمـام            نوشتة حمزه اصفهاني مورخ م     الأرض و الأنبيا    ملوك  سني
  ). 20و 30-31: 1346اصفهاني، (شود     هايي كه ذكر كرده، در آنجا يافت مي نكته

حافظ ابرو پس از ذكر نسب و لقب طهمورث، متن خود را با هفـت بيـت شـعر از كتـاب                      
. آورد   مـي الـدين را   هايي از نثر متكلف و اشـعار شـرف    كند، در ادامه گزيده       الدين آغاز مي      شرف

نكتة جالب توجه اينكه حافظ ابرو نام وزير طهمورث را آذرباد و نام سپهسالار او را مردانشاه و 
اين در حالي است كه اين اطلاعات در كتاب         . مركز حكومتش را در آذربايجان ثبت كرده است       

هماننــد كتــاب .  نيــز وزيــر طهمــورث شهرســپ نــام داردشــاهنامهالــدين نيامــده و در   شــرف
الدين، بخش عمدة متنِ حافظ ابرو دربارة طهمورث به سركشي متمردان، مشورت شاه بـا     شرف

؛ حـافظ  90 -115: 1383قزوينـي،  (كردن و جنگ با مخالفان اختصاص دارد     وزير، لشكر فراهم  
شايد بتوان گفت اطالة كلامي كه حافظ ابرو در توصيف جنگ طهمورث            ). 33-35: 1398ابرو،  

دليـل اقتبـاس از      شود كه اين بـه    يافت نمي التواريخ    مجمعهاي      جاي ديگر بخش  دارد، در هيچ ك   
حافظ ابرو در انتها همانند طبري، بلعمي و رشيدالدين، بـه بـروز             . الدين است     نثر مصنوع شرف  

پرستي، سـاخت معبـد در كـوه آتـشگاه اصـفهان،         داري، ظهور بت      قحطي و پيدايش سنت روزه    
، قهندز مرو، بابل، آمل و بيشاپور و نيز ظهور صابي در زمان او اشـاره            تأسيس شهرهاي اصفهان  

  .كند  مي



 195 / 1399، پاييز و زمستان 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  جمشيد
نـام او جـم بـود و شـيد شـعاع را             «: نويسد    رشيدالدين جمشيد را برادر طهمورث دانسته و مي       

شـهر  » .صورت بود و رويش نوراني و روشن او را جمشيد گفتند   غايت خوب  گويند و چون به  
شد و دوازده فرسنگ طول و ده فرسنگ عرض             تر كرد كه از خفرك شروع مي        اصطخر را بزرگ  

در مداين پلي عظيم بر دجله ساخت كه اسكندر آن را ويران         . داشت و آن را چهل مناره خوانند      
و بعد از خرابـي آن قنطـره، پادشـاهان از اعـادت آن عـاجز                «كرد و اثرات آن هنوز باقي است        

او ساخت و چون ششصد سـال پادشـاهي كـرد، بـه قـدرت خـود                 شهر تيسفون را نيز     » .آمدند
مردم را به عبادت خويش خواند و بتان بر صـورت خـود بـساخت و بـه اقـاليم                    «مغرور شد و    

خداي تعالي ضحاك را كه عجم او را بيوراسب گويند بر وي گماشت             . فرستاد تا آن را بپرستند    
قرب صد سال از وي گريزان و پنهـان  جمشيد . تا به قصد وي برخاست و بر ملك او غلبه كرد       

تا عاقبت ضحاك بر او دست يافت، او را بگرفت و پاره پاره كرد و مدت پادشاهي او                  ...بود      مي
از آن جملـه كمـابيش ششـصد سـال كـامران بـود و صـد سـال                   . هفتصد سال و كـسري بـود      

  )ر5-پ4گ : 1654ر؛ خزينة 6نسخة بريتانيا، گ (» .حال منهزم  ضعيف
خورِ توجهي ميان مطالبي كـه رشـيدالدين دربـارة جمـشيد نقـل كـرده بـا آثـار                    شباهت در 

هاي عمرانـي جمـشيد اشـاره           رشيدالدين تنها به فعاليت   . فردوسي، طبري و بلعمي وجود ندارد     
انـد، ماننـد ابـداع آلات جنگـي،             كرده و ساير مطالبي كه متقدمان او به جمشيد منـسوب كـرده            

كردن حيوانات و غيره، را فرو گـذارده             گرمابه، علم پزشكي، زين    بافي، وضع     ريسندگي و پارچه  
عنوان منبـع رشـيدالدين معرفـي كـرد       توان كتاب حمزه اصفهاني را به        در اينجا مجدداً مي   . است

با اين تفاوت كه حمزه مدت زمان پادشاهي جمـشيد و هلاكـت او     ). 31-32: 1346اصفهاني،  (
همين دليل، رشيدالدين اين مطالب را از كتاب طبـري               به به دست ضحاك را ذكر نكرده است و       

  ). 119/ 1: 1375طبري، (برگرفته است 
سـپس  . كنـد   الدين قزويني آغاز مي  حافظ ابرو ذكر جمشيد را با پنج بيت شعر سرودة شرف      

» .نام او جم بود و لقب شـيد و شـيد شـعاع را گوينـد               «نويسد كه       بر اساس متن رشيدالدين مي    
اند كه جمشيد برادر طهمورث بـود و بعـضي گوينـد     اكثري اهل تواريخ بر آن   «: افزايد   سپس مي 

مراد حافظ ابرو از    ) 35: 1398حافظ ابرو،   (» .اش بود     فرزند او و گروهي نيز گويند كه برادرزاده       
طبري، بلعمي، ثعالبي، ابن اثير و رشيدالدين است كـه همگـي جمـشيد را               » اكثري اهل تواريخ  «

از . الدين قزويني جمشيد را برادرزادة طهمورث دانسته اسـت            شرف. اند    مورث خوانده برادر طه 
 پسر طهمورث معرفي شده، حافظ ابرو براي اولين بار در تاريخ پيـشداديان           شاهنامهآنجا كه در    

  : كند  ارجاع داده و دو بيت از آن را چنين نقل مي» شهنامة فردوسي«به 
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    دل پر از پند او   يك وكمر بست             گرانمايه جمشيد فرزند او
  رسم كيان بر سرش تاج زر  به            آن تخت فرخ پدر برآمد بر

الدين در ذكر جمـشيد بيـشتر بـر اشـعار غنـايي و        نكتة جالب توجه اينكه از آنجا كه شرف    
ده و در  بهـره بـر  شـاهنامه جـاي آن از      مضامين نوروز و خنياگري متمركز شده، حافظ ابـرو بـه          

نويسد كه جمشيد پنجاه سال          مي شاهنامهاو بر اساس    .  بيت از آن را نقل كرده است       29مجموع  
از ايام حكومت خود را صـرف سـاخت آلات جنگـي، خـود، سـنان، جوشـن، خفتـان، درع و                

بعد از آن پنجـاه سـال بـه تـزيين ملبوسـات      «و ) 32: 1350فردوسي، (برگستوان، از آهن نمود    
  ) 35: 1398حافظ ابرو، (» .اشتغال نمود

بر خلاف فردوسي كه شهرسپ را وزير طهمورث دانسته، حافظ ابرو او را وزيـر جمـشيد                 
اند كه جمشيد را وزيري بود شهرسـپ نـام و بعـضي گوينـد وزيـر                     آورده«: گويد    خوانده و مي  

ن، همـا (» .مردي عاقل و عادل و طريقة نماز به شب كردن آيـين او بـود              . پدرش طهمورث بود  
كنـد كـه در اوايـل در           او در ادامة متن طولاني خود دربارة جمشيد به تختگاه او اشاره مـي             ) 36

هاي اصطخر، شكـسته و         سجستان بود و سپس اصطخر دارالملك شد و در آنجا سه قلعه به نام             
اول، علمـا؛ دوم، امـرا و وزرا و         : بندي كـرد      مردم را به اركان چهارگانه تقسيم     . اشكنوان ساخت 

سپس به چهار انگشتري كه جمشيد      . دبيران؛ سوم، لشكريان؛ و چهارم، اهل حرف و كشاورزان        
هاي روي آنها پرداخته و آنگاه به بر تخت نشستن او در فارس در حضور مردم                    داشت و نوشته  

 سـال از دولـت او گذشـت،         616چـون   . كنـد     در موسم نوروز و پيدايش آيين نوروز اشاره مي        
لشكريان بر برادرش اسفيور جمع شدند و جمشيد بگريخت         . وي خدايي كرد  ناسپاس شد و دع   

در «: افزايـد   او مـي .  سـال پادشـاهي كـرد     716و صد سال بعد به هلاكت رسيد كه در مجمـوع            
گرديد مدتي و در حوالي سجستان سـاكن شـد و               گويد ناشناخت در عالم مي         مي نامه    گرشاسف

زندان شدند و گرشاسف از آن نسل اسـت و رسـتم زال        دختري از آن قوم بخواست و از آن فر        
سپس يازده بيت شعر نقل كرده كه طبق نظر ملويل در كتاب       ) 38همان،  (» .از آن تخمه پيدا شد    

اما اين اشعار در ) Melville, 2016, 212(شود،    تصحيح حبيب يغمايي يافت نمينامه  گرشاسب
گويد كه      در نهايت، حافظ ابرو مي    ) 130: 1383 قزويني،. (الدين قزويني وجود دارد       كتاب شرف 

وضع گرمابه، علم طب و خياطي در زمان او بوده و داستان بسيار مفصلي در خـصوص نحـوة                   
گفتني اسـت كـه     . قباد را ذكر كرده است      پيدايش شراب در زمان جمشيد و منع آن در زمان كي          

م برادرش اسفيور و تقسيم مردم       سال پادشاهي، نا   716برخي از مطالب حافظ ابرو، مانند مدت        
طبري، ( ابن اثير نيز تكرار شده است        الكامل است كه در     تاريخ طبري به چهار طبقه، برگرفته از      

  ).68-69: 1383؛ ابن اثير، 119-118/ 1: 1375
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  .منابع رشيدالدين و حافظ ابرو در نگارش تاريخ پيشداديان. 2جدول 
  جمشيد  طهمورث  هوشنگ  كيومرث  منابع  

  طبري
محتواي كلي و 

نخستين /اختصار
  انسان

مطالب كمابيش 
  ---  مشابه

فقط مدت زمان 
پادشاهي و هلاكتش 

  توسط ضحاك

حمزه 
مطالب كمابيش   نخستين انسان  اصفهاني

  مشابه

نسب طهمورث، 
پرستي،   بت
داري، لقب   روزه

ديناوند، تساهل 
مذهبي، ساخت 
  مهرين و شادويه

 از بخش عمدة متن،
هاي   جمله فعاليت

اصطخر، (عمراني 
پل مداين و 

  )طيسفون

  
  
  

  رشيدالدين

  ساير منابع

حكومت سي 
ساله در آثار 
فردوسي و 

به نقل (مقدسي 
از مسعودي 

  )مروزي

انتساب (بيضاوي 
جاودان كتاب 

  )به هوشنگخرد 

  
---  

الدين   شرف
  قزويني

نسب كيومرث، 
اشعار، ترجمة 
خطبة كيومرث 

  به عربي

ش عمدة متن، بخ
نسب : از جمله

هوشنگ، وصايا، 
اشعار، آيات قرآن 
و پندهايي به زبان 

  عربي

اشعار، سركشي 
متمردان، مشورت 
شاه با وزير، لشكر 

كردن و   فراهم
  جنگ با مخالفان

  اشعار

   بيت شعر29  ---  فردوسي

  بلعمي

بخش عمدة 
متن، از جمله 
انتقام كيومرث 

  از ديوان

  داستانمطالب مختصر انتهاي 
  ---  

  
  
  
  

  حافظ ابرو

    ساير منابع
---  

در انتهاي داستان مطالبي آمده كه در آثار 
طبري، بلعمي و رشيدالدين يافت 

  .شود  مي

اثير   طبري و ابن 
 سال پادشاهي 716(

) و چهار طبقة مردم
نام «( رشيدالدين -

او جم بود و لقب 
  ).»شيد
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  نتيجه
هـاي       پرداختيم و تفـاوت    التواريخ    مجمع با   ريخالتوا    جامعدر اين مقاله به تطبيق بخش پيشداديان        

بر خـلاف آنچـه كـه       . آشكار ميان اين دو اثر و نيز ارتباطشان با آثار مورخان متقدم بررسي شد             
 بـر   التواريخ    جامعسادگي گفت كه بخش پيش از اسلام            توان به     شد، نمي     پيش از اين پنداشته مي    

 مطالب پيشداديان در اثر رشيدالدين برگرفته از         است، اگرچه درصد كمي از     تاريخ طبري اساس  
در . هـايي دارنـد       ها و تفاوت      هاي اين دو متن تناقض        طبري است، بايد گفت كه برخي از بخش       

 نوشـتة   الأرض و الأنبيـا     ملوك  سنيگيري رشيدالدين از كتاب         بار به بهره      اين پژوهش براي اولين   
طـور كـه        همـان . همورث و جمشيد، اشاره شـد     حمزه اصفهاني در نگارش بخش پيشداديان، ط      

نيز بـر   .  ندارد شاهنامه هيچ ارتباط مستقيمي با      التواريخ    جامعدرستي اشاره كرده،        چارلز ملويل به  
 از التــواريخ  مجمــعخــلاف تــصور محققــان، حــافظ ابــرو در نگــارش بخــش پــيش از اســلامِ 

شدة او در نگارش      ه منبع عمدة استفاده   س.  رشيدالدين استفادة چنداني نكرده است     التواريخ    جامع
 و  تـاريخ بلعمـي   الـدين قزوينـي،         شـرف المعجـم   هاي      ترتيب اهميت، كتاب      بخش پيشداديان به  

حافظ ابرو براي نوشتن تاريخ هر كدام از شاهان، متن خـود را از              .  فردوسي بوده است   شاهنامة
مثلاً متن كيـومرث بيـشتر بـر    . اند   دهتري دربارة آن شاه دا        هايي برگرفته كه توضيح مبسوط        كتاب

الـدين و مـتن      اساس بلعمي است، متن هوشنگ و طهمـورث بيـشتر برگرفتـه از كتـاب شـرف                
اگرچـه رشـيدالدين در نگـارش تـاريخ         ). 2جـدول   ( اسـت    شـاهنامه جمشيد بيشتر بر اسـاس      

روايـت  پيشداديان از الگوي طبري پيروي كرده كه تاريخ شاهان را در خلال قصص پيغمبـران                
كند، او نخستين مورخي است كه كتابش را بر اساس چهار طبقة شـاهان باسـتاني ايـران بـه                       مي

بندي كرده و در ذيل هـر طبقـه، تـاريخ پيغمبـران و ملـوك عـرب و روم را                فصل» طبقه«چهار  
حافظ ابرو الگوي ديگـري را برگزيـده كـه تـاريخ پادشـاهان و               . صورت پراكنده آورده است       به

تـر كـساني ماننـد مـسعودي، مقدسـي،              شـد و پـيش        شـده نقـل مـي         صورت تفكيك     ن به پيغمبرا
او ايـن الگـو را بـا        . كار گرفته بودنـد        الدين، بيضاوي، بناكتي و حمداالله مستوفي آن را به            منهاج

تقـسيم  » بـاب «ترتيب كه كتاب او نيـز بـه چهـار      شدة رشيدالدين درآميخت؛ بدين   ساختار ابداع 
صـورت      هـا بـه       ر ذيل هر باب، تاريخ پيـامبران و پادشـاهان ايـران و سـاير سـرزمين                شده، اما د  

منـدتر از        سـاختاري نظـام    التـواريخ     مجمـع همين دليل، اين بخـش از           به. شده آمده است      تفكيك
 و التـواريخ   جـامع هـاي قبـل، سـاختار      در مقايـسه بـا آثـار مورخـان سـده        .  دارد التـواريخ     جامع
ايـن  . اي است كه اهميت پادشاهان را بيشتر از پيغمبران جلوه داده اسـت                گونه     به التواريخ    مجمع

اين ساختار شـاهانه    . پادشاهان ديگر آن حاكماني نيستند كه نقشي فرعي در روند تاريخ داشتند           
خان و شـاهرخ اسـت كـه هـر دو لقـب                 ها يعني غازان      و سكولار، متناسب با حاميان اين كتاب      
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  . 1 را براي خود برگزيده بودند»پادشاه اسلام«
  

  شناخت كتاب
 .اساطير: ، ترجمة سيد محمدحسين روحاني، تهران1، جلد تاريخ كامل) 1383(ابن اثير، عزالدين 

كتابخانـة  : ، به اهتمام حبيـب يغمـايي، تهـران        نامه    گرشاسب) 1354(احمد    بن  اسدي طوسي، ابونصر علي   
  .طهموري

، ترجمـة جعفـر     )ملوك الأرض و الأنبيـا      سني(ريخ پيامبران و شاهان     تا) 1346(حسن    بن  ةاصفهاني، حمز 
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران

: ، بـه تـصحيح محمـدتقي بهـار، تهـران          1، جلـد    تـاريخ بلعمـي   ) 1353(محمد    بلعمي، ابوعلي محمدبن  
 . كتابفروشي زوار

 ه اولـى الالبـاب فـي معرف ـ   هروض ـ: يخ بنـاكتي تار) 1348(الفضل    ابي بناكتي، فخرالدين ابوسليمان داودبن   
  .انجمن آثار ملي: كوشش جعفر شعار، تهران  ، بهالتواريخ و الانساب

 .فكر روز: ، تهرانجستاري چند در فرهنگ ايران) 1376(بهار، مهرداد 

ر بنيـاد موقوفـات دكت ـ  : ، به كوشش ميرهاشم محدث، تهرانالتواريخ   نظام) 1382(عمر    بن  بيضاوي، عبداالله 
 .محمود افشار

مـشهور بـه غـرر اخبـار لملـوك          : تاريخ ثعالبي ) 1368(اسماعيل    محمدبن  بن  ثعالبي نيشابوري، عبدالملك  
 .نشر نقره: ، ترجمة محمد فضائلي، تهرانالفرس و سيرهم، پارة نخست، ايران باستان

االله همـداني     رشـيدالدين فـضل   التواريخ    جامع: در» التواريخ    مجمع«) 1398(االله      لطف  بن  حافظ ابرو، عبداالله  
: ، مقدمـه و پـژوهش     1 جلـد    ) هــ ق   829كتابـت   (التـواريخ حـافظ ابـرو         و مجمـع  )  هـ ق  714كتابت  (

  .ميراث مكتوب: تهرانمحمدرضا غياثيان، 
مجلـة زبـان و     ،  »معرفي المعجم في آثار ملـوك العجـم و نويـسندة آن           «) 1385(حنفي، محمد اسماعيل    

 5 -24، صص4، سال ستان و بلوچستانادبيات فارسي دانشگاه سي

:  تهران ، تصحيح محمد روشن    جلد، 3 ،)تاريخ ايران و اسلام   (التورايخ    جامع) 1392(االله      رشيدالدين فضل 
 .ميراث مكتوب

،  تصحيح محمد روشن   ،)تاريخ ايران و اسلام   (التورايخ    جامع: در» مقدمة مصحح «) 1392(روشن، محمد   
 .ميراث مكتوب: ان تهرچهل و يك،-هفده: 1جلد 

  :1  لـد ، ج از اسلام  بعد  منابع  روايت به:   ايران  ـ حماسي   اساطيري  فرهنگ)1375(  دخت مهين،  صديقيان
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:   تهران، پيشداديان

القاسم پاينـده،   ، ترجمة ابو  1، جلد   تاريخ طبري يا تاريخ الرسّل و الملوك      ) 1375(جرير    طبري، محمدبن 
                                                 

  : هرخ، نكخان و شا  براي غازان» پادشاه اسلام«هايي دربارة لقب    براي بحث.1
Melville, 1990: 171–172 ؛Subtelny & Khalidov, 1995: 211–212 ؛Ghiasian, 2018a: 12-13, 218. 
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 .اساطير: تهران

نسخة مصورِ كتابي از رشيدالدين و حافظ ابرو در كتابخانـة كـاخ توپكـاپي               ) 1396(غياثيان، محمدرضا   
 27 -48، صص60، شمارة آينة ميراث، )1653خزينة (

)  هـ ق  714كتابت  (االله همداني     التواريخ رشيدالدين فضل     جامع :در» مقدمه«) 1398 (____________
ميـراث  : تهـران  يكـصد و يـك،       -چهل و سـه   : 1، جلد   ) هـ ق  829كتابت  (التواريخ حافظ ابرو      و مجمع 
 .مكتوب

: ، تهـران  )چاپ عكسي از روي نسخة خطـي بايـسنغري        (شاهنامة فردوسي   ) 1350(فردوسي، ابوالقاسم   
 ،شاهنشاهي  جشن مركزيشوراي

نـسب،      ، بـه كوشـش احمـد فتـوحي        وك العجم المعجم في آثار مل   ) 1383(االله      الدين فضل     قزويني، شرف 
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
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Abstract 
Among the numerous chronicles that have narrated the history of the Pishdadian 
during the Ilkhanid period, Rashid al-Din’s Jami‘ al-tawarikh has unique features 
that are not found in the works of his predecessors. A century after Rashid al-Din, 
Hafiz-i Abru, imitating him, compiled the Majma‘ al-tawarikh in a much larger 
volume. This paper seeks to identify the sources of Rashid al-Din and Hafiz-i Abru, 
as well as to analyze and compare the structure of this part of their book with each 
other, as well as earlier chronicles. To identify the sources used by them, in addition 
to the Shahnameh, the works of twelve historians from the tenth to the fourteenth 
century were examined. Although Rashid al-Din follows the model offered by 
Tabari, who narrates the history of kings during the stories of the prophets, he is the 
first historian to divide his book into four chapters based on the four classes of 
Persian kings. Hafiz-i Abru has chosen another model, in which the histories of the 
kings and prophets were narrated separately, but he combined it with the structure 
invented by Rashid al-Din, and thus his book has a more systematic structure. 
Compared with the earlier works, the structures of the Jami‘ al-tawarikh and the 
Majma‘ al-tawarikh are so that they emphasize the importance of kings over 
prophets. 
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  چكيده
عي و سياسي ايران پـس از دوران مـشروطه، منجـر بـه ظهـور                پيچيدگي شرايط اجتما  

اي و ضعف و نبود اقتدار قدرت مركزي و بـروز             هاي منطقه   طبقات جديدي در قدرت   
هـاي آخـر      هاي شديدي شد كه در نهايت با بروز قحطي بزرگ سال            ها و ناامني    آشوب

نشين   حاكميكي از اين حوادث كه در منطقة        . قرن گذشته، به اوج شدت خودش رسيد      
اتفـاق افتـاد، مـاجراي شـورش و طغيـان يكـي از              ) گلپايگان، خوانسار و خمين   (ثلاث

الاسـلام شـهيدي بـود كـه      ميرزا محمدمهدي معـروف بـه ثقـه    علماي منطقه به نام آقا
ها قبل و همچنين طغيان مسلحانة او باعث ايجاد نا امنـي در   نافرماني و تمرد او از سال    

 هجـوم قـواي دولتـي شكـست خـورده و بـا تعـدادي از                 منطقه شـد و در نهايـت بـا        
 تيماه از يقدس اعظام تيروا يبررس و نقد مقاله،   ني ا از هدف. شدهمراهانش اعدام   

 خوانسار در سال    در يديشه الاسلامثقه يرزامحمدمهديم االله آيت اعدام   لي و دلا  انيطغ
 يخانـدان  اسـناد  و منـابع  از استفاده با تا شد تلاش پژوهش نيا در.  است يقمر 1336
 نوشته شـده اسـت،      ي محل خي تار ة كه در حوز   ي و مقالات  كتب به مراجعه مانده، يبرجا

 ـ           ـ ا ي مل ـ ةمراجعه به اسناد موجود در سازمان اسـناد و كتابخان  مراجعـه بـه اسـناد       ران،ي
 ـ  ي اسـلام  يموجود در كتابخانه و مركز اسـناد مجلـس شـورا            مـصاحبه بـا     ني و همچن

 ـ پ ممكـن،  حـد  تـا  ،يدانيم و ياكتابخانه روش به ،يمحل يهاتيشخص  خانـدان   ةنيشي
 ةدامن ـ كه منطقه در او انيطغ ليدلا و تيماه و   شود روشن يدي شه الاسلامثقه االلهآيت

 اعدام او   لي دلا ني همچن شد، دهيكش هم تهران يحت و مجاور يهاآن به شهرها و استان    
 ـب يخيتار حادثه نيا از تي واقع به تركينزد و ترقيدق تيروا و شود آشكار . شـود  اني

 ـ روا خلاف بر كه   دهديم نشان پژوهش نيا جينتا  ،يخي نقـل شـده در كتـب تـار         اتي
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شدن تاريخ صـد سـالة        شرح خاطرات من يا روشن     غالب در كتاب     تيروا خصوصبه
الوزاره قدسي، دعواي مربوطـه هـيچ ارتبـاطي بـا موضـوعات                نوشتة حسن اعظام   ايران

اي بـين ايـشان و سـاير ذي           نداشته و تنها يك دعواي منطقه     سياسي و حوادث انقلابي     
  .نفوذان بر سر توليت املاك وقفي و منافع مادي بوده است

الاسـلام شـهيدي،       منطقة ثـلاث، خوانـسار، ميـرزا محمدمهـدي، ثقـه           :واژگان كليدي 
  گلپايگان

 
  مقدمه

وجودآمده پـس     خصوص شرايط اجتماعي به     حوادث اجتماعي و سياسي اواخر دوران قاجار، به       
از انقلاب مشروطيت تا زمان انقراض قاجاريه و به سلطنت رسيدن رضاشاه، داراي تاريخ بسيار        

اي است كه بسياري از آنها از ديد مورخـان و پژوهـشگران ايـن دوره مغفـول                    متراكم و پيچيده  
 مقتـدرنبودن  هـاي مـستعجل،     بروز ناامني پس از مشروطيت، ظهور و سقوط دولت        . مانده است 
نداشتنِ مجلـس و دولـت         از هم پاشيدگي نظم سنتي حاكم بر جامعه و تسلط          ،يمركز حكومت

هـا، سـرايت جنـگ      بيمـاري ها و بر امور، دخالت بيگانگان در امور مختلف كشور، بروز قحطي      
جهاني اول به ايران و ورود قواي دشمن به درون مرزهاي كشورمان و بسياري از دلايل ديگـر،             

 اين دوران از لحاظ تاريخي و بروز حوادث گوناگون چـه در سـطح ملـي و                  باعث شده بود كه   
دليـل ارتبـاط بـا بـسياري از      فردي باشـد و بـه   هاي منحصربه چه در سطح محلي، داراي ويژگي  

حوادث دوران پس از خودش و همچنين نزديكي زمان آن با دوران حال، حائز اهميت بـوده و                  
  .بايد مدنظر اهل پژوهش قرار گيرد

گلپايگان، خوانـسار،  (ي از اين حوادث، ماجراي بروز ناامني و غارتگري در منطقة ثلاث       يك
الاسـلام شـهيدي، يكـي از         االله ميرزامحمدمهدي خوانساري معروف به ثقه       و طغيان آيت  ) خمين

مجتهدان معروف در خطة مركزي ايران، در دهة آخر قرن گذشته بود كـه در پايـان منتهـي بـه                     
  ).920: 1383اشراقي، (ن سركوب ياغيان لرستان شد اعدام او و همچني

الـوزاره    هاي موجود در منابع تاريخي، روايتي است كه حـسن اعظـام             ترين روايت   از مفصل 
 از اين واقعه بيان كرده      شدن تاريخ صد سالة ايران      روشن يا   شرح زندگاني من  قدسي، در كتاب    

عنوان بازرس ويژة دولت بـه         دوره بود به   خواه و نامدار آن     ايشان كه از روحانيان مشروط    . است
كند كه بعدها تبديل بـه روايـت غالـب از ايـن               منطقه اعزام و شرحي را در كتاب خود نقل مي         

هرچند كه پژوهشگران تاريخ محلي همچون تولايي در وبلاگ خود و برخي ديگـر              . ماجرا شد 
اند، مطالب عنـوان شـدة         كرده از نويسندگان مانند ميرمحمدي، در آثار خود به اين حادثه اشاره          

بـودن جنـازة      بـر تـازه     هاي محلي مبنـي       آنان تركيبي از روايت اعظام قدسي و گاه برخي افسانه         
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برخي از نويسندگان كتب مذهبي همچـون نويـسندة         . ايشان است كه محل اعتماد مورخ نيست      
ه و عمـلاً نكتـة      هم تنها به بيان كرامات و شرح مجد و بزرگي خوانساري پرداخت ـ           ضياءالابصار  

ها و نظرات مختلفي هم كه در فضاي مجازي يافت شد،             گفته. شود  جديدي در آن مشاهده نمي    
هاي له و برله اين حادثـه و حـوادث پـس از آن، نـوعي                  گيري  بسيار ضد و نقيض بود و موضع      

ند تـا   برخي از بازماندگان ايشان تلاش كرد     . كرد  مندان به تاريخ ايجاد مي      گمراهي در بين علاقه   
وسيلة طرح دعوي حقوقي منافعي را كه پس از اعدام او از دست رفتـه بـود،                  در دورة پهلوي به   

احيا كنند و ازطرفي پس از انقلاب اسلامي هم دامنة اين ادعاها تا به امروز در بين مردم منطقـه               
االله   آيـت هاي شهر خوانسار بـه نـام   رغم اينكه امروزه يكي از خيابان    كه علي   وجود دارد تا جايي   

 غـارتگر و    اني ـمتولگـذاري شـده اسـت، برخـي او را در رديـف                الاسلام شهيدي نام    شهيد، ثقه 
  .آورند محتكران به حساب مي

گرچه رسالت اصلي اين نوشتار بررسي ماهيت و دلايل طغيان خوانساري نيـست و هـدف                
لايل ايـن طغيـان   اصلي نقد روايت اعظام قدسي از اين ماجراست، اين مهم جز با پرداختن به د            

 مباحـث  از   هنوز امروزه كه حادثهدليل لازم بود تا ابعاد مختلف اين          همين    شود؛ به     حاصل نمي 
 بررسي شود و تنها روايت مكتوب و مفصلي كـه از ايـن حادثـه از              است، منطقه زيبرانگ مناقشه
نجـام يـك    دليـل ضـرورت ا       همين    الوزاره نقل شده است، به دقت بحث و نقد شود و به             اعظام

  .تحقيق جامع در اين خصوص وجود داشت
نويسندة اين مقاله بر حسب اتفاق در قلعة مخروبة روستاي تخماقلو در منطقـة فريـدن بـه                  

اين . خورد  هايي از روايت ديگري از اين حادثه در آنها به چشم مي             اسنادي دست يافت كه رگه    
هـاي   اسناد مختلـف و انجـام پـژوهش   مسئله باعث شد تا نگارنده تلاش كند تا از ميان بررسي  

نامة ميرزامحمدمهدي خوانساري و ميزان نفوذ او در سـطح            ميداني به روايت جديدي از زندگي     
هـاي حـسن قدسـي در كتـاب           اي و ملي و همچنين دلايل بروز اين حادثه و نقد نوشـته              منطقه

  . خاطرات او، دست پيدا كند
هـاي    ولتـي مراجعـه شـد و از بـينِ بررسـي           براي انجام اين پژوهش ابتدا بـه آرشـيوهاي د         

هاي پـيش آرشـيوي موجـود در سـازمان            شده و پرونده    نويسي  شده در ميان اسناد فهرست      انجام
اسناد و كتابخانة ملي و همچنين آرشيو اسـناد مجلـس شـوراي اسـلامي برخـي اسـناد مهـم و                  

طان تخماقلويي كـه    همچنين برخي از اسناد خانداني مرحوم هژبر سل       . منتشرنشده به دست آمد   
در اختيار نوادگان ايشان است، با سخاوت فراوان در اختيار نگارنده قرار گرفت و در ميان آنها                 

همچنـين بـا   . اسناد بسيار راهگشايي در خصوص موضوع تحقيق وجود داشت كه استفاده شـد     
ر برخي از پژوهشگران محلي منطقه از جمله تولايي و ميرمحمـدي هـم در شهرسـتان خوانـسا       
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صحبت شد و در ملاقاتي كه با كرمپور، از بازماندگان محمدخان سالار اعظم بختياري، در قلعة                
بارده در اطراف شهركرد انجام شد، ايشان برخـي اطلاعـات مهـم از جملـه صـورت تلگـراف                    

اسناد موجـود در آرشـيو   . بر اعدام مجتهد خوانساري را به نويسنده ارائه داد   دستور دولت مبني    
  1.جانب قرار دادند ناد مجلس را رياست وقت كتابخانة مجلس در اختيار اينمركز اس

  
  نامة سيد زندگي

افاضـلي،  (هاي مهم تبليـغ تـشيع بـود           منطقة ثلاث از حدود قرن هفتم هجري به بعد، از پايگاه          
هاي علمية منطقه، حوزة علمية شهرستان خوانـسار اسـت            و از مشهورترين حوزه   ) 134: 1380

مي و فرهنگي خود را از دوران صفويه تا به امروز ادامه داده و باعث شده است تا                  كه حيات عل  
هاي بزرگ شيعي به پشتوانة آن در شهر خوانسار به وجود آمده و نام اين منطقه بـا نـامِ                      خاندان

  ).204: 1373افاضلي، (اين علما و اقشار فرهنگي، زبانزد اهل فرهنگ باشد
، خــانوادة شــهيدي هــستند كــه جــد آنهــا، مرحــوم  هــاي معــروف يكــي از ايــن خانــدان

الاسلام شهيدي، موضـوع ايـن پـژوهش قـرار گرفتـه              ميرزامحمدمهدي خوانساري ملقب به ثقه    
سـيد ابوالقاسـم    بن حاج ميرسيدعلي بن آقا ميرمحمدتقي آقا ميرزاجعفربن  بن  سيدمحمدمهدي. است

بير كه اهالي خوانسار وي را با نـام         ميرابوالقاسم ك   بن  حاج سيدحسين   جعفر معروف به آقاميرزابن   
وي تحـصيلات   .  قمري در خوانـسار متولـد شـد        1263شناسند، در سال      الاسلام شهيدي مي    ثقه

مقدماتي خود را در خوانسار به پايان رساند و سپس براي ادامة تحصيلات و استفاده از علماي                 
دم داراي نفوذ اجتمـاعي     سيد، روحاني مقتدر و در بين مر      . طراز اول، رهسپار نجف اشرف شد     

وي بنا بر درخواست علماي     . كرد  مكنت مالي خوبي داشت و با تشخص زندگي مي        . بالايي بود 
تهران در زمان ناصرالدين شاه به تهران رفت كه با استقبال مردم مواجه شد و پس از چندي بـه              

  ).http://khansarpeople.blog.ir/1394/01/28/red، تولايي(خوانسار آمد 
به گفتة مورخان، ميرزامهدي خوانساري، چه در تهران و چه در خوانسار، زندگي با شـكوه                

، كـرون،  2ي، فريـدن، عربـستان  اريبختو تجمل همراه با خدم و حشم فراوان و املاك بسيار در          
تـولايي بـه نقـل از       (فهان، ملاير و تويسركان داشـت       آباد، اص   گلپايگان، خمين، محلات، سلطان   

او پس از ورود و سكونت در خوانسار هم اين روية زندگي را ادامه داد و با در ). اعتمادالسلطنه
تـرين    اختيار گرفتن بسياري از موقوفات و املاك منطقة ثلاث و فريدن و بختياري، بـه متمـول                

                                                 
داند از دوست گرانمايه جناب آقاي دكتر ططري كه صميمانه در جهت دسترسي بـه                 نگارنده بر خود واجب مي     .1

  .كندها همكاري كردند، تشكر  اسناد موجود در مجلس و همچنين عزيزاني كه در انجام مصاحبه
  )نگارنده(منظور هفت ده نزديك به هم در منطقة ثلاث شهرستان گلپايگان است .2
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بر داشتن املاك فراوان، به خريد و ساخت قلعه             وه  او علا . مالك منطقة مركزي ايران تبديل شد     
سراهاي متعدد نيز همت گماشـت و بـه گفتـة برخـي از نويـسندگان در انجـام امـور                       و كاروان 

العلمـاي   ضياءالابـصار فـي تـراجم   تولايي، بنا بر نظـر نويـسندة   . المنفعه هم مضايقه نداشت   عام
در خوانـسار ازجملـه كارهـاي       » زار بـالا  بـا «، معتقد است كه ساخت بازار معروف به         خوانسار

  :نويسد الوزاره قدسي دربارة زندگي ميرزامحمدمهدي مي اعظام. المنفعة ايشان بوده است عام
سيصد ساله بود كه در پيشگاه سـلاطين وقـت            ميرزامحمدمهدي يك خانوادة دويست     حاج«

شه براي توقف واردين از خانه همي اند و عمارتي به نام مضيف  هميشه مورد توجه و احترام بوده     
خانه را هـم      شدة مضيف   چنانچه در معاينة بنا و عمارت خراب      . هرطبقه و پذيرايي آماده داشتند    

خانـه از يـك       عموم طبقات اظهارشان اين بود كه اشخاص واردين بـه مـضيف           . مشاهده كرديم 
تـرام  شد كه از همـه حيـث پـذيرايي و بـا نهايـت اح                شب تا شش ماه و يك سال هم ديده مي         

شدند طبيب و دوا و غذا فوراً مهيا و تـا             چنانچه هريك مريض مي   . نمودند  مستخدمين رفتار مي  
  )576 : 1379قدسي، (».گرديدند شد مانع از رفتن مي رفع كسالت نمي

اين سبك زنـدگي و ميـزان فـراوان املاكـي كـه در منـاطق گونـاگون در اختيـار مباشـران                       
ه بود تا همواره بين كارگزاران او و عمال ساير خوانين           ميرزامحمدمهدي قرار داشت، باعث شد    

خصوص علماي خوانسار و خوانين بختياري، تزاحم و درگيري وجود داشته باشد و در  محل به
خصوص ديگر    ها بر سر موقوفات و املاك و كشمكش با ساير متنفذان به             نهايت همين درگيري  

ان ميرزامحمدمهدي و در نهايت درگيري بـا        علماي آن سامان، در يك فرايند پيچيده باعث طغي        
 كـه از نوادگـان سـيد اسـت علـت      المعـارف  مناهجةمقدمنويسندة  . دولت وقت و اعدام او شد     

  : كند شدن وي را اين چنين نقل مي كشته
السلطنه گندم و سـاير حبوبـات         ياران و اعوان صمصام   . ق گراني عجيبي شد   1336در سال   «

سيد كه هميشه پناه فقرا و مظلومين بـود و از مـرگ مردمـي كـه از      . را در انبارها احتكار كردند    
ريختند ناراحت بود دستور داد غلات را بـه نـرخ عادلـة        گرسنگي چون برگ خزان بر زمين مي      

الـسلطنه از ايـن حكـم،         روز، تحويل نانوايان دهند تا مردم از مرگ نجات يابنـد، لـذا صمـصام              
الوزرا شد و موقع را براي        قارن همان ايام هم رئيس    سخت ناراحت و عليه سيد تحريك شد و م        

ها مناسب ديد و چون از يك طرف از دوستي سيد بـا سـردار              بردن سيد و تسويه حساب      از بين 
ظفر و سردار محتشم ناراضي بود و از طرفي هم يقين داشـت كـه بـه دسـتور سـيد انبارهـاي                       

لذا نزد شاه ايـران احمـد شـاه         . فتاحتكاري او در معرض استفاده مردم گرسنه قرار خواهد گر         
  )580 :1351ميركبير،(».براي سيد سعايت كرد و سيد را مخالف دولت معرفي نمود

گونه كه ذكر شد اين نقل قول از جانب يكي از نوادگان ميرزامهدي اسـت و بنـا        البته همان   
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دگي هاي بعدي پژوهش ارائه خواهد شد، وقوع حوادث بـه ايـن سـا    به شواهدي كه در قسمت  
دادن نقش خوانين بختياري  انگاشتن نقش ساير علما در اين ماجرا و پررنگ جلوه         نبوده و ناديده  

چنان هم كه نويسندة ايـن     در اين نقل قول كاملاً مشهود است، ضمن اينكه ميرزامحمدمهدي آن          
  . كتاب اصرار دارد، در جهت منافع عمومي و جلوگيري از قحطي اهتمام نداشته است

ل پس از مدتي اختلافات شديدي بين ميرزامحمدمهـدي و حـاكم شـهر و گـروه                 به هر حا  
اي پـيش رفـت كـه ميـرزا      ديگري از علماي خوانـسار شـروع شـد و سـير حـوادث بـه گونـه             

روي حاكم شهر ايـستاد و در         محمدمهدي شروع به احضار تفنگچي و سرباز كرده و عملاً روبه          
سواران بختياري به حكم تهران، جنگـي سـه روزه        نهايت با ورود نيروهاي نظامي ژاندارمري و        

نويسندة كتـاب  . همراه پنج نفر ديگر اعدام شد   شروع و سرانجام ميرزا محمدمهدي دستگير و به       
  :نويسد سازي براي اعدام او مي  درخصوص زمينهضياءالابصار

 و  الـسلطنه آگـاه كـرد       الدوله كه از مريدان سيد بود شاه را از غرض صمـصام             مرحوم وثوق «
احمد شاه دستور داد تلگرافي به حكومت خوانسار مخابره كنند كه سيد را با احترام بـه تهـران                   

السلطنه كه از حضور سيد، نزد        ولي صمصام . بدرقه نمايند تا حضوراً مطالب طرح و فيصله يابد        
هـا    نشاندة او بود و محتكرين محل هم به او رشـوه            شاه باك داشت به حاكم خوانسار كه دست       

ده بودند دستور داد تا اول سيد را به دار بزنند و پس از آن تلگراف شاه را در دفاتر حكومتي                     دا
السلطنه خانه و زندگي سيد را نيزآتش زدند و كلية اموال منقول              مأمورين صمصام ... ثبت نمايند 

  )555 :1382رضا،  ابن(».و كتابخانة نفيس و كالسكة هشت آينة معروف سيد را به غارت بردند
به حوادث آن زمان منطقة ثلاث و شهر خوانـسار            هاي مربوط     اين روايت كه در اكثر نوشته     

خورد، به كوشش نويسندگاني كه برخي از آنها رابطة خويشاوندي بـا ميرزامهـدي                به چشم مي  
اند، تبديل به روايت غالب شـده و از همـين رهگـذر اعـدام ميرزامحمدمهـدي را نـاحق                      داشته

 كه امـروزه يكـي از        اند تا حدي    ز جمله شهداي شهر خوانسار به حساب آورده       دانسته و او را ا    
  . گذاري شده است هاي اين شهر به نام او نام خيابان

گونه روايات و منشأ آنهـا نقـل شـده و پـس از آن اسـناد                   در اين نوشتار ابتدا برخي از اين      
اد متعـدد بـه دسـت آمـده،      هاي اين پژوهش كه بر اساس اسن        بررسي شدند و جالب اينكه يافته     

ها و خاطرات بر جـاي         در ميان نوشته   .روايت ديگري را پيش روي خوانندگان قرار خواهد داد        
دليل . الوزاره در كتاب خود بيش از بقيه به اين ماجرا پرداخته است           مانده، حسن قدسي يا اعظام    

دمهدي و به توصـية     دليل شكايت ورثة ميرزامحم     آن اين است كه يك سال پس از آن ماجرا، به          
به منطقـة   شود تا     مور مي مأالوزاره    اقتدارالدوله كفيل وزارت داخله، اعظام    الدوله و با حكم       وثوق

 . ثلاث رفته و به اين شكايت رسيدگي كند
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پوشي بـر نقـش سـاير علمـاي منطقـه،             جاي گزارش خود ضمن پرده      الوزاره در جاي    اعظام
گنـاهي    انين بختيـاري در ايـن غائلـه، بـر بـي           كـردن نقـش خـو       كند تا ضمن پررنـگ      تلاش مي 

شايد يكـي از دلايـل   . ها صحه بگذارد خصوص بختياري  ميرزامحمدمهدي و تقصير رقيبان او به     
رسـد، ايـن    طرفه به نظـر مـي   اينكه گزارش قدسي با شواهد و اسناد تاريخي منطبق نبوده و يك    

مدمهـدي بـوده و طـي ايـن سـفر           باشد كه شاكيان اين پرونده فرزندان و خويشاوندان ميرزامح        
توانـستند در     شـك مـي     همراه او بوده و هزينة سفر و اسكان او را هـم فـراهم كردنـد و بـدون                  

 :1379 قدسـي، (تر از ساير رقيبان رفتار كنند       دهي فكر و ايجاد ذهنيت دلخواه خود، موفق         جهت
573.(  

 ذهنيت براي انحراف از دهد كه قبل از شروع سفر به منطقه، ايجاد  بيان اين مطالب نشان مي    
دهد كـه طـرف ديگـر دعـوا كـه             اصل موضوع شروع شده بود و همچنين شواهد امر نشان مي          

جمعه كه خود از علماي بنام خوانسار بودند، از اين حكميت ناخشنود              خاندان ميرزايوسف امام  
كـه سيدحـسن مـدرس را واسـطه قـرار             نگريـستند تـا جـايي       بوده و با ديدة ترديد بـه آن مـي         

  ).572:همان(دادند
خورد اين است كـه سـيد    ها به چشم مي  هر حال روايت غالبي كه تا كنون در اكثر نوشته           به

دار و حـامي رعايـا بـود و خـوانين       همة مردم منطقه، متمول و زمين   عنايت موردمردي محترم،   
رده و پس   ها قبل با عمال سيد منازعه ك        هاي او داشتند، از مدت      بختياري كه چشم طمع به زمين     

چينـي گروهـي از       اي را بـه وجـود آورده و بـا دسيـسه             از اينكه فرصتي به دست آوردند، فتنـه       
  .حاسدان را برانگيخته و زمينة اعدام او را فراهم كردند

ماند، اشاره به سوابق حضور ميرزامحمدمهدي در منطقه          آنچه در اين روايت ناگفته باقي مي      
دليل تظلم ساكنان منطقه،      كان و مردم، چندين بار تبعيد به      و شيوة برخوردش با ساير علما و ملا       

االله پسنديده كه     آيت. نقش ساير علما و واكنش نشان ندادنِ مردم پس از ماجراي اعدام او است             
در آن ايام از نزديك شاهد حوادث بود در خصوص انطباق نوع رفتار و كنش ميرزامحمدمهدي        

  )3: 1388،مرادي(ته استبا اصول اسلام، با ديدة ترديد نگريس
توان بـه آن دسـت يافـت ايـن اسـت كـه نـوع رفتـار او بـا مـردم و                          آنچه از بينِ اسناد مي    

دار بوده و در      نفوذان بسيار خصمانه و درگيري او با علما و خوانين با نفوذ منطقه سابقه               صاحب
ــده         ــه ش ــد او از منطق ــي تبعي ــت و حت ــم محكومي ــدور حك ــه ص ــر ب ــادي منج ــوارد زي م

هايي كه اصل آن در اختيار خاندان هژبر سلطان فريدني  در يكي از نامه) 40:عتمادالسلطنها(است
هـاي    توان به برخـي از ريـشه         قمري است، مي   1320الحجه سال     بوده و تاريخ آن مربوط به ذي      

. جمعة خوانسار و برادرانش پـي بـرد         درگيري بين ميرزامحمدمهدي و خاندان ميرزايوسف، امام      
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  :دهد ن سلطنتي مظفرالدين شاه دستور ميدر اين فرما
پاي مبارك رسيد به موجب احكام شرعيه امر توليت موقوفات            از قراري كه به عرض خاك     «

جمعة خوانسار است   به جناب شريعتمدار آقا سيديوسف امام    مدرسة محل بالاي خوانسار راجع    
ت مزبوره نمـوده و     و جناب ميرزامحمدمهدي خوانساري به خلاف حق مداخله و عمل موقوفا          

مبالغي از منافع آن را كه بايد به طلاب و مصارف ديگر برساند، برده است و نيز از قـراري كـه                      
جمعه تظلم نمود، مطابق احكام شـرعيه چهاردانـگ از قريـة سرلـشجان كـه ملكـي                    جناب امام 

 متصرفي او بوده جناب ميرزامحمدمهدي سه سال به خلاف حق مداخله نموده محـصول آن را               
فرماييم قدغن اكيد نماييد جنـاب ميرزامحمدمهـدي بـه خـلاف حـق متعـرض                  مقرر مي ... برده

املاك موقوفات مدرسة مزبوره و چهار دانگ مزرعة سرلشجان نشده عمل موقوفات مزبوره به              
انضمام محصول چهار دانگ سرلشجان هر قدر محصول شده كه برده است پس از رسيدگي از                

جمعه عايد داريد و هرگـاه مـشاراليه را از            افت نموده به جناب امام    جناب ميرزامحمدمهدي دري  
باب عمل موقوفه و سرلشجان و محصول آنجا حـرف مـسموعي باشـد حتمـاً بـه دارالخلافـه                    

جمعه در مجلس ديوان عدالت عظمي رسيدگي و قـرار لازمـه              بفرستيد كه با حضور جناب امام     
  )هژبرپور، مجموعة اسناد(».داده شود

دار بوده و تمام نشده است، چون در نامـة            اين اختلافات و تظلمات در منطقة دامنة ژ       ظاهراً  
 قمري، در دست است، هژبر سلطان فريـدني كـه از خـوانين مقتـدر     1326ديگري كه به تاريخ     

دليل تظلمـات مـردم، دسـتگير كـرده و بـه              شود تا ميرزامحمدمهدي را به      فريدن بود، مأمور مي   
رسـيده   ظاهراً هژبر سلطان از اين كار كه به نظرش بيهوده و تكـراري مـي     اصفهان بفرستد، ولي    
ــا گــرفتن مبلغــي رشــوه از    اســت ســرباز مــي ــاره ب زنــد و معتقــد اســت كــه حكومــت، دوب

جالـب اسـت    . گرداند  ميرزامحمدمهدي، گناهان او را بخشيده و دوباره او را به خوانسار باز مي            
  :نويسد ر سلطان ميالسلطان در پاسخ اين نااميدي هژب كه ظل

اينكه مرقوم شده اطمينان نداريد نه اينطور است بندگان حضرت حكمران دام اقباله جاهد              «
هستند كه به حول االله ميرزامحمدمهدي را مجازات كامل كنند، ابداً قصد تحصيل فايده ندارنـد                

بودم نكول فرماييد در اين موقع ابداً با مقامات عاليه و مردانگي و همت بلندي كه داريد متوقع ن        
هژبرپـور،  (».و مسامحه را جايز بدانيد نوشتة حكومت سند اسـت ولـو حكومـت خـارج باشـد       

  )مجموعة اسناد
شود كه ميرزامحمدمهدي مجازات كامل       السلطان اطمينان داده مي     پس از اينكه از جانب ظل     

ن و سـپس تهـران   الحفظ ابتدا بـه اصـفها   شود، هژبر سلطان او را تحت شده و با رشوه آزاد نمي 
هژبرپـور،  . (اي از او، بابـت ايـن كـار تـشكر كـرده اسـت                كند و صدر اعظم طي نامه       تبعيد مي 
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  )مجموعة اسناد
برده است، مشخص  اينكه ميرزامحمدمهدي تا چه زماني در تهران در حالت تبعيد به سر مي    

به سه     نامه مربوط    نيست اما در مجموعه اسناد مربوط به فايل فرمانداري گلپايگان تعداد زيادي           
 قمـري وجـود دارد كـه همگـي حـاكي از خبـر برگـشت مجـدد                   1329سال بعد يعنـي سـال       

جالـب اسـت   . ميرزامحمدمهدي به خوانسار و اظهار نارضايتي و وحشت مردم از اين امر است         
كننـد تـا او را        الـوزاره، تـلاش مـي       السلطنه، كه برخي از جمله حسن قدسي، اعظـام          كه صمصام 
اي بـه      نامـه  1329الثـاني     يب سرسخت ميرزامحمدمهدي نشان دهند، در تاريخ ربيع       دشمن و رق  

  :گويد وزير داخله نوشته و مي
باشند و چندي در     جناب آقاي ميرزامحمدمهدي مجتهد خوانساري كه از علماي محترم مي         «

اند خيال مراجعت به خوانسار دارنـد مـستدعي اسـت بـه حكومـت آنجـا              تهران تشريف داشته  
  )293002823ساكما، (».ه مرقوم فرماييد كه ايشان را محترماً وارد خوانسار نمايندتوصي

خورد كـه حـاكي    هاي متعددي به چشم مي     با شيوع اين خبر واكنش مردم شروع شد و نامه         
اي بـه    نامه1329گروهي از مردم به تاريخ حمل  . از نارضايتي شديد آنها از بازگشت سيد است       

در اين نامة مفصل اهالي از تصميم برگشت ميـرزا محمدمهـدي اظهـار              وزارت داخله نوشته و     
وحشت كرده و از وزير كشور درخواست وقت ملاقات كردند تا گروهي از آنان به نماينـدگي                 
از متظلمان پيش وزير رفته و ضمن ارائة مستندات و شكايات حكم تبعيد ميرزامحمدمهـدي از                

  )293002823كما، سا. (جانب آخوند خراساني را ارائه كنند
نويـسد    اي از خسروخان سردار ظفر خطاب به وزير داخله وجود دارد كه مـي               همچنين نامه 

دليـل     قمري او ميرزامحمدمهدي را به حكم سردار اسـعد بـه           1327دو سال پيش يعني در سال       
جمعـه فريـدن و جمعـي از     هاي فراوان به زحمت به تهران فرستاده و هـم اكنـون امـام         شرارت
اگر ميرزامحمدمهدي از تهران برود به حركات سـابق قيـام و            «اند كه      و مردم جمع شده    سادات

  )293002823ساكما، (».اقدام خواهد كرد و جان و مال مردم به هدر خواهد بود
اي ديگر در نامه، ضمن بيان مواردي مشابه معتقدند كه ايشان ضمن همكاري بـا نايـب            عده

در قـسمتي از ايـن نامـه        . جمعة خوانسار كند    خودش را امام  حسين كاشي، قرار است برادرزادة      
باشد كه از طرف عم بزرگوار خود مـأمور قتـل جـواد           مگر نه اينكه برادرزادة او مي     «آمده است   

دو نفر سوارهايي كه به حمايت نايب حسين كاشي فرستاده بود در حبس دولت              ...لايبدي شده   
  )293002823ساكما، (».هچيني نموده آنها را مرخص نمود  بود اسباب

بر حسب شواهد، جهت مقابله با اين موج اعتراض عمومي، ميرزامحمدمهدي، هم گروهـي   
. كند كه نامه به وزيـر داخلـه نوشـته و از او حمايـت كننـد               از طلاب مقيم تهران را تحريك مي      
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  قمري به امضاي شش نفر از طلاب خوانـسار مقـيم تهـران خطـاب بـه                 1329اي به تاريخ      نامه
هـا از     گويند از رفتار ميرزامحمدمهدي راضي هستند و شكايت         وزارت داخله وجود دارد كه مي     

االله   فـضل   ايشان محل اعتنا نيست و در ضمن متظلمان از ميرزامحمدمهدي را از طرفداران شـيخ              
اين تنها موردي است كه براي اولين و آخرين بار يكـي            ). 293002823ساكما،  (دانند    نوري مي 

تـر اينكـه طبـق        كنـد و جالـب      ن دعوا ديگري را متهم به داشتن گرايشات سياسـي مـي           از طرفي 
جمعـه از دوسـتان و        الـوزاره، خانـدان جـوادي و امـام          هاي قبلي و همچنين تصريح اعظام       گفته

االله نـوري، دور از       فـضل   همكاران سيدحسن مدرس بوده و لذا انتساب آنها به طرفداري از شيخ           
  .ذهن است

 گزارشـي بـه وزيـر داده و         1329ة غرب وزارت داخله به تاريخ برج حمـل          در نهايت شعب  
كسب تكليف كرده است كه حكام محلي و مردم منطقه از حضور مجدد ميرزامحمدمهـدي كـه     

شـدت    دليلِ تلگرافات تهديدآميز سردار اسعد دو سال است در تهران تحـت نظـر اسـت، بـه                   به
فر مشهد آمـده تقاضـاي بازگـشت دارد و آقـاي            نگران هستند و ميرزامحمدمهدي كه تازه از س       

نويسد كـه نظـر حـاكم     وزير در حاشيه مي. داند لواءالدوله هم توقيف ايشان را خلاف قانون مي     
  )293002823ساكما، . (جديد منطقه پرسيده شود و تا آن زمان ميرزامحمدمهدي مراجعت نكند

ه زمـاني بـه خوانـسار       پس از آن سندي وجود ندارد كه مشخص كند ميرزامحمدمهدي چ ـ          
دهـد    مراجعت كرده است و مكاتبات بعدي مربوط به چهـار سـال بعـد اسـت كـه نـشان مـي                     

دليل تعديات فراوان و شكايات متعدد، مجدداً در سـال            ميرزامحمدمهدي در خوانسار بوده و به     
 8ريخ  اي به تا    نامه. شد   قمري، قواي ژاندارمري وي را دستگير كردند و به اصفهان تبعيد             1332

ــادي ــكايت از    1333الاول  جم ــس در ش ــه مجل ــاب ب ــدني خط ــدرالعلماي فري ــري از ص  قم
 همراهـيِ   دهـد دامنـة تحريكـات و تعـديات او بـه      ميرزامحمدمهدي وجود دارد كه نـشان مـي    

  )18/131/28/2/4كمام،(اطرافيانش در منطقه همچنان وجود دارد
خـان سـهام لـشكر، دامـاد          نبـر شـكايت از حـس        مبنـي   )  عدد 20حدود  (چندين نامة ديگر  

 قمري وجود دارد كه در آن زمان در حبس نظميـه در تهـران               1333ميرزامحمدمهدي، به تاريخ    
دهـد ميرزامحمدمهـدي      اند كه نشان مـي      كرده  اي در جهت آزادي او تلاش مي        بوده است و عده   

ار بنـام   او دامـاد ميرزامحمدمهـدي و از اشـر        . درصدد استخلاص او از زندان نظميه بوده اسـت        
خوانسار بوده كه به همراه پدرزن خود، نزديك به سيصد نفر تفنگچي داشت و از طرف برخي                 

  )293002823ساكما . (دليل قتل و غارت، محكوم به مرگ شده بود از علما به
شـود و     اي از وزارت داخله خطاب به مجلس نوشته مي           نامه 1333 ربيع الثاني    23در تاريخ   

خـان    دايـر بـه شـكايت از آقـا ميـرزا محمدمهـدي و حـسن               «شـود كـه       يدر آن اطمينان داده م    
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ام آقـا محمدمهـدي چنـد مـاه      كه چند روز قبل هم زحمت داده     طوري  خوانساري واصل شد، به   
خان هم در نظمية تهران محبـوس اسـت و            است كه به حكم دولت در اصفهان متوقف و حسن         

  )293002823ساكما ( » .يص آنها نشده استخلبر ت مبني  ابداً تصميمي 
 جمعـي از    1333 شوال   16كند، از جمله به تاريخ        نگاري بين طرفين دعوا ادامه پيدا مي        نامه

اند، خطاب به رياست مجلـس        مردم خوانسار كه تعدادي از خويشاوندان ميرزامحمدمهدي بوده       
  :نويسد گذاشتن بر بروز مشكلات قبلي در خوانسار، مي اي نوشته و ضمن صحه نامه

 سه ماه است كه اهالي خوانسار هر كس با هر كس عداوت و سابقة بدي داشـته تـرك                    دو«
فعـلاً كـسي عـارض و شـاكي ايـشان           ....انـد و      گفته و بناي مرافقت و اتحاد و اتفاق را گذاشته         

اند درخواست مراجعت ايشان را       نيست و تمام مردم حتي آنهايي كه قبل سابقه و عداوت داشته           
  )293002823 ساكما( ».نمايند مي

پس از مدتي نامة مطول ديگري هم از طرف جمعي از مردم خطاب به نماينـدگان مجلـس                  
نوشته شده و ضمن برشمردن ترس و وحشت مردم از حـضور مجـدد او و برشـمردن سـوابق                 

دهند، به هر طريق كه شده        هاي منسوبان او در منطقه، دولت را قسم مي          شرارت و قتل و غارت    
  ).293002823ساكما (  بگيرندجلوي برگشت او را

  
  حوادث سال قحطي بزرگ و اعدام ميرزامحمدمهدي

اينكه بالاخره چه زماني ميرزامحمدمهدي موفق به كسب رضايت دولت و برگـشت مجـدد بـه                 
شود، مشخص نيست و سند و مدركي بر زمان مراجعـت او بـه دسـت نيامـد، امـا از                       منطقه مي 

 قمـري بـه بعـد، او        1335شك از سال      دانيم كه بي    افتاد مي خلال رويدادهاي بعد و اتفاقاتي كه       
مجدداً در خوانسار اقامت داشته و اين همان زماني است كه فجايع جنگ جهاني اول و اشـغال                  

 خشكسالي و عوامل ديگر، باعث بروز مـوج بزرگـي از قحطـي،               و بروز  متفقين يسو ازكشور  
  .ومير ناشي از آن شد بيماري و مرگ

هاي آخر قرن گذشـته بـه حـدي معـروف و متـواتر اسـت كـه                    بزرگ سال ماجراي قحطي   
هاي متعدد شده و نيـازي نيـست كـه در ايـن نوشـتار بـه آن                    بخش تأليف مقالات و كتاب      الهام

دامنة اين قحطي به حدي بود كه دامنگير شهرهاي كوچـك و            ). 71-139: 1394مجد،(بپردازيم  
داران بـزرگ كـه        لـذا محتكـران و زمـين       ولايات حاصلخيزي همچون منطقة ثلاث هـم شـد و         

  متأسفانه برخي از آنان در زمرة علماي منطقه هم بودند به انبارداري و احتكار مايحتاج عمـومي           
: 1341،  زهرايي(دست زده و از اين طريق به شكل مصنوعي بر شدت اين فاجعة ملي افزودند                

61.(  
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ا نقل كرده است، بـه پيـشنهاد حـاكم،          بنا به گفتة يكي از نويسندگاني كه حادثة آن روزها ر          
اي مشورتي در منزل ميرزامحمدمهدي شـهيدي، از بزرگـان محلـة بـالاي                دليل قحطي، جلسه    به

خوانسار، تشكيل شد كه در آن تعدادي از بزرگان، ثروتمندان و خوانين شهر خوانسار و حومه                
ميرزايوسـف    ، حـاج  خـان معتمدالدولـه     خان سـهام، ميرزايحيـي      از جمله عزيزخان حاكم، حسن    

آنهـا  . زاده، حـضور داشـتند      غلامحسين حقيقـت و ملـك       محمدرضا حبيبي و حاج     جوادي، حاج 
ضمن بحث و مجادله بر سر محلة بالا و پايين، به اخوان جوادي گفتند كه آذوقة محلـة بـالا را                     

  ). 21: 1386اميني، (كنيم  شما تأمين كنيد و آذوقة محلة پايين را ما مهيا مي
گيري به نفع ميرزامحمدمهدي نبود و ميان او و عزيزخـان شـازده و                 نتايج اين تصميم   ظاهراً

ميرزايوسف جوادي بحث بالا گرفت و ميرزامحمدمهدي گفت، با بـودن مـن كـسي حـق                   حاج
دخالت ندارد و كار به زدوخورد كشيد و يكي از برادران جـوادي در منـزل او در حـوض آب                     

ب و جرح درگذشت و كار مشاجره به محـلات بـالا و پـايين    افتاد و شلاق خورد و در اثر ضر    
خان خراط بيدهندي شد كه نيروهاي خود را          خوانسار كشيده شد و منجر به دخالت محمدعلي       

ميرزايوسف جوادي كه خود از علماي منطقـه          حاج. هاي پايين شهر كرد     مأمور محافظت قسمت  
بانه بـه محلـة بيدهنـد بـه منـزل كدخـدا             جمعة خوانسار بود به همراه عزيزخان شازده ش         و امام 

چيان بيدهند بـه تيـدجان و سـپس بـه      محمود اميني از بزرگان بيدهند رفتند و با حفاظت تفنگ      
آنها با شكايت نزد حكومت وقت، حكمي براي فرماندار         . گلپايگان و از آنجا عازم تهران شدند      

خان بختياري، معـروف بـه هـي         نظامي اصفهان كه از خوانين ايل بختياري بود و نام وي محمد           
 ). 61: 1341زهرايي(برون، صادر شد 

در همان ايام تعدادي محمولة قند كه از شهركرد عازم خوانسار و بيدهند بـود، بـه دسـتور                   
صاحب قند كه عبدالخالق بيدهندي بود،      . ميرزامحمدمهدي توقيف شده و به منزل وي برده شد        

اي بـه ميرزامحمدمهـدي       دي برد و عالم يادشده، نامه     االله آخوند ملامحمد بيدهن     شكايت به آيت  
نوشت كه اين قندها مربوط به خويشاوندان من است و من تقاضاي استرداد آنها را دارم، ولـي                  

اگـر علمـاي بيدهنـد،      : نامه در جلوي چشم حامل آن سوزانده شده و مرحـوم شـهيدي گفـت              
وي كاغـذ ببرنـد، بـا آنهـا         اكبـر حجتـي بـدون اجـازة مـن قلـم ر              آخوند ملامحمد و سـيدعلي    

وقتي كه مرحوم آخوند ملامحمد از قضيه مطلع شد، بـا چنـد تـن از                . ناخوشايندي خواهد شد  
االله آقا نجفي كه مرجع تقليد دوران خود بـود            اهالي بيدهند، از راه عربستان به اصفهان نزد آيت        

يت عزيزخـان و    زمان شـكا    درس بودند، شكايت بردند و هم       و در نجف با آخوند ملامحمد هم      
جوادي و اهالي خوانسار رسيد و والي اصفهان مأمور رسيدگي به شكايات مردم خوانسار شـد                

  ).22: 1386 اميني،(
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ظاهراً پس از اين واقعه، ميرزامحمدمهدي آشكارا راه طغيان در پيش گرفته و بـا دعـوت از                 
دم و كساني كه در دعـواي       ها، عملاً ادارة شهر را به دست گرفته و به مر            سران اشرار و تفنگچي   

آمده، طرف ميرزايوسف و افراد حاكم را گرفته بودند، سخت گرفته و در اين جريان اموال                  پيش
هـايي كـه مـردم در خـصوص ايـن       در يكي از نامه  . شوند  زيادي غارت و تعدادي هم كشته مي      

  :اند، ذكر شده است كه السلطنه نوشته واقعه خطاب به صمصام
 احدي از افراد ايران پوشيده نيست، چهار ماه است كه ميرزامحمدمهدي            واقعة خوانسار بر  «

نمايد كه در     هايي اين فرعون در خوانسار مي       ظلم...خوانساري شرارت خود را تجديد نموده و        
الطريـق را از      هيچ عصري و هيچ تاريخي نظير آن كسي نشنيده چهار هزار نفـر اشـرار و قطـاع                 

محمـد    علي ززمي و محمدخان حيرانـي و علـي           از قبيل رجب   اطراف به خوانسار دعوت نموده    
ها را آتـش زده       سراها و خوان    تمام بازارها كاروان  ...تمام دارايي مردم را به غارت بردند        ...زلقي  

هدف گلولة اشرار   ...قرب يكصد نفر از زن و بچه        ...تمام اهالي خوانسار متواري اطراف شده       ...
( ».خواهي در مقابل خودش شكم پاره كرده و تيرباران كردند           زادياند، چند نفر را به جرم آ        شده

  )293002823ساكما 
سـاكما  (ها متعدد است و همگي حاكي از شدت عمـل او و سـختي مـاجرا اسـت                     اين نامه 

ظاهراً پس از اين حادثه، ميرزامحمدمهدي گروهي از رؤسـاي ادارات دولتـي را از               ). 2109719
دهد تا اموال و املاك مخالفان را به زور از رعايـاي آنهـا                تور مي كار بركنار و حبس كرده و دس      

 )56: 1384 ،يـي ا ؛ كمـره   2109719ساكما   (بزنند را آتش    آنها موارد اموال    ازگرفته و در برخي     
 خوانـسار   زيـادي از مـردم  ةعـد  1336 الاول ربيـع  29 خي به تـار   يگري د ةدر همين زمان در نام    

 :نويسند كه ا ميوزرخطاب به 

علي و محمدخان و سهراب فرنقي را با هزار نفر دعوت نمـوده و                ميرزامحمدمهدي، رجب «
هـاي    روز است مشغول قتل و غارت و قريب بيست نفـر مـرد و زن و بچـه                   قريب بيست شبانه  

گناه از خوانساري بيدهندي و غيره تا حالا كشته شده است و متجـاوز از سـه كـرور امـوال                       بي
  )2109719ساكما (».غما رفتهمردم بيچاره به غارت و ي

هـا پـس از آن        هاي متعددي كه از ديگر مراكز دولتي و نظـامي، حتـي سـال               از ميان گزارش  
علـي و     توان فهميد كـه دعـوت از رجـب          واقعه و به دلايل ديگر به مركز ارسال شده است، مي          
ال بعـد از    در گزارشي كه حدود چهار س ـ     . اتباع او كاملاً به دستور ميرزامحمدمهدي بوده است       

 شمـسي نوشـته شـده اسـت و مربـوط بـه نحـوة                1300گروهان ژاندارمري به حكومت ثلاث      
عملكرد و سوابق يكي ديگر از شروران منطقه به نام محمدعلي خراط است، اين مـسئله تأييـد                  

  ).2109719ساكما (شود مي
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 نظـامي   دولت مركزي كه در آن زمان نيـروي       با بروز شكايات متعدد مردم و علماي منطقه،         
براي سركوب شورش ميرزامحمدمهدي در اختيار نداشت، متوسل بـه ديگـر خـوانين محـل از                 

خان امير مفخم و محمدخان سالار اعظم بختياري، حاكم وقت اصفهان و هژبـر                علي  جمله لطف 
سرانجام پس از مدتي اردويي مفصل و       ). 2109719ساكما  (شوند  سلطان حاكم منطقه فريدن مي    

االله پسنديده كه خود  آيت. ها براي دفع طغيان ميرزامحمدمهدي تشكيل شد      ياريناهمگون از بخت  
در جريان مستقيم تشكيل اين اردوي نظامي بوده است، معتقد است كه يداالله خان امير مفخـم،                 

خمـين و    الدوله و دامادش ماژور محمودخان بود كه حـاكم ثـلاث گلپايگـان و              فرماندار، مكرم 
 در تشكيل اين اردو دخالت داشـتند و ايـن اردوي مخـتلط كـه                ها بود  خوانسار و رئيس نظامي   

مخارج آنها از طرف دولت تأمين نشده بود، مصيبتي بر مصائب مردم منطقه افزوده و خود وبال          
عنـوان يكـي از       االله پـسنديده از ايـن واقعـه بـه           كه مرحوم آيت    گردن مردم منطقه شدند تا جايي     

  )60: 1388پسنديده، (كند  ميهاي منطقه، به تفصيل ياد مصيبت
پس از اين ماجرا، يداالله خان، پسر امير مفخم كه بنا داشت از اين رهگـذر هـم حقـوقي از                     

اي خطـاب بـه اميـر     دولت مطالبه كرده و مدعوينش هم مشغول غارت مردم منطقه بودند، نامـه        
 دولت از عهـدة     كند كه سواران او نياز به پرداخت مواجب دارند و چون            مفخم نوشته و ذكر مي    

 و تنهـا برخـي از سـواران و          زنـد  آيد و لذا از ادامة همكاري سرباز مي         پرداخت مواجب بر نمي   
  )2109719ساكما  (كنند ميمدعوين او در جنگ شركت 

 الدولـه،  مـاژور محمودخـان دامـاد مكـرم        ي اردوي مختلطي از ژاندارم به سركردگ      سرانجام
 حركـت   ياري ـ بخت ني سـالار معـزز از خـوان       اسـت ير به   ياري بخت ي ثلاث، سوارها  ةمنطق حاكم

 خوانـسار را اشـغال و غـارت         ميرزامحمدمهـدي،  تفنگچيان با جنگ روز سه از پس و كننديم
 نفر از تفنگچيان بـه رياسـت        چندوسيلة    به بود،   ريخته كه از معركه گ    ميرزامحمدمهدي. كنند  مي

  )580 :1379 قدسي، (.دشو مييم  اردوي دولتي تسلةمدير هيئت به و دستگيرسعيدخان چاپلقي 
هاي او به نفع ميرزامحمدمهدي است، بقية مـاجرا           الوزاره قدسي كه به وضوح گزارش       اعظام

  :كند گونه نقل مي را اين
الدوله حاكم، ماژور محمودخان فرماندة عدة ژاندارم، سالار معـزز            هيئت مديرة اردو، مكرم   «

گـردان بـود، تلگرافـي از         بيار و تعزيـه     سف كه آتش  يو  رئيس سواره و پيادة بختياري، برادر شيخ      
نمايـد، چـون دولـت در جـواب يكـي از              ميرزامحمدمهدي به دولت صادر مـي       خودسري حاج 

الحفظ حركت دهيد، به ايـن جهـت          ميرزامحمدمهدي را براي تهران تحت      تقاضاي آنها كه حاج   
ادامـة شـرارت سـنگربندي      انـد و بـراي        نمايد اشرار يك نفر ژاندارم كـشته        در تلگراف ذكر مي   

شود كه بايد غائلة خوانـسار بـه هـر            اند، لذا در جواب اين تلگراف چنين دستور داده مي           نموده
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نحوي شده خاتمه يابد و دستگيرشدگان از اشرار را در خوانسار و گلپايگـان بـه دار بزنيـد تـا                     
و گرديده پس از اين تلگراف سبب تقويت روحيه و مقاصد پليد سران ارد  . عبرت سايرين گردد  
يوسـف و    منـزل شـيخ  آورنـد يم ـميرزامحمدمهدي را دستگير و    شدن، حاج   زد و خورد و غالب    

اي   نمايند، در موقع دسـتگيري جعبـه        برادرانش كه وسط خوانسار لب رودخانه بوده توقيف مي        
 ميرزامحمدمهدي با خود همراه داشته كه شب آقايان جعبه را باز كردند، محتويات جعبه كـه از                

. نمايد هر قبيل جواهرات در آن بوده چشم ناظرين را خيره كرده و از طرفي عقلشان را زايل مي     
هيئـت مـذكور بـه فكـر و شـور افتادنـد كـه اگـر                 . براي خوردن جواهرات كه چـه بايـد كـرد         

ميرزامحمدمهدي به تهران فرستاده شود، ممكن نيست اين جواهرات را كه اندوختة تقريبـاً          حاج
اي نيـست،     ست تصرف كرد و خورد و اگر هم نفرستيم جـز از بـين بـردن چـاره                 سيصد ساله ا  

شود به استناد تلگراف خود دولت كه چنـد نفـر از اشـرار در خوانـسار و                    بالاخره رأي داده مي   
ميرزامحمدمهدي را به دار بزننـد، صـبح جلـوي ايـوان عمـارت       گلپايگان به دار زده شود، حاج    

يوسـف مبلـغ پانـصد تومـان بـه          زننـد و بـرادر شـيخ        به دار مي  ميرزامهدي را     يوسف، حاج   شيخ
 )582 :1379 قدسي،(» .دهند مباشرين و مأمورين اقدام عمل، انعام مي

كند كه در تلگراف ارسالي از مركـز ذكـر شـده كـه اشـرار را بـه دار                      گرچه قدسي ادعا مي   
هـا   لگراف كه تا سـال الحفظ به تهران حركت دهيد، اما در ت آويخته و ميرزامحمدمهدي را تحت   

بعد نزد محمدخان سالار اعظم موجود بود و به رؤيت ديگران، از جملـه محمودخـان كرمپـور                  
بختياري هم رسيده بود، صريحاً ذكر شده كه خود مجتهد هم به دار آويخته شود و همين اصل                  

، كرمپـور (تلگراف بود كه در دعواهاي حقوقي بعـدي زمينـة تبرئـة محمـدخان را فـراهم آورد                 
  ). مصاحبه

محمـدخان  «هنگـامي كـه او را پـاي دار آوردنـد            پيش از اين ماجرا بنـا بـه گفتـة برخـي،             
او هم از . سالاراعظم به او گفته بود كه املاك خود را به من صلح كن تا از اين بليه رهايي يابي              

سـيدمحمدمهدي بـه   . بيم جان املاك خود را به محمـدخان صـلح كـرد و بـه دارش آويختنـد                 
پس از يـك سـال پـسر سـيد، بـه        . محمدخان هم از املاك او خيري نديد      . ت خود رسيد  مكافا

 )582 :1379قدسي،( 1».حكم دادگاه املاك را از او پس گرفت

 ميرزايوسـف  منـزل  مـاجرا الوزاره از ماوقع و بيان اينكه در ايـن            پس از ارائة گزارش اعظام    
  در ايـن ميـان رخ داده اسـت        زيسـا  و تنها يـك صـحنه      نزده آتش   محمدمهدي را ميرزا  جوادي

 1337 حمـل    20به تاريخ   اي    الممالك، نامه   ، حكمران منطقه شاهزاده ركن    )580 :1379قدسي،  (
                                                 

ها بعد دعواهاي حقوقي فراواني بين ورثة ميرزامحمدمهدي و برخي از مردم منطقـه                پس از اين ماجرا و تا سال       .1
  ) 110-1-293ساكما كارتن شمارة (وجود داشت
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  :كند قمري به وزارت داخله نوشته و در قسمتي از آن ذكر مي
خواهد از نفوذ محمـدعلي خـراط اسـتفاده كنـد،       ميرزايوسف كه مي     به عمليات حاج    راجع«

دانـم دفعـة ديگـر        شود، ولي لازم مـي      ماييم، البته با نهايت شدت جلوگيري مي      قوياً جلوگيري ن  
اي كسان ميرزامحمدمهـدي هـستند كـه بـر ضـد              دسته: اند  متذكر شوم اهالي خوانسار دو دسته     

كنند؛ دسـتة ديگـر هـم دسـتة           اساس مي   جا و همة دواير تظلمات بي       دستة ديگر لاينقطع به همه    
منشأ تمام اتفاقات اخيرة خوانسار به شهادت عموم ايـن نقـاط        ميرزايوسف است كه      همين حاج 

يوسف همان است كـه       ميرزا  اين دسته هم قوياً بر ضد دستة اول هستند، اين حاج          . او شده است  
در تهران است و اگر قدري در آنجا به روي او نخندند نه خودش و نه محمدعلي خراط هـيچ                    

 اين است كه اگر دولـت بخواهـد خوانـسار راحـت          توانند بكنند، عقيدة عموم اهالي      غلطي نمي 
سـاكما،  (».شود چندي هم مشاراليه را توقيف نمايند، به كلي اين كارهـا خاتمـه خواهـد يافـت                 

293-1-110(  
  

  نتيجه 
حوادث مختلف پس از مشروطه و كاهش اقتدار حكومت مركزي كه منجربـه افـزايش قـدرت                 

اد فـضاي دوقطبـي و ضـديت دو گفتمـان           خوانين و علماي مناطق مختلف شد و همچنين ايج        
مشروطه و مشروعه در سطح كشور، باعث شد تا گروهي از كساني هم كـه از قبـل نـسبت بـه       

ها رفته و تلاش كننـد        ورزي داشتند، هر يك به سمت يكي از اين قطب           يكديگر دشمني و كينه   
نــدان خا. هــا بــه نفــع منــافع خــود اســتفاده كننــد  تــا از نفــوذ سياســي احــزاب و شخــصيت

ميرزامحمدمهدي از ديرباز در منطقة ثلاث و شهرستان خوانسار داراي شوكت و اقتدار بـوده و                
از ثروت و مكنت بالايي برخوردار بودند و به همين لحاظ بر سر تصرف و نظارت ايـن امـوال             

خصوص املاك وقفي با ساير خوانين و علماي منطقه كـه آنهـا هـم صـاحب نفـوذ بودنـد،                       به
ها به حوادث پس از مـشروطيت گـره خـورد و گروهـي از                 دامنة اين درگيري  . نددرگيري داشت 

جمعة خوانسار، در نهايت موفق شدند تـا          رقيبان ايشان به سردستگي ميرزا يوسف جوادي، امام       
اين دعوا را به نفع خود پيش برده و ميرزامحمدمهدي را هـم كـه شـاكيان و متظلمـان فـراوان                      

دوران كارنامة بدي از خود نـشان داد، شكـست داده و معـدوم       داشت و در مديريت قحطي آن       
توان بدان دست يافت، اين است كه اين حادثة تاريخي هيچ             آنچه از ميانِ اين پژوهش مي     . كنند

وجه سياسي و مذهبي نداشته و شواهدي از دخالت بيگانگان هم وجود ندارد و منازعات حول                
الي بوده و آميختن و پيچيدن آن در لفافة سياست          تصرف و توليت املاك و موقوفات و منافع م        

  .  و مذهب مستمسك پيشبرد همان هدف بوده و لذا اطلاق واژة شهيد به او محل تأمل است
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  شناخت كتاب
، 2109719،  293002823شـمارة كـارتن،     ) ساكما(سازمان اسناد و كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايران       

293-1-110 

 18/131/28/2/4) كمام(سلامي ايرانكتابخانة مجلسي شوراي ا

 .اسناد خانداني هژبرپور

 .مؤسسة انصاريان للطباعه و النشر: ، قمالابصار في ترجمه علما خوانسار ضياء) 1382(رضا، مهدي،  ابن

 .نشر سلمان فارسي: ، قمگلپايگان در گذر تاريخ )1380(افاضلي، اكبر، 

  .انتشارات ابجد: ، تهرانگاناي از تاريخ گلپاي توشه )1373(افاضلي، اكبر 
 .نشر چهارباغ: ، اصفهانگلپايگان در آينة تاريخ) 1383(اشراقي، فيروز 

انتـشارات  : ، تهـران  2، ج )تاريخ صدساله ايـران   (خاطرات من ) 1379(، حسن )الوزاره  اعظام(اعظام قدسي   
 .كارنگ

 . كتابخانه سيناييانتشارات: جا ، بيالمĤثر و الاثار) تا بي(خان اعتماد السلطنه، محمدحسن

 :روزنامة خاطرات اعتماد السلطنه، تهران) 1345(افشار، ايرج

 .نشر قلمرو قلم: ، تهران خوانسارةنام كاروان عشق و جاودان) 1386(اميني خوانساري، عبدالحسين

 .207، مجلة وحيد، شمارة »خاطرات سردار ظفر«) 1356(بختياري، خسروخان

 .نشر اساطير: اي، تهران ه خاطرات سيدمحمد كمرهروزنام) 1384(اي، سيدمحمد كمره

 http://khansarpeople.blog.ir/1394/01/28/redتولايي، حسين، تاريخ مردم خوانسار، 

اعر ملـي خوانـسار     زاده و اشـعار ش ـ     مقدمه حسين واعظ    با ،دورنماي خوانسار ) 1341(االله  فضلزهرايي،  
 . شركت سهامي چاپ رنگين: ، تهرانيوسف بخشي

 ترجمة محمـد كريمـي،      ،)كشي ايرانيان در جنگ جهاني اول       نسل(قحطي بزرگ ) 1394(مجد، محمدقلي 
 .هاي سياسي مؤسسة مطالعات و پژوهش: تهران

 .نشر سورة مهر: االله پسنديده، تهران خاطرات آيت) 1388(نيا، محمدجواد مرادي

 بـا مقدمـة     المعـارف،   منـاهج ) 1351)(معـروف بـه ميركبيـر     (يدابواقاسم جعفر موسـوي خوانـساري     ميرس
  چاپخانة حيدري: ميرسيداحمد روضاتي، تهران

 25/11/1398، خوانسار، 1محمديمصاحبه با آقاي حميدرضا مير

 11/12/1398، بارده، 2مصاحبه با دكتر محمودخان كرمپور بختياري
 

  

                                                 
  .ربارة تاريخ محلي خوانسار استايشان نويسندة تعدادي مقاله و كتاب د .1
ايشان يكي از بازماندگان خوانين چارلنگ بختياري است كه ضمن درك زمان حيات برخـي از كنـشگران ايـن                     .2

 .اي از اسناد را هم در اختيار دارند ماجرا، مجموعه
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1. He is the author of a number of articles and books on the local history of Khansar. 
2. He is one of the survivors of Charlang Bakhtiari Khan, who, while understanding the lives 
of some of the actors in this story, also has a collection of documents. 
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Abstract 
The complexity of the social and political situation in Iran after the constitutional era 
led to the emergence of local governments and the weakness of the central 
government. With the famine of the last years of the last century, riots and 
insecurities intensified. One of these events that took place in the ruling region of 
Thalas (Golpayegan, Khansar and Khomein) was the revolt of Agha Mirza 
Mohammad Mehdi (Seqat-alEslam Shahidi). His disobedience has created insecurity 
in the region for years. He was eventually defeated by government forces and 
executed along with a number of his comrades. 

This research uses surviving documents, references to books and articles written 
in the field of local history, references to documents in the National Archives and 
Library of Iran, references to documents in the library and document center of the 
Islamic Consultative Assembly, as well as interviews with local characters. An 
attempt has been made to find out the background of the Shahidi family through 
library and field methods and the reasons for his disobedience to the government of 
Tehran; Also find out the reasons for his execution. 

The results of this study show that - contrary to the narrations narrated by Azam 
al-Wazarah - the local wars had nothing to do with political issues and revolutionary 
events. These incidents were just a personal dispute between the clergy over the 
endowed lands and material interests. 
 
Keywords: Thalas region, Khansar, Mirza Mohammad Mehdi, Seqat al-eslam 
Shahidi, Golpayegan. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  239-263صفحات / 1399 پاييز و زمستان، 111، پياپي 26، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 
  نگاهي دوبارة به كارنامة دكتر حائري

  1)نگارانة دكتر عبدالهادي حائري  هاي تاريخ  زندگي، آثار و انديشهنقدي بر كتاب (
  

  2عليرضا ملايي تواني
  26/08/1399: تاريخ دريافت
  21/11/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
ژوهي معاصر ايران است كه قدرت قلم و        پ    هاي نامدار تاريخ      عبدالهادي حائري از چهره   

ميراث فكري او تأثيري مستقيم و ماندگار بـر معرفـت تـاريخي ايرانـي برجـاي نهـاده        
نگـاري و       پژوهـي، بلكـه در عرصـة خـاطره            حـائري نـه تنهـا در ميـدان تـاريخ          . است
هاي پيـشگامانة حـائري     ها و اقدام  نوآوري. سبك است  پردازي، شخصيتي صاحب    نظريه

نكتة مهم اين است كه فعاليت      . هاي ژرفي صورت پذيرد       طلبد كه دربارة او پژوهش        يم
اي خـاص چهـره بـست كـه فـضاي احـساسي، هيجـاني،           علمي او در زمينـه و زمانـه       

ايـن مقالـه    . زده و ايدئولوژيك بر عقلانيـت و تفكـر تـاريخي سـيطره داشـت                  سياست
 ـكوشد با نگاهي انتقادي به كتاب       مي نگارانـة دكتـر     هـاي تـاريخ    ار و انديـشه زندگي، آث

سـوي برخـي از ابعـاد         اندازي تازه بـه        اثر حجت فلاح توتكار، چشم     عبدالهادي حائري 
مقالـه بـا تمركـز بـه زمينـه و بـستر             . ها و عملكرد عبدالهادي حـائري بگـشايد           انديشه

شناســانه و   هــاي روش  فكــري كــه حــائري در آن نــشو و نمــا يافــت و ايــده  سياســي
هـا و       رسد كه بدون شناخت ويژگي        شناسانة خود را طرح كرد، به اين نتيجه مي            عرفتم

توان شناختي ژرف از كارنامة حائري          هاي رقيب نمي      ويژه گفتمان   اقتضائات اين بستر به   
  .به دست آورد

شناسـي      پـردازي، عبـدالهادي حـائري، معرفـت           نگـاري، نظريـه        تـاريخ  :واژگان كليدي 
  .وية تمدن بورژوازي غربتاريخي، دو ر
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  مقدمه
فهـم  . پژوهي ايـران رخ داده اسـت          هاي بزرگي در ميدان تاريخ        در يك صد سال اخير دگرگوني     

ايرانـي و   نگاران  ها از يك سو، نيازمند ارزيابي دستاوردهاي نظري و عملي تاريخ  اين دگرگوني
 مـستلزم شـناخت فـضاي    سـو نگـاري و از ديگـر           هـاي تـاريخ       نقد عملكـرد نهادهـا و جريـان       

در ايـن ميـان، نقـش مورخـان معاصـر در            . فكري دورة معاصر و ارزيابي راه رفته است         سياسي
يكي از اين مورخـان  . تر است  نگاري در ايران از همه برجسته         زدن به وضعيت اكنوني تاريخ      رقم

گمان يكـي        بي او. نگاري معاصر، عبدالهادي حائري است        دادن به تحول تاريخ     برجسته در شكل  
رتلاطم و    نگاري ايران پس از انقلاب است كه بدون او نمي            هاي مرتفع تاريخ      از قله  توان مسير پـ

گـذار سـبكي تـازه در ميـان           حـائري بنيـان   . نگاري متـأخر ايرانـي را درك كـرد            پرتحول تاريخ 
اثر .  شناخته نيستكه شايسته است همه نقش و جايگاه او چنان با اين. نگاران معاصر است  تاريخ

نگارانـة دكتـر        هـاي تـاريخ       زندگي، آثـار و انديـشه     ارزشمند دكتر حجت فلاح توتكار با عنوان        
انگيز در راه شناخت ميراث فكري حائري اسـت كـه در                 يكي از آثار ستايش    عبدالهادي حائري 

  . بازخواني كندهاي او را  كوشد زندگي و انديشه  مي» پژوهي  خودآگاهي و تاريخ«امتداد همايش 
در سه فصل تنظيم شـده      نگارانة دكتر عبدالهادي حائري         هاي تاريخ     زندگي، آثار و انديشه   كتاب  
 صـفحه تنظـيم شـده       68در  » نگـار     گيري شخصيت يك تاريخ       شكل«فصل اول با عنوان،     : است
ر د. دهـد    نزديك به يك چهارم محتواي كتاب را شكل مـي          81 تا   13اين فصل از صفحه     . است

اين فصل نگارنده كوشيده است زندگي پر فراز و نشيب دكتر حائري را از دورة تولـد آغـاز و                    
  .تا زمان مرگش با تأكيد بر دورة فعاليت او در گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد روايت كند

 پرداخته است و    خانواده در گاهشيجا فيتوص و   ي حائر كتر د ي شرح دوران كودك   به سندهينو 
گرداني از تحـصيلات حـوزوي تـا آغـاز             عبدالهاي جوان پس از روي     كهرا   يگوناگون يكارها

هـاي بافنـدگي،        دورة دكتري تاريخ در كانادا ناگزير به آنها تـن داد، ماننـد كـارگري در كارگـاه                 
» وجـوي هـويتي مـستقل       جـست «هـا را ذيـل عنـوان            نويسنده ايـن تـلاش    . ارزيابي كرده است  

هـا را از كـارگري تـا      او ايـن تـلاش  . اب روايـت كـرده اسـت   بندي و بـه شـكلي جـذ         صورت
نگاري، از سربازي تـا ادامـه تحـصيل در دانـشكدة معقـول و منقـول، از كارمنـد ادارة                         روزنامه

گيل كانادا و سپس مقام اسـتادي در دانـشگاه    بهداشت خراسان تا ادامة تحصيل در دانشگاه مك       
عنـوان عـضو      گشتش به كشور و نيز ادامة فعـاليتش بـه         بركلي در ايالت كاليفرنياي آمريكا تا باز      

  .هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد شرح داده است
تـرين فـصل        حجـم     كوچكترين و كم  » نگاري حائري     روش در تاريخ  «فصل دوم اثر با عنوان      

 تنظـيم شـده اسـت و        111 تـا صـفحة      83 صـفحه از صـفحة       28دهد كه در        كتاب را شكل مي   
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  .شناسانه دارد  ردي روشرويك
نگاري حائري، به نقد     فصل سوم يا واپسين فصل كتاب حاضر با عنوان نگاهي به آثار تاريخ            

 163ايـن فـصل كـه در        . هاي دكتر حائري اختصاص يافتـه اسـت           ترين پژوهش   و ارزيابي مهم  
 از  ترين فصل اين اثر است كه نزديـك بـه نيمـي از حجـم كتـاب را                     صفحه تنظيم شده، مفصل   

  .گيرد   دربرمي276 تا 113هاي   صفحه
يكي از  . نامه و دو ضميمه است      اي، يك كتاب      گيري كوتاه دو صفحه       كتاب داراي يك نتيجه   

ها با عنوان روزشمار زندگي دكتر حائري و دومي با عنوان فهرست آثار دكتـر حـائري،                     ضميمه
نهـادن بـه    ايـن مقالـه ضـمن ارج     . انـد     هر دو كوششي ارجمند است كه بر غناي كتـاب افـزوده           

هاي عالمانة دكتر فلاح و برشمردن برخي از نقاط قـوت اثـر درصـدد اسـت برخـي از                        كوشش
رسـد در شـناخت         هاي آن را يادآوري كند و سرانجام به مسائلي بپردازد كه به نظـر مـي                   كاستي

  .اند چهرة علمي حائري بسيار حائز اهميت
  

  هاي اثر  برجستگي
او . هاي تاريخ كشور است  نام، باسواد و با اخلاق گروه    تكار يكي از استادان خوش    دكتر فلاح تو  

بـرد، هـم انديـشه توليـد            بيشتر اهل تفكر و مطالعه است تا نگارش و هرگاه دست به قلـم مـي               
اين كتاب نه تنها محصول تفكر و تحقيق فلاح بلكه بخشي از تجربـة              . كند و هم اثري فاخر        مي

دكتر فـلاح توتكـار   .  از شاگردي در محضر استاد حائري به دست آمده استزيستة او است كه   
اش در دانشگاه فردوسي مشهد نزد دكتر حائري شاگردي كـرده و از      در سراسر دورة كارشناسي   

وي در مقدمـة ايـن اثـر     . هـا و رويكردهـاي وي آشـنا شـده اسـت               ها، نگرش     نزديك با دغدغه  
هـاي تـاريخ ايـران از      هاي بديع و نو در درس   نكته1366 -69 هاي   نگارنده در سال  «: نويسد    مي

هاي اسلامي دو      مغول تا صفويه، زبان تخصصي، متفكران قاجار، تاريخ خاورميانه، تاريخ جنبش          
سدة واپسين، انقلاب مشروطيت ايران، تاريخ معاصر ايران، تاريخ احزاب سياسـي در ايـران از                 

 تنهـا اسـتادي بـا دانـشي ژرف بـود، بلكـه انـساني بـا                  حـائري نـه   . دكتر حائري آموخته است   
هاي برجـستة علمـي و اخلاقـي بـود كـه او را                  همين ويژگي . هاي اخلاقي بس والا بود        ويژگي

  )9: 1394فلاح توتكار، (» .استادي ممتاز كرده بود
دامنة اثرگذاري حائري بر فلاح توتكار چنان گسترده بـود كـه حـوزة مطالعـات وي را بـه                    

اش را در همين   نامة كارشناسي ارشد و رسالة دكتري     كه پايان   چنان.  معاصر ايران سوق داد    تاريخ
هاي تخصصي دكتر فلاح با         بودن گرايش   بنابراين، از نقاط قوت اين كتاب، نزديك      . زمينه نوشت 

هاي علمي و عاطفي، هم از شايستگي و توان             در نتيجه، او افزون بر نزديكي     . دكتر حائري است  
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هـاي حـائري برخـوردار          لمي و هم از انگيزه و اهليت لازم براي پردازش زنـدگي و انديـشه              ع
  .است

از ديگر نقاط قوت اين اثر، صـراحت لهجـة نويـسنده اسـت كـه در كنـار بـرآوردن حـق                       
هاي دكتر حائري را نقـد كنـد و             ها و رهيافت      ها، روايت     شاگردي، كوشيده است آشكارا ديدگاه    

اي از نقـدهاي        او مجموعـه  . ان ملاحظة روابط استادشاگردي را مداخله ندهـد       در اين نقد، چند   
دهي تا نقدهاي محتوايي را وارد كرده است كه عمـدتاً ناشـي از نـوع                  شكلي مانند شيوة ارجاع   

: 1394فـلاح توتكـار،     (هـاي تـاريخي اسـت         نگاه حائري به مـسائل، موضـوعات و شخـصيت         
  ). 124و125و139و143 و144و 169 و170و174

هاي دقيق و وسواس ژرف نويـسنده در كاويـدن ابعـاد                هاي اين اثر، موشكافي       از برجستگي 
هاي دكتر حائري است كه با دقت و خلاقيت خود، آن را به انجـام رسـانده و                      گوناگون انديشه 

وجوي آثـار پراكنـدة دكتـر حـائري در            در اين راه، افزون بر منابع مكتوب و متعارف، به جست          
فـلاح بـراي تكميـل چرخـة گـردآوري          . هاي گوناگون در طي چند دهه پرداخته است           روزنامه

هاي گوناگون      ها، از خانواده، دوستان، شاگردان و نزديكان حائري به اقتضاي بحث با روش                داده
سان، متني متين با قلمـي اسـتوار و             بدين. هاي لازم را فراهم آورده است         از جمله مصاحبه، داده   

تواند سرمشق مطالعاتي از اين دسـت دربـارة اسـتادن و ديگـر                  ديد آمده است كه مي    محققانه پ 
  . نگاران معاصر باشد تا از الگوهاي روشي و معرفتي آن الهام بگيرند  تاريخ

  
  ساختار كتاب

اي     هرچند نحوة ساماندهي و شيوة ارائه مطالب و نيز تقدم و تأخر مباحث هر اثر، امري سـليقه                 
رنـگ  «ند ارزيابي علمي آثار اهميت درخوري ندارد، بـه تعبيـر حـافظ بـزرگ،                است و در فراي   

تواند به عرضـة    انديشيدن دربارة ساختار و سامان كتاب مي      . »دهد از سر ضمير       رخسار برون مي  
همان گونه  . تر عرضه كند    هاي نويسنده را بهتر و جذاب         بهتر مطالب كتاب منجر شود و كوشش      

ها را آراست، در معرفي         بندي كرد و ويترين       هاي مختلف طبقه      توان به گونه     ها را مي      كه فروشگاه 
ها را ارائـه داد كـه بـه انـسجام موضـوعي و پيوسـتگي                    توان بهترين نظم      محتواي كتاب هم مي   

  . مضموني و تسلسل تاريخي بينجامد
ايـن هـر چنـد    . كننـد    صفحه تنظيم مي25 تا 15ها را بين   معمولاً رسم بر آن است كه فصل   

گمان، اين كتاب از        بي. وحي منزل نيست، امروز به يك سنت مقبول و فراگير تبديل شده است            
هـا      نـاموزوني مطالـب فـصل     . توانست شكل بهتري بيابد       ها مي     بندي    نظر ساماندهي و نوع فصل    

اي فـصل دوم         صفحه 28حجم  . موجب بروز نوعي ناهمگني در حجم مطالب كتاب شده است         
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  . اي فصل سوم گوياي اين ناموزوني است   صفحه163قياس با در 
بخـش نخـست را بـه     : شد در دو بخش، شايد سه بخش مجـزا سـامان داد               اين كتاب را مي   
هــاي دكتــر حــائري، روش و   هــا و بخــش دوم را بــه نقــد آثــار و پــژوهش  زنــدگي و انديــشه
امـا اكنـون    . ويسنده بهتر آشكار شود   هاي ن     نگارانة او، اختصاص داد تا تلاش         رويكردهاي تاريخ 

هـاي اول و        در اين ميان، فـصل    . هاي متعارف نزديك است       بندي    تنها فصل دوم به اسلوب فصل     
توانـست بـه     چه هر يك از آنها مي    . ها هستند     بندي    ويژه فصل سوم فراتر از حد متعارف فصل         به

  .چند فصل مستقل تبديل شود
هاي اثر هم دقيق و رسا نيستند، زيرا تنها به يك               گذاري     عنوان بندي اثر بگذريم،      اگر از فصل  

هاي ريزتر و مبتني بر نقاط عطف زندگي و         هاي كلان بسنده شده و از عنوان          گذاري    رشته عنوان 
. در نتيجه، به انسجام و جذابيت اثر آسيب زده اسـت          . نظر شده است      هاي حائري صرف      انديشه

راتش نيز همين سبك را در پيش گرفته اما بـا ايـن تفـاوت كـه در      البته حائري در نگارش خاط    
  .هاي پنهان را بازگو كرده است  آغاز هر فصل، عنوان

هاي حائري را نقد و ارزيـابي كـرده اسـت؛ آثـاري                 ترين كتاب   نويسنده در فصل سوم، مهم    
گـران      انديشههاي      نخستين رويارويي . 2؛  تشيع و مشروطيت و نقش ايرانيان مقيم عراق       . 1چون  

هـا و تكاپوهـاي فراماسـونگري در            تـاريخ جنـبش   . 3؛  ايران با دو روية تمدن بورژوازي غـرب       
هـا و       هـا، انديـشه       هاي تاريخي پيرامون چهره       ايران جهان اسلام؛ پژوهش   . 4؛  كشورهاي اسلامي 

ي از  هـاي سياسـي و اجتمـاع          آزادي. 6؛  نقشي از نـيم قـرن تكـاپو       ...آنچه گذشت   . 5؛  ها    جنبش
همـه نويـسنده از       بـا ايـن   . هاي پارسي در دو سدة واپسين         گذري بر نوشته  : گران    ديدگاه انديشه 

هـاي    بندي موضـوعي و محتـوايي مقالـه         معرفي ديگر آثار دكتر حائري از جمله ارزيابي و دسته         
 توانست گزارشـي      افزون بر اين مي   .  اثر است، خودداري كرده است     70متعدد وي كه نزديك به      
هـاي    ارائـه دهـد تـا بخـش    » اشـك سـرد  «هاي حائري و داستان بلند    كوتاه و انتقادي از ترجمه    

  .ديگري از افكار و احساسات او نيز ارزيابي و تحليل شوند
  

  پژوهي حائري  زمينه و زمانة تاريخ
ويـژه در فعاليـت       هـاي دكتـر حـائري بـه           از موضوعات مهمي كه در ارزيابي زندگي و انديـشه         

پژوهانة وي تأثيري انكارناپذير دارد و دكتر فلاح بـه آن نپرداختـه اسـت، زمينـه و بـستر                       تاريخ
هـاي      نگاري ايران و نيز تأثير مـستقيم و غيـر مـستقيمي اسـت كـه ايـن بـستر و جريـان                          تاريخ
اي كـه       طـور كلـي در زمانـه و زمينـه           بـه . انـد     پژوهي حائري نهاده      نگارانه بر انديشة تاريخ       تاريخ
 كه آگاهانه به تحصيل در 1343پژوهانة حائري نشو و نما يافت، يعني از سال   هاي تاريخ  يشهاند
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دورة دكتري رشتة تاريخ در كانادا پرداخت تا پـس از انقـلاب كـه بـه گـروه تـاريخ دانـشگاه                       
  : نگاري ايراني تحت تأثير دو گفتمان نيرومند و رقيب بود  فردوسي مشهد پيوست، جريان تاريخ

كردند و از       طور عام كه مورخان روسي آن را نمايندگي مي          ، گفتمان چپ ماركسيستي به    نخست
 دهـة  از. يافـت   صورت پنهان و آشكار به بازار نشر راه مي سوي مترجمان هوادار حزب توده، به

 انقلابـي  نظرية كه خواست استالين از مورخان هاي ماركسيسم در شوروي،  با تحكيم پايه 1930
تـاريخي   تكامل خطـي  گانة  پنج را در چارچوب مراحل آن تاريخي روند و لنينيسم - ماركسيسم

 بسياري از كشورها از جمله براي) سوسياليسم كاپيتاليسم و فئوداليسم، داري،برده اوليه، كمون(

همـوار   داريپيـشاسرمايه  كـشورهاي  در نظام سوسياليـستي  ايران توجيه كنند تا راه براي تحقق
 سياست دادن به كنفرانسي با هدف شكل شهر لنينگراد در 1931 فوريه در ن منظوربه همي. شود

 الگوي روسي مطابق شناسانايران. م 1960 دهة ها بعد در  سال. گرفت شكل رسمي نويسيتاريخ

پـس از ديـاكونوف و   . نوشـتند  همـين چـارچوب   در را ايران تاريخ ادواري ماركسيستي، تكامل
 آثار متعددي بر همين مبنـا را مورخـان شـوروي بـه رشـتة تحريـر                  ماد خيتاركتاب مشهورش   

 ماركسيست دنبال آن مورخان به). 1357؛ گرانتوسكي و ديگران، 1353پيگولوسكايا، (درآوردند 

االله  جطبـري، فـر   احسان ورداسبي، اباذر فشاهي، محمدرضا نعماني، مانند فرهاد ايراني لنينيست -
در ). 1391صـدقي،  (همان راه را ادامه دادنـد  ...  وجوانشير. م. ميزاني مشهور به نام مستعار ف

هاي پس از انقلاب امكان عرضة مستقيم و گستردة آن آثار بـه بـازار نـشر فـراهم              نخستين سال 
نگاري چپ دربارة اغلب مسائل تاريخي ايـران سـخن گفتـه بـود، نـه                    چون گفتمان تاريخ  . شد

  توجه باشد؛  وانست به اين سنت بيت  حائري و نه هيچ مورخ خودآگاهي نمي
هاي دكتر شريعتي دربارة تاريخ اسلام، اهل بيت، تاريخ تشيع، صفويه،      ها و ايده      دوم، انديشه 

متفكران مسلمان و نيز نوع نگاهي كه دربارة جريان تاريخ و فلسفة تـاريخ و مـسير و حركـت                     
 طرح نگاهي متفـاوت بـه تـاريخ         تاريخ نشر داد و حائري جوان را كه هوادار نوانديشي ديني و           

  .كه در برخي از آثار خود اين تأثيرپذيري را آشكارا بروز داده است كرد، چنان بود متأثر مي
شدت ايدئولوژيك به تاريخ داشـتند، فـضاي فكـري            اين دو گفتمان كه هر دو رويكردي به       

رفتن گفتمان شريعتي تـا     گ  هرچند با قدرت  . نگاري ايراني را تحت تأثير قرار دادند          انديشة تاريخ 
هاي آن كاسته شـد، هنـوز ميـراث آن بـر گُـردة                  حد زيادي از دامنة نفوذ جريان چپ و انديشه        

  .بايست راه خود را از آن متمايز كند  كرد و حائري مي  نگاري ايراني سنگيني مي  تاريخ
ه حـضور  نگارانـة ديگـر هـم در ايـن عرص ـ            افزون بر دو گفتمان يادشده، دو رويكرد تاريخ       

  : ورزي حائري نقش داشته باشند  توانستند در ترسيم راه آيندة تاريخ  داشتند كه مي
نويسي رسمي حكومت پهلوي كه نهادهاي رسمي با مشاركت برخي              نخست، جريان تاريخ  
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در اين نوع   . كردند  از محققان دانشگاهي و غيردانشگاهي و در نهادهاي مختلف آن را توليد مي            
اين رويكـرد افـزون بـر       . زد    گرايي موج مي      گرا و سلطنت      اي ناسيوناليستي باستان  آثار، رويكرده 
 و در   يخيتـار  يهـا     يبررسهايي چون       ها در مجله      ها و دانشگاه      هاي درسي مدرسه      تدوين كتاب 

. ناخواه در معرض آن قرار داشت  يافتند و حائري خواه  آثار انبوهي از مورخان رسمي بازتاب مي
كوشـد تـدريس و         دانست كه حكومت شـاه مـي          خطر را از نزديك لمس كرده بود و مي        او اين   

تحقيق تاريخ برپاية ارادة ارباب قدرت صورت پذيرد و اين معنايي جز بر باد رفتن شخصيت و               
توانست بسياري از حقايق دورة پهلوي را از   طبعاً استاد تاريخ معاصر نمي  . هويت مورخ نداشت  

بـاره    حـائري درايـن   . ها بر زبـان برانـد         و روي كار آمدنشان به مدد انگليسي      جمله استبدادگري   
دارد و ايـن بـراي          گـويي وامـي        پژوهشگر تاريخ را بـه دروغ      خودكامه، يفرمانروانوشته است،   

رو، حائري هم در انتخاب موضوع رسـالة            از همين . پژوهشگر راستين در حكم خودكشي است     
هاي ايران پيش از انقلاب اسلامي دستخوشِ           تدريسش در دانشگاه  اش و هم امكان         دورة دكتري 

  ؛)384 -385و 426 و 455: 1372حائري، (هاي فراوان شد   ترديدها و تأمل
نگاري رسمي جمهوري اسلامي        نگاري انقلابي كه قرار بود گفتمان تاريخ          دوم، انديشة تاريخ  

نگارانـه       روحانيت و ايجاد تبـار تـاريخ       دادن به   را شكل دهد و محور آن تاريخ تشيع و مركزيت         
كوشيد پيـشينة انقـلاب اسـلامي را بـه              براي روحانيت در تاريخ معاصر ايران بود كه سخت مي         

هـاي فقيهـان در درازنـاي           هاي مختلـف و تـلاش         هاي شيعي در قرن       تاريخ ائمة اطهار و جنبش    
اهي در ايران پرداخت اين گفتمان با       هاي دانشگ     زماني كه حائري به فعاليت    . تاريخ ايران برساند  

نگـار بـود        از پيامدهاي اين حركت، ظهور روحانيان تاريخ      . سرعتي فزاينده در حال چيرگي بود     
يكي از بنيادگذاران اين حركت     . شود    فرد در انقلاب اسلامي محسوب مي       اي منحصربه     كه پديده 

در ) ع(يعيان دربارة امـام حـسين   مرتضي مطهري بود كه نگاهي انتقادي به برخي از باورهاي ش 
 و اسـلام  متقابل خدمات داشت و بعدها اثر مشهور ديگري با عنوان          ينيحس ةحماساثر مشهور   

گرا و ناسيوناليستي مورد پشتيباني حكومت نوشت و        نگاري باستان     هاي تاريخ      در برابر ايده   رانيا
ي دواني، حميـد روحـاني، عميـد        پس از مطهري روحانياني چون عل     . اي برانگيخت     مناقشة تازه 

پژوهـي     االله حـسينيان مجدانـه وارد قلمـرو تـاريخ             زنجاني و رسول جعفريان و پس از آنها روح        
در همين فضا بـود كـه آثـار متعـددي دربـارة جنـبش تنبـاكو و نهـضت مـشروطيت و                       . شدند
لكرد علمايي چون   ها و عم      ها و نيز پيرامون زندگي، انديشه         آفريني روحانيان در آن حركت        نقش

  .نگاري پديد آمدند  نوري، مدرس و كاشاني نوشته شدند و چندين مؤسسة تاريخ
 ت؛يمـشروط  و عيتـش اش يعنـي        هاي حائري يكي اين بود كه رسالة دكتري           شانسي    از خوش 

هـا و        را دقيقاً در همـين موضـوع نوشـته بـود، امـا از آنجـا كـه يافتـه                    عراق ميمق انيرانيا نقش
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نگـاري رسـمي و ايـدئولوژيك جمهـوري اسـلامي               هاي او هرگز در چارچوب تـاريخ        رهيافت
ايـن البتـه تمـام      . شانسي اوليه به دردسرهاي بزرگ براي او تبديل شد            گنجيد، همين خوش      نمي

هـاي      نگاري رسمي حتي مانع از نگارش و بيـان بـسياري از واقعيـت                 ماجرا نبود، گفتمان تاريخ   
در هـر كلاسـي چنـد    «به نوشتة حائري . شد  اريخ معاصر خاورميانه ميتاريخي دورة پهلوي و ت   

تن دانشجو حضور داشتند كه با توجه به ضوابطي كه بدانها آموخته شـده بـود اسـتاد را مـورد                     
خواندند تا جايي   اي محاكمه فرا مي  دادند و حتي وي را به گونه  انتقاد و اعتراض سخت قرار مي

و » نمود   كردن در كلاس نه تنها دشوار كه بسيار خطرناك مي            بحث وگو و   گفتن و گفت    كه سخن 
هاي معاصـر از    استاد در چنين فضايي، قادر نبود دربارة بسياري از مسائل، تحولات و شخصيت     

آهن، تأسـيس دانـشگاه، گـستراندن           ها و اصلاحات رضاشاه در ساختن راه و راه            جمله نوسازي 
اي هـواداري از رژيـم          زيرا از ديدگاه برخـي، گونـه      «يد  امنيت و بهداشت و آموزش سخن بگو      

  ) 530 -531: 1372حائري، (» .آمد  شمار مي  پهلوي به
كوشيدند تاريخ را به ابـزار          هاي ايدئولوژيك كه مي       بنابراين دكتر حائري در برابر اين جريان      

 قصد داشت، راه دهندة قدرت سياسي تبديل كنند،        گر وضع موجود و مشروعيت        مبارزه و توجيه  
زيرا در آن فـضا     . اين كار در آن فضا بسيار دشوار بود       . اي بگشايد     اي ترسيم كند و افق تازه         تازه

نويـسي مـشغول        اغلب استادان تاريخ در چارچوب گفتمان رسمي جمهوري اسلامي به تـاريخ           
دان و علماي   ويژه از مجته    اي مقدس از روحانيت به        كوشيدند چهره     بودند و مورخان رسمي مي    

نگـاري      ريزي يك تاريخ      ها بود كه حائري براي پي         در اوج همين كشاكش   . تراز اول ترسيم كنند   
هـا و تنگناهـايي كـه در ايـن مـسير وجـود         آكادميك و دانشگاهي وارد ميدان شد و با دشواري     

اينـد  داشت يك تنه به نگارش تاريخ با رويكردي آكادميك پرداخت و آغازگر راهي تازه در فر               
  .پژوهي پساانقلابي شد  تاريخ
نه فـضاي سياسـي و فكـري و نـه مناقـشات             . دانيم كه پيمودن اين راه هرگز آسان نبود           مي

نگـاري آكادميـك در         تـاريخ . داد اين راه پيمـوده شـود          ايجادشده و نه انتظار حكومت اجازه مي      
ظـام دموكراتيـك كـه    هـاي آكادميـك اسـت كـه تنهـا در پرتـو يـك ن         درجة اول نيازمند آزادي   

شـدت    پذير اسـت نـه در يـك فـضاي بـه               هاي مدني مدرن را به رسميت بشناسد، امكان           آزادي
سـازي علـم تـلاش          در فضاي پساانقلابي ايران، بـراي اسـلامي       . زده، انقلابي و هيجاني       سياست
ت بـر علـم     سازي علم و سـلطة سياس ـ         ناخواه به دولتي      اي در جريان بود و اين كار خواه           فزاينده

سـلطة  . شـد     انديشي مـي      هاي ايدئولوژيك و بازتوليد جزم      انجاميد و موجب گسترش گفتمان        مي
هاي خردستيزي كه جانشين عقلانيـت علمـي شـوند بـه حـذف اسـتادان مـستقل و           ايدئولوژي

گستراند تا      انجامد و فضاي خودكامگي و خشونت را بر نهادهاي علمي مي              دانشجويان منتقد مي  
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تعبير يكي از پژوهشگران، علمي ايدئولوژيك يا شبه علم آميخته به سياسـت جانـشين علـم                 به  
طبعـاً  . بخش، نقاد و روشنگر دارد، سركوب كنـد          انساني را كه ماهيتي رهايي      واقعي شود و علوم   

تـر      تـر و محبـوب        تر بـود علـم او حقيقـي         در چنين وضعيتي هر كس به دستگاه سياسي نزديك        
  ).63: 1392ساعي، (شد   شمرده مي

 ةعرص در هم يفراوان يها    نهيهز اش يفكر استقلال علتبه يحائر كه بود   ييفضا نيچن در
هايي كـه       ها و اختلال      اي از درگيري      دكتر فلاح به پاره   . ة تحقيق پرداخت  عرص در و هم    سيتدر

حائري خود  . )61: 1394فلاح توتكار،   (داد، اشاره كرده است         در جريان تدريس حائري رخ مي     
حـائري،  (» .اميـد آمريكـايي اعـدام بايـد گـردد         «نيز گفته است كه جلو در اتاقش نوشته بودند          

به نوشتة او محيط دانشگاه به هـيچ روي جنبـة علمـي نداشـت، دانـشجويان بـه                   ) 508: 1372
 هاي مختلف مشغول      ها و بيانيه      هاي ايدئولوژيك و فروش جزوه        تكاپوي سياسي و تبليغ انديشه    

در آن فـضا تـاريخ      ). 508 -509: همـان . (راندنـد     راحتي از اخراج استادان سخن مي       بودند و به  
هاي تندروي سياسي بود و به تعبيـر حـائري              ها و اقدامات جريان       ابزار سياست و توجيه انديشه    

  )532: همان. (گرايانة تاريخ چندان خريداري نداشت  تحليل عين
تري     صورت ژرف   ة آموزش محدود نماند و در حوزة پژوهش به        ها تنها به حوز       اما اين تنش  

هاي     ها و مسئله      مناقشه عراق ميمق انيرانيا نقش و تي مشروط وبا چاپ كتاب تشيع     . بروز يافت 
خـواهي    كوشيد تبار خود را به علماي مشروعه  زماني كه جمهوري اسلامي مي. اي طرح شد     تازه

د و سايران را به انحراف مشروطه متهم كند، حائري روايتـي            االله نوري بازگردان      چون شيخ فضل  
هاي مادي و دنيايي آنها طرح كرد و جرئت و جسارت خـود را در                   ديگر از علما و حتي رقابت     

هـا كـه سـرانجام بـه عرصـة        اوج اين تنش). 181و 134: 1381حائري، (بيان حقيقت نشان داد     
االله نوري طي روزهاي نهم تا يازدهم           يخ فضل عمومي كشيده شد، سخنراني حائري در كنگرة ش       

نگاري رسـمي        در مازندران بود كه خشم هواداران نوري و طرفداران گفتمان تاريخ           1370مرداد  
هـاي حـائري سـوق داد و           سوي نقد ديدگاه    جمهوري اسلامي را برانگيخت و مسير كنگره را به        

در اينجا بود كـه      ).62: 1394لاح توتكار،   ف(اش را به مخاطره انداخت          حتي امنيت او و خانواده    
نگاري رسمي و پيوندش با قدرت سياسي آشـكارتر از هـر               عمق سلطه و چيرگي گفتمان تاريخ     

اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه بدانيم حائري در چنين فضاي تنگي              . زمان چهره نمود  
ايـدئولوژيك، گـاه او در      ايـن فـشارهاي سياسـي و        . زد    دربارة چه موضوعات دشواري قلم مي     

داد و اگر همراهي و پـشتيباني دكتـر محمـدكاظم خواجـوي،                 آستانة اخراج از دانشگاه قرار مي     
نفوذ دانشگاه نبود، امكـان ادامـة كـارش چنـدان      رئيس وقت دانشكده ادبيات و از افراد صاحب   

  .شد  فراهم نمي
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كـرد، فقـدان نهادهـا و         يآنچه فشارهاي سياسي و ايدئولوژيك بر حـائري را دو چنـدان م ـ            
گران بود كه بتوانـد از وي پـشتيباني           پژوه و حتي تشكل صنفي تاريخ         هاي نيرومند تاريخ      جريان
هـاي      دانـان و انجمـن        هاي حائري نه نهادهايي چون كنگرة تاريخ          بنابراين، در اوج پژوهش   . كند

تشكل جمعي استادان تـاريخ     هاي تخصصي تاريخي و نه از           تاريخ فعاليت داشتند و نه از مجله      
در واقع، او تنها مانده بود و بايـد         . صورت نهادي از حائري حمايت كند       خبري بود كه بتواند به    

هاي چپ و رسمي كه از آنها ياد     زده، فراتر از گفتمان       تنهايي در فضاي ايدئولوژيك و سياست       به
نگاري حـائري و راه         اي تاريخ كرديم، كارهاي آكادميك بكند و اين امر عظمت، استواري و ژرف          

  .دهد كه در كار دكتر فلاح چندان بازتاب نيافته است  تازة او را نشان مي
  

  تأسيس مجلة مطالعات تاريخي
حائري از جواني عشق پژوهش در سر داشت و هنگامي كه در دانشگاه فردوسي مشهد شـروع                 

رزوهاي پژوهـشي او را در آن       پژوهي وجود نداشت تا آ        به كار كرد، هيچ مجلة تخصصي تاريخ      
كردند كـه در    انساني دانشكدة ادبيات فعاليت مي گونة علوم  هاي جنگ  فضا محقق كند، تنها مجله  

لذا حائري كه از اين وضعيت ناراضي بـود         . كردند    انساني مطلب منتشر مي     هاي علوم     همة حوزه 
اين تلاشِ حـائري يـك حركـت    . را بنيان نهاد» مطالعات تاريخي«ناگزير خود، مجلة تخصصي    

پيشروانه و بسيار مترقي بود كه در فضايي كه تـاريخ در خـدمت سياسـت و ايـدئولوژي قـرار                     
نگاري آكادميك در فـضاي پـساانقلابي ايـران             كردن تاريخ   داشت، نقش پيشگام او را در نهادينه      

 و فـشارهاي    كوشيد آن را بـه يـك رويـة علمـي تبـديل كنـد                  دهد كه وي مجدانه مي        نشان مي 
نگاري رسمي و فضاي خشك و از رونق افتـادة پـژوهش تـاريخي را درهـم              هنجارشكن تاريخ 

  . بشكند
هاي حائري در تأسيس اين مجله افزون بر عشق و دغدغة فراوان او به                  شايد يكي از انگيزه   

در آن گشت كه او در دانشگاه نسل دومي تحصيل كرده بود كه               امر تحقيق به اين واقعيت بازمي     
به همين سـبب هنگـامي      . رويكرد پژوهشي دانشگاه در كنار امر آموزش كاملاً نهادينه شده بود          

كـرد،    داشت و براي آنهـا تكليـف پژوهـشي تعيـين مـي              كه او دانشجويانش را به پژوهش وامي      
هـاي مختلـف عـضو          هاي سياسي را كه در كميته         اعتراض دانشجويان سياسي و وابسته به گروه      

محـور ايـران از سـاحت           هاي آموزش     اما او گزيري نداشت كه در دانشگاه      . انگيخت    برميبودند  
هاي تعليمـي تـدريس         ها بر آموزش دانش و ارزش         اگر در نسل اول دانشگاه    . پژوهش دفاع كند  

هـاي      هاي نسل دوم افزون بر آموزش بر پديدآوردن دانش و ارائة يافته               شد در دانشگاه      تأكيد مي 
قرارگـرفتن  ). 118: 1396فراستخواه،  (شد      هاي درس نيز تأكيد مي         پژوهش در كلاس   حاصل از 
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چون حـائري از نظـر شخـصيت و     . روي حائري بود       در اين وضعيت دوگانه از مشكلات پيش      
هاي ايران باقي بمانـد و نـه     توانست در همان حال و هواي متعارف دانشگاه      تربيت علمي نه مي   

 از تنگناهاي آن خارج شود، در نتيجه، با تأسيس اين مجله، دست به ايـن                توانست به آساني      مي
گمـان،    بـي . هـاي آن مطلـب نوشـت     ساز زد و تا زنده بود در هـر يـك از شـماره                اقدام شگفتي 

كوشي  نهادن در اين راه بدون همراهي برخي از اعضاي گروه تاريخ و نيز دانشجويان سخت              گام
هـاي سـتادي و اجرايـي دكتـر محمـدكاظم               و نيز پـشتيباني   ...  وگل، منظورالاجداد       چون صفت 

شخصيتي كه دكتر حائري در خاطراتش همـواره از وي بـه نيكـي يـاد                . خواجويان مقدور نبود  
  . اش را در روزهاي سخت ستوده است  كرده و همراهي
خـدادهاي  ترديد انتشار آن در رديف ر       هاي پنهان تأسيس اين مجله بگذريم، بي          اگر از زاويه  

اي بـراي تحقيـق و تفكـر      هاي تـازه   هاي ايران است كه هم ميدان       علمي رشتة تاريخ در دانشگاه    
وجوگر   ها هرگز روح جست       البته اين اقدام  . گشود و هم با استقبال فراوان خوانندگان همراه شد        

ش آثـاري  اش يكـسره بـه نگـار     لذا سراسر دورة كوتاه عمر دانشگاهي   . كرد    حائري را ارضا نمي   
  .درخشان و ماندگار گذشت

  
  هاي بدبيني حائري  نقد غرب و ريشه

هاي فكري و علمي دكتر حائري كه تقريباً در همة آثارش نمـود دارد،                  يكي از بارزترين ويژگي   
ديرگاهي اسـت كـه مـسئلة رويـارويي تمـدن           «نويسد،      او مي . نقد تمدن بورژوازي غرب است    

هاي گوناگون مـرا پيرامـون تـاريخ ايـران و       ده و پژوهشبورژوازي غرب مرا سخت سرگرم كر    
حائري همواره كوشيده است نقش     ) 9: 1372حائري،  (» .خاورميانه در آن راستا قرار داده است      

هـاي اصـلاحي در ايـران و بـه       نهـادن انديـشه   گر غـرب و دسـت پنهـان آن را در ناكـام         اخلال
فراوانش بر غـرب و هـراس پنهـانش از ايـن            تأكيد  . كشاندن نوسازان ايراني نشان دهد      شكست

تـوان    عنوان مثال مي به. باورانه نزديك كرده است  هاي توطئه  آفريني گاه حائري را به نگرش     نقش
يـاد  » ها در انقلاب مشروطيت ايـران         سخني پيرامون درگيري نيروها و برخورد ديدگاه      «از مقالة   

نگرانة وي       نقل از حائري، رويكردهاي توطئه     هرچند فلاح به  ). 145 -168: 1368حائري،  (كرد  
  ).97: 1394فلاح توتكار، (را زير سؤال برده است 

اين امر از يك سـنت      . دانيم او آغازگر چنين رهيافتي در تاريخ ايران نيست            كه مي   البته چنان 
دربـارة  هاي انتقادي او        ايده. گيرد    فكري نيرومند در دل فرهنگ و انديشة ايران معاصر ريشه مي          

هاي فراماسونگري و حتـي          و هم در جنبش     غرب  بورژوازي دو روية تمدن  غرب هم در كتاب     
سنت فكري حائري در اين زمينه تحـت تـأثير آبـشخورهاي      . در تاريخ مشروطيت آشكار است    
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رسد سه سنت يا سـه گفتمـان در آن نقـشي محـوري داشـته        گوناگوني قرار دارد كه به نظر مي    
  : باشند

گيـرد    شناسانه ريشه مي  هاي شرق   هاي انتقادي پسااستعماري كه از نقد سنت          ديشهنخست، ان 
دكتـر حـائري در     .  ريشة نيرومندي دارد   1960و در ميان متفكران مسلمان و شرقي پس از دهة           

زيست و آثار ادوارد سعيد را خوانده و به آن دلبستگي نشان   زمان رشد اين گفتمان در غرب مي
شناسـي    شـرق . شناسي بود  واقع، او در اغلب آثارش تحت تأثير سنت انتقادي شرق در  . داده بود 

گونه كه ادوارد سعيد گفته است، نوعي سـبك مطالعـة غربـي بـراي ايجـاد سـلطه، تجديـد                         آن
و ايـده   » سـوژه «مثابة يـك      ساختار، داشتن آمريت و اقتدار بر شرق است كه بر پاية آن شرق به             

شناسـي و       ايـن ايـده بـا هـستي       .  بـه آن واقعيـت بخـشيده اسـت         شـود كـه غـرب         نگريسته مي 
معرفتي دربارة شرق     ها و نظام فكري       اي از نظريه      شناسي خاص خود، دربرداندة مجموعه        معرفت

هـاي    گذاري فراواني كه روي آن صورت گرفتـه روش           هاي متمادي با سرمايه       است كه طي نسل   
  ).14-22: 1371سعيد، (ت اجرايي متناسب با خود را پديد آورده اس

بـديل و     كوشد رهيافتي بـي       شناسانه مي     هاي شرق     نويسي با نقد و طرد روايت       اين نوع تاريخ  
نگـاري     هاي استعمارگر، گفتمـان تـاريخ        ميلادي با افول جريان    1960از دهة   . متفاوت ارائه دهد  

ز نگـاه ايـن گفتمـان    ا. ويژه در جهان غرب بسيار بسط يافـت  پسااستعماري در سراسر جهان به    
ها شكسته      گرانة غربي شده است و تا اين بت           هاي استيلاجويانه و سلطه       تاريخ شرق قرباني نگاه   

يكتـايي،  (شـود       نشوند، نه حجاب جهل از پيش رو برداشته خواهد شد و نه حقيقت آشكار مي              
1350 :225.(  

هـاي ادوارد       ويـژه ايـده     بـه هاي پسااستعماري       پژوهي خود از انديشه       حائري در سنت تاريخ   
اش بـه غـرب و          نوع نگاه او بـه تحـولات تـاريخي و بـدبيني           . سعيد تأثير عميقي پذيرفته است    

اين نـوع نگـاه در      . شناسان غربي گوياي همين واقعيت است         شناسان و ايران      دستاوردهاي شرق 
 واژگونـه    از همـه بـارزتر اسـت او در همـين كتـاب از              دو روية تمدن بورژوازي غـرب     كتاب  
حـائري،  (گويان تمدن بورژواژي غرب، داد سـخن داده اسـت             دادن تاريخ از سوي سخن      جلوه
به تعبير گي روشه استعمارگر سيستمي از توجيه و اسـتدلال را بـه وجـود                ). 102 -107: 1372
آورد كه موقعيت خود را در كشور مستعمره برتر جلوه دهد و رفتار خود را در برابر بوميـان         مي
حـائري بـر همـين      ). 197: 1376روشه،  (است  » ايدئولوژي استعماري «وجيه كند و اين همان      ت

لـذا  . دانش كارشناسـي و اسـتعمار  : ديد    پايه، غرب را تركيبي از دو روية متفاوت و ناهمساز مي          
خواهند از دانش و كارشناسي بهره ببرند و از چنگال امپرياليسم بگريزند بايـد                 مسلماناني كه مي  

بر . سويه، بسنده و انتقادي دربارة دورويگي تمدن بورژوازي غرب داشته باشند              هاي همه     هيآگا
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خواهانة عصر روشـنگري اروپـا را بازتـاب منـافع طبقـة                 هاي آزادي     همين پايه، او حتي انديشه    
شمرد و معتقد بود روشـنگران اروپـايي در خـدمت اسـتثمار                 داري مي     بورژوازي و نظام سرمايه   

: 1372حـائري،   (كشي رنجبران جهـان قـرار داشـتند             داري و بهره      ازي، سودگرايي سرمايه  بورژو
101-89.(  

اي در تـاريخ علـوم        واقعيت اين است كه با رشد علوم جديد از قرن شـانزدهم دوران تـازه              
داري پيوند خورد و موجب شد علوم جديد به   كشف كاربردهاي علوم با رشد سرمايه   . آغاز شد 

داري امپرياليـستي بـه اسـتثمار ممالـك             اگـر سـرمايه   . داري مهـاجم تبـديل شـود          مايهفرزند سر 
. ماندة جهان پرداخت، علوم جديد هم به طبيعـت تاخـت و اسـتثمار از آن را آغـاز كـرد                      عقب

آور هدف اصلي آن بـود      داري مهاجم علوم را در جهتي هدايت كرد كه كاربردهاي بهره              سرمايه
از همـين جـا ماهيـت علـوم اسـتحاله يافـت       . كنجكاوي در طبيعتوجوي حقيقت و  نه جست 

  ).84 -85: 1366توسلي فريد، (
شود، حائري استثمار و امپرياليسم را وجـه ذاتـي تمـدن بـورژوازي                  برخلاف آنچه ادعا مي   

دانست كه دانش       حائري نيك مي  . شمرد كه به دانش كارشناسي غرب شكل داده است            غرب مي 
هاي ذاتي تمدن غرب باشد و اين، دانـش جديـد               ند منفك و منزه از خصلت     توا    كارشناسي نمي 

تفاوت ماهوي با علوم قديم دارد و برآمده از تغيير نگاه انسان به انسان، انسان به جهان و انسان    
  ؛به هستي و خداست كه از متن مدرنيته روييده است

هـاي انتقـادي و     اپذير، انديشه هاي ضدغربي حائري، تأثير انكان        دومين عامل در رشد انديشه    
گيـري شخـصيت        هاي چپ ماركسيستي بود كه در روزگار نشو و نمـا و شـكل                 نيرومند جريان 

شد   علمي دكتر حائري هم در سطح جهان و هم در ايران جرياني اثرگذار و پرقدرت شمرده مي     
  و بسياري از روشنفكران منتقد در سراسر جهان هوادار آن بودند؛

 مـرداد بـود     28 يك زمينة تاريخي و اجتماعي نيرومند در ايران پس از كودتاي             سوم، وجود 
كه با مداخلـة غـرب در برانـدازي دولـت ملـي دكتـر مـصدق، تحميـل ديكتـاتوري، قـرارداد                       
كنسرسيوم، تحميل كاپيتولاسيون، چيرگي آمريكا بر امور ايران و قرارگـرفتن كـشور در جرگـة                

تـأثير ايـن بافـت و زمينـة تـاريخي در            .  همـراه شـد    بلوك غرب در فضاي پس از جنگ سـرد        
نـاخواه همچـون بـسياري از       گيري گفتمان ضد غربي چنان آشكار بود كـه حـائري خـواه                شكل

كنـشگري او در جنـبش      .  تحت تأثيرآن قـرار داشـت      1350 و   1340هاي      جوانان ايراني در دهه   
ي دربـارة آن نـشانگر همـين        هـاي     اش از آن حركت و نگـارش مقالـه            شدن نفت و هواداري     ملي

  ؛)29-44: 1394فلاح توتكار، (هاست   تأثيرپذيري
سيتز برآمـده از گفتمـان انقـلاب            ايدئولوژيك شديداً غرب    هاي سياسي     گيري     چهارم، جهت 
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تابانـد    بازمي» نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي«اسلامي است كه خود را در شعار مشهور  
نـاخواه رويكردهـاي انتقـادي حـائري را             شـد و خـواه        ها تبليغ مي      انهو همه روزه و در همة رس      

نشدن اين وجه از تفكر دكتـر حـائري يكـي از              رسد تحليل     به نظر مي  . كرد    تشديد و تقويت مي   
هـاي بـدبيني حـائري بـه تمـدن        هاي اين كتاب است كه دكتر فلاح را از ارزيابي ريشه     نارسايي

سيتز انقلاب اسلامي ايران نـسبتي روشـن         كتاب با گفتمان غرب   چون اين   . غرب بازداشته است  
هـاي روزگـار        اين از بازيگري  . داشت نه تنها اجازة چاپ گرفت بلكه برندة كتاب سال هم شد           

شدت استقبال  هاي حائري از اين كتاب به     رغم ناهمسازي با انديشه     است كه حاكميت سياسي به    
  .كرد

  
  در قلمرو مفاهيم و نظريه

. هـاي تـازه اسـت         هاي دكتر حائري وضع واژگان، مفاهيم و نظريه           ها و خلاقيت      از توانايي يكي  
دو «و مشهورتر از همه گفتمان يـا نظريـة          » همسازگري و ناهمسازگري در جهان اسلام     «نظرية  

اي از آن ارائه كرد و هم بر بنيـاد              بندي تازه     كه حائري هم صورت   » روية تمدن بورژوازي غرب   
  . هاي نظري دكتر حائري است  اي از توانايي   فراواني نوشت، نمونهآن آثار

پردازي و چـه        هاي دكتر حائري چه در عرصة نظريه          دكتر فلاح دربارة اين وجه از خلاقيت      
هاي دقيق فارسـي درنـگ معنـاداري نكـرده و               سازي و طراحي مفاهيم و عبارت         در قلمرو واژه  

سازي وي بود كه        ي از كارهاي بزرگ حائري قدرت گفتمان      يك. يكسره از كنار آن گذاشته است     
دانش كارشناسـي   : دو روية تمدن غرب   «نظرية  / گفتمان. انساني ايران ايجاد كرد     در عرصة علوم  

سكولاريـست  «انـساني بـود يـا تعبيـر           هـاي اصـحاب علـوم         ها محور بحث      تا مدت » و استعمار 
تعبيري جاافتاده تبديل شد كه هنوز هم          برد، نيز به   كه حائري دربارة آخوندزاده به كار     » عيار  تمام

  .كاربرد دارد
اش، در بـه    رغـم توانـايي مفهـوم سـازي       حائري به . البته اين بحث يك شمشير دو لبه است       

يكي از ايـن مفـاهيم      . كاربستن برخي از مفاهيم سياسي مدرن چندان دقت به خرج نداده است           
ــبش«  ــ» جن ــل آن را درب ــدون تأم ــه وي ب ــات و  اســت ك ــاگون، از تحرك ــدادهاي گون ارة رخ

خواهي رضاخان و تحركات فراماسونگري و در رأس         هاي عمومي تا جريان جمهوري        نارضايتي
دكتـر فـلاح در نقـدي عالمانـه بـه ايـن             . به كار برده است   ... همه، دربارة انقلاب مشروطيت و    

اجتمـاعي تعريفـي      ومنويسد، مفهـوم جنـبش در عل ـ          او مي . رويكرد حائري اعتراض كرده است    
هـا و       خاص و دقيق دارد و هر جنبش اجتماعي بايد از سازمان، ايـدئولوژي، پيروانـي از طيـف                 

گونه عمل كـرده        حائري دربارة واژه نهاد هم همين     . هاي مختلف اجتماعي برخوردار باشد        طبقه
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  ).195 -196: 1394فلاح توتكار، (است 
ه بارز شخصيت و عملكرد دكتر حائري اسـت         در حالي كه قدرت قلم حائري يكي از وجو        

توان   هاي او به آساني مي  اي برجسته و درخشان دارد و با خواندن متن  و در سراسر آثارش جلوه
فـلاح توتكـار،   (به آن پي برد، دكتر فلاح تنها به اشارتي چند سطري از كنار آن گذشـته اسـت         

كوشـند       در گفتـار و نوشـتار خـود مـي          رفتگان ايراني كـه       حائري برخلاف فرنگ  ). 102: 1394
شدت از آن پرهيز داشـت        واژگان لاتين را در گفتار و نوشتار خود يك در ميان به كار ببرند، به              

شـده    كرد فارسي را بسيار دقيق، با وسواس و حوصله بنويسد و متن نوشته                و آگاهانه تلاش مي   
هـاي      ر صورت، ايـن جنبـه از كوشـش        در ه . را بارها بازخواني كند تا قلمي استوار رقم بخورد        

دكتر حائري نيازمند يك بررسي دقيق است و حتي جا داشت كه نويسنده فصلي از كتاب را به                  
گـر،      گر، فراماسونگر، تاريخ      گر، انديشه     داد و از آفرينش واژگاني چون مشروطه          آن اختصاص مي  

زيـرا حـائري    . گفت    ر، سخن مي  جويي، همسودي و انبوهي ديگ        گرا، گسترش     زنهارخوار، ديرينه 
دار     عشق حائري به زبان فارسي بسيار ريـشه       . نويسي و فارسي خالص باور داشت         بسيار به سره  

هاي خارج از كشور        سرود و در دانشگاه       نوشت و اشعار طنز مي        او نه تنها رمان تاريخي مي     : بود
نوشت كه متني اديبانه، سليس،        داد، بلكه فارسي را چنان با دقت و وسواس مي             فارسي درس مي  

  ).171 -176: 1380فراهاني منفرد، (شد   زيبا و رسا زاده مي
نويـسي و نيـز كـاربرد برخـي از واژگـان و                 همه، قلم دكتر فلاح در وفاداري به سـره          با اين 

كه واژگاني چود بر بنياد، در پيوند بـا           چنان. تعبيرها متأثر از قلم حائري و فريدون آدميت است        
دانـيم،    و واژگاني چون اين را اصيل نمـي       . را از حائري وام گرفته است     ... و» چهره بسته است  «

  .را از آدميت... دانيم و   نمي  شناسيم، چندان دقيق  معتبر نمي
  

  نويسي  نامه حائري از منظر زندگي
الهادي نگارانـة دكتـر عبـد         هـاي تـاريخ       زندگي، آثار و انديـشه    هاي آشكار كتاب        يكي از ويژگي  

نزديـك بـه   . شناسي تـاريخي اسـت    نويسي و معرفت    نامه   ورود همزمان به قلمرو زندگي     حائري
اي براي معرفي و   رسد، مقدمه  نويسي اختصاص دارد كه به نظر مي  نامه يك سوم كتاب به زندگي  

ه نامـة فكـري نويـسند       گيري و سبك اين اثر نوعي زندگي          نقد آثار دكتر حائري باشد، اما جهت      
  . اي دقيق و عالمانه تدوين شده است  است كه با شيوه

هـاي      نويسي خود دانشي پيچيده و چندسـاحتي و چندلايـه اسـت و بـا دانـش                    نامه   زندگي
، اما در ايـن ميـان       .شناسي تا اقتصاد سروكار دارد        شناسي تا ادبيات و از روان         گوناگون از جامعه  

واند بـر غنـاي اثـر بيفزايـد كـه البتـه دكتـر فـلاح در                  ت    شناختي مي     توجه عميق به مباحث روان    
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خوشـبختانه وجـود خـاطرات شخـصي        . ها بـشود      جاي اثر كوشيده است، وارد اين ميدان        جاي
بـودن     و نيـز در دسـترس      نقشي از نيم قـرن تكـاپو      ... آنچه گذشت   حائري در كتابي موسوم به      

  .رده استخانواده و برخي از نزديكان وي، اين كار را اندكي آسان ك
هاي دكتر حائري سبك خاص او در            يكي از هنرهاي بزرگ و نوآوري      واقعيت اين است كه   

او با مخاطب   . هاي موجود تفاوت دارد       نويسي    است كه اساساً با خاطره    » نامة خودنوشت   زندگي«
 خوبي توانسته است فاصلة موضوعي، زماني و معرفتي با خـود     ، به »اميد«عنوان    قراردادن خود به  
عنوان يك ابژة بيروني در قـالبي شايـسته، نوآورانـه و يـك اثـر                  را به » اميد«نامة    بگيرد و زندگي  
» نويـسي خودنگاشـت    نامـه  زنـدگي «گمان سبكي تازه از         آموز روايت كند كه بي        جذاب و عبرت  

  .است
ثير را  شناسي بيشترين تأ    نويسي، دانش روان      نامه  هاي گوناگون مرتبط با زندگي        در ميان دانش  

هـاي رسـمي را زيـر سـؤال بـرده            نامه  نويسان مدرن برجاي نهاده و ارزش زندگي            نامه  بر زندگي 
بودن آن را نشان داده و عينيـت         بودن ابعاد شخصيتي و رواني انسان و فريبنده         است، زيرا پيچيده  

كـرات  دليـلِ تـأثير انكارناپـذير احـساسات، تعلقـات، تمـايلات و تف          نويـسي را بـه        نامـه   زندگي
حائري در اين عرصـه همچـون روانكـاوي زبردسـت           . نويس به ترديد افكنده است        نامه  زندگي

  .ظاهر شده است
شناختي شخصيت دكتر حائري و نحوة پرورش و تكامـل آن و                هاي روان     طور كلي جنبه     به

ش برانگيـزي اسـت كـه وي در خـاطرات      نيز تأثير آن بر انديشه و افكار دكتر حائري مسئلة تأمل          
كاوي خويش پرداخته است تـا آنجـا          هاي خود به روان       بسياري از آنها را بروز داده و با اعتراف        

سابقه است      نگاران ايراني كم      دهد، اين امر در ميان مورخان و خاطره           كه اسناد و شواهد نشان مي     
 ده سـالگي    ها كـه تـا سـن          ادراري    بيان شب . دانم چرا دكتر فلاح از كنار آن گذشته است            و نمي 

هـاي      مهري پدر و تنبيـه بـدني، سـركوفت            ادامه داشت، فرزند دهم يك خانواده پر جمعيت، بي        
ــل، ســرخوردگي از تحــصيلات حــوزوي، ناكــامي  ــراوان خــانواده و فامي هــاي مختلــف در   ف

شناختي تأثيرگذار كه       ها عامل روان      ها و ده      ها و بدانديشي      وجوي شغل و درآمد، حسادت      جست
ويژه آنچه در گروه تاريخ دانـشگاه فردوسـي مـشهد      آشكارا از آنها سخن گفته است، به   حائري
توانست ابعاد مختلفي از        شد، مي     شناس تحليل مي      درستي و با كمك يك روان       داد، اگر به      رخ مي 

بـاره    البتـه درايـن   . هـايش بازنمايانـد       هاي او و تأثير آنها را بر انديـشه            شخصيت حائري و عقده   
. كه در كار فلاح بروز چنداني ندارند      ) 101 -125: 1380جلالي،  (البي هم نوشته شده است      مط
كه ليـدا   چنان. هاي آنها دارد      كننده در فهم انديشه     شناسي مورخان، تأثيري تعيين       طور كلي روان    به

و سخت  كا    نويسد، به يك روان       نگارانه عباس اقبال مي       انديشه، پژوهشگر زندگي و انديشة تاريخ     
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نكردن و غفلتش از پرداختن به نقـش زنـان در    هاي عباس اقبال، علت ازدواج  نياز است تا عقده 
تـرين دوسـتانش چـون بهـار، فروغـي،        اش از سياست، در حالي كه نزديك          تاريخ و رويگرداني  

  ).246 -247: 1391انديشه، (زاده عميقاً سياسي بودند، پاسخ دهد   تقي
 كه دكتـر فـلاح      است علاقه مورد تي به شخص  يفتگيش يسينو    امهنيكي از مشكلات زندگي   

همـه،    با ايـن  .  حائري دارد، كوشيده است از اين شيفتگي فاصله بگيرد         دكتر به كه يارادت رغم به
اي اسـت كـه در مـسير      هاي ناخواسـته   نويسي، گسست   نامه  يكي از مشكلات گريزناپذير زندگي    

نگـار را در وضـعيت دشـواري قـرار       نامـه  نـد و زنـدگي  ك  شده بروز مي زيست شخصيت مطالعه  
از يـك سـو   . صورتي منطقي پر كند ها را به  ماند كه چگونه اين خلأها و شكاف     دهد و او مي       مي

هيچ اخبار و گزارش روشنگري دربارة آن برهه از زندگي آن شخـصيت در دسـت نـدارد و از                    
باره بهتـر اسـت صـادقانه بـه           نگار دراين     امهن  زندگي. تواند آن را مسكوت بگذارد        ديگر سو نمي  

وجوهايش دربارة اين مقطـع از زنـدگي وي بـه جـايي نرسـيده و                  مخاطبانش بگويد كه جست   
با توجه به آنچه گفته شد،      ). 157: 1388ملايي تواني،   (اطلاعات روشني از آن در دست نيست        

ويژه دربارة علت تغيير مستمر      شود و به      ها در مقاطعي از زندگي حائري ديده مي           برخي گسست 
  .شد  محل كار و موضوع كار دكتر حائري كه بهتر بود به اين تنگناها اشاره مي

هاي محلي اعم از      يابي به اطلاعات دربارة اشخاص مراجعه به بايگاني           هاي دست     يكي از راه  
 اسـت كـه     هـايي   ها، مراكز بهداشتي، رجوع بـه محـل كـار افـراد و سـازمان                  مدرسه، آموزشگاه 
هاي آموزشي فرد چه در   پرونده. هاي اداري يا پرسنلي دارد   شده در آنها پرونده     شخصيت مطالعه 

توانـد حـاوي      ها و كارنامـة آموزشـي مـي           دوران مدرسه و چه در دوران دانشگاه علاوه بر نمره         
ي شـامل   هاي فوق برنامـه و حت ـ         اطلاعات ارزشمندي دربارة رفتار و اخلاق و انظباط و فعاليت         

هـا و     همچنـين پرونـدة بهداشـتي او در بيمارسـتان         . ها باشـد      ها و تنبيه      ها، تشويق     ها، نوشته     نامه
: 1389،  ديگـران بـورن و    زآ(اند      ها و روند سلامتي او حائز اهميت          ها براي پيگيري بيماري       مطب
يق علل مـرگ حـائري      نويسد، براي فهم دق       او مي . عقيده است     فلاح در اين زمينه با ما هم      ) 139

فـلاح  (بايد پروندة وي از سوي يك متخصص ارزيابي شود، اما اين كار براي وي مقدور نـشد   
  .)63: 1394توتكار، 

يعني تأثير متقابل مـسائل و عوامـل        . محور باشد     گرا و متن      نامه بايد زمينه      پژوهش در زندگي  
ي را در رفتار شخـصيت مـدنظر        اثرگذار زيستي، محيطي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگ       

نشان دهد تا هيچ عاملي در حالت تجرد و انتزاع و فاقد پيوند اندامواره با عوامل ديگر شناسايي 
تـري از   هـاي ژرف     تـوان تحليـل       از اين منظـر مـي     ). 154: 1388ملايي تواني،   (و تحليل نشوند    

گرايانـه داشـت و         كردي دين چرا حائري با آنكه روي    اينكه  . انديشه و عمل حائري به دست داد      



 عليرضا ملايي تواني... / نگاهي دوباره به كارنامة دكتر حائري  / 256

 

ملتزم به امور ديني، برآمده از متن يك خانوادة اصيل ديني، داراي پيوندهاي خانـداني و رابطـة                  
دوستي با بسياري از سران انقلاب، چـرا صـرفاً بـه كـار دانـشگاهي ملتـزم مانـد و از پـذيرش            

  . كردهاي اجرايي حتي در نهادهاي دانشگاهي و وزارت علوم خودداري  مسئوليت
  

  گري تاريخ  شناسي تاريخي و روايت  معرفت
شناسي آثـار دكتـر حـائري           شناسي و معرفت      نشدن در مباحث روش     هاي اين اثر عميق       از ضعف 

نخـست،  : نگاران مستلزم توجه به دو جنبة متفـاوت اسـت             ورود به قلمرو نقد آثار تاريخ     . است
شناسي   در جنبة نخست، مسائلي چون روش   . نهپردازا    شناسانه و دوم، نقد روايت        نقدهاي معرفت 

پژوهـي، مـسئلة        هـاي تـاريخ       تحقيق، مفاهيم و مسائل تاريخي، قلمرو موضوعي تـاريخ، حيطـه          
هـاي معرفتـي و       هاي مورخ و چارچوب       داوري، عليت، رهيافت    طرفي، داوري، پيش      گزينش، بي 

ها،     ها و داده      ه، به نوع گزينش روايت    پردازان    اما در رويكردهاي روايت   . شود    نظري او ارزيابي مي   
اعتبـاري آنهـا،     ها، سنجش اعتبـار و بـي    پردازي    ها و نحوة روايت       شناسي مورخ، كيفيت داده       منبع

شده و نيز بافت و زمينة تاريخي كه  هاي بحث  هاي كنشگري شخصيت  كنشگران تاريخي، صحنه
هـاي تـازه        ردهاي مـورخ در طـرح ايـده       گيرد و نيز به دستاو        كنشگري مورخ در آن صورت مي     

  .شود پرداخته مي
 صفحه را بـه  30در نتيجه، حدود . البته دكتر فلاح كوشيده است در هر دو قلمرو وارد شود  

 صـفحه را    160كم    شناسي تاريخي اختصاص داده است و دست          شناسي و روش      مباحث معرفت 
شيوة ساماندهي اثر   . شده   موضوعات بحث  هاي دكتر حائري در       ها و ايده      به نقد و تحليل روايت    

نويـسي و       نامه  شناسي در اين كتاب پس از مرتبة زندگي           دهد كه جايگاه مباحث معرفت        نشان مي 
گـراي      شناسـي عـين       روش«جاي ايـن اثـر از         دكتر فلاح در جاي   . نگارانه قرار دارد      تحليل تاريخ 

گـراي      شناسـي عـين       روش«يك جـا از     و در   ) 10-11و  86 -88: 1394فلاح توتكار،   (» تاريخي
شناســي مــدنظر دكتــر حــائري و نيــز   عنــوان روش بــه) 98: همــان(» بخــش  انتقــادي و رهــايي

چـه  . پرسش جدي اين است كـه روش مزبـور چيـست          . شناسي اثر حاضر نام برده است         روش
 بـود يـا   هاي آن كدام است؟ آيـا دكتـر حـائري مبـدع آن       ها و مؤلفه      هايي دارد، مشخصه      ويژگي

  كرد؟  حائري در درون يك سنت بزرگتر فكر مي
شناسي، مورخ نبايد باورهاي كلامي، مذهبي، نـژادي و          فلاح معتقد است، بر پاية اين روش      

مسلكي خود را در شناخت و تبيين تاريخي دخالت دهد و اگر دخالت داد عناصري از واقعيت                 
ايــشگري، تعلــق و تنفــر، دشــمن ايــن ست. را ناديــده گرفتــه و از امــر واقــع دور شــده اســت

شناسي است، اما پايبندي به راستي و التزام به بازنمايي امر واقع و تجزيه و تحليل مسائل                     روش
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گرايـي بـا آزادي پيونـدي      اين عـين . بخش آن است      سويه از عناصر قوام       تاريخي و پژوهش همه   
گـرا وجـود نـدارد و امـور            اي عـين  ه    چه، بدون آزادي امكان نشر و انجام پژوهش       . استوار دارد 

طرفـي     گرايي با ادعـاي بـي         گيرد كه اين عين       فلاح نتيجه مي  . گيرد    مادي و دنيايي جاي آن را مي      
  ).86 -87: همان(پوزيتيويستي ناهمساز است

 بـه . كـرد     يم ـ يپژوه    خي تار سم،يويتيپوز يتاز    كهي يها    سال در يحائر كه است نيا تيواقع
هاي زماني، مكاني، ارزشـي، سياسـي، اجتمـاعي،             برخي از ويژگي   «دينبا بود معتقد سبب نيهم

گـر بـر رونـد پـژوهش يـا            اقتصادي، ايدئولوژيكي يا فردي و خانوادگي روزگـار خـود تـاريخ           
: 1372حـائري،   (» .كننده بگذارد     اش چيره گردد يا در آن تأثيري گمراه           هاي پژوهشي     گيري    نتيجه
در مقـام نظريـه      .گويي بروز خواهد يافـت        ات دقت شود، نوعي تناقض    اگر در اين مدعي   ). 143
ها سـخن گفـت، امـا آنچـه در عمـل رخ                 توان شعار داد، دستورالعمل صادر كرد و از آرمان            مي
  . هاست  دهد، ناقض اين شعارها و دستورالعمل  مي

ي مذهبي، نژادي،   تواند فارغ از باورها        پوزيتيويستي بگذريم، كدام مورخ مي     اتيمدعاگر از   
) اي و پيشين      زمينه  دانش(ها      فهم    تواند از پيش      آيا مورخ مي  . مسلكي و كلامي خود تاريخ بنويسد     

ها و   تعلقات مذهبي، ملي، فرهنگي، باورها، احساسات، عواطف، نگاه      (هاي خود       داشته    و از پيش  
طرفـي در        عينيت و بـي    كه در آن زيسته است فاصله بگيرد؟ مسئلة       ) شرايط سياسي و اجتماعي   

نشدني جلوه      آميزترين مسائل فلسفة علم تاريخ است كه تاكنون حل            نگاري يكي از مناقشه       تاريخ
رسـد همـين كـه مـورخ از اسـناد و مـدارك معتبـر بهـره گرفـت و از                          به نظر مـي   . كرده است 

 ـشا يها    ها پرهيز كرد و بر پاية داده          داوري  پيش منطـق و روش     و بـر اسـاس يـك         اعتمـاد  ةستي
، بايد كار او را معتبر شمرد و اين همـان عينيـت نـسبي    داستوار، نوعي دانش و آگاهي توليد كر   

  .دهد  هاي تاريخي را معتبر جلوه مي  است كه پژوهش
هاي   شناسي جديد و انديشه   اندكي پس از مرگ حائري تحت تأثير پساساختارگرايي و زبان        

 اتيمـدع  متفـاوتي دربـارة عينيـت مطـرح شـد و اسـاس       هاي   مدرنيسم ايده   ساختارشكن پست 
ها با تأكيد بر نگاه متفاوت به گذشـته و زمـان         مدرن    پست. پوزيتيويستي پيشين را زير سؤال برد     

كردن موضوعات پژوهشي دانشگاهي، تمايل به ارائة تفـسيرها و مطالعـات چنـد                ثبات    حال، بي 
كند، تمايـل بـه صـداهاي      ا واقعيتي كه ارائه ميوجهي، شيفتگي به خود متن و ارتباط دادن آن ب    

هاي فاقد امتياز، تأكيـد بـر روابـط قـدرت و دانـش،        ويژه صداي مردم و گروه  ناشنيده پيشين به  
ــان،      ــاريخ زنـ ــستي از تـ ــي فمنيـ ــان و قرائتـ ــاركرد زبـ ــش و كـ ــت و نقـ ــان، روايـ   گفتمـ

)Bentley, 1999: 140- 141 (پژوهي را   دند و اساساً تاريخها شناخت را زير سؤال بر  همة نظريه
شود و    از نگاه آنها گذشته نه كشف و نه فهم، بلكه خلق مي           . هاي ادبي تنزل دادند       تا سرحد متن  
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به همين دليـل، آنهـا   . بنابراين، دانش تاريخ دانش واقعي از گذشته نيست       . خالق آن مورخ است   
مرادخـاني،  ( تاريخ سـخن گفتنـد    همچون فوكوياما كه از پايان تاريخ سخن گفت، از پايان علم          

1392 :193-191.(  
. شناسي به حوزة تفكر انتقـادي نزديـك شـده اسـت               واقعيت اين است كه حائري در روش      

داران، رهبران مـذهبي      مداران، زمين   دفاعش از آزادي و نقد ارباب قدرت و نفوذ اعم از سياست           
رزيابي تركيب مجلـس دوم آن را       كه در ا    چنان. و دفاعش از برابري گوياي همين رويكرد است       

نگـاري      رونق تـاريخ      راستي بي   او در گسترة به   «دوست،      به تعبير غلامرضا وطن   . آشكارا بروز داد  
شكن و يا ويرانگر واقعـي پهنـة تـاريخ              توان يك شالوده      او را مي  ... ايران، يك نوآور واقعي بود    

تاريخي، ادعاهاي واقعي يا ساختارهاي     هاي      ها گزارش     خواه اين موضوع  . معاصر ايران انگاشت  
انـدازهاي نـو را در آن           كس از بيم طرد شدن جرئت گـشودن چـشم             ارزشي رايج باشد كه هيچ    

  )238: 1380دوست،   وطن(» .دهد  ها به خود نمي  زمينه
يكي از مسائل مهمي كه حائري طرح كرد موضوع انحـراف مـشروطه بـود كـه در فـضاي                    

در حالي كـه گفتمـان      . كري پس از انقلاب خريداران بسياري داشت      ستيزي و ضد روشنف       غرب
نگاري رسمي جمهوري اسلامي مدعي بود كه  روشنفكران غربگرا مـشروطه را از مـسير                    تاريخ

گوي راستين آن بوده است، حائري عامل اين انحراف           االله سخن     خود منحرف كرده و شيخ فضل     
داران و بازرگانـان      روس و انگلـيس و نيـز زمـين        گـر       هـاي سـلطه       را نه روشنفكران كه قـدرت     

  . شمرد كه در پي بروز جنگ جهاني اول قدرت بيشتري يافتند  كار مي  محافظه
هـاي غالـب گـاه او را بـه              مخالفت شجاعانة حائري با بسياري از باورهاي رايج و روايـت          

ر فتح بغـداد كـه بـه        كند، مانند انكار نقش خواجه نصيرالدين طوسي د           شكني نزديك مي      شالوده
سقوط عباسيان انجاميد و نيز تحليلي متفاوت از نقش فاتحان تهـران در مـشروطة دوم از ايـن                   

هـا و      نظر از قوت و اعتبارش، هنر حائري را در ايجاد مـسئله               ها صرف     اين نوع بحث  . نوع است 
 نقـاد تـراوش     دهد كه تنها از ذهن يك انسان خـلاق، كاوشـگر و               هاي تاريخي نشان مي       مناقشه

  .كند  مي
» سويه  نويسي همه  تاريخ«پژوهي وضع كرد   يكي از مفاهيمي كه دكتر حائري در قلمرو تاريخ       

بـه  . دادنـد     شناسي او را شكل مي        گرايي و نقادي سه ضلع اصلي روش          بود كه در پيوند با عينيت     
 ســه گانــة نويــسي دكتــر حــائري بــر اركــان  تأكيــد اصــلي تــاريخ«گــل   تعبيــر منــصور صــفت

كـه دكتـر فـلاح      ) 155: 1380گل،      صفت(» گرايي و نقادي تاريخي است        نويسي، عيني     سويه    همه
هرچنـد  . شناسـي تـاريخي حـائري مطـرح كنـد             عنوان روش   گانه را به    توانست اين ابعاد سه       مي
رسـد،    درستي نه از سوي حائري و نه شارحان او تعريف نشد، اما به نظر مي  نويسي به     سويه    همه
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مـورن و  (همان گونه كه ادگار مورن گفته است ناظر بر پيچيدگي امر انساني و اجتماعي اسـت                
هـاي تـاريخي اسـت كـه            بودن پديـده    كه ناشي از چند لايه و چند ساحتي       ) 42: 1387ديگران،  

  . كند  يابي به حقيقت و عينيت را دشوار مي  اساساً دست
  

  آجوداني و ميراث فكري دكتر حائري
 ـيا ةمـشروط  كتاب مهم ماشاءاالله آجوداني در      اتيمدع از   يبخش ةنانيب    زيابي واقع ار  دربـارة   يران

هـاي      دهد كه عمـدتاً برگرفتـه از ايـده            تقليل مفاهيم مدرن از سوي روشنفكران ايراني نشان مي        
هاي آجوداني، در اين بخش زيرنويسي است بر            ايده.  است تشيع و مشروطيت  حائري در كتاب    

تولـد  (خـان مستـشارالدوله تبريـزي           توان از ميرزا يوسف       عنوان نمونه مي    به. هاي حائري     هانديش
  .ياد كرد) ق.ه1313./ م1895

هاي دموكراتيك غربي همراه بـا    اي از شرح نظام  به نوشتة حائري، بحث مستشارالدوله آميزه   
الدوله نيز همچـون    مستشار. هاي نادرست آن با شريعت اسلام است          تفسيرهاي سست و مقايسه   

او همچنين از تفكيك قوا     . توان در اسلام يافت       كرد كه اين قوانين را مي         خان چنين القا مي     ملكم
او همچنين كوشيد تا مصونيت جان   . سخن گفت و نظام پارلماني را با قاعدة مشورت پيوند داد          

زادي بيان و قلـم را بـه        و مال افراد و برابري همگان را بر اساس آيات و روايات اثبات كند و آ               
 ).37: 1381حائري، (امر به معروف و نهي از منكر نسبت دهد 

به اعتقاد دكتر حائري، تلاش مستشارالدوله در ايجاد همـاهنگي بـين اسـلام و دموكراسـي                 
دانست كه ايـن دو بـا هـم تعـارض دارنـد، ولـي بـراي آنكـه                       درستي مي   جدي نبود؛ زيرا او به    

بيشتري براي پذيرش و هضم آن مفاهيم پيدا كنند به آنهـا صـبغة اسـلامي                ميهنان او آمادگي        هم
خواهان از اثر او استقبال زيـادي كردنـد، امـا بـه همـان        درست به همين علت مشروطه  . بخشيد

نسبت موجب بدفهمي و برداشت نادرست رهبران مذهبي و پيروان آنها از نظرية نظام مشروطه               
  ).39 -40: همان(شد 

او نوشـت،   . هاي دكتر حـائري را بـه شـكلي آشـكارتر بيـان كـرد                  اني اين ايده  بعدها آجود 
برخلاف تصور رايج، نخستين جرياني كـه درصـدد توجيـه شـرعي از مـشروطيت و سـازگار                   

روشــنفكراني چــون . دادن آن بــا اســلام برآمــد نــه روحانيــان بلكــه روشــنفكران بودنــد نــشان
ر يك به سهم خود در ايجاد اين تفكر سهيم بودنـد؛            خان و ميرزا آقاخان ه        مستشارالدوله، ملكم 

تـرين اصـل دموكراسـي          پنداشتند، در حالي كه برجـسته         زيرا دموكراسي را برگرفته از اسلام مي      
جدايي دين از سياست بود تا قوانين بشري را جايگزين قوانين شرعي كند، روشنفكران ايرانـي                

ن رفتار، تجـددي پرتنـاقض سـاختند كـه اگـر در             اين تعارض را به عمد ناديده انگاشته و با اي         
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آورد؛ امـا بـه عرصـة عمـل درآمـد و بـه تعارضـات و          ماند، مشكلي پديد نمي    ها باقي مي  كتاب
هاي فراوان بين روحانيان و روشنفكران دامن زد كه تاكنون نتايج بغرنجي در پي داشته                   كشاكش

ياسـي مـدرن در ايـران انجاميـد و          و در حقيقت، به انحراف تفكـر س       ) 363 -364: همان(است
  ).30 -40: 1383آجوداني، (مفاهيم جديد را تنزل و تقليل داد 

  
  نتيجه

كوشيد راهـش را        هاي ايدئولوژيك مي      نگاري آكادميك بود كه در كشاكش گفتمان          حائري تاريخ 
بي زدة پـساانقلا      اي براي مورخان جوان در فضاي سياسـت           سوي حقيقت بگشايد و مسير تازه       به

نگارانة حـائري امـري     هاي تاريخ    بنابراين، تلاش دكتر فلاح در معرفي زندگي و انديشه        . باز كند 
همه، برخي    با اين . ستودني است كه بر بسياري از ابعاد شخصيت و تفكر وي پرتو افكنده است             

 ايـن مقالـه   . كه شايسته است كاوش نشده اسـت        هاي انديشه و عمل حائري هنوز چنان          از جنبه 
نگـاري حـائري، تأسـيس        ويژه دربارة زمينه و زمانـة تـاريخ         ها را به      كوشيد تا برخي از اين جنبه     

هـايي      داري، مفاهيم و نظريه       هاي بدبيني او به نظام سرمايه         پژوهي، نقد غرب و ريشه        مجلة تاريخ 
وجـود دارد،  نويـسي او    نامـه  هايي كه دربارة زندگي  كه حائري طرح كرد، نشان دهد و از كاستي   

پژوهي حـائري و نيـز تـأثيري را كـه بـر برخـي از                    شناسانه در تحليل تاريخ       هاي معرفت     كاستي
پردازان بعد از خود نهاد، روشن كند تـا بـراي تكميـل ايـن اثـر يـا نگـارش آثـاري ديگـر                          ايده

  .باره راه هموارتر شود دراين
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Abstract 
Abdolhadi Haeri is one of the famous figures of contemporary Iranian historians, 
whose power and Thought heritage has impressed a direct and Stable impact on 
Iranian historical knowledge. Haeri is a Style owner not only in the field of 
historiography but also in the field of memoirs and theorizing. Haeri's pioneering 
innovations and actions require in-depth research about him. The important point is 
that his scientific activity took place in a specific context and time when the 
emotional, Unrest, politicized, and ideological atmosphere dominated over 
rationality and historical thinking. This article tries to open a new perspective 
towards some dimensions of Abdolhadi Haeri's thoughts and actions by taking a 
critical look at the book "Life, Works and Historical Thoughts of Dr. Abdul Hadi 
Haeri" by Hojjat Fallah Tutkar.  Focusing on the political context and Background in 
which Haeri grow up and presented his methodological and epistemological ideas, 
the article concludes that without knowing the characteristics and requirements of 
this context, especially rival discourses, it is not possible to have deep knowledge 
about Haeri's Achievements. 
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چكيده
جملـه  از ، ايران كه انقلابي براي برپايي قـانون و برابـري عمـوم بـود              ةانقلاب مشروط 

هاي آن در تأثيري كه بر نوع نگاه به عامة مـردم توان به ناگفته   رويدادهايي است كه مي   
.برد طبقة مسلط و متوسط جامعة دورة مشروطه پي           از دل خاطرات خودنوشتة    ،داشت

 كـه فـارغ از هرنـوع فـشارنگاران سوي خاطره   پايين به مردم از    ارزشيِه و   نگاه عوامان 
رغـم ورود علـي اند، گوياي آن است كه        سياسي، به ثبت رويدادهاي اين دوره پرداخته      

 تغييري در نظام فكري مردم و جايگاه آنان در،ت جديدي از نظام حاكمي    ةايران به دور  
در ايـن دوره، مـردم    ة عام ـ طبقة مسلط و متوسط ايجـاد نـشد و        نويسان    انديشة خاطره 

مانده از طبقة مـسلط، جاي هاي به   نگاري  ويژه در خاطره    داشتند؛ به جايگاه ارزشي پاييني    
هاي ارزشي شدت بيشتري دارد و عامـة مـردم همـسطح حيوانـات و حـشرات  داوري

 از نظام مشروطه نيز وجوداگرچه نگاه ارزشي پايين به عامة مردم پيش       . اند  دانسته شده 
ي نگاه ارزشي عوامانه به مـردم بـر اسـاس روشترين شرايط تبيين علّ     مهم  زاداشت و   
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 نداشـتن تحـصيلات و      وي   اقتـصاد   فقـر   فقدان دانش و آگاهي سياسي مردم،      ،بنياد داده
گرايش به خرافات و باورهاي غلط بود، با استقرار نظام مشروطيت عامل اصـلي نگـاه                

 نداشـتنِ    خفتـه،   بيدار در برابر ملت    بندي جامعة ايران به دو گروه ملت        دسته  و عوامانه
همـة  درك صحيح از مفاهيم مشروطيت و تزلزل در همراهي با نظام مـشروطه بـود و                 

دهـد    دستاوردهاي اين پژوهش نشان مـي  .ها به نوعي به آن اشاره دارند همفاهيم و مقول  
مردم و مقايسة آنان بـا حيوانـات بـا ناكـامي نظـام              هاي ارزشي پايين دربارة       كه داوري 

مشروطيت شدت گرفته است و تنها در زمان جنگ جهاني اول است كه نگـاه نقادانـه                 
گرايـي و بـه تصويركـشيدن فقـر           جاي خود را به نگاه دلسوزانه و تقويت حـس ملـي           

ي تند  ها  گيري  دهد؛ اما با روي كارآمدن رضاخان باز هم شاهد جهت             اقتصادي مردم مي  
  .برخي منابع دربارة مردم و در رديف قراردادن آنان با حيوانات هستيم

  .بنياد  دادهةنظري مفهوم، ها، مشروطيت، نگاري عوام، خاطره :واژگان كليدي
 
  مقدمه .1

ها و خواص     ايجاد تحرك براي تغيير در نظام حاكميت رهبري سياسي يا فرهنگي مردم را نخبه             
ها و آرزوهاي بـاطني و مـستور كـساني              نان خود را نمايندة خواسته    گيرند، آ     جامعه به عهده مي   

اند؛ به ايـن معنـا كـه در شـرايط اجتمـاعي               ها و آرزوها محروم مانده      دانند كه از آن خواسته      مي
شوند و فقط  ناسالم و معيوب، ناآگاهان در جهلِ نيازها و آرزوهاي واقعي خويش نگه داشته مي

اما اين رهبري و هـدايت      ) 17: 1391آوتوويت و ديگران،    . (رك كنند توانند آن را د     پيشروها مي 
ها و تفكر حـاكم بـر         عوام ممكن است كه صرفاً در راستاي تغيير نظام حاكميت باشد و انديشه            

جامعه با تغيير نظام سياسي دگرگون نشود؛ چرا كه تغيير در نظام انديشيدگي چيزي نيست كـه                 
اگر بر اين امر واقف باشيم كه كنش سياسـي دولـت      . م برسد مدت به انجا    به سرعت و در كوتاه    

ريـزي سياسـي آن       سازي دولـت امكـان طـرح        بر اساس عقل سياسي ملت است و بدون مفهوم        
ايـران در  . شـود   تـر مـي   بودن تغيير در نظام انديشه و نظـام سياسـي روشـن             نيست، اهميت توأم  

د و نظـام مـشروطيت جـايگزين نظـام          روزگار قاجار نيز تغيير در نظام حاكميت را تجربـه كـر           
شدن نظام حاكميـت تفكـر برابـري آحـاد         استبدادي قاجاريه شد و بنا بر اين شد كه با مشروطه          

عبارتي با تغيير در      رمگي و عوام كالانعام شود، به       ملت ايران در برابر قانون جايگزين تفكر شبان       
هـايي ماننـد ملـت،        ن انبـوه واژه   از ميـا  . نظام حاكميت تغيير در نظام فكري نيز صورت پـذيرد         

 مـردم دورة مـشروطيت    آحـاد ةدرباركنندة نظام فكري حاكم  رعيت، مردم، توده و عوام كه بيان 
دليـل آنكـه      نويـسان و همچنـين بـه        دليل وفور استفاده از آن از سوي خاطره         است، واژة عوام به   

 در محوريـت ايـن      پژوهش مستقلي دربارة اين مفهوم در زمان مشروطه صورت نگرفتـه اسـت            
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دربارة پيشينة پژوهش ذكر اين نكته لازم است كه تنهـا پـژوهش انجـام               . گيرد    پژوهش قرار مي  
 به رسـول جعفريـان اسـت كـه در يادداشـت              گرفته با محوريت عوام در دورة مشروطه مربوط       

 ةتـود «همـان   را   »عـوام كالانعـام    «مـا  ديني ادبيات در »عوام «جايگاه  مفهوم و  كوتاهي با عنوان  
از كاربردهـاي    و    مـا دارنـد    ة معرفتـي جامع ـ   ةنقش مهمي در منظوم   داند كه     مي »ناس« يا   »مردم

اشـاره   ،معناي مطلـق مـردم     گاهي در مقابل مفهوم امام و گاهي به       ،   مردم ةمعناي عام  لغوي آن به  
بعات شدن ناآگاهي و جهل و ت      همراه با نوعي كنايه از ضميمه     را   در مواردي اين كاربرد      كند،    مي

 او به گـسترش اصـطلاح عـوام در متـون فقهـي دورة قاجـار اشـارة                   .داند  مياين جهالت با آن     
  .گذرايي كرده است و دليل اين گسترش را نامعلوم عنوان كرده است

اي گذرا به جهـل و      در اشاره  تجدد و تجددستيزي  عباس ميلاني نيز در كتاب خود با عنوان         
  .تحقق دموكراسي در ايران است اشاره كرده استسوادي كه نشانة عواميت و مانع  بي

 به باورهاي عوامانة مـردم و       ما چگونه ما شديم   صادق زيباكلام هم در كتاب خود با عنوان         
  .كند عنوان نشانة عوام كه در برابر خواص قرار دارند، اشاره مي جهل و ناداني به

  و انقـلاب در ايـران      طبقات اجتمـاعي، دولـت    احمد اشرف و علي بنوعزيزي نيز در كتاب         
الناس در ايران باستان و ايـران در دورة           ضمن پرداختن به طبقة مسلط به نوع رابطة آنان با عوام          

مانده از دورة ميانة اسلام، عوام را  جاي اند و زير عنوان عوام با استناد به منابع به    ميانه اشاره كرده  
طـور خـاص      و بـه  » ارازل و اوبـاش   «،  »هسـفل «،  »سواد  بي«،  »غوغاگران«،  »ها  لات و لوت  «شامل  

كنند و در زمان قاجار نيز فقط به حـضور عـوام در مراسـم                 دار معرفي مي    زارعان در برابر زمين   
  . تعزيه اشاره شده است

» عواميـت «هـاي     و نـشانه  » عـوام «صورت پراكنده بـه مفهـوم         هر كدام از اين آثار اگرچه به      
ر راستاي موضوع اين پژوهش نيست؛ بنـابراين در ايـن           اند، ولي هيچ يك از اين آثار د         پرداخته

پژوهش سعي بر آن است تا با بررسي مفهوم و دايرة شـمول آن بـه پاسـخ ايـن سـؤال اصـلي                        
 ـا مـردم  آحاد ةبار در يفكربپردازيم كه آيا با استقرار نظام مشروطيت تغييري در نظام             كـه  راني

ي پاسخ به اين سؤال     برا. نه اي شد   جادي ا فتند،ر    يم شمار به قدرت فاقد و ارادهيب اغنام و تيرع
دليل ماهيت نگارش آنها كه به        بنياد، خاطرات دورة مشروطيت به      با استفاده از روش تحقيق داده     

  .شوند اند، بررسي مي  فشارهاي سياسي و در شكل غير رسمي ثبت شده  دور از
 ـ شناسـي  در مطالعات جامعه بيشتربنياد  داده  تحقيق روش الاتي از بـا سـؤ  ق مـصاحبه  از طري

شـده   هـاي داده   كند با كنكاش در پاسخ     گر سعي مي  پژوهش شود و    شده استفاده مي   پيش طراحي 
 از آنجـا كـه   .لة خـود دسـت يابـد   ئدر حـل مـس    يا رسيدن به فرضـيه      به طراحي الگوي خاص     

، بـه منظـور دورنـشدن از رسـالت تحليـل در              مـا مـتن تـاريخي هـستند        شدة  هاي مطالعه  نمونه
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كلي دربارة اينكه عوام چه كساني هـستند و چـرا   الات سؤطراحي ابتدا به   هاي تاريخي   وهشپژ
پردازيم، سپس ضمن طراحي الگوي چگونگي ساخت مفهـوم عـوام، بـه سـير                 عوام هستند مي  

   .شده خواهيم پرداخت تطور مفهوم عوام در متون بررسي
.  آغاز تحقيق است   ةلات كلي نقط  اسؤ مبنايي،   ةنظري بر  هاي مبتني   به واسطة ماهيت پژوهش   

كننـد   مي دقت بيشتري پيدا   ها، تحليل داده  آوري و  جريان جمع  در تدريج و  الات كلي به  سؤاين  
  .)35: 1385،  و ديگراناستراس(كه چه چيزي بايد مطالعه شود شود و مشخص مي

 ،مقـولات .2 ،مفـاهيم . 1 عنـصر اصـلي سـاخته شـده كـه عبارتنـد از                سـه   مبنايي از  ة نظري
 ـ  هـايي كـه در      تحليل داده براي  . )55: 1381ذكايي،(ها   گزاره.3 آوري    مبنـايي جمـع    ةروش نظري

فرايند تحليـل از كدگـذاري       ).329: 1388فيلك،  (  دشو   از فرايند كدگذاري استفاده مي     ،اند  شده
بـا  . )117: همـان (ل بـه كدگـذاري انتخـابي خـتم خواهـد شـد            ئاباز آغاز شده و در حالت ايد      

ها نگارش و تـدوين       مدها آخرين مرحله در تحليل داده     اي، راهبردها و پي   شرايط علّ شدن   روشن
  . نهايي تئوري است

خـاطرات   روزنامـة در   اي از چگونگي سـاختن مفـاهيم و مقـولات           نمونه 1 شمارة    جدول
كه بيانگر وضعيت مردم در زمان جنـگ جهـاني          است  عنوان متن انتخابي      به اي سيدمحمد كمره 

  :اول است
دهد؛ نـان    گذارد كه نان پنج هزار را سه هزار مى         را منت مى    احمق ةمردم عام ] الدوله ثوقو[

مردم عامه هم فقط      .رسد مگر به ذلت    دهد، آن هم نمى     چيست مى  ،به اين بدى كه معلوم نيست     
اگر غرض نام نيك تصنعى است كه اين مردم احمق تعريف او             به نانى قانع و به نبودنش عاجز      

گوينـد جـنس ارزان      اما سر خـرمن همـه مـى       … من به احمق و جاهل اعتقادى ندارم         ،را بكنند 
كس   كاسبى و هيچ اسباب خانه هم ندارند و هيچ         ةشده، مردم فقير كه نه رعيتى دارند، نه سرماي        

 چه خواهنـد خـورد؟    ،  دهد و عملگى هم نيست، ملك و رعيتى هم ندارند          هم به آنها اعانه نمى    
  ) 373و1/485: 1384 اى، كمره(
  

  1 ةجدول شمار

به  شرايط متكي  شرايط دخيل  ساز شرايط سبب   محوريةمقول  نام اثر
  زمينه

عامل 
  راهبردي

 خاطرات ةروزنام
جهاني  جنگ  جهل مردم  اى سيدمحمد كمره

  اول

آموزش   فقدان
و دانش  فراگير

  سياسي

اقتصادي  فقر
  --------  مردم
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  تعريف و تحديد واژگان
شناسي، عبارت از اكثريتي است كـه توانـايي تجزيـه و              اصطلاح جامعه  عوام در    :خواص عوام،

و در تقابـل     )433-435/ 1: 1371نجاتي،( نظر و رأي نيستند    تحليل مطالب را ندارند و صاحب     
ترين تعريـف را از عـوام و         آبادي جامع  نگاران يحيي دولت   از ميان خاطره   .با خواص آمده است   
  :استباره آورده  خواص دارد و در اين

 هستى نهاده عالم بشريت به اقتضاى طبيعت ميدان جنگ و           ةاز آن هنگام كه بشر پا به داير       «
طـور   كرده همـه بـه      عوام و قوه خواص يكى از اين دو قوه سعى مي           ةجدال بوده است براى قو    

كوشيده تا براى خود امتيازات بـه دسـت           تساوى از حاصل طبيعت استفاده نمايند و ديگرى مي        
 ةخواهد امتيازات غيـر قـانونى را از صـفح           عوام مي  ة قو ،مند گردد  طور خصوصى بهره   هآورده ب 

 ةكوشد آنها را محافظت نموده بلكه بر وسعت داير  خواص ميةزندگانى بشرى محو نمايد و قو
 بـر   خـواص در غلبـه     ةكند و قو    عوام با شمشير اكثريت از حقوق خود دفاع مي         ة قو ،آن بيفزايد 

خبرى عوام استفاد     خواص تاكنون از بي    ةقو .نمايد  به جاه و مال اتكاء مي       خويش ةحريف ستيز 
چـال نـادانى و      كوشد كه عـوام را در سـياه         خواص مي  ةقو... تكرده بر آنها حكومت نموده اس     

 ولى از آنجا كه عالم رو بـه ترقـى اسـت             ،خبرى نگاه دارد تا بر عمر كامرانى خويش بيفزايد         بي
 حريفشان  ة آنها افزوده از قو    ةبردن عوام بر حقوق مشروع خويش بر قو         پى ةروز به واسط   هروزب

  .)49/ 4: 1371آبادي، دولت(» .گردد كاسته مي
 آن زمـان كـه بـه مناسـبات          :ها سه تعريف آمـده اسـت       نگاري  رعيت در خاطره   ةاز واژ  :رعيت
 ـ  ن است كه تيول   ا منظور از رعايا زيردستان مالك     ،داري اشاره دارد   زمين ا داشـتن مالكيـت     داران ب

 اقتصادي و   ةزمين زير سلط    و دهقانان بي   كردند برداري را از آن مي     ها نهايت بهره    موقتي بر زمين  
 رعيت  ةواژ زمان ديگر نيز  . )103: 1393آبراهاميان،(داران و مباشران قرار داشتند        اجتماعي زمين 

و گـاهي نيـز     ) 706/ 1: 1374الـسلطنه،  عين(» رعيت ايران  «معناي كلي اهالي آمده است مانند      به
 معناي فرزنـدان و زيردسـتان شـاه كـه از خـود اراده و اختيـاري ندارنـد آمـده اسـت            رعيت به 

  .)355/ 2: 1371 آبادي، دولت(
دهندة ملت را در امور مختلفـي چـون وجـود يـك سـازمان                 پردازان عناصر تشكيل    نظريه :ملت

ــان مــشترك، پيــشينة تــاريخي مــش  وجــو  ترك و غيــره جــستسياســي واحــد، فرهنــگ و زب
اي تـاريخي،     انـد كـه ملـت پديـده         متفكران ايـن را پذيرفتـه         و همة    )29: 1382بشيريه،(اند  كرده

توان گفت مفهوم ملت با توجه به تاريخ     ميو  ) 157-158: 1391عالم،  (فرهنگي و سياسي است   
  .ايجاد ارزش براي يك ملت استو تمدن يك كشور در راستاي 

آفريني و افتخارات تمدني   مشروطيت از ملت در راستاي ارزشةرانه دورنگا در منابع خاطره
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 و گـاهي  اسـت معناي اهالي و مجموع رعايا  و ملت بيشتر به    و تاريخي كمتر استفاده شده است     
بودن بين ملـت     نيز كاربرد توأمان ملت و رعيت را در كنار هم شاهديم كه نشان از تفاوت قائل               

 بينـيم،     مـي نوع كاربرد توأمان را در خاطرات و اسناد ظهيرالدولـه            بارزترين اين    .استو رعيت   
گويد كه ناصرالدين شاه حقوق بسيار بـر   ن شاه مييه در وصف اقدامات عمراني ناصرالدك  چنان

گردن ملت حق ناشناس و رعيت ناسپاس دارد و در جـاي ديگـر از خـاطرات خـود در بـاب                      
 ـ  صفات اتابك مـي    پرسـت و    اسـتدعاي صـدر اعظـم ملـت       ...د  ناصـرالدين شـاه شـهي     « :سدنوي

» هـاي ايـران بخـشيد      رپرور را قبول كرده ماليات نـان و گوشـت را ابـدي در تمـام شـه                  رعيت
  .)22 و32 :1367 ظهيرالدوله،(

 انبوه و عموم مردم     شده  نگاري بررسي  منظور از توده در اين مقاله با استناد به متون خاطره          : توده
 . است

  
   آماريةجامع
عنـوان شـاهدان و راويـان        نگاران ايراني به   هايي است كه خاطره    هماري شامل خود نوشت    آ ةجامع

ق يعنـي از زمـان مـرگ ناصـرالدين شـاه تـا پايـان سـال                  .ه1313 ايران از سال     ةتاريخ مشروط 
 ة انتخـاب ايـن محـدود      .ندا  ايام محبس به ثبت رسانده     و   ش در قالب روزنامة خاطرات    .ه1320

گيري مفهوم عـوام پـيش از اسـتقرار مـشروطيت و             ي شكل  ها ي به زمينه  زماني به منظور دستياب   
ايـن   آمـاري    ةجامع. استدستيابي به مفهوم عوام در زمان برقراي نظام مشروطيت و پس از آن              

 مـورد   24 كه از اين تعـداد     1است اثر تاريخي    39گرفته شامل    هاي انجام  پس از بررسي  پژوهش،  
ن توجه و نوع نگاه متفاوت در پرداختن بـه مفهـوم عـوام در               آن با در نظر گرفتن كميت و ميزا       

اين پژوهش استفاده شده است، از اين تعداد با در نظر گرفتن طبقة اجتماعي نويـسندگان آثـار،       
  .  اثر از اين آثار به طبقة متوسط جامعه تعلق دارد14اثر متعلق به طبقة مسلط است و 10

  
  نويسان طبقة مسلط خاطره

في كه از طبقة مسلط جامعة دورة قاجار شده است، اين طبقه شامل شـاهزادگان،               بر اساس تعري  
سالاري و فرماندهان نظامي و علمـاي دربـاري اسـت كـه               هاي بالاي ديوان    رؤساي ايلات، رده  

: 1386اشـرف و ديگـران،   (اغلب از طريق منافع مشترك، كار و ازدواج با همديگر پيوند داشتند        
                                                 

بازنمـايي  «توانيد رجوع كنيد به رسالة دكتري در اين زمينه با عنـوان         منظور دستيابي به جامعة آماري كامل مي        به .1
ــا انقــراض قاجــار  ــا تأكيــد بــر خــا(» مفهــوم عــوام در متــون تــاريخي از انقــلاب مــشروطيت ت نگــاري و  طرهب

  . كه مقالة حاضر مستخرج از آن است)ها نگاري تاريخ
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 گويـاي   2جـدول شـمارة     . مـردم متـأثر از طبقـة اجتمـاعي آنـان بـود            و نوع نگاه به عامة      ) 54
  .نگاران طبقة مسلط است خاطره

  
  نويسان طبقة مسلط جامعه خاطره: 2جدول شمارة 

 سال تأليف
نوع 
 خاطره

 نام اثر نويسنده شغل نويسنده

 كلي ق.ه1323
صدر اعظم 
 الدوله خاطرات سياسي امين  الدوله امين  مظفرالدين شاه

–روزانه   ق.ه1324تا1314
  كلي

-سياستمدار
  حكمران ولايات

خان  قلي علي
  خاطرات و اسناد ظهيرالدوله  ظهيرالدوله

- روزانه   ق.ه1343ق تا .ه1311
 كلي

حكمران 
وزير . ولايات

  .پست و تلگراف
 خان تنكابني محمدولي

خان  محمدولي  هاي ياداشت
 تنكابني

  ق.ه1327تا 1324
  

  روزانه
  

اعيان و از 
، ريزملاكان تب

  نماينده مردم

خان  ميرزا ابراهيم
  كلانتر باغميشه

 خاطرات ةروزنام
  الدوله شرف

ق.ه1364 تا 1299 هروزان  ميرزا سالور  قهرمان حكمران ايالات 
السلطنه عين  

ة خاطرات روزنام
 السلطنه عين

ق.ه1336  كلي 
از . سياستمدار

 بي مريم بختياري بي  خوانين بختياري
خاطرات سردار مريم 

  اريبختي

ق.ه1339 حكمران ايالات،  كلي 
.رياست مجلس  

محمودخان 
السلطنه احتشام   السلطنه خاطرات احتشام 

 كلي ق.ه1343
سياست مدار، 

ناصرالدين  دختر
 شاه

السلطنه تاج   السلطنه خاطرات تاج 

ق.ه1358/ش.ه1318 محسن   وزير عدليه كلي 
 )الاشرف صدر(صدر

خاطرات محسن 
 صدرالاشرف

 
 در ظهيرالدولـه  و شـرف الدولـه   ،  خاطرات امين الدولـه   جز    آثار اين طبقه به   از ميان مجموع    

باقي خاطرات نويسنده شاهد حوداث جنگ جهاني اول بوده و روايتگر وضعيت مردم آن زمان               
هاي ارزشي    السلطنه بيشترين دواري    الدوله و عين    همچنين كساني مانند ظهيرالدوله، شرف    . است

ه منابعي هستند كه در كنار توجه به فقر و نداشتن قـدرت و دانـش،                را به مردم دارند و از جمل      
داننـد و از عـوام در رديـف             نداشتنِ درك صحيح از مباني مشروطيت را دليل عواميت مردم مي          
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  .اند حيوانات ياد كرده
دادن بـه مفهـوم       رسد كه نويسندگان اين طبقه آگاهانه و ناآگاهانه درصـدد شـكل               به نظر مي  
ل آن به مردم عادي بودند و از آنجا كه اكثر عامة مـردم سـواد خوانـدن و نوشـتن             عوام و تحمي  

 عـوام و    ةنداشتند، تلاشي براي رهايي از اين تحميل صورت نگرفت و تمايزي آشكار بين طبق             
ديگر در  ك ـ ي با كه هستند ياجتماع يها  گروه دارد وجود كه يزيچ واقع در. خواص برقرار بود  

 تواند ينم خود تحول درزير سلطه    فرهنگ انداز چشم نيادر   .دارند رارق رابطة سلطه و تابعيت   
به عبارتي زماني كه طبقة فرودست جامعـة  ). 118: 1381كوش،(باشد توجه بي مسلط فرهنگبه  

آيـد،      مشروطه بر اين امر واقف بود كه در نگاه طبقة مسلط جامعه، عوام كالانعام به شـمار مـي                  
داد و اگر تغييري هم از سـوي       براي تغيير در جايگاه خود انجام نمي      متأثر از اين ذهنيت تلاشي      

گرفـت، عامـة       شاه و مردم صـورت مـي       ةها و روشنفكران جامعه در نظام حاكميت و رابط          نخبه
  . مردم آن را باور نداشت، چون به شرايط پيشين عادت كرده بود

  
  نويسان طبقة متوسط خاطره

داران كوچك، اعيان محلي و       حال، زمين   ا تجار، علماي ميانه   طبقة متوسط جامعة دورة قاجاريه ر     
: 1386اشرف و ديگـران،     (دادند    وران تشكيل مي    گران و پيشه    تر از آن صنعت     در يك سطح پايين   

گويـاي  3جـدول شـمارة     . و نوع نگاه آنان به عامة مردم متأثر از طبقة اجتماعي آنـان بـود              ) 75
  .نگاران طبقة متوسط است خاطره

  
   خاطرات و ايام محبس:3 ة شمارجدول

  ليفأسال ت  نوع خاطره  شغل  نويسنده  نام اثر
 ق.ه1317تا1275 ساليانه  مأمور ديواني  خان ميرزاحسين خاطرات ديوان بيگي

خان  ميرزامحمدعلي  خاطرات فريد
 ق.ه1334ات1291  كلي.روزانه  سفير  فريدالملك همداني

ابراهيم  خاطرات شيخ
 زنجاني

 ق.ه1328تا1297 كلي.ساليانه  واعظ  انيابراهيم زنج شيخ

حرفي از هزاران كه اندر 
 حكايت آمد

محمدتقي  حاج
 ق.1324 ساليانه  تاجر  چي جوراب

 خاطرات حيدرخان عمو
 اغلي

سياستمدار،   حيدرخان عمواغلي
 ق.ه1325 كلي  مهندس برق

سياح يا دورة  خاطرات حاج
جهانگرد، معلم،   محمدعلي محلاتي  خوف و وحشت

  ق.ه1328  ساليانه  مترجم
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نگار،  روزنامه  الاسلام كرماني ناظم  تاريخ بيداري ايرانيان
  ق.ه1328  كلي  قاضي

خاطرات مهاجرت از 
دولت موقت كرمانشاه تا 

  مليون برلنةكميت

خان  عبدالحسين
 شيباني

مدرس، نمايندة 
 ق.ه1334 روزانه  مجلس

 ق.ه1334  روزانه.كلي  تاجر  د اخوتاعبدالجو از تجارت تا طبابت

روزنامة خاطرات 
سياستمدار،   اي سيدمحمد كمره  اي سيدمحمد كمره

  ق.ه1335  روزانه  روحاني

سياستمدار، نمايندة   آبادي يحيي دولت  حيات يحيي
  ق.ه1357تا1310  كلي  مجلس، شاعر

كميتة مجازات و خاطرات 
 الكتاب عماد

تك   خوشنويس  محمدحسين قزويني
 مشخص نيست  موضوعي

ش پايان .ه1317  كلي  نمايندة مجلس سيدمحمد رضوي خاطرات نواب وكيل
 ليفأت

تك   نگار روزنامه  علي دشتي ايام محبس
 ش.ه1300  موضوعي

 خاطرات عارف قزويني
ابوالقاسم عارف 

 قزويني
 ش.ه1312تا1305  كلي-روزانه  شاعر

  
سـياح محلاتـي،      ابراهيم زنجـاني، حـاج      از مجموع خاطرات طبقة متوسط كساني مانند شيخ       

آبادي و عارف قزويني بيشترين نگاه نقادانه را از نظـر تبعيـت       الاسلام كرماني، يحيي دولت     ناظم
واسطة نداشتن سواد و دانش كافي        كوركورانه از روحانيت و درك ناصحيح مباني مشروطيت به        

شود و تنها نمونـة اسـتثناء واژة          سطح دانستن مردم با حيوانات در اين طبقه ديده نمي           هم. دارند
مـردم و    دليـل تعـصبات دينـي       پيش از استقرار نظام مشروطه به      بار  كه ي  است ك  1م كالانعام عوا
الاسلام   بار هم زمان برقراري استبداد صغير و درك ناصحيح مباني مشروطيت از سوي ناظم               يك

  ).238 و251/ 1: 1384الاسلام كرماني، ناظم(كرماني به كار گرفته شده است 
گيري رضاخان بر اين باور بوده است كه          اكامي مشروطه و قدرت   عارف قزويني نيز بعد از ن     

واسطة دادن ماليـات      زندگي مردم ايران با هيچ حيواني اعم از شغال و گرگ و روباه و خرس به               
  ).149: 1388عارف قزويني،(پذير نيست و در ذلت فقرماندن قياس

                                                 
در وصـف مردمـان    اعراف ةسور 179به نظر مي رسد كه ريشة استفاده از اين واژه استنادي باشد به آية شريفة  .1

  .رو كاربرد اين واژه در بين طبقة روحانيت بسيار شايع بوده است خبر؛ ازاين غافل و بي
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 رويدادهاي زمان   بيشترين وجه مشترك بين خاطرات طبقة مسلط و متوسط زماني است كه           
اشاره به فقر و نداري مردم با رويكـردي دلـسوزانه و            . اند    جنگ جهاني اول را به تصوير كشيده      

  .هاي محتوايي آثار اين دوره است دوستي و توجه به عامل مليت از ويژگي حس نوع
آبادي زماني كه رضاخان قـدرت   در ميان نويسندگان طبقة متوسط كساني مانند يحيي دولت        

 جهـل و تعـصبات دينـي        ةواسط  بودن مردم اشاره كرده است كه به        گيرد به عوام      در دست مي  را  
  ).255 و257/ 4: 1362آبادي،   دولت(اند  فريب رضاخان را خورده

انگيزگـي   عارف قزويني نيز سرخورده از نتيجة نظام مشروطيت، قلم به انتقاد از جهل و بـي           
داند، ولي باز عمـوم        رضاخان را براي اعادة نظم لازم مي       السلطنه وجود   دارد، اما عين      مردم برمي 
: 1374السلطنه،    عين(كند    دليلِ فهم نادرست دموكراسي و جمهوري، عوام خطاب مي          مردم را به  

  ).6738/ 9 و 10/7933
 خـاطراتي كـه      شـده   ذكر اين نكتة حائز اهميت اسـت كـه از ميـان مجموعـة آثـار بررسـي                 

يت اين مهم را دارند كـه سـير تطـور مفهـوم عـوام را از نگـاه                   صورت روزنوشت هستند قابل     به
الـسلطنه   ترين اثر در اين زمينه خاطرات عـين  ترين و جامع نويسان، مشخص كنند كه مهم     خاطره
آبادي اگرچه به شكل كلي نگارش يافته اسـت، چـون تنهـا اثـري                 خاطرات يحيي دولت  . است

 اسـت؛ از    الـسلطنه   روزنامة خاطرات عين  نند  بندي تاريخي ثبت حوادث در آن ما        است كه دوره  
كردن سير تطور مفهوم عوام در نزد طبقة مـسلط و   رو به منظور مقايسه در راستاي مشخص    اين  

انتخاب اين آثار برمبناي جامعيت در پرداختن به        . متوسط در دو قالب روزانه و كلي مفيد است        
  .شود  نشان داده مي4در جدول مفهوم عوام نسبت به ديگر آثار در اين زمينه است كه 

 
  سير تطور مفهوم عوام در خاطرات عصر مشروطه: 4جدول 

1339تا 1333  1328 1325-1327  1313-13124  1300-1313 نام  
 اثر

عوام نفهم باور به 
. شايعات زمان جنگ

عوام 1299زمان كودتاي 
دليل نافهمي  كالانعام به

. درست از دموكراسي
ملت خسته از هرج و 

عوام نادان از فهم . مرج
: راهبرد. جمهوري

 تربيت

عوام 
معناي  به

  مردم

عوام ضد مشروطه، عوام 
رو   سوم، عوام دنبالةطبق

خواهان بدون  مشروطه
فهم آن، عوام ظاهربين 

دورة (علم بسيط و بي
عوام زنان )محمدعلي شاه

با باورهاي ديني و 
با انهدام مجلس . خرافات

  الناس عوام

عوام كالانعام 
 از تبعيت

روحانيت زنان 
عوام ميل به 

  .السلطان امين

معجزات، 
باورها و 

خرافات، عوام 
روزنام  كالانعام

ه خاطرات عين ا
السلطنه
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عوام بدون قدرت در 
. برابر صاحبان قدرت

زمان . عموم ملت. مردم
باورها و : سردار سپه

خرافات مردم زمينة 
: راهبرد. فريبي عوام

 تربيت

تبعيت از 
 حانيت ور

  
  خبر مردم بي. اچيتماش

نظر  كوته:عوام 
داراي افكار 

. محدود
  ديني تعصبات
  

تبعيت از 
. روحانيت

نقصان تربيت 
  و ظاهربيني

حيات يحيي
 دولت
 

آبادي
  

  
آيد، مشخصة مشترك عواميت در هر دو متن باورها و   همانگونه كه از مقايسة دو متن بر مي 
ل است و هر دو متن نيز راهبرد تربيت و          خبري و جه    تعصبات ديني و تبعيت از روحانيان و بي       

بنـدي طبقـات      الـسلطنه قائـل بـه دسـته         كنند با اين تفاوت كه عين       گسترش دانش را توصيه مي    
 خود پرداخته است و هرگز      ةتري به توصيف مردم زمان        اجتماعي بوده و با ريزبيني و قلم نقادانه       

مـابيش در بـين طبقـة مـسلط جامعـه           اين نوع نگاه به مردم ك     . خود را جزء مردم ندانسته است     
آمده   دست  هاي دورة مشروطه مفاهيم به      نگاري   مجموع خاطره  ةپس از مطالع  . مشترك بوده است  

 ـ    درسه سطح كدگذاري باز، محوري و گزينشي دسته         شـد كـه بـه شـرح آن          يـابي   هبندي و مقول
  .خواهيم پرداخت

  
  سطح يك كدگذاري باز

مانده از زمان پـيش و پـس از اسـتقرار             جاي  هاي به   نگاري يكي از مسائل شايانِ توجه در خاطره      
هاي عوام، رعيت، توده، ملت با مفاهيم متعدد است و ذهن خواننـده               مشروطيت استفاده از واژه   

رغم تلاش روشنفكران و سياسيون در تغيير نظام حاكميـت و             كند كه علي    را متوجه اين مهم مي    
 و مردم جايگاه واقعي خود را در حتي در نزد افراد            برقراري نظام مشروطه، مفاهيمي مانند ملت     

عنـوان آحـاد ملـت ايـران تحـت            كرده پيدا نكرده است و مردم نـه بـه           خواه و تحصيل    مشروطه
طبيعـي اسـت    . عنوان توده و انبوه و همج و رعايايي بيش نبودند           حاكميت دولت واحد، بلكه به    

تواند بـراي مـردم       نظام حاكميت نيز نمي   وقتي نوع نگاه به مردم يك جامعه عوض نشود، تغيير           
در مرحلة كدگذاري باز پـس از مطالعـة تمـام خـاطرات             . آن جامعه ايجاد ارزش اجتماعي كند     

  : نشان داده شد6 و 5طبقة مسلط و متوسط مفاهيم به دست آمد كه در جدول شمارة 
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  آمده در كدگذاري باز در بين طبقة مسلط دست مفاهيم به: 5جدول شمارة 
  عوام چه كساني هستند؟چرا عوام هستند؟

معناي مردم، ملت، رعايا در مفهـوم نظـام اربـاب     بضاعت، مردم طبقة عالي و داني، عوام به مردم بي : خاطرات فريد 
علمي و بدبختي مردم، مردم بيچاره و پريـشان و فقيـر حيـران و سـرگردان در تكليـف و آينـدة خـود،          رعيتي، بي 

  )متأثر از جنگ جهاني اول(بيت و تحصيلهاي غافل از تر ايراني
  .باور لوح و خوش ساده: دانشي، رعايا، مردم عوام عوام كالانعام، جهال، ملت، مردم، بي: الدوله خاطرات سياسي امين

علـم،      منصب، مردم نـادان، بيچـاره و بـي          عوام براي مردم، عوام براي نادانان صاحب      : خاطرات و اسناد ظهيرالدوله   
علم، تودة مردم، ملت و رعيت برابري مفهـومي، عـوام        العقل،گله، ابله و نادان، گرسنه و فقير، بي         عيفحس و ض    بي
 تدبير، بيچاره، الاغ  غيرت، بي معناي اهالي، عوام در برابر خواص، بي تربيت، عوام به معناي مردم، مردم بي به

خواهي، مردم سفيل و سـرگردان در         حق: رة تبريز مردم، ملت ايران، مردم بيچا    : خان تنكابني  هاي محمدولي  ياداشت
  برابر عملكرد شاه زمان جنگ جهاني، رعيت ناآگاه، بيشتر واژة مردم

معرفت، نـادان، ملـت،       حس، بي   تربيت، ذليل، بي    غيرت، از حيوان كمتر، بي      مردم بي : الدوله  خاطرات شرف  ةروزنام
  رعاياي ايران

مخالفان تجدد و پيـروان علمـا،   : ها، باورها، زبان ساده، عوام نادان   المثل  ربض: عوام: السلطنه روزنامة خاطرات عين  
مردم، اختيار كامل به دست علما، ناآگاهان به بطن مشروطيت، فريفتة وعده وعيد عوام در برابـر بـازاري، رعايـا و        

اهـان بـه امـور مملكـت،        علما، نداشتن سواد، فهم و علم، عوام كالانعام مطيع روحانيت، عوام در برابر عقـلا و آگ                
زمـان  (فقيـر ملـت حقيقـي ايـران       : مخالفان مشروطه، طبقة سوم، عوام در برابر خواص، عوام پيروان خواص، توده           

 )كند و البته لفظ توده جنگ جهاني با رفت از مردم ياد مي

بخت مملكـت و    هاي بـد    ملت برابر اهالي، ملت مردم، مردم بدبخت مظلوم، ايراني        : خاطرات سردار مريم بختياري   
علم و بدبخت، رعيت شاه بدبخت و فقير مظلوم، بيداري ملت از جهـل      بي: دولت ورشكسته، ملت بيچارة بدبخت    

  )كند متأثر از جنگ جهاني اول با رقت از مردم ياد مي(با آگاهي از حقوق 
، مردم خارا و نادار     )لدغدغة نان متأثر از جنگ جهاني او      (مردم عوام غارت اجناس كسبه    : السلطنه خاطرات احتشام 

نگاه دلسوزانه بـه وضـعيت جهـل و         (خبري، مردم ايران    معناي توده، رعيت برابر مردم، ملت برابر مردم جهل و بي          
 )نداري مردم

دانـد و     خورده حتي خود را عوام مي       لوح، فريب   عوام نداشتنِ درك لذايذ، احمق، نفهم، ساده      : السلطنه خاطرات تاج 
  ر ملتبازيچه، و رعيت براب

عوام، مردم، پيرو علما، ظاهربين و استقبال از زندگي سادة اطرافيان، ملت، آگاه بـه               : خاطرات محسن صدرالاشرف  
 ).تعصبات ديني و فريب رضاخان را خوردن(نظام ارباب رعيتي بوده و حزب توده
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  آمده در كدگذاري باز از نويسندگان طبقة متوسط دست مفهوم به: 6جدول شمارة 
  چرا عوام هستند؟  چه كساني هستند؟عوام

ناآگاهان از سياست و داراي عقايد عوامانه، دانش عوامانه، رسـومات عوامانـه، رعايـا، مـردم                 : بيگي خاطرات ديوان 
 عادي

پرسـت، جهـال، عـوام، كـور و كـر و مطيـع،                سواد و بدبخت، كهنه     مردم، نادان، بي  : خاطرات شيخ ابراهيم زنجاني   
پرست، زنان و مردان عوام، مطيع علما، عـوام و عمـوم جـدا از درباريـان،                   يج، ملت مرده، مرده   خرافات و اوهام را   

 رؤسا و علما

از عوام استفاده نكرده، داوري ارزشي ندارد، خلـق، عامـه، ملـت، نـادان در     : حرفي از هزاران كه اندر حكايت آمد      
 سياست اقتصادي، رعيت به معناي اهالي

ساده دربارة سـتارخان، مفهـوم خـاكي،        : تودة ملت، رعايا در برابر حكمرانان، عوام      : يخاطرات حيدرخان عمو اغل   
 .شاه تكلف، ملت بدبخت و نجيب ايران زمان ظلم محمدعلي كلة نارس، داري زبان بي

معيـشت،      اعتقادات، جهالـت، غفلـت، سـختي        )باورها(عوام، مردم،   : وحشت   و   سياح يا دورة خوف    خاطرات حاج 
فريبان، مطيع روحانيـت و امـراي زورگـو، رعيـت برابـر اهـل        رابر عقلا، از ترقي بازماندگان توسط عوام    عوام در ب  

  ساكن، ملت عموم ساكنان ايران
دانستند، مـردم پيـرو       جهل كمي نان را از مشروطه مي      : عوام در برابر خواص، عوام كالانعام     : تاريخ بيداري ايرانيان  

شده به نان و گوشت  ام يعني اشخاص جاهل، عوام باورهاي خرافي، مردم فريفتهروحانيت، عوام در برابر عقلا، عو 
  عموم مردم ايران: ملت و رعيت) خواه قانون(الناس، مردم  ارزان در رهاكردن مشروطه عوام

ديده، مردم عـادت ندارنـد از       مردم بيچاره و رنج   :  مليون برلن  ةخاطرات مهاجرت از دولت موقت كرمانشاه تا كميت       
 علمي ايرانيان نون اطاعت كنند، ملت، جهل و بيقا

واسطة تعصبات و     تعصبات ديني و پيرو علما نشانة عواميت، عوام در برابر خواص، نقصان تربيت به             : حيات يحيي 
سـادگي ظـاهر كـساني ماننـد رئـيس بلديـه تهـران              : منظور مردم عـادي، عـوام     : جهل، مردم : خيري  ظاهربيني، بي 

  تعريف شفافي از عوام و خواص: 4تحصيل، در جلد  خبر و بي گر، اذهان سليم، بيمختارالسلطنه، تماشا
ناپذير لازمة تحرك  خبري عوام، قحطي و جنگ پايان  بر مبناي تلاش عوام براي احقاق حقوق و بازهم ناداني و بي

ف و متمولين، پادشاه و     عوام در راستاي انقلاب، از سياست دور، تودة ملت غافل، تودة ملت در برابر اعيان و اشرا                
  .رعيت

 منظورعوام، افتخار به ايران باستان و مليت: مردم، جهال: كميتة مجازات و خاطرات عمادالكتاب

تودة عمدة بـشر در حـسرت و بـدبختي، ملـت مقهـور و مغلـوب خرافـات و                    ) فريبي  عوام(دماگوژي: ايام محبس 
 موهومات ناشي از ضعف و بيچارگي

ها، رعايـا، ملـت بيكـارة پرچانـه، از رأي خـود برگـشتن،                 المثل  ملت، عوام زبان و ضرب    : خاطرات عارف قزويني  
 .فقرمردم، مقايسه با حيوان

  

نكتة شايان توجه در آثار متعلق به طبقة متوسط اين است كه هر چقدر از آغاز مـشروطيت                  
نداشـتنِ درك   سـوادي و      گذرد، نقد به خرافات و باورها و تبعيت از روحانيان و جهل و بي               مي

 شـدنِ  واقـع شود و فقر اقتصادي و بيماري و مظلـوم           مباني مشروطيت در بينِ مردم، كمرنگ مي      
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آبادي كه بيشترين نقد را  در خاطرات يحيي دولت. آيد   به چشم مي  تيعوام مفهوم عنوانبهمردم  
گ جهـاني   او در زمان جن   . شود  به تبعيت مردم از روحانيان داشته است، اين امر چشمگيرتر مي          

در بررسـي   همچنـين   ). 4/20،  1371آبـادي،     دولـت (دانـد   اول خود را ديگر جدا از مـردم نمـي         
در عواميت مردم نقش نظام حاكميت و شـخص شـاه پررنـگ بـوده                ،گرفته مشخص شد   انجام

در اواخر حكومت ناصـري، حتـي شـاه نيـز از ادامـة جريـان روشـنفكري و         كه  طوري  است، به 
فرستاد،   قبل دانشجو به اروپا مي    شاهى كه در چهل سال     .بيمناك بود نوخواهي در مملكت خود     

 و مـانع آن بـود   كرد مي افراد كشور به اروپا هم جلوگيرى ةدر اواخر عمر خود از مسافرت ساد      
  .)18: 1382كسروي،(كه چشم و گوش مردم باز شود

لقـش  مشروطه خُ لة  ئ مايل نبود و از مس     چندانكردن سلطنت     به مشروطه   نيز مظفرالدين شاه 
 .)723 /3: 1362الـسلطنه مـافي،    نظام(قدرتي نيز مزيد بر علت بود      پولي دولت و بي    بي. تنگ بود 

استعمارگران هم سعي كردند با هر گونه تغييـر در سـاختار نظـام سياسـي ايـران بـه مخالفـت                      
 نا خرابي مملكت، فقر و سردرگمي رعيت، تعدي حكام و مأمور          .)145: 1375 شميم،(برخيزند

، فرار رعايا از ظلم و تعـدي        ر فق دليلِ  به جان و مال و ناموس رعيت، فروش دختران قوچاني به          
الاســلام  نــاظم(هــاي خــارجي  دولــتاز ســويِبــه ممالــك همجــوار، امكــان غــصب مملكــت 

رمگـي   تدوام تفكر شبان   )1/161همان،(فقدان سواد فراگير در بين مردم       ) 2/340 :1384كرماني،
 سندي بـر    ها  عنوانكه همة اين     )472: 1346محلاتي،( و نظام ارباب رعيتي    )36: 1366شيباني،(

كه با تغيير نظام حاكميت با استناد       نابرابري اجتماعي و بيان موقعيت اجتماعي ملت ايران است          
عنوان نمونه ابـراهيم زنجـاني       به. توان ادعا كرد كه تغييري در آن ايجاد نشد          به متن خاطرات مي   
خبر از بطن واقعيـت و        اكثريت نادان و بي    :كند ردم را به دو گروه تقسيم مي      در خاطرات خود م   

 مختصر رفاهي بودند و گروه اقليت  دارايحقايق جامعه كه فقط دنبال رهايي از فشار زندگي و    
-194: تـا  بـي  زنجاني،( زدند خواهي مي  كه داراي عقل و شعور بودند و دم از آزادي و استقلال           

 سـوادي و نـاداني،     بي پرستي،  مانند كهنه  هايي ويژگيين گروه اكثريت به      از خصوصيات ا   .)193
خبري از آينده و سرنوشـت خـود و          تبعيت كوركورانه از روحانيت و بي      پرستي، مردگي و مرده  

: همـان (دانـد  سـا و آقايـان و علمـا مـي         ؤاو ملـت را ر    . كنـد   بودن اشـاره مـي      در يك كلمه عوام   
اين نكته دارد كه مردم عادي در شـمار ملـت نبودنـد؛ چراكـه         كه اشاره به     )98 ؛203،174،155

  .قدرت، ثروت و دانش نداشتند
 ،كردنـد   كه تحقيق نكرده اصـلاحات را تكفيـر مـي          انالدوله ضمن نقد عملكرد روحاني     امين

 معرفـي   ان او عوام را  جاهلان و پيروان روحاني        .آگاهي مردم ايران از اصلاحات دارد       اشاره به نا  
پـروا تمـام ابعـاد        ظهيرالدولـه نيـز بـا زبـاني تنـد و بـي            . )237و242: 1370 الدوله، مينا(كند مي
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توانـد متـأثر از       داند كـه مـي      برد و آنان را با چهارپايان برابر مي         شخصيتي مردم را زير سؤال مي     
  ).55و120: 1367ظهيرالدوله،(جايگاه طبقاتي او باشد 

و  عـالي و دانـي بـود         ، كلـي  ةجامعه به دو دست   بندي افراد    فريدالملك همداني قائل به طبقه    
عنوان مثـال    به.برد آورد آن را در تقابل با دولت به كار مي مادامي كه از ملت صحبت به ميان مي  

يكي از آثار آن مرحوم كه مفيد به حالت دولـت و ملـت              «: نويسد الدوله مي   خدمات امين  بارةدر
رغـم توجـه بـه فقـر       او علـي .)200و220: 1354همـداني، (» . ايران است ةاست تأسيس پستخان  

 تفكيك مفاهيم رعيت،   .بودسوادي آنان نيز     علمي و بي   اقتصادي مردم نگاهش متوجه بحران بي     
تواند ناشي از همنشيني با كساني مانند ميـرزا          خوبي در سخنان او پيداست كه مي        به ،عوام ملت،
 و نوع نگاه در كتاب حاج سياح نيز         اين مسئله . )162 و287 و   311 :همان(خان بوده باشد   ملكم

ها و مردم كشورهاي ديگر را از نزديـك           رسد كه نويسندگاني كه دولت        شود به نظر مي     ديده مي 
نمونـة كامـل ايـن نـوع نقـد را           . تري به مردم ايران داشـتند         تر و نقادانه    اند، نگاه موشكافانه    ديده
رات مفـصل خـود در كنـار اشـاره بـه       در خـاط او السلطنه ديـد  توان در كتاب خاطرات عين    مي

كراسـي و مـشروطيت   وباورهاي عوامانه و فهم غلط و نادرست از مفاهيم رايج سياسي مانند دم   
عنوان عوام كالانعـام يـاد       دهد و از آنان به     الناس قرار مي   عوام را بعد از طبقة نوكر باب و اواسط        

  .)2106 /3: 1374 السلطنه، عين( كند مي
گيري تدريجي رضاخان نوشته اسـت و         ه خاطرات خود را مقارن با قدرت       ك السلطنه حتشاما

شاهد جنگ جهاني اول و فقر و نداري مردم بوده اسـت بـا در نظـر گـرفتن موقعيـت و طبقـة        
خوانـد او    توده و عوام مي    رعاياي شاه،  رعيتي مردم را   ضمن توجه به نظام ارباب    اجتماعي خود   

خواهيـد   رعيت را به چه اندازه فقير مي       مردم را ذليل،  «: سدنوي در خطاب به وزير امير بهادر مي      
اندكي دلتان بـه حـال تـوده        . ..رعيت را از شاه دلخور نخواهيد      .ملت را با دولت طرف نكنيد     ...

داند در برخي موارد نيز عـوام را صـفتي بـراي             او ضمن اينكه عوام را عموم مردم مي       » ...بسوزد
  .)108و141و615: 1367السلطنه، احتشام(به كار برده استافراد ساده و نادان و فاقد منطق 

رعيتـي و رعيـت      بي مريم بختياري با در نظر داشتن پايگاه اجتماعي مردم در نظام ارباب             بي
هـاي اقتـصادي     علمي مردم ايران در بحران     كردن آنان و همچنين توجه به نقش عامل بي         خطاب
هـاي ديگـر     يران را مثل اروپا و آمريكا يا ملت       ترسم بميرم و ا    افسوس كه مي  «: نويسد مي كشور
 ».داند كه در نظرش ملتي بدبخت و فقيـر اسـت           كش ملتي مي    او شاه را مستخدم زحمت     ».نبينم

گرايانـه متـأثر از رويـداد جنـگ            و اين نوع نگاه ملـي      )84و 105 -106 و176: 1382بختياري  (
  .جهاني اول بوده است

توان  دهد مي  ياعظم ناصرالدين شاه م    السلطان صدر   امين السلطنه دربارة  در توضيحي كه تاج   
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تـوان اسـتنباط     برد و مي   هاي خواص در تضاد با مفهوم عوام از ديدگاه طبقة دربار پي            به ويژگي 
امكان رشد و تعالي در     كرد كه خواص جامعه كساني هستند كه داراي استحقاق در كسب مقام،           

 لوح، سادهة  پرست هستند و عوام جامع     وست و وطن  د ملت حقوقدان، كرده،  تحصيل ةخانواديك  
دانـد كـه    تـر عـوام را كـساني مـي        گاهي نيز در بيان كلي     .ها هستند  طلب و فاقد اين ويژگي     جاه

بازيچـه  دليـلِ     و حتـي خـود را بـه        گيرنـد  دورانديشي ندارند و بازيچة اهداف ديگران قرار مـي        
 ،دليـل نداشـتن اراده      بـه   نيز مظفرالدين شاه را   او   .داند مذهبي عوام مي   شدن در جريانات بي    واقع

داند و بـه    او ملت را عموم مردم ايران مي.كند بودن در زمرة عوام معرفي مي      زودباوري و مظلوم  
رغم ايـن آگـاهي در        مسلط است و علي    رعيت كاملاً  مردم، ملت، خواص، مفاهيمي مانند عوام،  

نگـاه  . )50-51 و66و110: 1361الـسلطنه،  جتـا (دانـد   مردم ايران را رعاياي شاه مـي       ،خاطراتش
السلطنه و توجه به فقر مردم و نقد حاكميت متأثر از جنـگ جهـاني اول بـوده                    گرايانة تاج   مليت

  .شدند اش مردم در نظر او رعاياي شاه محسوب مي دليل جايگاه طبقاتي است، ضمن اينكه به
واژة  در برخي متون اسـتفاده از        توجه اين است كه حتي در زمان جنگ جهاني اول         شايانِ  نكتة  

 بعـدها نيـز كـساني       .)4/20: 1371 آبادي، دولت( معمول است    جاي ملت ايران    به »رعيت ايران «
ضـمن  است،  مانند صدرالاشرف كه خاطرات خود را در زمان حكومت رضاشاهي تأليف كرده             

بـودن را يـك      ميآورد و عـا     آنان را رعيت شاه به شـمار مـي         ،داند عموم مردم مي   را   ملت اينكه
 حتي براي افراد سرشناسي مانند مشيرالـسلطنه        اند روحاني نفهمي و مقلّ   معناي سادگي،  صفت به 

بودن نظام مشروطيت     تواند ناشي از ناموفق     اين امر مي   .)195: 1364صدرالاشرف،(برد به كار مي  
ر هـر دو طبقـة      هاي آن را بـه وفـور د         در تغيير ذهنيت حاكم به آحاد مردم ايران باشد كه نمونه          

  .توان ديد مسلط و متوسط مي
آمده پس از شناسـايي       دست   مفاهيم به  : محوري ة شناسايي مقول  -كدگذاري محوري : سطح دو 

هايي كه    عمده مقوله . يابي شدند   تر مقوله   ها ذيل مفاهيم انتزاعي      شباهت وجه اشتراكات بر اساس   
رعيتـي، فقـر، پريـشاني،      ( مـردم    ها به دست آمد، در وضعيت اقتصادي        نگاري  در بررسي خاطره  

اي، سـرگرداني و      اراده  رأيـي، بـي     تزلزل، عوام، سادگي، بي   (جهل سياسي مردم    ) حسي  يأس، بي 
پرسـتي،   پراكني، كهنه تعصب ديني، مقلد روحانيان، شايعه(فقر فرهنگي مردم ) خبري حيراني، بي 

 كه در جدول شمارة     است) زشيآمو  تربيتي، بي   علمي، بي   دانشي، بي   سوادي، بي   بودن، بي   خرافاتي
  :شود   نشان داده مي7
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  ها نگاري بندي خاطره  مقوله:7 جدول شمارة

مقولــــة 
 سياسي

ناآگاهي سياسي، حيران و سرگردان، جهال، كوروكر و مطيع ملت مرده، عوام و عموم جدا از درباريان                 
سفيل، )مظلوم(نادان، بيچارهالعقل، گله، ابله و  حس و ضعيف علم بي منصبان بي و رؤسا و علما، صاحب

باور، ملت نجيب و بدبخت مظلوم، طبقة سوم، بيچاره و مطيع، تغييرحالات  لوح، خوش سرگردان، ساده
 خبر، ظاهربين جانبدارانه، اذهان سليم، تماشاگر، بي

مقولــــة 
 فرهنگي 

ت، عوام، خرافات و    پرس  تربيت، كهنه     تحصيل و بي       بدبخت، بي    علم    عقايد، دانش، رسومات عوامانه، بي    
دانـش، زبـان      خواهي، زبـان عاميانـه، بـي         مردان عوام، مطيع علما، حق       پرست، زنان و    اوهام رايج، مرده  

ها، عوام كالانعام، طبقة سوم، توده، انبوه، كثافـت اخلاقـي،             المثل  تكلف، از ترقي بازماندگان، ضرب      بي
   كمترغيرت، از حيوان خارا، پرچانه، توكل در برابر ظلم، بي

مقولــــة 
  اقتصادي

ديده، ايرانـي بـدبخت دولـت         بضاعت، داني در برابر عالي، فقير، گرسنه، سختي معيشت، رنج           مردم بي 
  ورشكسته، غارتگر، نادار، رعيت

  
بندي آن، مشخص شـد       ها و استخراج كدهاي باز و مقوله        نگاري  در بررسي مجموعة خاطره   

 تكرار و تعـدد كـدهاي بـاز ارتبـاط تأثيرگـذاري             كه بين مقولة فرهنگي و مقولة سياسي از نظر        
هاي نقادانه به مردم در حوزة سياست را در حـوزة فرهنـگ               كه زمينة نگاه    طوري  به. برقرار است 

 دوم يـا  ةهـاي فرعـي در مرحل ـ      پس از كدگذاري باز و شناخت مقوله      . وجو كرد   توان جست   مي
 هاي فرعي در پنج بخـشِ  با مقوله محوري و ارتباط آن    ةهمان كدگذاري محوري شناسايي مقول    

 هـدف   . اسـت   عامل راهبـردي و پيامـد      ، شرايط متكي به زمينه    ،ساز، شرايط دخيل   شرايط سبب 
هـاي سـطح بـالا        مقولـه  دادن مجموعة اولية كدها به چارچوب تبيينـيِ        كاهش اصلي اين مرحله  

ري بـاز بـه      انتخاب نام مقولات بر اساس مفاهيم مشترك و مشابهي است كـه از كدگـذا               .است
  .دست آمده است

 ة نمونـه از نحـو     يـك نويـسي تنهـا بـه ذكـر          با توجه به رعايت ساختار مقاله     در اين بخش    
بايد گفت كه به مقولة پيامد در بخش تحليل نتايج   در توضيح .كنيم كدگذاري محوري اشاره مي   

هـدف اصـلي ايـن       .به اين منظور در جدول حاضر حذف شده است        . جدول خواهيم پرداخت  
هاي سطح بالا است كه با       هاي تبييني مقوله    كدها به چارچوب   ة اولي ةدادن مجموع  مرحله كاهش 

  .تتر صورت گرفرپذي ها در واحدهاي كنترل  مقولهنِتها با يكديگر و شكس كردن مقوله مرتبط
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  ها نگاري كشف مقوله محوري در خاطره-كدگذاري محوري: 8 ةجدول شمار

 شرايط دخيل ساز يط سببشرا  محوريةمقول  نويسندگان
شرايط متكي 

 به زمينه

عامل 
  راهبردي

خان  قلي علي
  ظهيرالدوله

جهل و 
  علمي مردم بي

فقدان آموزش 
  فراگير

فقر وتداوم نگاه 
  نظام حاكميت  رعيتي به مردم

تهييج مردم 
به آگاهي و 
  كسب علم

  
 ـ  علم  جهل و بي   توان گفت كه    نگارهاي اين دوره مي     خاطره با بررسي مجموع    ةي مردم مقول

عنـوان عامـل      دهد، امـا توجـه بـه گـسترش معـارف بـه                محوري تمامي خاطرات را تشكيل مي     
الدولـه و   الدولـه، شـرف    مـسلط ماننـد امـين   ةنويـسان طبق ـ   تنها از سوي برخي خاطره     راهبردي

 كـه اكثـر طبقـة متوسـط گـسترش           در حالي . طورمستقيم مدنظر قرار گرفته است      السلطنه به   عين
  . اند  لزوم تعليم و تربيت را عامل راهبردي براي حل بحران عواميت مردم معرفي كردهمعارف و
هـا   ينگـار  هاي محوري تـاريخ    مقوله :گذاري گزينشي و كشف مقولة محوري      كد :هسطح س 

 .است فقر اقتصادي و تداوم نگاه رعيتي به مردم          ،جهل عمومي   جهل سياسي،  ؛ترتيب فراواني  به
اي كه بـيش از همـه در ذهـن           لهئمس) سطح يك و دو   (ها   زگشايي مقوله در اين سطح پس از رم     

  جاهـل، جهـل سياسـي مـردم در كنـار صـفاتي ماننـد             تا زمان جنگ جهاني اول       شود تكرار مي 
 ،دليل فقدان آموزش فراگيـر      نادان است كه به    مردمِ اراده، ملت بي  ملت مرده،  سواد، بي دانش، بي
شـرايط  )1( ةشـكل شـمار   . اسـت سـوادي مـردم      سي و بي  ساز جهل سيا   ترين شرايط سبب    مهم
  .دهد سياسي را نشان ميساز جهل  سبب

  
  )1(ةشكل شمار

  
  
  
  

هـاي مختلـف     علمي مردم را به دنبال داشت كه در عرصه          جهل و بي   ،فقدان آموزش فراگير  
رغم آنكه افرادي مانند حسين رشديه سعي در ترقي ملـت             علي ،سياسي و اقتصادي مشهود بود    

توجــه » آور حــراف و زبــان « امــا مــردم كماكــان بــه افــراد     ند،ربيــت مــردم داشــت  و ت
 تحريم كالاهاي   ،حاجي محمدتقي جورابچي از تجار مشروطه     . )4و20: 1387تبريزي،(كردند  مي

ويژه رشت در آن برهـة زمـاني از نمـك تـا آرد               كه ايران به  را  زمان اولتيماتوم روسيه    در  روس  

  فقدان آموزش فراگير جهل سياسي
  نظام حاكميت

 رعيتي و فقر اقتصادي پابرجايي نظام ارباب
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داند و معتقد است كـه ايـن ميـزان            ناشي از ناداني ملت مي     ،تمحتاج تجارت با روس بوده اس     
علمي و فقدان آموزش باعث شده بود كـه از اهـالي ايـران در ممالـك خارجـه در كارهـاي                       بي

دار لازم است،    دار و تحويل   جاهاى معتبر كه ميرزا و صندوق      حمالي استفاده شود و در     عملگي،
  . )214 و254: 1386جورابچي،(ها استفاده نشود از ايراني

محلاتي  سيد توجهي به آثار تمدني و هويتي است كه از ديد حاج           از ديگرآثار جهل مردم بي    
كند و علم و عزت  دور نمانده است و دولت و ملت را به اين واسطه بدبخت و ذليل معرفي مي     

يخي هاي تار   تخريب بعضي عمارت   اعمالي مانند . )41: 1346محلاتي،( داند را از دست رفته مي    
ــشروطه ــان م ــز خــواهي  در جري ــاداني    ازني ــل و ن ــشروطه ناشــي از جه ــداران م ســوي طرف

  .)245: 1353شقاقي،(بود
 تـوجهي از وضـعيت آمـوزش،   شـايانِ   شرح ،ىي ناصرالملك كه به طباطبا    ةدر صورت لايح  

نويـسد كـه مـردم مـا         خطاب به طباطبايي مي    او،  نين مدارس در ايران آمده است     مچتربيت و ه  
تعبيري مجلس را    اش گام برداشت و به     قدم در راستاي سلامتي    به  كه بايد قدم   استيماري  مانند ب 

 همچنـين نبـود     ،داند و استدلالش نداشتن آمادگي تربيتي مردم و جهل آنـان           مي براي مردم زود  
 او دربارة وضعيت مدارس در      .خواهي است  نيروهاي كافي كارآمد در مديريت مجلس و عدالت       

  : نويسد ايران مي
وپنج مدرسه ملى بزرگ و كوچك داريم و در ساير بـلاد            فقط در طهران قريب يكصدوسى    «

هزار مدارس در تمـام ايـران        ايران حتى قصبات مدارس مليه موجود است كه روى هم بايد سه           
قدر دينـارى    ه آنها تمام اين وسايل نازنين ضايع و عاطل مانده ب          ة منتها از سوء ادار    ،داشته باشيم 

 مازندرانى در سن بيست سـالگى داخـل          زارع  فلان گاوچران طالقانى يا    .ت فايده ندارد  براى مل 
رسـاند در هفتـاد سـالگى        كند حاصل موقوفه را مصرف مي       حجره را معطل مي    ،شود مدرسه مي 

خانـه   مدارس در ايـران بـه تنبـل       گويد كه     در ادامه او مي   » .برند ش را از مدرسه بيرون مي     ا  نعش
 ك برنامة آموزشي براي تحصيل اجباري علـوم جديـد ضـرورت دارد            ه ي نياز ب اند و    تبديل شده 

 هـا، ر فقدان آمـوزش فراگيـر بـه تـداوم برخـي باو            . )386-2/387: 1384الاسلام كرماني،  ناظم(
زاده صـالح    شـدن خـون از درخـت چنـار امـام           عنوان مثال جـاري     به ،شد خرافات نيز منتهي مي   

 يكي از هزاران باورهاي عوامانـه       )1612 /2 :1374 لطنه،الس عين( تجريش در روز ظهر عاشورا    
  . بود

:  آمـده اسـت    حيـات يحيـي   در توصيف وضعيت آموزش در ايران دورة مشروطه در مـتن            
تواند بـه    آمدن چند تن در ميان يك ملت خواب مي         كردند كه به هوش    خواهان تصور مي   آزادي«

ملتى كه از صد نفـر يـك تـن باسـواد     .... .زودى تأثير بيدارى خود را در تمام ملت هويدا سازد     
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 چـه   ،شناسد  خود را نمي   ةست است ملتى كه خان      ملتى كه از معلومات عصر حاضر تهيد       ،ندارد
خانه به اصول جديد دايـر        ملتى كه در سرتاسر مملكتش هنوز يك مكتب        ،ى دنيا يشناساه  رسد ب 
مقـام   كار فلاسفه و عرفـاى عـالى       ملتى كه روشنى افكار دانشمندانش تنها از پرتو نور اف          ،نگشته
ى عصر جديد در دسـت داشـته        ينمودن از روشنا   اى براى استفاده   گونه وسيله  آنكه هيچ   بى ،است

 خـود را    ،فورى نموده ة  تواند از تغييرات زمان و عزل و نصب اين و آن استفاد            باشد چگونه مي  
 ةري و سرورانش هم در دا     بخش تمدن جديد عالم بيندازد با اينكه اخلاق سران         در جريان حيات  

بـودن مـردم در حـوادث سياسـي          تماشاچي) 177 /1 :1371 آبادي، دولت(» .مهذبى سير ننمايد  
آبـادي   خواهي از ديگر رفتارهايي است كه در نظر مورخاني ماننـد يحيـي دولـت               مانند مشروطه 

 توجه مردم   ايانِشهاي   اما از ويژگي  . داند هاي مردم عوام مي    نمانده است و آن را از ويژگي       دور
گيـري   خوردن سياسي مردم است كه حتي تا زمان قـدرت  خبران جامعه بازي عنوان عوام و بي   به

 جهـل و نـاداني مـردم و         اين ميـزان  . )264 /4: 1371 آبادي، دولت( سردارسپه شاهد آن هستيم   
(  اي بـرده نـشود     خـواهي بهـره    نهايت باعث شد كـه از ثمـرات مـشروطه          حتي وكلاي آنان در   

  .)119-120: 1383قزويني،
كـه هـر نـوع      نوع نظام حاكميت در ايران بود      ،ساز جهل سياسي مردم    از ديگر شرايط سبب   

 ـ  ناصرالدين شـاه رعيـت     ةدر دور . داشتند روا مي عنوان رعيت     بهبه مردم ايران     ظلمي را  شي و  كُ
  .)126: 1386اخوت ،( مهاجرت ايرانيان از ظلم و ستم به خارجه رواج داشت

: 1382ديـوان بيگـي،  (شـود  عنوان رعيت يـاد مـي   ق از مردم در برابر شاه به.ه1324سال  در  
شرايط سـخت    دهندة  نشان ،شود ق داده مي  .ه1324شرحي كه از مهاجران ايراني در سال         .)256

و بعـدها  ) 77: 1377 باغميـشه، (شـود     ياد مـي   »رعاياي ايران «ملت ايران است كه از آنان با نام         
دانـست كـه    مدعلي فروغي وجود صفات رذيلـه در مـردم را بـه دليـل آن مـي     كساني مانند مح 

و اشـتياقي بـه حـسنات نيـز          منصبان حكومتي و بزرگان خود از رذايل روگردان نبودند         صاحب
   .)214: 1390فروغي،( دانست اصلاح بزرگان مي مردم را در گرو اصلاح وا .نداشتند

 ،شد كشتار مردم و ميل به رذايل خلاصه نميعملكرد نظام حاكميت تنها در ظلم و تعدي و          
داشتن آنـان    خبري نگاه  در جهل و بي    ترين عملكرد نظام حاكميت در برخورد با عوام،         بلكه مهم 

 .معرفت و نادان بار آوردند      ملتي بي  الدوله روزنامة خاطرات شرف  و ملت ايران را به نقل از         بود
 در. )252: 1377 باغميـشه، ( بودند   واني دخيل  دي يساي روحاني و امرا   ؤردر ايجاد اين شرايط     

تنهـا بـه حفـظ اسـتقلال خـود      ، دار بودنـد  ي مردم را عهـده يواقع كساني كه رياست و فرمانروا     
 سـياح  خاطرات حـاج  ساز شده بودند و مردم را به نقل از           اندشيدند و جهل و ناداني را سبب       مي

رو اسـت كـه امـرا و          شايد ازهمين  .دو از عاقبت وخيم آن غافل بودن      » عوام و خر خود ساخته    «
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ويش و عرفان بافان و عالم نمايان نيز با استفاده          ادانند و در   مردم مي  مقتدران را شكارچي جسم   
ــال و    ــسخير، ف ــادو، ت ــحر، ج ــر      از س ــدبير و تزوي ــه دام ت ــاره را ب ــوام بيچ ــالع روح ع ط

  .)42-43: 1346محلاتي،(كشانند مي
نبـود  ها   ى از بزرگترين موانع براى ترقى و تمدن ايراني        است كه يك   السلطنه بر اين باور    عين

مساعدت و همراهى بلكه جلوگيرى و ممانعت علما است كه بـراى اجـراى مقاصـد خودشـان            
  .)2/1293و 2352 /3 :1374السلطنه، عين( مانع آن شدند كه عوام دنبال علوم جديد بروند

د عـدالت در روزگـار مـشروطيت        بر ظلم و تعدي بـه مـردم در ايجـا            نظام حاكميت علاوه  
در ايران هركس پـول مـردم را بخـورد،          «: طوري كه در منابع آمده است       به كرد،  عمل مي ضعف  

كه منطبق با ابيـات زيـر در        ) 211: 1386 جورابچي،(» تواند پول را از او بگيرد      ديگر كسى نمى  
 ـ   /گله ما را گله از گرگ نيست      «:  است  حاكم و مردم   ةشرح حال رابط   ه مـا كـرد شـبان        آنچـه ب

  )255: 1382ديوان بيگي،(» .كند مي
رغم اين نـوع ظلـم و         اما علي  ،بدبختي مردم نبود    اين نوع حاكميت چيزي جز فقر و       ةنتيج

خـواهي نگـاهي پدرانـه       و حتي داعيان مـشروطه     ستم شاه و درباريان نوع نگاه به شاه نزد مردم         
د كه بصيرتش به حال رعيت و ملت از افراد    ش  مي دانستهعنوان پدر ملت ايران       يعني شاه به   ؛بود

 /2 :1384 كرمـاني،  الاسـلام  نـاظم ( بود  آن قوم بيشتر و محبتش در حق آنها از خودشان زيادتر            
 .خبـري بـود    وچـرا و جهـل و بـي        چـون   پيامد اين نوع نگاه به نظام حاكميت تسليم بـي          .)383

سوادي عمومي مـردم     را جهل و بي   العلل بدبختي ملت     السلطنه علت  رو است كه احتشام    ازهمين
بيچاره ملت و لعنت بر من و امثال مـن كـه در عـوض                بدبخت مملكت، «: نويسد يداند و م   مي

  )315و578: 1367السلطنه، احتشام(» .ايم گرگ براي اين ملت مثل گوسفند شده، چوپان
شـد و مـا       به مردم عـادي خـتم نمـي         البته اين جهل و ناداني در زمينة دانش و علوم صرفاً          

گيرنـد    جاهل قرار مي   بندي ملت  منصبان حكومتي نيز در دسته     شاهد آن هستيم كه حتي صاحب     
برد اقتصادي دولت و ملت بهـره        اند از علوم روز در راستاي پيش       و آن زماني است كه نتوانسته     

 ـ      نكردن از   هتوان به استفاد   عنوان مثال مي    به ؛ببرند ي  چند كشتي بخـاري كوچـك در مـرداب انزل
  )116 /3 :1371 ،آبادي دولت (. از منافع آن اشاره كردبهرهجهت 

ق شخصي مانند محمدحسين قزويني عمادالكتاب به شاهان باستاني ماننـد       . ه 1335در سال   
ما يك عده مردمي بوديم كه با يك قلـب          «: نويسد اي به احمدشاه مي    نامه و در  بالد داريوش مي 

 و تاج و تخت و سلطنت خود و استقلال وطـن عزيـز              آلايش شاه خود   پاك و وجدان مجرد بي    
 ما بين سلاطين    جانشين داريوشِ  خودمان را صميمانه دوست داشته و آرزو داشتيم كه وارث و          

 يـأس و نـا      نـشان از   اين نـوع بيـان     )34: 1384قزويني،  ( ».محتشم دنيا سرافراز و مفتخر باشد     
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ضمن آنكـه توجـه بـه افتخـارات         . اردداميدي از نظام حاكميت حتي در قالب نظام مشروطيت          
پرستي در زمـان جنـگ جهـاني         گرايي و وطن    دوستي، ملي   تاريخي در راستاي تقويت حس نوع     

    .شود وبيش ديده مي شده كم اول در منابع بررسي
نظـام  . سـاز اسـت    رعيتي و فقر اقتصادي مردم از ديگر شـرايط سـبب           پابرجايي نظام ارباب  

 دغدغـة  ، آورده بود و دغدغة نانه فقر و سختي معيشت به همرا      ،ترعيتي براي مردم رعي    ارباب
دزدي از ارباب خـود   دست به دليل اجحاف حق و فشار اقتصادي      آنجا كه رعايا به    تا اصلي بود 

عنوان مثـال ناصـرالدين       به ؛اين وضعيت ريشه در گذشته داشت     . )33: 1388رضوي،   (نددز  مي
جز جهالت و سفاهت و تخريـب مملكـت و           ري به ونه سال سلطنت هيچ اث     شاه در عرض چهل   

سخنان ميرزارضا كرماني در باب قتـل ناصـرالدين         . جا نگذاشت  نوكر و رعيت به   نكردن  تربيت  
السلطنه صدر اعظم    ناصرالدين شاه و نايب   «: استرعاياي آن    شاه گوياي وضعيت اهالي ايران و     

ند و تمام خلق ايران از   درا ضايع نمو  و اطراف اينها ايران را خراب كردند و حقوق بندگان خدا            
 همه را ،آنچه از رعيت پول گرفتند   ظلم آنها به ستوه آمدند و رعايا را به نان شب محتاج كردند            

 نه  ، طرق كردند  ة نه تسوي  ،خانه ساختند   نه به جهت ملت مريض     ،خرج هواي نفس خود نمودند    
 نـه   ، حفـظ ايـن ملـت را كنـد          نه قشون صحيحي ترتيب دادند كـه       ،اسباب ترقي فراهم آوردند   

» .اي باز كردندكه به عرايض آن بيچارگان رسـيده احقـاق حقـوق مظلـومين نمايـد                 خانه عدالت
ق در دسـت اسـت كـه در شـهري ماننـد      .ه1323گزارشي از سال  )198و  204: 1376آرا، ملك(

و قـوتي خـون گوسـفند را جوشـانيده      ها پر از فقيـر شـده بـود و مـردم از بـي              كرمانشاه كوچه 
قوتي و نااميدي از بهبود وضعيت اوضـاع بـود كـه رعايـاي ايـن                 شايد از همين بي    ،خوردند مي

دادنـد و فريـدالملك آنـان را تنبـل و            رغم استعداد و خاك حاصلخيز دل به كار نمي         منطقه علي 
الـسلطنه نظـري عكـس دارد و         ميرزا سالور عـين    قهرمان) 247: 1354 همداني،(خواند بيكاره مي 
ميـرزا   قهرمـان  .)1833 /3 :1374 الـسلطنه،  عـين (كند   ت رعيت ايران به ارباب ظلم مي      معتقد اس 

عنـوان عـوام كالانعـام يـاد          خاطرات خود از مردم به     ةجاي روزنام  به سالور كسي است كه جاي    
زدن رعايـا    دارد و ازچـوب    و در تناقضي آشكار از رفتار اربابان با رعايا پـرده برمـي             كرده است 

 /4 :1374 الـسلطنه،  عـين (آورده است و رعايا را به گوسفند تـشبيه كـرده اسـت              سخن به ميان    
داننـد كـه ايـن ممالـك      اهل پلتيك و علم مـى   «: نويسد  مشروطيت مي  ةاو دربار  .)2848و  3071

اى قـرار و آرام نگرفتـه         آنى و دقيقـه    ، صحيح و قانونى شود    ةهمان ساعت كه دولت ما مشروط     
 نظـم و نـسق آنجـا    ةبشود كه بزرگترين دولت روى زمين از عهدچنان بلوا و شورشى در آنجا       

 ،ام تا شاه يدا و لسانا با تمام قوه و قدرت با رعاياى خود همراهـى نكننـد              مكرر نوشته . برنيامده
 بـسيار بـسيار اميـدوارم كـه         ،پس از آنكه همراهـى كـرد      . كار ايران سروسامانى نخواهد گرفت    
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دالله امروز شاه ما همراه شده ساعى و جاهد است كه كارهـا             الحم .زودى عمل بيايد   همقاصد ما ب  
 ».ترتيب و نظمى گرفته مقاصد مفـسدين بـه عمـل نيامـده ايـن مـشت رعيـت آسـوده شـوند         

يـك    او از كلمـاتي ماننـد  ،شـود  همانگونه كه در متن ديده مـي  )1912 /3  :1374 السلطنه، عين(
هـاي ارزشـي پـايين او        ونه از داوري  كند كه بيانگر يك نم      ملت صحبت مي   ةدربار مشت رعيت 

وضعيت دانش و فهـم رعايـا آنـان را فاقـد            ة   مردم ايران است و در گزارشي ديگر دربار        ةدربار
 دانـد  بـر تقـسيم امـلاك مـي         خواهـان مبنـي    هاي مـشروطه   سوادخواندن و حتي فهم متن اعلان     

و پيش از آن در فقـر       وضعيت رعاياي ايران در زمان مشروطه       . )2688 /4: 1374 السلطنه، عين(
 البتـه اربابـان و     ،داشـت  اين ميزان فقر آنان را از كسب معارف و دانش باز مي            و پريشاني بود و   

خـان   اطلاعي رعيت از ديد محمـدولي      ناآگاهي و بي  . حاكمان نيز حقي براي رعيت قائل نبودند      
از دلايل اشاره . )137: 1378 تنكابني،( نيز پنهان نمانده است  در زمان جنگ جهاني اولتنكابني

دوسـتي    زمان جنگ جهاني اول تقويت حس نوع       هاي  نويسي  به فقر و تنگدستي مردم در خاطره      
شود كه رعيـت     فشار اقتصادي بر رعايا تا حدي مي       ق. ه 1336 سال   در. گرايي بوده است    و ملي 

ازم معيشت  دليل ترقي قيمت اجناس و لو      كرد و دنبال خريدار بود و اين به        جنس خود را بار مي    
 1386اخـوت،   (كه مردم براي تأمين نان خود پشت نانوايي صـف كـشيده بودنـد               طوري  به ؛بود

براي كسب علـم و معـارف جديـد را در وجـود              بودن اين شرايط ميل و رغبت      و حاكم ) 244:
  . ا كشانده بودر مردم به قهقةعام

 ،در بررسي حاضـر   ته شد،   شده بنا بر آنچه گف      با در نظر گرفتن مجموع شواهد تاريخي ارائه       
ساز  رعيتي از شرايط سبب   نبود آموزش فراگير، نظام حاكميت، فقر اقتصادي و تدوام نظام ارباب          

 ،بندي مقـولات فرعـي و اصـلي        ها و دسته   آوري داده  جهل سياسي مردم شناخته شد كه با جمع       
، ه بـه مـردم    ايـن نـوع نگـا      پيامـد . عنوان مقولة محـوري شناسـايي شـد        نبود آموزش فراگير به   

ترين ايـن پيامـدها       اما از مهم  . عوام بود خواص و   كلي  بندي مردم جامعة ايران به دو گروه         دسته
سـفيل و    عنوان گوسفند و اغنام،     توان به داوري ارزشي دربارة مردم اشاره كرد كه از مردم به            مي

  .استاد شده  ي...و و مقايسه با حيواناتي مانند شغال الارض  حشرات،سرگردان
عنـوان بخـشي از       شده و نوع گفتمان نويسندگان اين آثار به         با مطالعة مجموعه آثار پژوهش    
بنـدي جامعـه بـه دو گـروه      توان اين ادعا را كـرد كـه دسـته    كنشگران جامعة دورة مشروطه مي 

خواص و عوام در راستاي ايجاد قدرت بيشتر و يكپارچه بوده است كه خود بيـانگر آن اسـت                   
 ـ  كه قدرت مي   از آنجـا كـه گفتمـان       ). 163 : 1385جيكنـز،   (د بـه مفـاهيم شـكل ببخـشد          توان

: 1380عـضدانلو، (دهندة ذهنيت و نيز ارتباطات اجتماعي، سياسي و حتـي قـدرت اسـت                 شكل
توانـد همـان تحميـل     قراردادن عوام در برابر خواص از سـوي نويـسندگان ايـن آثـار مـي         ) 17
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: 1385جيكنـز،   (بخـشيدن بـه قـدرت اسـت           تسيتماتيك نمادها و معناها در راستاي مـشروعي       
البته نبايد از اين مهم غافل شد كه هر نظام سياسي سعي دارد كه كـارگزاران و نخبگـان                   ). 163

. سياسي خود را بر اساس چهارچوب اهداف خود پرورش دهد و در كنـار خـود داشـته باشـد                   
 عـوام، اربـاب، رعيـت،     نظام مشروطه نيز خارج از اين مقوله نيست، اصلاحاتي مانند خـواص،           

دهـد مرتبـة اجتمـاعي، مواهـب          اقويا و ضعفا آگاهي تلويحي را از سه وجه نابرابري نشان مـي            
نگاري نتايج اين پژوهش در ارتباط بـا مفهـوم عـوام بـا               با بررسي متون خاطره   . مادي و قدرت  

 داده  نشاندوكدگذاري گزينشي در شكل  توجه به سه مرحله كدگذاري باز،كدگذاري محوري،    
  .استشده 

 ها نگاري مفهوم عوام در خاطره :2شكل 

 

 رنجبر اختلاف طبقاتي پذير آسيب رفقي رعيت

  سوادي بي

  دانشي بي

  خبري بي

تعليم و  بي
 تربيت

تعصب 

 خرافاتي

 پراكني شايعه

 پرستي كهنه

  فهم زبان ساده

 ادبيات غيررسمي

  عوام

  سياست

 اقتصاد

 باورها

 زبان

  آموزش

بازيچه 
 قرارگرفتن

زودباوري  جهل سياسي
  ظاهربينيو

جايگاه شغلي 
 پايين

جايگاه 
 طبقاتي پايين
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   نتيجه
طبقـة مـسلط و متوسـط     مانـده از دو  جاي به نگاران  خاطره در اين پژوهش مفهوم عوام در متون      

 آمـاري   ةجامع ـ عـوام و   منظور دسـتيابي بـه تعريـف       بنياد به   داده  مشروطه بر اساس روش    ةدور
 و همچنـين شـرايط      ميت در نـوع نگـاه بـه عامـة مـردم           ، نقش تغيير نظام حاك    دهندة آن  تشكيل
 عـوام در     شد و مـشخص شـد      گيري اين مفهوم و پيامدهاي آن بررسي       ساز مؤثر در شكل     سبب
اراده،  افـراد بـي    مفاهيم متعددي مانند تودة انبوه،    طبقة مسلط و متوسط جامعه       نگاران  خاطره نزد

 علت اين نوع نگـاه بـه مـردم          ته است كه  پرست و پيرو مذهب داش      كهنه ،مردم نادان و خرافاتي   
آنـان  هـاي   ر باو  و هاي سياسي  گيري ، سستي انديشه در جهت    آنانسوادي   تعصبات مذهبي و بي   

عنوان يكي از موانع نظام       انتقاد به تعصبات ديني و پيروي كوركورانه از روحانيت به         . بوده است 
 كـه فقـر و نـاداري و           در حالي  نويسان طبقة متوسط مدنظر بوده است،       مشروطه، در بين خاطره   

نويسان طبقة مسلط بيشتر ديـده   هاي عواميت در خاطره عنوان يكي از مشخصه  نداشتن قدرت به  
ايـن   الناس در بـين     استفاده از كلماتي با بار منفي و قياس با حيوانات در توصيف عوام            . شود  مي

ان بيـشتر بـه آن توجـه        نويـس  جهل و ناداني مفهومي است كـه خـاطره        . طبقه نيز عموميت دارد   
گـسترش معـارف و آمـوزش    . اسـت اند و فقدان آموزش فراگير عامل اصـلي كـاربرد آن          داشته

نويـسان     متوسط و برخي از خاطره     ة طبق نويسان  خاطره اكثرعامل راهبردي بوده است كه      فراگير  
 ـ بودن به تمايز بين خـواص و عـوام          همچنين قائل . اند  طبقة مسلط به آن اشاره داشته      ه منظـور   ب

 در مرحلة .شود در هر دو طبقه ديده ميدادن افراد صاحب فهم سياسي در برابر افراد عامي  نشان
گيـري   ساز شـكل    كدگذاري محوري با در نظر گرفتن عامل زماني مشخص شد از شرايط سبب            

بودن شاه باعـث نگـاه       االله مفهوم عوام پيش از برقراري نظام مشروطه عامل اقتصادي و باور ظل           
بـر عامـل جهـل سياسـي مـردم در            ي بـه مـردم بـود و زمـان برقـراري مـشروطه             گ ـرم-بانش

توجه شده است با شـروع جنـگ       و درك ناصحيح از مباني مشروطيت        هاي سياسي  گيري جهت
نوع نگاه منابع به مـردم در راسـتاي          و فقر مردم  هاي اقتصادي     بر عامل  ضمن توجه جهاني اول   

 است و با روي كار آمدن رضاخان و ناكامي مشروطيت           دوستي  پرستي و نوع    تقويت حس وطن  
بنـابراين بـر    . انـد   بار ديگر منابع به جهل و ناداني عامة مردم و فقر اقتصادي آنـان توجـه كـرده                 

اسـت  معناي افراد فاقد فهم سياسي       ه به نگاران  خاطره بنياد مفهوم عوام در متون     اساس روش داده  
 عـوام و    ةبندي جامعـه بـه دو طبق ـ       دسته ة مردم عادي و   كه پيامد آن داوري ارزشي پايين دربار      

هـا و روش پژوهـشي ديگـر         بديهي است كه اين فرضيه در سنجش با ديگر داده         . خواص است 
  . استيندآزمو
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Abstract 
The Persian Constitutional Revolution, which was grounded on establishing law and 
public equity, is among the events that have a lot to tell about the untold aspects of 
its impacts on the viewpoint toward common people. This understanding can come 
from the memoirs of the dominant and middle class during the same period. The 
diary keepers’ down look at ordinary people which was recorded without any 
political pressure, reveals that despite Iran’s entering a new era of a system of 
government, little change was created in the minds of diary keepers belonged to the 
dominant and middle class. Therefore, ordinary people were of low social status. 
This issue was more particularly apparent in the value judgments in the diaries left 
from those of the dominant class. Ordinary people were considered as low as 
animals and insects. Although low look to ordinary people dates back to pre- 
Constitutional Revolution that was, based on grounded theory method, rooted in 
people’s lack of knowledge and political awareness, illiteracy, and inclination to 
superstitions and false beliefs, by the arrival of Constitutional System led to this low 
look to laymen and the division of Iran society into two groups of aware nation 
versus unaware one and lack of a comprehensive understanding of the concepts of 
Constitutional companied by the instability in the system. The results of this study 
showed that low-value judgments about ordinary people and considering them as 
low as animals were intensified by the failure of the Constitutional System. Only 
during the first World War, the critical view was replaced by an affection view and 
enhancing the sense of nationalism, and also reflecting the poor economic conditions 
of people. However, when Reza Khan took the seat, extremist reactions to the place 
and value of ordinary people and comparing them with animals can be witnessed.  
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  چكيده
نگاري و تأثيرگذاري آن بر ابعـاد مختلـف حيـات سياسـي، اجتمـاعي و                  اهميت تاريخ 

. كنـد    را در سـطح عمـومي آشـكار مـي            آن  سـازي  اقتصادي جامعه، ضرورت همگـاني    
انـد؛ يكـي از سـازوكارهاي     كارهايي انديـشيده  گويي به اين نياز، راه    محققان براي پاسخ  

ي تـاريخي، مـسيرهاي    ها  كه در نقطه عطف  است  » تاريخ جايگزين «نه،  مؤثر در اين زمي   
درحقيقت نتايج مترتـب از     . كشد احتمالي و موازي رخدادهاي تاريخي را به چالش مي        

اقتـصادي دنيـاي كنـوني، جهـاني          كشيدن شرايط سياسـي     حادثة تغييريافته، با به چالش    
هـاي بـالقوة آن، در        دليـل قابليـت     بـه اين رويه،   . كند  جايگزين و غيرواقع را تصوير مي     

ايجاد جـذابيت بـراي عامـة مـردم،         . يابد  نگاري نيز كاركردهاي مفيدي مي      عرصة تاريخ 
هـاي   بالابردن قدرت تخيل و تعقل در درك گذشـته، ارائـة اشـكال نـويني از واقعيـت            

دهــي بــه تفكــرات تـاريخي و تقويــت حافظــة تــاريخي، بخــشي از   اجتمـاعي، شــكل 
اين مقاله كه با رويكرد توصيفي و تحليلـي    . آيد شمار مي   اريخ جايگزين به  هاي ت   قابليت

تاريخ  سازي تاريخ،   اجتماعيضرورت  اي تدوين شده، به       و بر اساس مطالعات كتابخانه    
 تـاريخ    سـازي  گيـري، توسـعه وكـاركرد آن در همگـاني           جايگزين و چگـونگي شـكل     
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  مقدمه
اي متفاوت براي نگاه به گذشته و تكنيكي جديد براي ارائة تاريخ اسـت              تاريخ جايگزين، شيوه  

هاي اندكي از ايـن     اگرچه نمونه .  است  كه در يك قرن گذشته، مراحل تكامل خود را آغاز كرده            
گيـري آگاهانـه از آن      انده، رويكرد تخصصي و بهره    نوع نگارش تاريخي از قرون گذشته باقي م       

خالق اثر در تـاريخ     . رود  شمار مي   اي جديد در عرصة ادب و تاريخ به       براي بيان تاريخي، پديده   
اي مهم از تاريخ رادر نظر گرفته و با تصور بعـد متفـاوتي از آن،                طور آگاهانه نقطه    جايگزين، به 

نكتة مهـم در ايـن فراينـد،        . پردازدوت در جهان واقعي مي    به تفسير برآيندهاي احتمالي اين تفا     
. كنـد   گيري ماجرا و تـاريخ مـي         كه او را متوجه و راغب به خواندن و پي           است  شگفتي خواننده   

توانـد كـشش و جـذابيتي متفـاوت بـراي             شود تاريخ جايگزين مي     كه گفته مي    است  گونه    بدين
  . مخاطب به ارمغان آورد

   روايت در حقيقت ادبي از گذشته، اگرچه آميخته بـا تخيـل و خـلاف    گونه از يك منظر اين 
تواند قابليتي متفـاوت داشـته و حتـي كـاركردي             نگاري مي   ، در حيطة تاريخ و تاريخ      است  واقع  

شـوند كـه    چنان يكنواخت و تكراري مي      گاه مطالعة واقعيت رخدادهاي تاريخي آن     . علمي بيابد 
امـا بيـان مجـازي      . يابدگيري بحث نمي    ده كرده و رغبتي براي پي     مخاطب، به نگاهي گذرا بسن    

گشايد و با تحريك حس  حوصلة مخاطب را ميبسته و بي  يك حادثة بزرگ و آشنا، چشمان نيم      
كنجكاوي او، ذهن مخاطب را به سمت تفكر و تحليل در جهت مقايسة تطبيقي وقـايع واقعـي                  

گـر    سـان، ذهـن تحليـل       بـدين . دهـد  سوق مـي   پس از آن رخداد با آنچه ممكن بود روي دهد،         
تـر از مطالعـة گذشـته، گـرايش و جـذابيت       شود و افزون بر بازدهي مناسـب   مخاطب، فعال مي  

باتوجه به قابليت اين تكنيك در ارائة روايت گذشته به          . آيد  بيشتري براي مخاطب به وجود مي     
انيميـشن تـاريخي،    هـاي متنـوع، همچـون رمـان تـاريخي، فـيلم و              طرق مختلـف و در قالـب      

 تـاريخ، بهـره      سازي مثابة روشي مؤثر در همگاني      توان از آن به   سرايي نقلي و شفاهي، مي    داستان
. نوعي ممزوج و آميخته با فرهنـگ يـك جامعـه خواهـد بـود                سان تاريخ جايگزين به     بدين. برد

امعة ايراني به   اقبال و گرايش ج     شود كه عدم    نگار آشكار مي    اهميت كار زماني بر محقق و تاريخ      
اينجاست كه متفكـر و انديـشمند       . شود  فرهنگي، مطرح مي    عنوان معضلي علمي    مطالعة تاريخ به  

ها بيـرون آورده      تاريخ به دنبال راهي خواهد بود تا تاريخ را از حلقة خواص و انزواي كتابخانه              
ليت ويژة خود، گزينة البته در اين راستا تاريخ جايگزين با قاب. و در اختيار عموم مردم قرار دهد   

  . مناسبي خواهد بود
رغم نبود پيشينة پژوهشي طولاني درخصوص تاريخ جايگزين، در يـك قـرن گذشـته               علي

گيري از كاركردهاي آن در محافل علمي و تاريخي جهان مطـرح            اي در زمينة بهره   هاي تازه باب
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تـا   مـستقل   يـك ژانـر  عنـوان   ب جـايگزين  تـاريخ  حوزة شفافيت و درواقع اهميت .  است  شده
منـد بـه    علاقـه  ادبـي  فعـالان  از سه نفر 1995سال  در ولي بود، مبهم هاي دهة نود همچنان سال

 ،3اشمانك  نام متخصص ناسا به يك  و2، ليپر1يون سيلور است  هاي  حوزة تاريخ جايگزين به نام
 5مايرسـون -اشـنايدر  مؤسسه كه به اعتقاد اين.  تأسيس كردند4اي به نام جايزة سايدوايز مؤسسه

، هر ساله به يـك  )Schneider-Mayerson, 2009:64(داند  تاريخ جايگزين را يك ژانر ادبي مي
كتاب و يك داستان كوتاه در قالب تاريخ جايگزين جايزة سايدوايز را اعطا كرده و آثار مـستعد        

بزرگتـرين آرشـيو آثـار تـاريخ        ) www.uchronia.net( در اين ميان، سـايت       6.كند را معرفي مي  
  درخصوص تاريخ جايگزين در مجلـة       تحقيقي  مقالات تعدادي از .  است  جايگزين را ارائه كرده     

اي، آثـار متعـدد مـرتبط بـا           روزنفيلد نيز در مقاله    . م منتشر شد   2002 در سال    7»خيتار و هينظر«
  ).Rosenfeld, 2002:91 ( است  حوزة تاريخ جايگزين را معرفي كرده 

نگاري ايرانـي كمتـر شـناخته شـده و          وجود، اهميت تاريخ جايگزين، در ميدان تاريخ        با اين 
در آبـان  . شـود هاي تاريخي ديده ميندرت در پژوهش  نگاه تخصصي و بحث پيرامون آن نيز به       

 با سـخنراني     نشست تخصصي پيرامون تاريخ جايگزين در پژوهشكدة تاريخ اسلام و          1392ماه  
رغـم تأكيـد بـر        آمد، اما به    شمار مي   مرتضي نورائي برگزار شد كه نخستين گام در اين عرصه به          

اهميت اين مسئله و لزوم پژوهش پيرامون آن، كماكان خلأهاي نگرشي و نگارشي بسياري، در               
ش هـدف از نگـار    . نگاري، در كشور وجـود دارد     گيري از اين تكنيك تاريخ    راه شناخت و بهره   

سازي تاريخ    ، در راستاي ارتباط و تعامل بين اجتماعي        ها گويي به برخي پرسش     اين مقاله، پاسخ  
سؤالاتي ازجمله تاريخ جايگزين چيـست      . نگاري جديد است  در جامعة ايراني و اين فن تاريخ      

مثابة ابـزاري در جهـت        ، اصولاً كاربست تاريخ جايگزين به      است   و كاركردهاي اساسي آن كدام    
  هاي اصلي است، از دغدغه    گيري در تاريخ اجتماعي چگونه        توسعة دامنة مخاطبان تاريخ و بهره     

  . كه در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد است 
  

  چيست؟ تاريخ جايگزين
تـاريخ جـايگزين ترجمـة اصـطلاح        . شـود   ابتدا به تعريف لغوي تاريخ جايگزين پرداختـه مـي         

)Alternate History(   توان بـه   كه ازجمله مي است    كه براي آن عناوين متعددي ذكر شده است 
                                                 

1. Steven H. Silver   
2. Evelyn Leeper 
3. Robert B. Schmunk 
4. Sidewise Awards 
5. Schneider-Mayerson 
6. http://www.uchronia.net/sidewise/about.html 
7. Theory and History 
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)Allohistory( ،)Al this(،) Alter History( ،)Allotopie( ،)Virtual History( ،
)Counterfactual History( ,)Uchronie (   اشـاره كـرد)Malcom, Löschnigg, Sokolowska-

Paryz, 2014:171.(  
 1هاي فرانسوي، ايتاليايي، اسپانيايي و آلماني، لغت يـوكروني          زبانمعادل تاريخ جايگزين در     

، بـه همـين شـكل       3اين لغت كه در زبان انگليسي با كمي تفاوت در نوشتار          .   است   2يا يوكرونيا 
 به  4دارد و كرونوس  » بدون/نا«كه در زبان قديم يونان معني       » -U«شود، از يك پيشوند      تلفظ مي 

معنـي كـرد؛ يعنـي      » زمـان   در بي «توان    بنابراين يوكرونيا را مي   .  است  تشكيل شده   » زمان«معناي  
معتقدنـد ايـن    ) 2015 (5برخي مؤلفان مانند مارسـينياك    . اند  وقايعي كه در هيچ زماني رخ نداده      

در كلمـة يوكرونيـا را بـا        » -U«وقايع تخيلي، عموماً به دنيايي بهتر منجر خواهند شد و پيشوند            
اي بـين دنيـاي   معنـا دانـسته و رابطـه     به معناي مدينة فاضـله، هـم    6ة اتوپيا پيشوند مشابه در واژ   

يـا مدينـة فاضـله را نيـز      ، اتوپيـا اكينيمارس ـگرچـه  . 7هاي يوكرونيا و اتوپيا قائل هستندداستان
  اسـت   اي بـين ايـن دو برقـرار كـرده             گـاه وجـود نداشـته و رابطـه          اي دانـسته كـه هـيچ      جامعه

)Marciniak, 2015, preface:21-22.(  
ويـژه بـراي    بـه . نمايد نام تاريخ جايگزين در نگاه اول كمي دوپهلو و بيمناك بر اهل فن مي             

مانـدن نـص تـاريخ و حفـظ و        گروهي از متخصصان تاريخ كه اعتقاد راسخي به دست نخورده         
ر بـه نظ ـ  .  خوشايند نباشـد    ها  ورود به اين حوزه      است   قيدوشرط از آن دارند، ممكن      حراست بي 

بـودن    علت نوظهور   رسد ارائة تعريفي خاص از تاريخ جايگزين امري دشوار باشد، چراكه به             مي
.   اسـت    طور مشخص مطـرح نـشده       اين گرايش هنوز تعريف خاصي از حدود و مرزهاي آن به          

ظـاهر تعريـف،    . هاي گوناگون براي اين مسئله، خود شاهدي بر اين مدعا باشد            شايد وجود نام  
تاريخ جايگزين يك «: گونه آمده كه در فرهنگ لغات كالينز اين رسد، چنان   نظر مي  بسيار ساده به  
 كه در آن نويسنده چگونگي تغيير وقـايع تـاريخي را در صـورتي كـه يـك                    است  ژانر داستاني   

                                                 
1. Uchrone 
2. Ucronia 
3. Uchronia 
4. Chronos 
5. Marciniak 
6. Utopia 

ان خـود مطـرح     م ـزدر  ) 1815 -1903( را اولين بار فيلسوف فرانسوي، چارلز برنارد رنـووير           Uchronia ةواژ .7
  :نويسد  ميباره او در اين. كرد

Uchronie (L 'Utopie dans l 'histoire), esquisse historique apocryphe du developpement de la 
civilisation europeenne tel qu 'il n 'a pas ete, tel qu 'il aurait pu etre (1876)  

 آنچـه  اساس بر نبوده، آنچه اساس بر اروپايي تمدن توسعة از اختگيس طرحي) آرماني جامعة يختار(0ا،يوكروني (
  ) باشد توانست مي
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  ).Collins, 2017/05/21(» 1كند افتاد، بيان مي اي ديگر اتفاق مي گونه رخداد تاريخي خاص به
 و يكي از نويسندگان فعال در ايـن حـوزه، تـاريخ    3، مدير سايت يوكرونيا 2رابرت اشمانك 

 به گذشته را     هر داستاني كه در آن يك يا چند واقعه مربوط         «: كند  جايگزين را چنين تعريف مي    
آيند آن پرداخته باشـد،      داده باشند در خود داشته و به توصيف آثار و پي           اي ديگر رخ      گونه  كه به 
 وي بر اينكه واقعة مـذكور در كليـات بايـد در گذشـته اتفـاق                 4».ايگزين ناميد توان تاريخ ج    مي

   5 .افتاده باشد، تأكيد دارد
هـاي آينـده و       داند و داستان    تر مي   از سوي ديگر روزنفيلد حيطة تاريخ جايگزين را گسترده        

  ). Šimon, D. 2016:10(آورد  تاريخ اسرار را نيز در محدودة تاريخ جايگزين مي
داند كه در آن      هاي ادبيات مي     در رسالة دكتري خود تاريخ جايگزين را يكي از گونه          6شنكل

 كار گرفته شده كه از جريـان اصـلي    سرايي و تخيلي در ارائة روند تاريخي به   ملاحظات داستان 
  ).Schenkel, 2012:ii( است   شده، منحرف شده و مسيري متفاوت يافته  شناخته

طور   آنكه پديدآورندة اثر تاريخ جايگزين، به است،   ترك و مشخصآنچه در تعاريف بالا مش
آينـد آن را دنبـال        گيرد و با تغيير آن، جريـان وقـايع پـي            اي از تاريخ را در نظر مي        آگاهانه نقطه 

  . كشد كند و بدين روش، ذهن خواننده يا شنونده را به چالش مي مي
ترتيب تأثير  بدين.  اثرگذار در تاريخ باشداي معروف و طور منطقي بايد واقعه     نقطة عطف، به  

از ايـن دسـت نقـاط عطـف         . تر خواهـد بـود      تغيير و پيگيري فرايند وقايع پس از آن محسوس        
شده، رابطة مستقيم     در هر صورت، كيفيت اثر خلق     .  است   تاريخي در تاريخ ايران و جهان بسيار      

اي دارد كـه از آن صـحبت          ضـاع منطقـه   با اطلاعات ايجادكنندة اثر از ابعاد مختلف حادثـه و او          
  . كند مي

طوركلي چنين گفت كه يك اثر تاريخ جايگزين سـه عامـل              توان به  براساس تعاريف بالا مي   
  :دهنده دارد اصلي تشكيل

  در تاريخ كه آثار آن بر ابعاد مختلف جامعه مشهود باشد؛7اي مهم و معروف واقعه .1

                                                 
1. Definition of "alternative history" Collins English Dictionary". Retrieved 2017-05-
21,https://www. Collinsdictionary .com/us/dictionary/english/alternative-history 
"A genre of fiction in which the author speculates on how the course of  history might have 
been altered if a particular historical event had had a different outcome." 
2. Schmunk 
3. uchronia.net 
4. "Whatever it is called, alternate history somehow involves one or more past events that 
"happened otherwise" and usually includes some amount of description of the subsequent 
effects on history." (http://www.uchronia.net/intro.html)  
5. "Whatever it is called, alternate history somehow involves one or more past events that 
"happened otherwise" and includes some ….".  
6. Guido Schenkel 
7.  Point of Divergence (POD) 
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  آگاهانه در رخداد مذكور؛ي  ها توليد روايت فرضي از دگرگوني .2
ي بعـد    ها تحليل و تعميم تغيير فرضي و پيگيري وقايع پس از آن رخداد جديد در زمان              . 3

 .يا تا زمان حال

از طرفي بايـد    .  است  البته در تعريف كالينز، الزاماً واقعة مبنايي، معروف يا فراگير بيان نشده             
تـرين تعريـف لغـوي ايـن      اولـين و عمـومي  عنوان  در نظر داشت تعريف فرهنگ لغت كالينز به   

  . تواند قابل انتقاد باشد  و مي است  اصطلاح ارائه شده 
ــب     ــاريخ رقيـ ــة تـ ــر مجموعـ ــايگزين را زيـ ــاريخ جـ ــان، تـ ــر از محققـ ــي ديگـ   برخـ

)Counterfactual History (كـه تـاريخ    است   دانسته و معتقدند كه تفاوت اصلي اين دو در آن 
پردازد كه تأثير بزرگـي بـر فرهنـگ و تـاريخ يـك               عطف رواياتي مي  جايگزين به بررسي نقطة     

توانـد وقـايع بـسيار بـزرگ        جامعه دارند، در صورتي كه نقطة عطف روايات تاريخ رقيـب مـي            
  ). Rodwell, 2013, 82(تاريخي نباشد 

ي شخـصي يـا ميكـرو،     هـا  هاي موازي، تاريخ اسرار، تاريخ   درحقيقت در اين نگرش، تاريخ    
طـوركلي در   هـاي تـاريخي بـه    ي تخيلي دنياهاي موازي يا سفر در زمان و حتي رمـان      ها  داستان

هـاي تـاريخ جـايگزين را         شرط  گيرند و آثاري از اين دست كه پيش         حوزة تاريخ رقيب قرار مي    
چراكه، بـراي مثـال، در رمـان        . توانند در زمرة آثار تاريخ جايگزين نيز قرار گيرند         دارا باشند مي  
اي از تاريخ گردد كـه اصـلاً          شود و منتج به ساخت صحنه        اگرهايي مطرح     است   تاريخي ممكن 

هاي ثبت و ضـبط شـدة تـاريخ           صورت نه تنها بخش     بدين. در تاريخ واقعي وجود نداشته باشد     
هاي به تاريخ نيامدة گذشـته       فرصت ارائه در قالب تاريخ جايگزين را دارند، بلكه برخي قسمت          

  . س حضور در تاريخ فرضي را خواهند داشتنيز، با اين راهكار، شان
اند،   ترتيب با توجه به حدود و ثغور متفاوتي كه محققان براي اين سبك، تعريف كرده                اين  به

اي كه اگر خطـوط مـرزي تـاريخ           گونه  به. كميت مصاديق و آثار قابل ارائه نيز متغير خواهد بود         
   1.ي آن نيز كاسته خواهد شد ها نمونهشك از تعداد  جايگزين را محدود در نظر بگيريم، بدون

آيد، نظرات درخصوص مرزهاي تـاريخ جـايگزين تـا حـدودي             آنچه از تعاريف بالا بر مي     
                                                 

صورت قطعي در اين ژانر و البته بـه سـبك              تنها تعداد محدودي اثر به     2009 تا   1995هاي    براي نمونه طي سال    .1
  : توان به دو كتاب اند؛ از جملة اين آثار مي آكادميك توليد شده

Rosenfeld, Gavriel, (2009), "The World Hitler Never Made", Cambridge University Press  
Hellekson, Karen, (2001), "The Alternate History: Refiguring Historical Time", Kent State 
University Press. 

  : اشاره كردرهاي زي و رساله
Collins, W. Joseph (1990), "Paths Not Taken", Davis, PH. D Thesis University of California. 
McKnight Jr, E. V. (1994) "Alternative History: the Development of a Literary Genre", Ph.D 
Dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill. (Schneider-Mayerson, 2009, p 81)  



 303 / 1399 پاييز و زمستان، 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

فرضـي   بـا چنـين پـيش   . رسد شده دشوار به نظر مي    كشي   و ارائة تعريفي دقيق و خط       است  مبهم  
  :توان گسترة تاريخ جايگزين را براساس اصول زير مشخص كرد مي

عنـوان نقطـة      اصلي كه پيشتر ارائه شد، يعني انتخاب يك واقعة مهم و تأثيرگـذار بـه              سه  . 1
عطف، توليد روايت فرضي و تحليل و تعميم تغيير فرضي و پيگيري وقايع پس از آن، رعايـت                  

 .شده باشد

اي تغيير يافته از تاريخ، تحت عنوان تـاريخ           كه همانا ارائة نمونه    عبور از خط قرمز علمي    . 2
 .، رخ ندهد است   واقعي

عنوان ابزاري قدرتمند و چندبعـدي كـه          خالق اثر بايد بر رسالت اجتماعي سبك خود به        . 3
سـازي    اجتمـاعي (خواني يـك جامعـه بپـردازد          داني و تاريخ     به تقويت فرهنگ تاريخ     است  قادر  
وامـع را   توانند تاريخ واقعي جامعة خود و ديگـر ج         ، واقف بوده و نشان دهد همگان مي       )تاريخ

ــو از روش ــد    ول ــران بياموزن ــه ديگ ــه و ب ــرف آموخت ــد و جــذاب و خــارج از ع ــاي جدي . ه
  ) سازي تاريخ همگاني(

  سازي  تاريخ  اجتماعيضرورت 
گيري تاريخ جايگزين و كاركردهاي قابل تأمـل آن، نگـاهي             پيش از پرداختن به روند شكل     

ابتدا، جهت درك بهتـر     . رسد   نظر مي  ، لازم به    سازي تاريخ و ضرورت آن در جامعه        به اجتماعي 
سـازي و تفـاوت آنهـا بـا          سـازي و همگـاني      موضوع، به بررسي تعريف دو رويكرد اجتمـاعي       

  .پردازيم يكديگر مي
تصوري از  «اند كه طي آن فرد       سازي را فرايندي تعريف كرده      اجتماعي) 1956(بكر و كارپر    

داننـد   ، مي » حوزة فعاليت خويش دارد    عنوان فردي كه جايگاهي مختص به خود در         خويشتن به 
)Becker and Casper, 1956, 289 .(   سـازي   سـازي را فراينـد نهادينـه     جـان كـلازن، اجتمـاعي

لينـگ نتيجـة    اسـت   ، بـوچر و )Clausen, 1968(ي جامعه تعريف كرده  ها هنجارها و ايدئولوژي
در افـراد   » ه اي يك هويـت، تعهـد و حـس فعاليـت خـاص و حرف ـ             «سازي را     فرايند اجتماعي 

ماسيوني، اين فرايند را شامل يادگيري و آمـوزش  ). Bucher and Stelling, 1977, 20(دانند  مي
اسـت    توأم، و بنابراين ابزاري براي رسيدن به تداوم و ثبات فرهنگي و اجتماعي معرفـي كـرده                  

)Macionis, 2013, 126.(  
زة انساني، همانا يـافتن جايگـاه فـردي         سازي در حو    آيد، اجتماعي  كه از تعاريف برمي     چنان

خود در بستر جامعه براساس هنجارهاي اجتماعي و از تونل آموزش و يادگيري جهت رسيدن                
شــكل، درخــصوص فراينــد  بــدين.  اســت  بــه ثبــات فرهنگــي و اجتمــاعي در فــرد و جامعــه 

فراينـدي كـه طـي       از    است  سازي تاريخ عبارت      اجتماعي«: توان گفت  سازي تاريخ، مي    اجتماعي
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آن، علم تاريخ در پي اقدامات آموزشي و يادگيري و با هدف رسيدن به يك تعـادل و جايگـاه                    
  ».گردد متناسب اجتماعي، در جامعه نهادينه مي

ــدايك ) Popularization(ســازي  در بــاب همگــاني ــساميگليا و ون چنــين ) 2004(نيــز كال
وسيعي از انواع رويدادها و ژانرهاي ارتباطي كه        از طيف      است    عبارت  سازي همگاني«: اند  آورده

و همچنين بسترسازي مجـدد گفتمـان علمـي در          » روزمره«شامل انتقال دانشي خاص به دانش       
 ,Calsamiglia & Van Dijk, 2004(» باشـد  قلمرو گفتمان رسانة اجتماعي و ديگر نهادهـا مـي  

370 .(   
تاريخ به زباني قابل فهم براي عامـة مـردم بـه    توان ارائة  تاريخ را مي  سازي   بنابراين همگاني 

ي ارتبـاطي    هـا  اي كه هم به تاريخ علاقمند شوند و هم از آن لذت ببرنـد، ازطريـق كانـال                   گونه
  .مختلف، تعريف كرد

سـازي  تـاريخ را در    سازي و همگـاني    توان وجه اشتراك فرايند اجتماعي     از تعاريف بالا مي   
عنـوان تكنيكـي بـراي يـك تاكتيـك             به  سازي معنا كه همگاني  بدين  . مراحل ارائة تاريخ دانست   
نكتـة مهـم در فراينـد       . شـود   در نظـر گرفتـه مـي        اسـت    سازي تاريخ   بزرگتر كه همانا اجتماعي   

باشد و  ، مي است   شدن علم تاريخ در جامعه      سازي، هدف اصلي فرايند كه همان نهادينه        اجتماعي
روشـي كـه درنهايـت بـه        . ن فرايند در نظر گرفتـه شـود       تواند روش اي   سازي تاريخ مي   همگاني

  .جذب عموم مردم جامعه به تاريخ بينجامد
در پاسـخ   . سازي شود   شود كه چه ضرورتي دارد تاريخ، اجتماعي       حال اين سؤال مطرح مي    

ي سياسـي،   ها دليل جامعيت و در برداشتن ابعاد همه جانبة كاركرد   نگاري به بايد گفت اگر تاريخ   
توان بـه   نماي جامعه دانسته شود، بهتر مي     ، فرهنگي، اقتصادي، ادبي و هنري، آينة تمام       اجتماعي

  . اهميت اين امر، پي برد
نحـوي نگاشـته      طور عمده متـون تـاريخي بـه         دهد كه به   نگاري ايران، نشان مي   تاريخِ تاريخ 

اي ردم از آن بهـره    شد و عموم م ـ     استفاده مي     شدند كه تنها براي گروه خاصي از مردم جامعه          مي
هـاي    سـبك نوشـتاري كتـاب     . پنداشـتند   نياز از فراگيري آن مـي       بردند و چه بسا خود را بي      نمي

تاريخي تا پيش از مشروطه نيز حكايت از ميزان سواد و برخورداري از فضايل ادبـي و هنـري                   
 متنـي زيبـا و   بردند تادليل، نويسندگان، نهايت تلاش خود را به كار مي همين به. نويسنده داشت 

البته . دادندالشعاع لفظ قرار مي   آراسته بنويسند تا جايي كه گاهي فهم و درك محتوا را نيز تحت            
.  اسـت   نگاران، به يك ميزان نبـوده       شدت و ضعف اين مسئله در ادوار مختلف و در ديد تاريخ           

رشي نبوده و علـل     دليل سبك نگا    نبودن تواريخ براي عامة مردم نيز، تنها به         همچنين در دسترس  
هـاي  هـا در كنـار زيرسـاخت      كنترل و تسلط دولت   «. اندديگري هم در اين زمينه دخالت داشته      
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عنوان موضـوع تـاريخ قائـل     نظري و افق فكري مورخان كه اساساً شأني براي جامعه و مردم به        
» رود نبودند، نيز عاملي در جهت محدودسازي تـاريخ بـراي مخاطـب خـاص، بـه شـمار مـي                    

  ). 91-90: 1381تي، حضر(
نگـاري رخ داد    ويژه در دورة پهلوي، تحولاتي در عرصة تاريخ         بعد از انقلاب مشروطه و به     

لزوم كـسب معرفـت تـاريخي عامـة     .  اجتماعي جهان نبود  -تأثير از تحولات سياسي     كه البته بي  
رت آن در   مثابة نياز روزافزوني بود كـه ضـرو         مردم و به صحنه آمدن آنها در جوامع مختلف، به         

هاي خاص بـه عامـة   ها و ارزشدرحقيقت براي آموزش افكار، انديشه  . ايران نيز درك شده بود    
. شد كه فهم آن ساده، شيرين و جـذاب باشـد          هايي ارائه و عرضه مي    مردم، تاريخ بايد در قالب    

هاي غيرمتعارف، از ديدگاه محققـان تـاريخ، سـنديت و           ها و قالب  هرچند بسياري از اين روش    
سازي تاريخ، ارزش تأمل و مطالعه در اين بـاب        اعتبار مورد انتظار را ندارد، اما مزاياي اجتماعي       

  .دهد را به محقق مي
وگـوي اجتمـاعي در       ترتيب در راستاي ارتقاء سطح شهروندي بايد سنگ بناي گفـت            اين  به

 ـ    كردن زمينه   عرصة تاريخ را باز كرد و به دنبال فراهم         ا بتـوان رونـد انتقـال       ها و ابزارهايي بود ت
ديگر اهميت و جايگاه علم تاريخ ايـن ضـرورت را             بياني  به. نحوي گيراتر انجام داد   مفاهيم را به  
هـاي متنـوع در اقـشار       كند كه علم تاريخ و آموزش آن در سطوح مختلف و با شيوه            ايجاب مي 

رفتن اين ضرورت   گ   ناديده  است  پس بديهي   ). 172 : 1384نوذري،  (مختلف جامعه فراگير شود     
اجتماعي تبديل شده كه تاريخ را به گوشة انزوا كشانده و جوانـان                تواند به يك معضل علمي      مي

وسوي   هاي بعد، كمتر به سمت      دهندگان تجارب به نسل     عنوان حاملان و انتقال     و نوجوانان را به   
ــاريخي ســوق داده ــاز و ضــرورت، روش .  اســت   مطالعــات ت ا و هــمتعاقــب دريافــت ايــن ني

  . تواند در سر لوحة اقدام قرار گيرد سازوكارهاي گوناگون مورخان مي
سو بـراي عمـوم مـردم     از ابزارهايي كه از يك استفاده     سازي تاريخ،     در ميانِ فرايند اجتماعي   

توانـد   جذابيت داشته و از سوي ديگر قابليت انتقال مفاهيم تاريخي مبنايي را داشته باشـد، مـي                
توان به ارائة تاريخ در قالب كتـب تـاريخي           ازجمله اين ابزارها مي   .  بااهميت باشد  بسيار مفيد و  

در اين ميان تـاريخ جـايگزين       . اشاره كرد ... هاي كوتاه فيلم، انيميشن و      در ژانر داستاني، داستان   
نگاري غيرمتعارف و غيررسمي، ضمن آنكه توانايي و قابليت گنجايش اي از تاريخعنوان گونه به

. تواند جاذب مخاطبان از طبقات مختلـف جامعـه باشـد           هاي ذكر شده را دارد مي     مام قالب در ت 
نگاري براي مخاطب عام، در نظر گرفته شـده و همچـون يـك            تواند فراتر از تاريخ   همچنين مي 

  .گو باشد تكنيك علمي، دغدغة ذهني مخاطبان خاص را نيز پاسخ
وان انكار كرد كـه تـاريخ جـايگزين، مملـو از            ت  با مروري بر ادبيات تاريخ غيرمتعارف نمي       
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طور كلي بر پاية حدس و گمان و تخيـل، خلـق و پـرورش                  كه به   است  ها و ماجراهايي      داستان
. تـوان بهـره بـرد    وبيش از اصول و معادلات علمـي نيـز مـي        هرچند در آفرينش آن كم     .يابند مي

نگاري، از سوي منتقـدان بـه          تاريخ در عرصة  شدن اين گونة ادبي      به چالش كشيده     است   بديهي
هاي تـاريخي و متعاقـب آن سـبك و شـيوة نگـارش       رويكرد نويسنده و نوع نگاه وي به پديده 

  . گردد تاريخ برمي
تواند وجهة منفي بـه خـود بگيـرد، ايـن            پردازي كه مي    يكي از كاركردهاي اين سبك تاريخ     

اي، آتـش برخـي       توانـد ماننـد جرقـه      مـي ي توليدشده در ايـن ژانـر         ها  كه داستان   است  واقعيت  
. 1باشـد  اختلافات سياسي را روشن كرده يا موج مخالفت و ناآرامي اجتماعي را به دنبال داشـته               

مورخان آكادميك نيز كه دغدغة حفظ نص صريح تاريخ را دارند و معتقدند كـه بـسط گـسترة                   
خ در اذهـان عمـوم مـردم        افتـادن اصـل تـاري       يي مانند تاريخ جايگزين منجربه مخـاطره       ها حوزه
البته اين دغدغه، منطقي به نظـر       . توانند درگروه منتقدان تاريخ جايگزين قرار گيرند       شود، مي  مي
كه آثار تاريخ جايگزين از خطوط قرمز تعريف شدة خـود تخطـي كنـد،                 رسد و در صورتي      مي

ر تاريخ جـايگزين    شناسي ژان   اين مسئله در حوزه آسيب    .  اثرات مخربي داشته باشد     است  ممكن  
  . تواند بررسي شود و بايد براي پيشگيري از آن راهكارهايي انديشيده شود مي

 كه تاريخ و مورخان      است  دليل ديگر مخالفت برخي از مورخان با آثار تاريخ جايگزين اين            
هـاي    آيـد، از روش    توانند ماهيتاً اطلاعاتي را كه از محل آثار تاريخ جايگزين به دسـت مـي               مي
عنـوان يـك روش       تر ديگر به دست آورند و لزومي بـه ظهـور آثـار تـاريخ جـايگزين بـه                    ادهس

  ). Maar, 2014:93(بينند  نگاري نمي تاريخ
سو در زمينة نگارش و نگرش تاريخ         دنبال تحولاتي كه از قرن بيست به اين         ازطرفي ديگر به  

ي گروهـي از نويـسندگان      سازي فرهنگي رخ داده و اصالت نگارش تاريخ از سو          و نيز تاريخي  
نگاري ازقبيل نگارش تاريخ در قالب رمان و          هاي نوين تاريخ    ، گونه  است  به چالش كشيده شده     

هاي اجتماعي بدون در نظر گرفتن محوريـت سياسـي و نيـز تـاريخ جـايگزين،                   داستان، تاريخ 
   2.اند شدن، يافته مجالي براي ديده

                                                 
،  را آغاز خواهد كـرد كـه در آن         Confederate اعلام كرد كه پروژة سريالي به نام         2017 در سال    HBOشبكة   .1

اعلام اين خبر با چنان موج مخـالفتي در بـين مـردم و فـضاي           . شود  ارتش كنفدراسيون در جنگ داخلي پيروز مي      
  . نظر كرد مجازي مواجه شد كه شبكه از توليد آن صرف

https://psmag.com/social-justice/its-a-split-history  
برانگيز آن در خصوص نبود عينيت محض         هاي هنجارشكن و چالش     مدرنيسم و بنيان     در حقيقت با ظهور پست     .2

هـاي تـاريخ      نقـش داسـتان   نگـاري،     سـرايي در تـاريخ      گرايي و داسـتان     دانش در جهان و تأكيد آن بر نقش ذهنيت        
هـاي    داستان«: گويد  مدرن مي   دان پست   عنوان يك تاريخ    به) Zagorin(زاگورين  .. تر شد   جايگزين در تاريخ پررنگ   
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 وپـل   2، هيـدن وايـت      1ردازاني مانند رونالد بارتز   پ  پيرو همين تحولات بينشي بود كه نظريه      
از نظـر آنهـا، مـورخ       . اند تا يك كار علمي      ، كار مورخ را بيشتر يك فعاليت ادبي دانسته        3ريكور

درخصوص حقيقت رخدادهاي تاريخي، تنها به تعداد محدودي متون پراكنـده دسترسـي دارد،              
:  قادر نخواهـد بـود در پاسـخ بـه سـؤال     شود، بنابراين تاريخي هم كه از وي صادر و نوشته مي  

 كـه از     اسـت   جواب كاملي بدهد، چراكه اين مـورخ        » اند؟  وقايع تاريخي واقعاً چگونه رخ داده     «
» تـاريخ «دهـد كـه مـا بـه آن داسـتان،              كند، به آنها شكل روايت مـي         مي  استخراج     متون، معنا را  

  است  ند كه كار مورخ شبيه نويسندة ادبي برخي ديگر نيز معتقد).  Wislicz, 2015:4(گوييم  مي
تنهـا  . كنـد  چـين مـي     از اصول نوشتاري و هنري خود، مطالب را دركنار هـم جـور              استفاده     كه با 

 كـه او براسـاس يـك سلـسله واقعيـات در دسـترس                است  تفاوت موجود با نويسندة ادبي اين       
  ). Hellekson, 2001:2-5(گيرد  نويسد، ولي نويسندة ادبي از تخيلات كمك مي مي

انداز از سوي مورخان در رابطه بـا ايـن روش مـورد توجـه قـرار                   از سويي ديگر، دو چشم    
اند و درحقيقت     ؛ اول مورخاني كه به دنبال راهكارهاي تغيير شرايط زمان حال بوده            است  گرفته  

صد نويـسنده   زماني كه اوضاع جامعه خوب نيست و ق ـ       : اند  داشته» زمان حال «ديدي انتقادي از    
ي تاريخ جايگزين در قالـب سـناريو         ها ، روايت  است  انداز مثبت در جامعه       ايجاد انگيزه و چشم   

افتاد يـا    توانست بدتر باشد يا اگر فلان اتفاق نمي        برد كه اوضاع چقدر مي     اذهان را به سويي مي    
اي بـس   هخورد يا بـالعكس در سـناريوهاي فـانتزي، اتفاقـات گذشـت          صورت ديگري رقم مي     به

كشند تا نارضايتي خود را از شـرايط موجـود نـشان             تر از تاريخ واقعي را به تصوير مي         مطلوب
گروهي ديگر در پي اثبات ثبـات و برتـري شـرايط موجـود در     ). Rosenfeld, 2002:90(دهند 

گـروه دوم درواقـع خواهـان حفـظ         . مقابل شرايطي متغير و نه چندان قابل اعتماد آينده هستند         
كاراني هستند كه نه تنهـا        اينان محافظه . وبيش در قالب مصادرة گذشته هستند        موجود كم  شرايط

كوشـند و از      براي حفظ حال مـي    : دانند بلكه به گذشته و روند آن اميدوارند         آينده را كابوس مي   
 ). 1392نورائي، (آينده در هراسند 

  

  بندي آن پيشينة تاريخ جايگزين و طبقه
تـرين آثـار تـاريخ         كـه قـديمي     اسـت    تاريخي، يانگ معتقـد      -نر ادبي درخصوص پيشينة اين ژا   

                                                                                                                   
گويند، از لحـاظ بـسياري از اصـول، تفـاوتي بـا هـم                دانان مي   هايي كه تاريخ     ذهن نويسنده و داستان     تخيلي زاييدة 

هاي تاريخي در خـصوص   اخته شده و به يك ميزان تحت تأثير قوانين نگاشته         چراكه هر دو به يك زبان س      . ندارند
  )Schneider-Mayerson, 2009:66-67(» .بلاغت و معنا و ساختار و ايجاد داستان هستند

1. Ronal Barths  
2. Hayden White 
3. Paul Ricoeur (1913-2005)  
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در قرن نوزده ). Winthrop-Young, 2009:109(گردد   باز مي1930هاي دهة  جايگزين، به سال
خصوص در دورة  شد و در قرن بيست و به تعدادي آثار پراكنده با تكنيك تاريخ جايگزين خلق 

يقت جنگ دوم جهاني بـه گـسترش ايـن سـبك كمـك              درحق. جنگ دوم جهاني به اوج رسيد     
توانستند ازطريق آن تصويري از جهـان      هايي كه نويسندگان مي     زيرا يكي از تكنيك   . شاياني كرد 

هولناك پس از پيروزي هيتلر را به مردم منتقل كرده و آنهـا را بـه دفـاع از كـشورشان ترغيـب                     
 كـه شـرايطي را       است   1ساكن برج بلند  اثر  سرآمد اين آثار،    . كنند، سازوكار تاريخ جايگزين بود    

ديگر آثار از اين دست در اواخر       ! شود   اداره مي   ها كند كه ايالات متحده توسط نازي      توصيف مي 
 بـود كـه در يكـي از    1971 در سـال  2 اثر سـيلز و كلـودز    جمهوري ناشناخته قرن بيستم، كتاب    

كنـد   تـر، توصـيف مـي    همي قـوي فصول خود، شرايط انقلاب كبير فرانـسه را بـا لـويي شـانزد      
)Schmunk, 2016, 2017/5/18 .(  

ي متعددي با دستمايه قراردادن تكنيـك و         ها ي مستندات تلويزيوني، رمان    ها گذشته از نمونه  
ويژه ايالات متحدة آمريكـا، وارد شـده          تاريخ جايگزين، به بازار ادبيات داستاني غرب و به         ژانر

 در زمان كنوني، تاريخ جايگزين، به واسـطه انفجـار پيـشرفت             توان گفت  ترتيب مي   بدين.  است  
تكنولوژي و جذابيت ذاتي اين سبك، جايگاه خود را در فرهنـگ عمـومي جامعـة غـرب پيـدا          

  3. است   شده آمريكايي ويژه جامعة نوعي، جزئي از فرهنگ اجتماعي غرب به كرده و به
ها در فرهنگ عامة آمريكـا چيـست؟        »شد اگر  چه مي «اما دليل ورود اين موج روزافزون از        

.  در سطوح مختلـف اجتمـاع باشـد         ها اي اين داستان    تواند جذابيت فضاي رسانه    اولين عامل مي  
 كه برخي، دوران كنوني را دوران طلايي، هم بـراي            است  اين جذابيت و اقبال عمومي به حدي        

تواند فضاي انتقادي    يگر نيز مي  دليل د . دانند تاريخ جايگزين و هم براي تلويزيون در آمريكا مي        
تاريخ جايگزين در دوران تغييرات سريع و نامطمئن در جامعـه           «. شديد موجود در جامعه باشد    

  )Rosenfeld, 2019(» .شود شكوفا مي
جورج اشميت در حوزة تاريخ موازي بر دقت بسيار در انتخاب واقعه تـاريخي مـدنظر در                 

يـي كـه در ظـاهر، معنـاي كـاملاً            هـا   پرسـش   است  عتقد  روايت تاريخ جايگزين، تأكيد دارد و م      
شـدن در قالـب روايـت تـاريخ جـايگزين چقـدر                هنگـام مطـرح     اسـت   آشكاري دارند ممكن    

                                                 
1. The Man in the High Castle. 
2. Delislede Sales & Jean Baptiste Clouds. 
3. Nisi Shawl, 6 stories, (http://www.uchronia.net/label/shaweverfa.html#5) 
    Christopher Brown, 4 stories, (http://www.uchronia.net/label/browtropic.html) 
    Orson Scott Card, 3 stories, (http://www.uchronia.net/label/cardalvinm.html#08) 
    Eric Flint, 15 stories, (http://www.uchronia.net/label/flinassiti.html#303) 
    Kim Newman, 17 stories, (http://www.uchronia.net/label/flinassiti.html#303)  
    And many more in (http://www.uchronia.net/bib.cgi/search.html?id=Published)   
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  ). Schmid, 2009:78(برانگيز باشند  چالش
ي موضوعي و موضعي با توجه به ابعـاد و زوايـاي             ها بندي  اي گروه   توان به پاره   در ادامه مي  

يي بـه    ها گونه. يابي براي روايت تاريخ جايگزين پرداخت       آنها در عرصة موضوع    شده در   بررسي
   :شرح ذيل قابل توجه ويژه هستند

    تاريخ سياسي ونظامي-
   تاريخ اجتماعي -
   تاريخ اقتصادي -

عنـوان مثـال در حـوزة تـاريخ           بـه . پوشـاني دارنـد     البته موارد بالا تا حدودي با يكديگر هم       
ازجملة . دهد  ماية كار خود قرار مي      الق اثر، يك واقعة مهم سياسي را دست       جايگزين سياسي، خ  

توان بـه جنـگ اول و دوم جهـاني در تـاريخ جهـان و حملـة                    اين وقايع كه كم هم نيستند، مي      
كه در دنيـاي امـروزي نيـز          چنان. اسكندر يا افاغنه يا اعراب به ايران، در تاريخ ايران اشاره كرد           

؛ حملة عراق به ايران يا ورود بـازيگران تأثيرگـذار بـه              است   آن قابل ذكر     مصاديق فراواني براي  
  است  هايي از نقاط عطف پيشنهادي  ، نمونه21عرصة سياست جهاني مانند ظهور داعش در قرن 

در ايـن مـوارد بـا وجـود         . تواند مبدأ و مبناي روايت قرار گيرند        هاي جايگزين مي    كه در تاريخ  
نظـامي دارد امـا درخـلال روايـت، لزومـاً بـه           شده، وجهة سياسي    ر گرفته آنكه نقطة عطف درنظ   

  . شود برخي تغييرات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نيز پرداخته مي
اند كـه     هاي جايگزين سياسي، تواريخ جايگزيني با صبغة اجتماعي پديد آمده           در كنار تاريخ  

ه خود جلب كرده و آنها را با خود همراه        تواند نظر مخاطب عام را ب       اين فقره از جهاتي بهتر مي     
شـك    گونه آثار و مطالب بيـان شـده در آن، بـي              كه اين   است  يكي از علل مهم اين امر، آن        . كند

تر وقايع آن در زندگي روزانه  دليلِ حضور پررنگ تر بوده و به براي اقشار مختلف مردم، ملموس
ته و در نتيجه تعامل بهتري نيز بـا آن برقـرار            و اجتماعي مردم، آنها درك بالاتري از مطالب داش        

؛ چراكه جـاي     است  تأثير نبوده     البته گستردگي حوزة اجتماعي نيز در اين راستا بي        . خواهند كرد 
گرفتن موضوعات مختلف فرهنگي، هنري، ورزشي يا علمي در زيرمجموعة تـاريخ اجتمـاعي،              

ازجملـه  .  اسـت    را افـزايش داده      وسعت اين حوزه و نقاط تلاقـي آن بـا زنـدگي عمـوم مـردم               
توان به ورود سينما يا تلويزيون و رايانـه بـه عرصـة زنـدگي                 هاي مهم در اين گستره، مي       نمونه

، 1رشـيت  هـا  عنوان مثال   به. هاي المپيك اشاره كرد     بشر، اختراع صنعت چاپ يا اولين دورة بازي       
ريخ طراحـي و سـپس نقـل        اي بـه بررسـي تـا         در هند، در مقاله    2مدرس مؤسسة هنري طراحي   

خلق اثر در اين حـوزه،  ). Harshit, 2015:abstract ( است  هاي طراحي جايگزين پرداخته  تاريخ
                                                 

1. Harshit 
2. Design 
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وراي اينكه هدف پديدآورنده از ايجاد آن چيست، نيازمند اطلاعات قوي خالق اثر از جزئيـات                
 كه درخـصوص     است  حوزة مورد بحث و همچنين از كليات شرايط اجتماعي منطقه يا مناطقي             

  .برد آن دست به قلم مي
علـت اينكـه تـاريخ      .  اسـت   گونة ديگر تاريخ جايگزين، رويكرد اقتصادي در مقولة تـاريخ           

، تأثير انكارناپذير برخي وقايع اقتـصادي        است  بندي جدا شده      جايگزين اقتصادي در اين تقسيم    
 شدت و ارتعاش     است  كن  گرچه مم .  است  بر حيات اجتماعي يك كشور يا كشورهاي مختلف         

ها نباشد، ولي در بسياري از مواقع كمتر          اثر وقايع مهم اقتصادي به اندازة وقايع سياسي يا جنگ         
تواند حامـل تحـولات سياسـي و اجتمـاعي            درحقيقت يك رخداد اقتصادي، مي    . از آنها نيست  
لاف طبقات اجتماعي دليل اختلافات اقتصادي، فقر يا اخت هايي كه به   چه بسا جنگ  . بزرگي باشد 

اي درخـصوص كاپيتاليـسم       اي به بررسي واقعه     در مقاله 1براي نمونه يلنا اسپريسر   . رخ داده باشد  
كنـد تـصور پايـان دنيـا بـسيار       وي در اين مقاله، بيـان مـي       . پردازد  به روش تاريخ جايگزين مي    

  ). Spreicer, 2014:abstract ( است  داري  تر از تصور پايان نظام سرمايه آسان
بندي متفاوتي براي آن مطرح       اي ديگر، با توجه به نوع ارائة تاريخ جايگزين، تقسيم           از زاويه 

  :شود مي
 2.ه سبك تاريخ جايگزينب نگارش كتب رماني -

 .هاي سينمايي يا سريال تهيه شده با تكنيك تاريخ جايگزين  فيلم نامه نويسي براي فيلم-

 .اي هاي رايانه  بازي-

 .هاي فكري براي كودكان و نوجوانان  طراحي بازي-

 .ي مجازي ها  مستند سازي-

برداري براي تاريخ جايگزين، يكي از علل          و بهره   استفاده    هاي قابل   همين تنوع شكل و قالب    
سـازي تـاريخ     انگاري بـا ويژگـي همگـاني        ارتقا و گسترش قابليت آن در ارائة نوعي از گذشته         

 . خواهد بود

                                                 
1. Jelena Spreicer, postdoctoral researcher, University of Zagreb, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, Department for German Studies, Research project “Post-imperial Narratives 
in Central European Literatures of the Modern Period”. 

ي بـدون   رماني تـاريخ  است  كه ممكن  در حالي. اند  تاريخ جايگزين تأليف شدهةهاي تاريخي به گون    برخي رمان  .2
توانـد در قالـب رمـان     از طرف ديگر تاريخ جايگزين، هم مـي      . توجه به رويكرد تاريخ جايگزين به نگارش درآيد       

 توان هيچ يك از اين دو را        پس نمي . هاي ديگري از قبيل فيلم، انيميشن و جز آن          تاريخي تجلي يابد و هم به گونه      
نگاري نگاه شود كه البتـه         دو سبك مستقل در تاريخ     ةمثاب حقيقت به اين دو بايد به      در.  ديگري دانست  ةزيرمجموع

 .كنند پوشاني و تداخل پيدا مي گاهي نيز با هم هم
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  سازي تاريخ   جتماعيتاريخ جايگزين و ا
پردازي، كاركردها   بودن اين شاخة تاريخ     چندان طولاني تاريخ جايگزين و جوان       رغم پيشينة نه    به

تـاريخ  .  اسـت   هاي آن بر صاحبان اين فن و دامنة خوانندگان وسـيع آن آشـكار شـده                   و قابليت 
 سـوي ديگـر، بـه مـدد     دهد و از سو تعقل، تخيل و ابتكار اجتماعي را ارتقا مي      جايگزين از يك  

. ها، اميدها و آرزوهاي يـك جامعـه، جامـة ترسـيم بپوشـاند               تواند به دلهره   ها، مي   همين توانايي 
هاي اجتماعي را نشان دهـد   تواند اشكال نويني از واقعيت نگاري مي درحقيقت اين شيوة گذشته  

باشـد   ، مفيـد  عنـوان حـوزة درك گذشـته        هاي موجود و بالقوه بـه       و در عمق بخشيدن به قابليت     
  ). 1392نورائي، (

عنـوان ابـزاري بـراي        از آن به   استفاده      يكي ديگر از كاركردهاي قابل تأمل تاريخ جايگزين،         
، در رسالة دكتري خود، به  1گيدو شنكل . دهي به تفكرات تاريخي و اجتماعي جامعه است         شكل

دگاه تئوري حافظه پرداختـه     هاي تاريخ جايگزين رايش سوم پادشاه آلمان، از دي          بررسي داستان 
بـدان معنـا كـه سـوال        . گراهـستند   هاي تاريخ جايگزين، ذاتاً حال       داستان  است  وي معتقد   .  است  

تـري در     توانـست شـرايط مطلـوب       مـي   ها كه در نتيجة اين اگر    (» ؟...شد اگر   چه مي «اصلي آنها   
اي تامين نمايد كه بازتابي از        گونه  مردم را به   تواند خوراك حافظة عمومي     خود مي ) انتظار باشد؟ 

ي داسـتاني تـاريخ جـايگزين        هـا  علاوه اينكه روايـت     به. شرايط سياسي واجتماعي معاصر باشد    
توانند نقش نوعي ضدخاطره را ايفا كنند تا جايي كه داستان انحرافـي، خـود بـراي پررنـگ                     مي

گيـري از   ترتيب با بهره اين  به).Schenkel, 2012:ii(استفاده شود     اي  كردن وقايع تاريخي حاشيه
. اي از تاريخ را در حافظة عامة مـردم نهادينـه كـرد              هاي گزينش شده    توان بخش   اين تكنيك مي  

تـوان بـدان       از اين شيوه مي     استمداد    دهي و تقويت حافظة تاريخي جامعه كه با         ضمن آنكه شكل  
آورد كـه بـه    ري را فـراهم مـي    نگا  دست يافت، احتمال پيشرفت بزرگي در زمينة تاريخ و تاريخ         

  .نوبة خود بر سياست، علم، فرهنگ واجتماع اثرگذار خواهد بود
رفته اهميت آن در عرصة       پيرو همين بحث، توانايي و كارايي ديگر تاريخ جايگزين كه رفته          

عـدم برقـراري   .  اسـت   سـازي تـاريخ     شود، قابليت آن در اجتمـاعي       علم و اجتماع، آشكارتر مي    
لوب مخاطبان و به ويژه عامة مردم با تاريخ كـه تـا حـدودي بـه دليـل نامـأنوس يـا                       ارتباط مط 

تـاريخ  .  اسـت   سـازي تـاريخ در جامعـه      بودن متون تاريخي بوده، دليلي بر ضعف اجتماعي  ثقيل
هاي عقلانيت، اخلاق و      همگاني كردن تاريخ، افزايش كاركردهاي تاريخ در حوزه       «جايگزين با   
گيري از آن     خدمت شاياني به گسترش علم تاريخ در جامعه و بهره         ) 1392 نورائي،(» شهروندي

تـوان انكـار كـرد        نمي.  است  هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كرده           در زمينه 
                                                 

1. Guido Schenkel 
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. بايست به طرق ديگر اصـلاح شـود    كه طبيعتا مي    است  هايي    نگاري رسمي، حاوي كاستي     تاريخ
 سنگيني يا عـدم رسـايي دروس كتـب تـاريخ و عـدم توفيـق كلـي                   تحقيقاتي انجام شده كه بر    

، نـوروزي،   1389سـالاري،   (هـاي آموزشـي دلالـت دارنـد           هاي آموزش تاريخ در محيط      روش
نگاري رسمي   تاريخ  وگو در      بتوان گفت حداقل زبان گفت      ها شايد در نتيجة اين ارزيابي    ). 1383

  .  است  كس فهم نبوده  زبان همه
هاي تكميلي جهت تحريـك ذائقـة عمـومي بـه تـاريخ،               ياز انديشيدن به روش   شكل، ن   بدين

هـاي    تواند يكي از گزينـه     كه اشاره شد، تاريخ جايگزين مي       رسد و چنان    نظر مي   نيازي اساسي به  
اي بـراي ايجـاد جـذابيت تـاريخ در ميـان عمـوم مـردم                  عنوان دستمايه   مناسب در اين راستا به    

  .  استفاده شود   اي پيشين ه اي بر روش عنوان تكمله به
مثابـة خـوني       كه گروهي از مورخان، تاريخ جايگزين را به         است  در راستاي چنين ديدگاهي     

كـه چـون نقبـي بـر تعبيـرات و      ) McPherson, 2003(داننـد   نگاري مي هاي تاريخ تازه در رگ
،  اسـت   معتقـد  ويزليـك  . آيـد  هاي پيشين انجام شده بر رخدادهاي تاريخي به شمار مي       برداشت
نگاري علمي    طور ذاتي تناقض يا رقابتي با تاريخ        هاي برآمده از روش تاريخ جايگزين به        داستان

تواننـد عمـوم مـردم را         ي متفـاوت مـي     ها  كه اين روايت    است   اين    است  ندارند، ولي آنچه مهم     
 و قـانع كننـد      درخصوص اينكه تاريخ واقعاً بايد به چه بپـردازد و چگونـه نوشـته شـود، آگـاه                 

)Wislicz, 2015:7( با مطالعه جوانـب آنچـه هرگـز اتفـاق نيفتـاده      «:  است  ، روزنفيلد نيز بر آن
  ).Rosenfeld, 2002:90(»  را بهتر درك كرد است  توان آنچه واقعاً رخ داده  ، مي است  

دهد كـه     ست مي تر به د    گرايانه  تر و آرمان    گاهي تغيير و ترقيق يا تغليظ وقايع، نتايجي ملايم        
هـاي   نامـه  هـاي تـاريخي و سـناريوها و فـيلم       پسندي براي نگارش رمان     هاي مقبول و عام     سوژه

دهـد كـه      چنان عامة مردم را آزار مـي        ديگر، گاهي حقايق تاريخي آن      بيان  به. تاريخي خواهد بود  
. اه داشته باشد  تر براي آنان به همر      بخش  تواند آرامشي لذت     مي  رفتن از مسير واقعي تاريخ      بيراهه
تواند محصول اين نتيجه باشد كـه بهتـر از شـرايط              كه پيشتر نيز اشاره شد، اين آرامش مي         چنان

دادن وجود نداشت يا برعكس، ترسيم دنيايي آرماني و زيباتر از آنچه هـست،                كنوني امكان رخ  
  .ها و ناملايمات زندگي كنوني دور كند آنان را اندكي از دغدغه

تواند در حيطـة فرهنـگ اجتمـاعي، كـاربرد           ويژه مي   ر تاريخ جايگزين كه به    اما قابليت ديگ  
ترتيب، تاريخ    اين  به.  كه پيشتر به آن اشاره شد       است  داشته باشد، تنوع شكل و قالب ارائة تاريخ         

سـازي تـاريخ، توانـايي آن را دارد تـا      ي همگاني ها ها و تكنيك عنوان يكي از روش     جايگزين به 
اسـتفاده       چالش اصلي . گارش مكتوب و غيرمكتوب تاريخ باشد     نهاي    رين كانال ت  يكي از جذاب  

شدن، به معناي افزودن يا حذف يـا         از اين روش، احتمال عبور از خط قرمزها واحتمال تحريف          



 313 / 1399 پاييز و زمستان، 26، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

نظر زاوية نگـرش،      در واكنش به اين پديده، از نقطه      .  است  هايي از تاريخ      كم رنگ ماندن، بخش   
  . است  گر گرايانه وديگري ديدگاه ليبرال و هدف ؛ اول ديدگاه ايدئال است   دو ديدگاه مفروض

ديدگاه اول، اصل و سنديت تاريخ را به هيچ عنوان فداي ايجاد جذابيت و در نتيجه انتقـال                  
معتقدان به اين ديدگاه، اغلب مورخان و اساتيد و . كند مفاهيم ناقص و نادرست به مخاطب نمي

تند كه به جزئيات تاريخ اشراف داشته و همة جزئيـات را بـراي كليـت                متخصصان تاريخي هس  
  .دانند تاريخ لازم و مهم مي

گريزي و حتـي فراتـر از آن، انزجـار از مطالعـة               از ديدگاه ليبراليستي، در شرايطي كه تاريخ      
، كمي اغماض و     است  تاريخ، در بين اقشار مختلف جامعه، خصوصاً قشر جوان، رو به افزايش             

بـدان معنـا كـه      .  اسـت   عبارتي، جزء را فداي كل كردن، مجـاز           به. رسد  امح، جايز به نظر مي    تس
كه نويسنده يا سازنده يا توليدكننـدة اثـر تـاريخي، بـه      شود، در صورتي  كه اثري توليد مي     زماني

هدف ايجاد جذابيت و در نتيجه انتقال مطلوب مطلب، مجبور باشـد بـه خلـق برخـي عناصـر                    
گرچه آثار تاريخ جايگزين با توجه به اينكه به ترسيم و توصـيف             . ازد، اشكالي ندارد  فرعي بپرد 

پردازند، به نوعي وضعيت متفاوتي داشته و صـاحبان         شرايطي به موازات وقايع تاريخ واقعي مي      
چنين، گاه ادعاهايي ديگر دارند براي نمونه برخي مانند مارسينياك برآنند كـه اصـولاً                 آثاري اين 

تـر    كنند تاريخ خود را شفاف      يي از واقعيت جدا نبوده و برعكس به ما كمك مي           ها وايتچنين ر 
خوبي   ها، مشكلات واقعي دوران ما و شرايط جهان ما را به            ديده ودرك كنيم؛ چراكه اين داستان     

  ). Marciniak, 2015:21(كنند  منعكس مي
سـازي   هـاي همگـاني     روشعنوان يكـي از       به طورخلاصه در باب رابطة تاريخ جايگزين به       

توان گفت به منظور كاهش دافعة نسبي متـون رسـمي             سازي آن، مي    تاريخ در راستاي اجتماعي   
ي سني مختلف و نيز ايجاد جذابيت مطالب تاريخي براي عموم مردم جامعه،              ها تاريخي در رده  

  :نمود كه برخي از آنها عبارتند از استفاده    هاي مختلفي توان از روش مي
از تكنيك تاريخ جايگزين به دبيران و مدرسان تاريخ در           استفاده     آموزش روش تدريس با    .1

 سطوح مختلف آموزشي؛

 هاي تاريخي هدفمند به سبك تاريخ جايگزين؛ نگارش رمان. 2

 استفاده از فضاي مجازي و توليد محتواهاي كوتاه تاريخي به روش تاريخ جايگزين؛. 3

هـا و روش تـاريخ       ي در سينما و تلويزيون و راديـو بـا تكنيـك           ا  توليد محصولات رسانه  . 4
 جايگزين؛

از روش تاريخ  استفاده    اي تاريخي با هدف آموزش تاريخ با      اي رايانه   هاي حرفه   توليد بازي . 5
 .جايگزين
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هـاي آموزشـي و نگـارش         خـصوص محـيط     ، در همة مجراهاي بالا، به      است  اما آنچه مسلم    
معلـم يـا    .  اسـت   شده، لازم و ضـروري        دآورندة اثر بر ابعاد مطلب بحث     رمان، اشراف كامل پدي   

آمـوزان يـا      اي بـا جزئيـات بـه دانـش          گونه   را به  1332 مرداد   28مدرسي كه قصد دارد كودتاي      
عنوان يك درس اجباري      دانشجويان منتقل كند كه بتوانند با آن ارتباط برقرار كرده و آن را نه به              

اي نـدارد جـز اينكـه بـا           يتي اثرگذار بر سرنوشت كشور، دريابنـد، چـاره        عنوان فهم روا    بلكه به 
مطالعة زياد روي مطلب و اشراف به ابعاد مختلف اجتماعي و سياسـي آن، خـود را بـراي هـر                     

هاي ترغيبـي و       از ديگر تكنيك    استفاده     از تاريخ جايگزين،    استفاده       البته ضمن . سؤالي آماده كند  
توانـد مفيـد    نيـز مـي  ... هـا و    موزان يا دانشجويان در مباحث در قالب پروژه       آ  شركت دادن دانش  

شد، سرنوشت كشور حـداقل بـراي دو دهـه           اگر كودتا شكست خورده و مصدق ابقا مي       . باشد
جانبه را تجربـه كـرده        ي فرضي، بهتر مسير توسعة همه      ها بعد چگونه بود؟ جهان بر مدار تعميم      

  . است  
  

   نتيجه
پـردازي، در قـرن گذشـته مـورد توجـه             عنوان يك شيوه و سبك تـاريخ        جايگزين به ژانر تاريخ   

توان گفـت تـاريخ جـايگزين،         تعريف ساده مي   در يك .  است  محققان و نويسندگان قرار گرفته      
عنوان نقطة عطف، در       كه در آن خالق اثر، يك يا چند واقعة مربوط به گذشته را به               است  روايتي  

يير آن و سپس تغيير نتايج مترتب از آن حادثة تغيير يافته، بـه ترسـيم دنيـايي                  نظر گرفته و با تغ    
اين تكنيـك   . كشد  پردازد و جهان بعد از آن حادثه را به چالش مي            متفاوت با آنچه رخ داده، مي     

شدة مخاطب را باز و فعال كرده و با تحريك            ذهن خمود و كسل   » ؟...شد اگر   چه مي «با پرسش   
ترتيـب تـاريخ      ايـن   بـه . كنـد   گيري تاريخ همراه مـي      ا براي ادامة مطالعه و پي     و ترغيب وي، او ر    

سـازي تـاريخ در       سازي در مسير فراينـد اجتمـاعي       هاي همگاني   مثابة يكي از روش     جايگزين به 
هـا و     درواقـع بـراي انتقـال افكـار، انديـشه         .  اسـت   سطوح مختلف، موضوعي درخور اهميـت       

هـايي ارائـه و       موم مردم يك جامعه، تـاريخ بايـد در قالـب          هاي خاص زمان گذشته به ع       ارزش
كه اشاره شد، تاريخ جايگزين با ايـن          چنان. عرضه شود كه فهم آن ساده، شيرين و جذاب باشد         

با وجود آنكه آثار بسياري وجود دارنـد كـه   . ، گزينة مناسبي در اين زمينه خواهد بود  ها شاخصه
تـوان بـراي      يگزين مشتبه شوند، اما چند ويژگي اصلي مي        با تاريخ جا    است  در نگاه اول ممكن     

كنندة حدود و مرزهاي تـاريخ جـايگزين بـوده و محـدودة آن را از آثـار                    آن قائل شد كه تعيين    
شـك بايـد      شود، بدون   عنوان نقطة عطف در نظر گرفته مي        رخدادي كه به  . 1: كند  مشابه جدا مي  

روايـت اصـلي بايـد      . 3. دگرگـوني آگاهانـه باشـد     تغيير و   . 2. بزرگ، واقعي و تأثيرگذار باشد    
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خط قرمز علمي، كه همانـا ارائـه        . 4. باشد) نقطه عطف (بررسي و تحليل وقايع پس از رويداد        
خـالق اثـر، بـر      . 5، را رد نكنـد،       اسـت   اي تغيير يافته از تاريخ تحت عنوان تاريخ واقعـي             نمونه

سازي   سازي تاريخ در فرايند اجتماعي گانيي هم ها عنوان يكي از روش رسالت اجتماعي خود به
  .آن، واقف باشد

. هاي مختلفي براي آن ارائه داد       بندي  توان تقسيم   با توجه به نوع رويكرد تاريخ جايگزين مي       
بنـدي تـاريخ جـايگزين بـه انـواع سياسـي نظـامي، اجتمـاعي و اقتـصادي يكـي از ايـن                          طبقه
لق اثر، با توجه به دايـرة دانـش و بيـنش خـود، بـه       كه در آن خا  است  هاي پيشنهادي     بندي  طبقه

  اسـت   در كنار حوزة دانـش و معلومـات خـالق اثـر، بـديهي               . پردازد  تحليل و بررسي وقايع مي    
انتخاب نقطة عطف مناسب براي تاريخ جايگزين و تحليل رخـدادهاي بعـد از آن بـستگي بـه                   

تـوان از      دربارة اينكـه چگونـه مـي       .هدف پديدآورنده، علايق طيف مخاطبان و نياز جامعه دارد        
سازي تاريخ بهره بـرد، بايـد گفـت           تاريخ جايگزين در جهت اعتلاي معرفتي تاريخ و اجتماعي        

هـاي    بر تنوع موضوعي كه در آثار تاريخ جايگزين شاهد آن هستيم، تنوع شـكل و قالـب                  علاوه
     .ش قابليت و كارايي آن خواهد بودبراي ارائة محتواي تاريخي نيز، دليلي براي افزاي شده   استفاده   

اي،   هـاي رايانـه     هايي همچون رمـان تـاريخي، فـيلم و سـريال تـاريخي، بـازي                از قالب  استفاده  
هايي از اين تنـوع       هايي به سبك نقالي سنتي و جز آن، با رويكرد تاريخ جايگزين، نمونه              نمايش

. نيـز بـه همـراه خواهـد داشـت      و اين البته خود، جـذب مخاطـب عـام را       است  سبك و قالب    
دهـي بـه تفكـرات تـاريخي و           عنوان ابزاري براي شـكل      درنهايت بايد گفت تاريخ جايگزين به     

هـاي گـزينش      تـوان بـا كمـك آن بخـش          اجتماعي مردم يك جامعه، قابليت بالايي داشته و مي        
وسـيله از     بـدين . اي از گذشته را در ذهن و حافظة تاريخي مردم بازانگاري و نهادينه كـرد                شده

توان آنان را به رضايتي ناگزير، از شرايط حال، علاقمند كرد يا با ترسـيم دنيـايي                   يك طرف مي  
بـه نظـر   . ها و ناملايمات جهان كنوني دور كرد آرماني و زيباتر از آنچه هست، اندكي از دغدغه   

زي، از  پـردا    كه در تحقيقات آينده، زواياي مختلف اين سبك غير رسـمي تـاريخ              است  ضروري  
جمله آسيب شناسي آن، كاركردهاي منفي و مثبت تاريخ جايگزين، پـژوهش شـود و بتـوان از                  

  .  بهينه كرد استفادة    سازي تاريخ  مزاياي آن، در عرصة عمومي
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